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ضمانت اجراهای ممانعت از دسترسی به داده و سامانه 

در حقوق کیفری ایران

دانیال زارعی1* 

شماره صفحه : 22-4تاریخ پذیرش : 1400/6/4تاریخ دریافت : 1400/2/17نوع مقاله : پژوهشی

زیرا  است،  خورده  پیوند  داده ها  با  شگفت انگیز  گونه ای  به  انسانی  جوامع  امروز  زندگی 
عملکرد صحیح سامانه های رایانه ای و مخابراتی که نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای را در سبک 
و شیوه زندگی شهروندان ایفا می کند، و ارتباطات و تعاملات بدون آن ممکن نیست و این مهم 
موجب می شود تا افراد با دقت بیشتری به امنیت رایانه ای توجه کرده و از دادها و سامانه هایشان 

حفاظت کنند.

داده ها و  ماندن  امان  برای در  را  مبالغ گزافی  و سازمان ها  کاربران  از آن جا که سالیانه 
سامانه هایشان برای جلوگیری از مختل کردن و استفاده ناپذیر کردن داده ها که قابلیت دسترسی 
و  افراد  این  از  کیفری  نظام  دارد  به مخاطره می افکند خرج می کنند پس ضرورت  را  آن ها  به 
سازمان ها حمایت کرده و با جرم انگاری رفتار های مجرمانه و در راستای این جرم انگاری ها با به 
اجرا گذاردن و به کارگیری ضمانت اجراهای مناسب کیفری، تامینی و ترمیمی در صدد حمایت از 
حقوق برباد رفته بزه دیدگان و حمایت از حقوق جامعه در راستای دادرسی منصفانه قدم بردارند.

1. * دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهرکرد 
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درآمد
زندگی امروز جوامع انسانی به گونه ای شگفت انگیز با داده ها پیوند خورده است، زیرا عملکرد 
را در سبک و  تعیین کننده ای  رایانه ای و مخابراتی که نقش بسیار موثر و  صحیح سامانه های 
شیوه زندگی شهروندان ایفا می کند،بدون آن ممکن نیست و این مهم موجب می شود تا افراد 
با دقت بیشتری به امنیت رایانه ای توجه کرده و از دادها و سامانه هایشان حفاظت کنند..)خرم 

آبادی،1383،ص21(

امن  نگهداری  و  امنیت  بحث  که  می‌باشد  اطلاعات  فناوری  از  شاخه‌ای  رایانه ای  امنیت 
داده‌ها و اطلاعات را بر عهده دارد. حفاظت، پشتیبانی و نگهداری از داده‌های رایانه‌ای، اطلاعات 
مهم، برنامه‌های حساس، نرم‌افزارهای مورد نیاز و یا هر آنچه که در حافظه جانبی رایانه مورد 
توجه بوده و با اهمیت می‌باشد، امنیت رایانه‌ای نامیده می‌شود. امنیت در حالت کلی می‌بایست 
و  تعیین  که  معنی  بدین  پذیری.  دسترس  و  یکپارچگی  محرمانگی،  شود:  شامل  را  بخش  سه 
تضمین یک شبکه یا سیستم امن می‌بایست منجر به سه هدف بالاگردد.)آندوراس،1998،ص45(

امنیت رایانه ای دسترسی پذیری است که در واقع  بنیادین  ازاین سه اصل مهم و  یکی 
 Brain( از اهمیت خاصی برخوردار است از اصول محرمانگی  ویکپارچگی در درجه سوم  پس 
Bridge,2007,p45( از آن جا که سالیانه کاربران و سازمان ها مبالغ گزافی را برای در امان ماندن  

داده هاو سامانه هایشان برای جلوگیری از مختل کردن و استفاده ناپذیر کردن داده ها که قابلیت 
دسترسی به آن ها را به مخاطره می افکند خرج می کنند پس ضرورت دارد کشورها از این افراد و 
سازمان ها حمایت کرده و با جرم انگاری و اعمال کیفر در صدد حمایت از بزه دیدگان برآیند هر 
جامعه ای در برخورد با پدیده مجرمانه با مجازات و اقدامات تأمینی واکنش نشان می دهد. از طرف 
دیگر از اثرات جرم، خسارات و زیان هایی است که به بزه دیده وارد می گردد و جامعه در حمایت از 
بزهدیده، علاوه بر دو واکنش قبل، بر لزوم جبران خسارات وارده توسط بزهکار پافشاری می کند 
با جرم محسوب می گردد.(مالمیر،1384،48(  و همین مورد ضمانت اجرای دیگری در برخورد 
بر همین مبنا در این مقاله به ضمانت اجراهایی که در حقوق کیفری و قانون جرایم رایانه ای در 
برخورد با ممانعت از دسترسی به داده و سامانه اتخاذ نموده است، اشاره می گردد. درفصل اول به 
ضمانت اجراهای کیفری اعم از اصلی، تکمیلی و تتمیمی پرداخته و در فصل دوم ضمانت اجراهای 

تأمینی و در فصل سوم از ضمانت اجراهای ترمیمی سخن گفته می شود. 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 61
1-ضمانت اجرای کیفری

آنچه که در ضمانت اجراهای جرایم رایانه ای اهمیت دارد، این است که این جرایم باید همگام با 
جدید بودن این جرایم، شکلی جدید به خود بگیرند تا بتوانند ویژگی متناسب بودن، بازدارندگی 
رایانه ای نظر  قانون جدید جرایم  به  اما زمانی که  نمایش بگذارند.  به  به خوبی  را  و مؤثر بودن 
می کنیم در این قانون مقنن تنها به مجازات های سنتی چون حبس و جزای نقدی توجه داشته 
است و البته در مورد تکرار جرم جرایم رایانه ای رویکردی نوین از خود به جای گذاشته است.(

اصلانی،1389،252( از مجازات های نوینی که در برخی کشورها به اعِمال آنها اهمیت نشان داده 
اند عبارتند از: محرومیت از کار با رایانه یا هر وسیله دیگری که ارتباط بزهکار رایانه ای با فضای 
سایبر برقرار می سازد ]1[، استفاده از دانش های فنی مرتکبین در پروژه های مختلف، مجبورکردن 
آنها به انجام کارهای عام المنفعه مانند آموزش دادن به عامه ی مردم -که خود بزه دیده می تواند 
یکی از این اشخاص باشد- و هم چنین یاد دادن شیوه های امنیتی حفظ اطلاعات به بزه دیده. 
بنابراین لازم به نظر می رسد که در زمینه ضمانت اجراها قانونگذار ما توجه بیشتری نشان دهد. 

)Banisar,2000,p32(

ضمانت اجرای کیفری اعم است از اصلی، تتمیمی و تکمیلی. ماده 13 کنوانسیون جرایم 
سایبر در مورد ضمانت اجراها و تدابیر قانونی می باشد. در بند یکم این ماده مقرر شده است: 
»جرایم مندرج مصوب در این کنوانسیون باید با مجازات های مؤثر1، متناسب2و بازدارنده3 که 

شامل مجازات سالب آزادی می شود، قابلیت کیفر داشته باشند«)فضلی،1391، 144(

در گزارش دستاوردهای شورای اروپا در اهمیت نقش ضمانت اجراهای کیفری در زمینه 
پیشگیری از جرم ممانعت از دسترسی به داده و سامانه آمده است: »ابزارها و تدابیر بازدارنده 
نقش مهمی را در جهت کاهش خطرات ناشی از جرم ممانعت از دسترسی در سامانه رایانه ای 
به وسیله مقررات حقوق کیفری تکمیل شوند.  باید  تدابیر  و  ابزارها  این  البته  و  بازی می کنند 
از عملکرد سامانه های رایانه ای، مجازات  اروپا در خصوص حمایت  چندین کشور عضو شورای 
کیفری تصویب کرده اند. در دانمارک، آلمان و فرانسه مقررات بیشتری برای »ممانعت در عملکرد 

1. Effective 

2. Proportionate

3. Dissuasive 
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سامانه های داده پردازی« وضع شده است )گزارش دستاوردهای شورای اروپا، 1376: 137(«.

مجازات  کنار  در  سایبری  ممانعت  مشمول  جرایم  مورد  در  ایران  رایانه ای  جرایم  قانون 
حبس، جزای نقدی نیز پیش بینی کرده است؛ به دلیل انگیزه های مالی که ممکن است در ارتکاب 
این جرایم نمود یابد جزای نقدی می تواند اثر بازدارندگی به همراه داشته باشد. ولی برای مقابله با 
این جرایم تنها نمی توان به کیفرهای اصلی وابسته بود بلکه باید از کیفرهای تکمیلی و تبعی نیز 
بهره برد. اما طبق آنچه که گفته خواهد شد کیفرهای تکمیلی ماده 19 متناسب با جرایم رایانه ای 

نمی باشد. )الهی منش -سدره نشین،1391،68(.

1-1 مجازات اصلی

مجازات های اصلی ممانعت از دسترسی به داده و سامانه سایبری در قانون جرایم رایانه ای حول 
دو کیفر حبس و جزای نقدی قرار می گیرد. حق انتخابی که مقنن برای قضات در انتخاب بین 
تأثیر بسزایی در راستای اعمال  آنها قرار داده است،  یا هر دوی  مجازات حبس و جزای نقدی 
»اصل فردی کردن مجازات ها« -بخصوص در مواقعی که میزان خسارت های وارده از جرم کم 

می باشد- داراست. )بخشی زاده،1391،27( 

مقنن بدون بیان شرایط اعمال هر کدام از این دو کیفر، مجازات » حبس از نود ویک روز 
تا یک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون )5.000.000( ريال تا بیست ميليون )20.000.000( 
ريال يا هر دو مجازات« را برای ممانعت از دسترسی به داده و سامانه های رایانه ای در نظر گرفته 
است. این در حالی است که مجازات جرم ممانعت از حق در حقوق کیفری سنتی در ماده 570 
قانونی هم  مقرر  میباشد مجازات  اصلاحی سال 1381  اسلامی سال 1375 که  قانون مجازات 
مجازات اداری و انتظامی است و هم مجازات کیفری را به دنبال دارد که در واقع انفصال از خدمت 
و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی است و حبس دو ماه تا سه سال پیش بینی 
گردیده است. درصورتی که می توان گفت ممانعت از دسترسی به داده ها و سامانه های رایانه ای به 
اندازه ممانعت از حق در حقوق کیفری  سنتی مخرب است و چه بسا ممکن است ضرر بیشتری 
را در پی داشته باشد.ممانعت از دسترسی در فضای سایبر موجب اثرات مخرب و زیان بار بیشتر 
برای بزه دیده به دنبال دارد لذا ضرورت میابد که مجازاتش همسان با حقوق سنتی و یا بیشتر 
باشد پس لازم است که میزان مجازات آن دو متفاوت باشد. که این متفاوت بودن می تواند یک 
از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم شدیدتر باشد. بنابرآنچه بیان شد »می توان گفت، هم 
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اکنون معیار مشخصی در تناسب میان جرم و کیفر در حقوق ایران وجود ندارد )رایجیان اصلی، 

     .»)416 :1388

هم چنان در جرم تخریب رایانه ای و اخلال که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی نسبت به 
ممانعت از دسترسی دارند مجازات آنها به دلیل خسارت زیان بار زیاد مجازات بالا تری هم دارند 
که حبس شش ماه  تا دو سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال)10.000.000(ریال تا چهل 
میلیون ریال )40.000.000(ریال مقرر شده است. در ماده 11 قانون جرایم رایانه ای »قانونگذار 
ایران در یک اقدام نادر با وجود اشاره به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی، 
صحبت از محاربه یا افساد فی الارض یا مجازات آنها نکرده است)پاکزاد،1390: 397(« و مجازات 

»حبس از سه تا ده سال« را برای تروریست سایبری مقرر کرده است.)فضلی،1383،174(

قانون گذار در این ماده دست قانون گذار را برای اعمال کیفر مناسب در جهت محاربه 
بسته است و با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم نمیتوان شخص محارب یا مفسد فی 
الارض دانست و به مجازات مقرر در ماده282از باب محاربه و286 و تبصره آن در قانون مجازات 
اسلامی محکوم کرد لذا در تروریسم سایبری فرد فقط به مجازات مذکور در قانون محکوم میگردد 

)زراعت،1392،383(.

در بحث از ضمانت اجراهای کیفری بهتر است به چند نکته اشاره نمود:

خدمات  دهندگان  ارائه  ویژه  به  حقوقی  اشخاص  حقیقی،  براشخاص  »علاوه  اول،  نکته 
مرتبط  مجرمانه  رفتارهای  مرتکب  عمدی  غیر  رفتار  با  چه  و  عمدی  رفتار  با  چه  نیز  اینترنتی 
بینی  پیش  در  هرچند   ایران  قانونگذار  ادامه  در  دلیل،  همین  به  می شوند.  رایانه ای  جرایم  با 
دهندگان  )ارائه  اینترنتی  رساهای  نقش  ولی  بوده  پرگمان  حقوقی  اشخاص  کیفری  مسئولیت 
خدمات اینترنتی( در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد تا با وجود انحصارگری دولت 
ایران در فضای سایبر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی بپذیرد)عالی پور، 1388: 
35(.« البته بند دوم ماده 13 کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا که مقرر می کند: »اشخاص 
حقوقی باید مطابق ماده 12 قابلیت اتصاف مسئولیت کیفری را پیدا کنند و با به کارگیری ضمانت 
اجرای کیفری و غیر کیفری مؤثر، بازدارنده و متناسب از قبیل جزای نقدی مجازات شوند«، در 
این زمینه تأثیرگذار بوده است. باید گفت که در قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز برای اشخاص 
حقوقی مسئولیت کیفری قائل شده )ماده 142( و مجازات هایی )ماده 20( را تعیین نموده اند. 
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البته در مقایسه می توان گفت قانون جرایم رایانه ای به نحو بهتری این مسئولیت را بیان کرده 
است؛ به این دلیل که درقانون تنها  بیان می کند »... شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت 
منافع آن مرتكب جرمي‌  راستاي  يا در  نام  به  قانوني شخص حقوقي  نماينده  يكفري است كه 
شود...« و قانون، مجازات های بیشتری را برای اشخاص حقوقی برشمرده است؛ مانند:  انحلال 
شخص حقوقي، ممنوعيت از كي يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي 
مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت 
انتشار حكم  براي مدت پنج سال،  از اصدار برخی  اسناد تجاري حداكثر  پنج سال، ممنوعيت 
محكوميت به‌وسيله رسانه‌هاوجزای نقدی را اشاره کرده است البته این نکته را باید خاطر نشان 
کرد که طبق این قاعده که عام موخر خاص مقدم را نسخ نمیکند و لذا باید گفت که خاص عام را 
تخصیص میزند لذا قانون جرایم رایانه ای به قوت خود در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

کما فی سابق اعتبار دارد و مناط آرای قضات میباشد)عالی پور ،1392،18(

و اما مقنن در ماده 19 قانون جرایم رایانه ای)748قانون مجازات اسلامی( چنین مقرر 
میدارد:

آن  منافع  راستاي  در  و  نام شخص حقوقي  به  رايانه‌اي  زير، چنانچه جرائم  موارد  در   «
ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت يكفري خواهدبود:

الف( هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.

ب( هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع 
بپيوندد.

ج( هرگاه كيي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب 
جرم رايانه‌اي شود.

اختصاص  رايانه‌اي  ارتكاب جرم  به  فعاليت شخص حقوقي  از  يا قسمتي  تمام  د( هرگاه 
يافته ‌باشد.

بر  نظارت  يا  يا تصميم‌گيري  نمايندگي  اختيار  از مدير كسي است كه  تبصره1ـ منظور 
شخص حقوقي را دارد.

تبصره2ـ مسؤوليت يكفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت 
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مسؤول  فقط شخص حقيقي  به شخص خصوصي  انتساب جرم  عدم  و  ماده  شرايط صدر  نبود 

خواهد بود.«

بند »ج« این ماده با پیش بینی ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمند شخص حقوقی با 
اطلاع مدیر، یکی از قواعد حقوق جنایی معاصر با عنوان »مسئولیت کیفری نیابتی«1 را به رسمیت 

شناخته است )رایجیان اصلی، 1388: 415(.

در ادامه ماده 20 قانون جرایم رایانه ای )749 قانون مجازات اسلامی( به ضمانت اجراهای 
شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. طبق این ماده: » اشخاص حقوقي موضوع ماده 
فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، 
علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

تعطيلي موقت  باشد،  پنج سال حبس  تا  الف( چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم 
شخص حقوقي از كي تا نهُ ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از كي تا 

پنج سال.

ب( چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت 
شخص حقوقي از كي تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند » ب« اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق 
تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت«. [2]

نکته دوم، ممانعت از دسترسی به داده و سامانه رایانه ای بر اثر بروز برخی موارد با دو معیار 
شدت جرم ارتکابی )بندهای ج، د، ه( و به اعتبار خطرناکی بزهکار)بندهای الف و ب(، مشمول 
کیفیات مشدده می گردد. طبق ماده ی 26 قانون جرایم رایانه ای )755 قانون مجازات اسلامی( 
»در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات  مقرر محکوم 

خواهد شد:

الف( هر كي از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها 
و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر 

1. Vicarious Liability
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ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند 
و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح 
و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم 

رايانه‌اي شده باشند. ]3[.

ب( متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود 
مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.

ج( داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده 
خدمات عمومي باشد.

د( جرم به صورت سازمان يافته  ارتكاب يافته باشد.

ه( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد.«

باید اذعان کرد که دو بند آخربیشتر  در مورد تروریسم سایبری نمود می یابد و پیش بینی 
کیفر تشدید یافته، راهکاری مناسب برای مقابله با حالتی است که رفتارهای موضوع ماده 11 از 
طریق گروه های تروریستی که عموماً سازمان یافته هستند، ارتکاب می یابند)پاکزاد، 1390: 534(.

1-2 مجازات تتمیمی

مجازات های تتمیمی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه 
بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد. زیرا، 
مجازات  اعمال   .)155  :1383 کند)اردبیلی،  تکمیل  را  اصلی  مجازات  باید  مذکور  مجازات های 
تکمیلی ممکن است به موجب ماده قانونی مربوط )ماده19 ق.م.ا(، به تشخیص و اختیار قاضی 
باشد )مجازات تکمیلی اختیاری( و ممکن است اعمال مجازات تکمیلی جنبه الزامی پیدا کند و 

قاضی مکلف به اعمال آن باشد)مجازات تکمیلی الزامی()سلیمی،1384: 159(.

در حال حاضرقانون گذار مجازات های تکمیلی را در ماده23قانون مجازات اسلامی سال 
92 اشاره کرده است که باید گفت این ماده نسبت به قانون سال 1370 بندهای بیشتری را اضافه 
کرده است و دامنه شمول این مجازات های تکمیلی را زیاد کرده است)بخشی زاده،1391،33( 
که از جمله ی این موارد میتوان به منع الزام به خدمات عمومی ،منع از حمل سلاح و یا اخراج 
بیگانگان از کشور یاد کرد البته از این تکته نباید غافل شد که مجازات تعزیری باید از درجه یک 
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تا درجه شش باشد و در بقیه موارد جرایم تعزیری امکان پذیر نیست.)ساولانی،1392،185(

در دو مورد در قانون جرایم رایانه ای از مجازات تکمیلی الزامی در قانون جرایم رایانه ای 
استفاده شده است؛ یکم، در ماده 5 )734 قانون مجازات اسلامی(که مرتکب جرم غیر عمدیِ 
»موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت شدن« راعلاوه بر حبس یا جزای نقدی، محکوم به 
انفصال از خدمت از شش ماه تا دوسال می کند1. و دوم، تبصره ماده 20 )749قانون مجازات 
اسلامی( که مدیر شخص حقوقی مجرم را تا سه سال از حق تأ‌سیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری 
یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر محروم می کند4[.] در مورد هیچ یک از جرایم علیه صحت و 
تمامیت داده نظیر اخلال ،تخریب،ممانعت از دسترسی،و از همه مهمتر تروریسم سایبری هیچ 

مجازات تکمیلی  در نظر گرفته نشده است.)دیندار،1389،14(

و اما انواع مختلف ضمانت اجراهای تتمیمی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 
92 به نظر میرسد که در مورد متهمینی که دست به ممانعت از دسترسی به داده و سامانه یا 
حتی تخریب و اخلال رایانه ای در فضای سایبری می زنند کارایی چندانی ندارد. چراکه مجرمین 
سایبری در فضای سایبر پرورش یافته اند؛ فضایی که زمان و مکان در آن معنای خود را از دست 
داده است، حال آنکه ماده 23قانون مجازات سال 92 آنها را از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع 
یا به اقامت در محل معین مجبور می کند در حالی که جرایم سایبر در هر مکانی قابل ارتکاب 
است. و با توجه به تعریفی که قانونگذار از حقوق اجتماعی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 
سال 92ارائه کرده است، باید گفت که این محرومیت نیز هدف مقنن از مجازات های تکمیلی، 
ارتکاب  از  نتیجه جلوگیری  از مرتکبین و در  ارتکاب مجدد جرم  که گرفتن فرصت و موقعیت 
مجدد جرم می باشد، را تأمین نمی کند. بخصوص اینکه مجازات تتمیمی »باید متناسب با جرم و 

خصوصیات مجرم« باشد.)عالی پور ،1388،22(

قانونگذار مجازات های  به نظر می رسد مناسب است که  به آنچه که گفته شد،  با توجه 
تتمیمی مؤثر و بازدارنده ای را در نظر بگیرد. مانند آنچه که در ماده 27 قانون جرایم رایانه ای 
الکترونیکی  از خدمات  یعنی »محرومیت  قانون مجازات اسلامی( مقرر کرده است؛  )ماده 756 
بانكداري  اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و  عمومی از قبيل اشتراك 
الكترونكيي«. یا مواردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است؛ مانند: منع از 
اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، که در مورد جرایم رایانه ای می تواند دفاتر کافی نت، دفاتر 
پیشخوان دولت و خدمات عمومی و نظایر این باشد. یا مورد)ج( این قانون که منع از داشتن دسته 
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چك ويا اصدار اسناد تجارتي می کند، در مورد جرایم رایانه ای می تواند منع از داشتن هر وسیله ای 
که ارتباط مجرم را با فضای سایبر برقرار می سازد تعبیر گردد. یا در کنار الزام به تحصيل، الزام 
به یاد دادن معلومات مفید را قرار داد]5[و همین طور مورد بند )د (این ماده که گفته است الزام 
بالا بردن سط معلومات  ارائه خدمات عمومی در چهت  به  ناظر  به خدمات عمومی که میتواند 
مردم در زمینه جرایم سایبری باشد و همین طور بند )ر( این ماده توقيف وسايل ارتكاب جرم يا 
رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، را مینوان از نمونه های مجازات های 

تکمیلی موثر دانست.

1-3 مجازات تبعی

مجازات تبعی، به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و مؤثر، بی آنکه در حکم 
می شود)سلیمی،  بار  علیه  محکوم  به  نسبت  اصلی  مجازات  مکمل  عنوان  به  شود،  قید  دادگاه 
قطعی  »محکومیت  می کند:  مقرر  ماده 25  در  سال 92  اسلامی  مجازات  قانون   .)162 :1384
کیفری در جرایم عمدی،پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر محکوم 
علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نمایدو پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع 

اثر می گردد: 

11 محکومان به مجازات های سالب حیات و حبس ابد 7سال از تاریخ توقف اجرای حکم .
اصلی

22 از . محکومان در قطع عضو ،قصاص عضودر صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش 
نصف دیه مجنی علیه باشد ،نفی بلد و حبس تا درجه چهار پس از 3 سال

33 دیه . نصف  وارد شده  ،قصاص عضودر صورتی که جنایت  به شلاق حدی  محکومان 
مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 پس از دوسال

اما جرایم تخریب داده ها، اخلال سامانه ای و ممانعت از دسترسی هیچ کدام تحت شمول 
این ماده قرار نمی گیرند؛ چرا که مجازات این جرایم یا جزای نقدی است یا حبس، که حبس این 
جرایم به سه سال نمی رسد. به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 در این موارد که 
حبس 5 تا 10سال یعنی درجه چهار و حبس دو تا پنج سال که درجه 5 است که در واقع بزه 
ممانعت از دسترسی در درجه جرایم تعزیری از نظر حبس در درجه شش و از نظر جزای نقدی 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 141
در درجه 7 قرار میگیرد لذا با هیچ یک از این بندها سازگار نیست .)جلالی فراهانی،1385،92(

واما در مورد تروریسم سایبری که مجازاتش حبس از سه سال تا ده سال است آیا مشمول 
این ماده می گردد؟ می توان گفت هر چند از نظر میزان مجازات مشمول این ماده می گردد ولی 
تروریسم سایبری از جرایم رایانه ای محض محسوب می گردد که با تولد فضای سایبر و رایانه پا 
به عرصه حقوق کیفری نهاده اند و از طرفی نمی توان تروریسم سایبری را با محاربه که یک جرم 
حدی است مقایسه کرد. چراکه روشن است »به جهت لزوم وجود سلاح در محاربه و افساد فی 
الارض نتوان تروریسم سایبری را محاربه دانست ولی به جهت هدف یعنی ایجاد رعب و هراس، 
این پدیده نزدیک به محاربه است. با این حال باید گفت که تروریسم سایبری حتی نمی تواند به 
عنوان جرم در حکم محاربه تلقی شود یا مجازات محارب بر تروریست سایبری نیز بار گردد؛ زیرا 
اساساً محاربه یک جرم راجع به امنیت عمومی است و تجرید سلاح نیز تنها در بستر فیزیکی و 
علنی معنا می یابد در حالی که در فضای سایبر که به فضای خلوت ها مشهور است، نمی توان به 
راحتی سراغ از علن و امنیت عمومی گرفت. غیر از این اهمیت و خطرناکی محاربه به این جهت 
است که در یک لحظه سبب ترس همگانی می شود؛ یعنی رفتار مجرمانه به صورت آنی محقق 
می گردد و اثر می گذارد. در حالی که تروریسم سایبری چنین ویژگی ندارد و در واقع نمی توان 
تصور کرد که سایتی که تروریست ها در آن تهدید به مرگ کرده اند یا ادعای هراس آوری را 
مطرح کرده اند  یک محیطی است که جمعی در حال تماشایش هستند. ضمن اینکه یک کاربر 
می تواند با تعویض سایت به راحتی از تارنمایی که اقدام رعب آور در آن صورت گرفته است، بگذرد. 
بنابراین به هیچ وجه تروریسم سایبری به محاربه نزدیک نیست و شاید به همین دلیل است که 
قانونگذار ایران در یک اقدام نادر با وجود اشاره به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت 
عمومی، صحبت از محاربه یا افساد فی الارض یا مجازات آنها نکرده است)پاکزاد، 1390: 397(.« 
بدین دلیل تروریسم سایبری از جرایم بازدارنده محسوب می گردد و حبس آن حبس تعزیری 
محسوب نمی گردد. و به طور کلی می توان گفت همه جرایم مشمول خرابکاری سایبری در قانون 
جرایم رایانه ای)جرایم بخش دوم از فصل دوم( بازدارنده محسوب می گردند و مجازات های تبعی 
البته قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392با این که  ماده 25 شامل این جرایم نمی گردد. 
بحث مجازات های بازدارنده منتفی است، اما مطابق با ماده 25این قانون مجازات های تبعی، نیز 
مجازات های جرایم مشمول عنوان خرابکاری شامل نمی گردد. اما باید گفت که با حذف مجازات 
بازدارنده اگر مجازات تروریسم سایبری را تعزیری در نظر بگیریم میتوان آن را در بند )ب(ماده 
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25 جای دادکه ناظر  به مجازات های تعزیری درجه چهار است و از آن جا که حبس سه تا ده سال 
هم در این بند یعنی مجازات درجه چهار قرار میگیرد لذا به سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی 
از باب مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی سال 92 محکوم میگرد.)شامبیاتی1392،127(

2-ضمانت اجرای تأمینی
وسایل  به  تأمینی  »اقدامات  می گردد.  محسوب  تأمینی  اقدامات  همان  تأمینی  اجرای  ضمانت 
آن  هدف  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خطرناک  افراد  مورد  در  که  می شود  اطلاق  تدابیری  و 
جلوگیری از جرایمی است که ممکن است احتمالاً در آینده از طرف فرد خطرناک ارتکاب یابد. 
ویژگی آن این است که انفرادی، الزامی و فاقد رنگ و شائبه اخلاقی است )صانعی، 1382: 681(«. 
»در صورتی که معاینه مجرم نشان دهد یکی از علل رافع مسئولیت جزائی )مثلًا کودکی، جنون 
و...( در او موجود است و ارتکاب جرم را نمی توان به او منتسب دانست، مسلماً مجازاتی مقرر 
او مشاهده شود و احتمال برخورد مجدد  نخواهد شد. ولی در صورتی که حالت خطرناکی در 
مجرم با مقررات و نظام جزایی برود، قاضی دادگاه می تواند از »اقدامات تأمینی« برای جلوگیری 
از برخورد احتمالی در آینده استفاده کند. در این شرایط مسئلة دفاع اجتماعی و مداوای مجرم 
مطرح می گردد و »حمایت بازدارنده«، بر پایه مبانی فکری و روش های خاص درمانی مصداق پیدا 
می کند. اقدامات تأمینی از یک طرف وسیله حمایت »جامعه« و خود »مجرم« در مقابل خطراتی 
است که احتمالاً ممکن است از رفتارهای او عاید جامعه گردد، و از طرف دیگر عملًا از ارتکاب 
با  بسیاری  شباهت  اقدامات  این   « )صانعی،1382،643(«.  می کند‌  »جلوگیری«  رفتارها  چنین 
تدابیر پیشگیرانه دارند ولی باید گفت که اقدامات تأمینی با توجه به رویکرد تحققی و با لحاظ 
قوانین موجود تنها در صورتی قابل اعمال است که حالت خطرناک مرتکب یا مرتکبین بروز کرده 
باشد ]و این شرط در در ماده 88 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشعار میدارد در مورد اطفال 
و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و این ناظر به مرحله ارتکاب جرم است لذا با این  
وجود حالت مرتکب منوط به تحقق جرم و وجود شرایط و اوضاع و احوالی است که مرتکب را در 

آستانه بزهکاری قرار می دهد )پاکزاد، 1390: 534(. 

به  نیز  نکته  این  و  است  دیگر  تدابیر  از  بیشتر  بسیار  تأمینی  اجراهای  ضمانت  اهمیت 
تهدیدات  که  نیست  هنوز کسی مطمئن  واقع  در  بر می گردد.  سایبر  فضای  ماهیت  و  خاصیت 
سایبری چقدر می توانند خطرناک باشند. از این رو عقل اقتضا می کند که با احراز وقوع جرم یا 
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کشف علائم اولیه آن، پیش از هرچیز باید در برابر این رود خروشان و سرکش سدی ایجاد گردد 

تا تبدیل به سیل نشود)پاکزاد،1390،536(. 

در حقوق کیفری ایران تنها قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به طور کلی به ضمانت 
اجرای تأمینی پرداخته است. هیچ کدام از اقدامات این قانون در مورد مجرمین سایبری کاربرد 
مجازات  قانون  در  و  است.  نشده  نوشته  برای چنین مجرمینی  قانون  این  اساساً  که  ندارد؛ چرا 
اسلامی سال 92 هم با افزایش مصادیق مجازات های تکمیلی و در نظر گرفتن مجازاتها  و اقدامات 
تأميني و تربيتي تنها برای اطفال و نوجوانان، قانون اقدامات تأمینی 1339 را منسوخ اعلام کرده 

است. )سلیمی،1392،56(

در قانون جرایم رایانه ای، ضمانت اجرای تأمینی برای عدم تکرار جرم پیش بینی شده 
است. طبق ماده 27  قانون جرایم رایانه ای )ماده756 قانون مجازات اسلامی(، »در صورت تكرار 
جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونكيي عمومي از قبيل اشتراك 

اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونكيي محروم كند:

الف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نودوكي روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از 
كي ماه تا كي سال.

ب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از كي تا سه سال.

ج( چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال«

رویکرد این ماده در ماده ی 48 مکرر ق.م.ا )در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات 
اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه دار مصوب 1387/2/17( نیز دیده می شود.این 
ماده بر مبنای »خطر تکرار جرم، نظارت و کنترل مجرمان خطرناک دارای شاخص های قانونی 
و بالینی مشترک و جداکردن آنان از جامعه و گرفتن فرصت های تکرار جرم از آنان، قائل شدن 
آسیب های  به  توجه  عدم  دارند،  برای جامعه  که  نظر خطری  از  آنان  برای  اجتماعی  مسئولیت 
بالینی به منظور اصلاح آنان، اولویت بخشیدن به امنیت عمومی و آرام کردن نگرانی و احساس 
و  بزهکاری  با  مقابله  هزینه های  کردن  کم  و  دار  سابقه  کاران  بزه  کنارگذاری  با  مردم  ناامنی 

بزهکاران خطرناک« قرار دارد )نجفی ابرندآبادی، 1388: 741(. 

ره آورد ماده 27 قانون جرایم رایانه ای، درباره تروریست های سایبری بی تأثیر است؛ زیرا 
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تروریست ها هرچند در قالب گروه های سازمان یافته و به طور مستمر و مکرر به انجام اقدامات 
خود دست بزنند، ولی مجرم مکرر به شمار نمی آیند. هر چند یک تروریست به جهت تکرار در 
انجام اقدامات تروریستی و به دلیل رعایت ظاهر قانون، مشمول ماده 48 مکرر خواهد شد)پاکزاد، 

.)540 :1390

3-ضمانت اجرای ترمیمی 
ضمانت اجرای ترمیمی ناظر به جبران خسارت بزه دیدگان است. »تشفی خاطر بزه دیده و جبران 
خسارت های وارده به او، امروزه آنقدر مورد توجه مکاتب حقوق کیفری نوین قرار گرفته است که با 
بنیان »عدالت ترمیمی«1، به عنوان یکی از مکاتب، آن را اصلی ترین هدف حقوق کیفری می نامند 
وقوع جرمی  از  ترین مسأله ای که پس  مهم  ادعا که  »این  ابرندآبادی، 1383: 158(«.  )نجفی 
مطرح می شود، جبران خسارت بزه دیده است؛ ادعای گزافی نیست. بدیهی است همه نگاه ها در 
وهله ی اول به سوی بزهکار معطوف شود. اما واقعیت آن است که علل مختلف همچون شناخته 
نشدن بزهکار، فقدان کفایت ادله اثبات دعوا، فرار ویا کشته شدن و یا خودکشی بزهکار، عدم 
کفایت درآمد بزهکار، طولانی بودن زمان رسیدگی و مهلت دار بودن پرداخت و... باعث می شوند تا 
نتوان دل بست که بزهکار خسارت جرمش را جبران کند. این در حالی است که خسارت بزهدیده 
عملًا  اما  گیرد.(غلامی،1391،45(  صورت  بالفعل  خسارت  جبران  که  می طلبد  و  است  بالفعل 
نمی توان از طریق بزهکار به جبران فوری و کامل خسارت رسید. با توجه به امکانات مالی فراوان 
و قدرت و توان بالا نگاه ها به دولت معطوف شده است. نتیجه این که اصلی به عنوان اصل جبران 
خسارت بزهدیده به هزینه ی دولت –که ازآن با عنوان اصل جبران دولتی خسارت یاد می شود- 
تأسیس و به کار گرفته شده است که در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست 

جنایی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی درآمده است)حاجی ده آبادی، 1390: 166(«. 

فضای سایبر به جهت سیال و جهانی بودن این ویژگی را دارد که آثار و عواقب جرایم 
حتی  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  بسیاری  سامانه های  و  دهد  بروز  گسترده  سطح  در  را  رایانه ای 
یک اقدامی مانند انتشار ویروس مخرب می تواند به صورت طولی آثار ویرانگری بسیاری به بار 
آورد مانند اینکه ابتدا، سبب ممانعت از دستیابی به داده شود، سپس سامانه، یا شبکه را مختل 

1. Restorative Justice
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کند یا از کار اندازد، پس از آن داده ها را تخریب نماید و در نهایت سبب مختل شدن در امور 
روزمره شهروندان یا زیرساخت های حیاتی شود. برای پیشگری از این نتایج احتمالی، نه اقدامات 
اقدامات پس از وقوع جرم و  پیشگیرانه که ناظر به قبل از وقوع جرم است، کارساز است و نه 
تعقیبی. در اینجا ارزش دسته دیگری از اقدامات واکنشی به نام ضمانت اجراهای ترمیمی آشکار 
می شود. این ضمانت اجراها به دنبال کاهش اثرات جرم و حفظ موقعیت اولیه تحقق جرم هستند. 
در جبران خسارت های ناشی از ممانعت از دسترسی به داده و سامانه باید به آن اشاره کرد و، باید 
همسو با پارادایمی که در مورد جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق کیفری شکل گرفته است، 
مسئولیت جبران خسارت را علاوه بر بزهکار، بر دولت و جامعه مدنی نیز تحمیل کرد؛ زیرا در غیر 
این صورت، خسارات بسیاری جبران نشده باقی می ماند، در بسیاری از موارد اصلًا امکان شناسایی 
مرتکبین و یا محاکمه و مجازات آنها نمی رود، چرا که بسیاری از این ممانعت از دسترسی ها و 
خرابکاری های رایانه ای از طریق انتشار ویروس ها و کرم های رایانه ای که بعضاً می تواند جنبه ی 
فراملی و بین المللی داشته باشد صورت گیرد ویا به فرض دستگیری، توانایی جبران خسارت را 

ندارند )پاکزاد، 1390: 540(. 

ماده 12 اعلامیه اصول بنیادین عدالت مقرر می دارد:

» وقتی دریافت کامل غرامت از بزهکار یا دیگر منابع امکان پذیر نیست، دولت ها باید در 
فراهم کردن غرامت مالی برای اشخاص زیر بکوشند« و در ماده 13 همین اعلامیه توصیه می کند:

باید  دیدگان  بزه  به  غرامت  پرداخت  برای  ملی  صندوق های  گسترش  و  تقویت  تعیین، 
تشویق شود. هر کجا که مناسب باشد، صندوق های دیگر را نیز می توان به این منظور تعیین کرد، 
از جمله در پرونده هایی که دولت متبوع بزهدیده در وضعی نباشد که برای آسیب وارد شده به 

بزهدیده غرامت بپردازد.)حاجی ده آبادی، 1388: 104(. 

یکی دیگر از راهکارها در جهت جبران کامل خسارت های وارده از جرایم رایانه ای، توجه 
نمودن به بیمه های مربوط به جرایم رایانه ای )حداقل به عنوان یک راه حل تکمیلی( می باشد. 
»برای تبیین ارزش این نوع بیمه باید یادآور شویم که بیمه در برابر جرایم رایانه ای وسیله ای 
است مهم در راستای تقلیل خسارات و تبعات این جرایم که شرکت )بزه دیده( قادر به پیشگیری 

از آن نیست )زیبر، 1390: 227(«. 

در جرایم رایانه ای بزه دیدگان کسانی محسوب می گردند که مورد قصد مرتکب بوده و 
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در اثر رفتار مرتکب، زیان دیده اند. وگرنه اخلال سایبری در سطح گسترده ممکن است سامانه 
اشخاص بی شمار و حتی نزدیکان خانواده یا خود مرتکب نیز بشود. در واقع یکی از تفاوت های 
فضای سایبر و فضای بیرونی در امر بزه دیده شناسی است. در فضای سایبر نمی توان محدوده ی 
بزه دیدگی را به اندازه ای گسترده کرد که بر اساس آن هر کس از امکان تمامیت، صحت یا قابلیت 
دسترسی داده یا سامانه، محروم ماند را بزه دیده تلقی کرد)زیبر ،1390،229(. نکته ای که در 
مورد پیشگیری از بزهدیدگی مجدد بزه دیدگان  مهم است به کاربردن راهکارهای امنیتی است 
که کاربران برای حفظ امنیت رایانه و داده های خود به کار می گیرند مانند نرم افزارهای مفید از 
جمله آنتی ویروس ها یا کدهای امنیتی. و یادگیری و یاداوری لزوم و اهمیت به کارگیری این نرم 

افزارها می تواند در این زمینه مؤثر باشد.

علاوه بر جبران خسارت، یکی دیگر از ضمانت اجراهای ترمیمی، لزوم راه اندازی سریع  
سامانه و برقراری مجدد دسترسی به منظور جلوگیری از خسارات بیشتر، خود از موجبات ترمیم 
سریع صدمات و جبران خسارات می باشد. ودر راستای عدالت ترمیمی چه بهتر است که این راه 

اندازی توسط مرتکب یا به هزینه ی او صورت گیرد.)خرم آبادی،1391،62(

بنابراین در حال حاضر به جهت مبادله سریع وآسان اطلاعات در فضای سایبر هر گونه 
اخلال کوچکی حتی اگر بلافاصله برطرف گردد، سبب بروز خسارت است. از این رو دادگاه ها باید 
با محاسبه این خسارت ها و تعیین آنها به عنوان ضمانت اجرای مدنی و ترمیمی، رویه جبران 

خسارت کامل و همه جانبه در فضای سایبر را بنیان گذارند)پاکزاد، 1390: 544(. 

تنها ماده 9 ق.م.ا و هم چنین ماده ی 9 ق.آ.د.د.ع.ا  به شیوه  ایران  در حقوق کیفری 
مختصر به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار اشاره نموده است. البته در برخی جرایم 
قانونگذار به طور خاص به لزوم رد مال وجبران خسارت بزهدیدگان تصریح کرده است مانند ماده 

677 در لزوم رد مال و جبران خسارت در سرقت های تعزیری را مقرر دارد)خالقی،1392،264(

با توجه به اینکه جرایم خرابکاری رایانه ای از جمله جرایمی هستند که خساراتی را و بعضاً 
خسارات فراوانی را به صاحبان داده و سامانه و کاربران وارد می سازند؛ لازم است که مرتکب یا 
مرتکبین علاوه بر ضمانت اجراهای اصلی مطابق با مواد 9 قانون مجازات اسلامی سال 1370 را 
داشتیم که نقض شده است وماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378، به جبران خسارات 
وارده هم محکوم گردند و سخن نگفتن قانون جرایم رایانه ای در این مورد نافی مسئولیت مرتکب 
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در این زمینه نمی باشد. بنابراین »هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن 
صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر 

نمايد .)گلدوست جویباری،1391،122(

در ضمن باید گفت که قانون گذار در ماده 14 لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره میکند 
که شاکی شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول 
ناشی از جرم را میتواند مطالبه کنند. در این ماده منظور از منافع ممکن الحصول را باید ناظر به 
منافع قطعی الحصول بدانیم ودر ضمن قانون گذار خسارت ها و زیان های معنوی را هم اشاره کرده 
است و در این باره در تبصره یکم ماده 14 لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :زیان معنوی 
عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی .دادگاه 
میتواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ،حکم به رفع زیان از طریق دیگر  از قبیل الزام به 

عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.)شکرچی زاده ،1392،5،(

آیین دادرسی کیفری  ماده 17 لایحه  به موجب  باید گفت که  این زمینه  در ضمن در 
دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق 
ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر آن که نیاز به تحقیقات بیشتری برای ضرر و 
زیان باشد که رای دادگاه کیفری صادر میگرددو پس از آن به ضرر و زیان رسیدگی میگردد.

)زراعت،1391،61(
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پی نوشت ها:
]1[به عنوان مثال »کوین میتنیک1 بزرگترین نفوذگر رایانه ای در دنیا، محکوم شد تا 5 

 .»)Casey, 2001: 12( سال از استفاده از سامانه رایانه ای محروم گردد

]2[ تبصره ماده 20 ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند » ب« اين ماده منحل مي‌شود، 
تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد 

داشت.

1. Kevin Mitnick
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تحلیل حقوقی- کیفری  فساد اداری در نظام حقوقی ایران 
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ویژه در  به  و  تبدیل شده است  اجتماعی  و  فرهنگی  به یک معضل  مالی  و  اداری  امروزه فساد 
کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح 
شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده 
است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و 
نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی 
برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و 
تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و 
تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده 
است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های 

کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.

واژگان کلیدی : فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

1. * کارشناسی ارشد مدیریت 
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مقدمه

اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی  فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و 
با حرکت رو به جلو جوامع، نمود  یافته و در حال توسعه می‌باشد و  از جوامع توسعه  بسیاری 
بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود. بنابراین می توان گفت فساد یکی 
از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به  اداری عاری  از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است. نظام 
توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، 
ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه 
جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد)فرج‌وند، 1382، ص56(. 
فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. گزارش‌‌های 
مختص  اداری  فساد  که  می‌دهد  نشان  خوبی  به  مختلف  کشور‌های  در  رسانه‌ای  و  مطبوعاتی 
کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌ یافته و هم ‌چنین کشور‌های سوسیالیستی 
سابق نیز سابقه دارد)ربیعی، 1383، ص12(. در این نوشتار سعی می‌شود که به بررسی مفهوم 

فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
از ریشه فرانسوی)Corrmption( و ریشه لاتینی)Rumpere( به معنای »شکستن«  کلمه فساد 
یا نقض می شوئ می تواند یک »شیوه  یا »نقض کردن« گرفته شده است. آن چه که شکسته 
رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری« باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی 
مانند: »تباهی«، »ستم«، »مال کسی را گرفتن«، »گزند«، »زیان«، »ظلم و ستم«، »شرارت« و 
»بدکاری« ذکر شده است )افضلی، 1390(. فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت 
شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی)خواه سیاستمداران 
و خواه مستخدمان کشور( است که درآن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت 
عمومی محول شده به آن ها، خود و نزدیکانشان را غنی می سازند)دانایی فرد، 1387(. بسیاری 
بنتام، و گورنال  از دانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، 
میردال، به تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است 
که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و قضیلت و تقوای آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن 
جایی که بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آن ها 
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همواره وجود دارد.، مگر آن زمانی که تحت هدایت و نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند )زاهدی، 
1375(. در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این 
انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص 
از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع  باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد  می‌یابد، 
برای کسب ثروت  تا تلاشی  انحراف می‌گردد  یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و  شخصی 
و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا 

 .)25:p ,2004,Hassan(استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد

بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا 
گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است)محمدنبی، 1380، ص32(. 

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛ 

11 سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی .
رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.

22 سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و .
کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. 

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا 
حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین 
در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر 
نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای 
چشم‌پوشی متقابل وجود دارد)مردانی، 1375، ص69(. فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با 
مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی 
آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی 
تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و 
یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است )الوانی، 

1379، ص45(. از یک بعد فساد به سه دسته تقسیم کرد)محمدنبی، 1380، ص23(؛ 

11 فساد اقتصادی )اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی .
در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد(.
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22 فساد اداری )شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و .

ارتشاء و اختلاس( .

33 فساد فرهنگی )هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و .
ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد( قابل تقسیم است. 

از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته دسته بندی کرد)خضری، 1381، ص157(؛ 

اساسی  اصول  مدون،  و  هنجارهای رسمی  نرم‌ها،  از  تخطی  یا  و  )انحراف  فساد سیاسی 
اخلاقی و مقررات دولتی( یا )سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی 

برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت(.

فساد اداری )سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران 
خدمات عمومی و اقتصادی( 

فساد اقتصادی )این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در 
مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان تری 

می‌یابد(. 

در تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه نوع فساد دسته بندی می گردد )حبیبی، 1375، 
ص16(: 

11 فساد اداری سیاه)یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی .
منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد 

و معیارهای ایمنی در احداث مسکن(. 

22 فساد اداری خاکستری)یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در .
مورد آن بی تفاوت هستند(. 

33 جامعه . اعضای  اکثر  اما  است  قانون  مخالف  ظاهراً  که  کاری  )یعنی  سفید  اداری  فساد 
نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار 
تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی 

ضرورت خود را از دست داده است( را از هم متمایز می‌نماید. 

از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد 
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:)2004 ,UNDP( زیر است

• تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر)تفکیک قوای ناکارآمد(، 	

• فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات، 	

• اتخاذ 	 نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای 
تصمیمات خودسرانه می دهد، 

• فقدان نظام پیش بینی و اعمال و	

• نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.	

در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد )بخارایی1386، 
ص85(:

1- فساد تصادفی و فساد نظام مند:

فساد نظام مند در جامعه رایج است و به شکل قائده مند در می آید، احتمال کشف و مجازات 
مجرم کاهش و انگیزه فساد کاهش می یابد؛ زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش 
الگو های غارتگری دیوان سالاری  با  کردن خلاف ندارند در این حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری 

تطابق می یابد مانند رواج رشوه .

2- فساد سازمان یافته و فساد فردی:
در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و ر قبال چه چیزی 
رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و صفاتی هم نیست 
که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است. 
یعنی کسانی کخ در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع و عواید نا مشروع 

به خود و وابستگان استفاده می کنند.

3- فساد کلان و فساد خرد:

فساد روسای دولت، وزیرات و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل افراد 
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 پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گویند.کنترل فساد کلان مقدم بر خرد است.

 البته بدون تردید فساد اداری همیشه با اعمال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بسا تصمیماتی که در 
جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی گردد. 
به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و امکانات 
دولتی، کم کاری، تبعیض و تسریع کار دوستان و آشنایان و... )فساد اداری غیرقانونی(، مصادیقی 
و  قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت  نفع سیاستمداران  به  تبعیض‌آمیز  قوانین  از جمله وضع 

بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص)فساد اداری قانونی( را می‌توان مورد اشاره قرار داد. 

علل بروز فساد اداری
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث 
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای 
آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، 
فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث 
هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و 
از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی 
و بی کفایتی را افزایش می دهد. به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه 

گروه تقسیم بندی کرد)رفیع پور، 1379، ص48(:

- علل فرهنگی و محیطی

در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه، به 
صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری 
برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن، بروز فساد به 

ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.

-  علل شخصیتی

در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، شرایط احراز 
معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای شرایط 
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 احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است. 
علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد 
که از خود نشان می دهند. چنانچه بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده 

است که شرایط آن را نداشته، در این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.

-    علل اداری و سازمانی

با تعداد زیادی از  یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمولاً 
قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری 
آن ها  کارگزاران  به  را  خودسرانه  اقدامات  و  تصمیم  هرگونه  امکان  کار،  جاری  استانداردهای  و 
به  مراجعان  تشویق  عامل  نیز  اداری  امور  لایه  چند  و  پیچیده  فرایندهای  علاوه،  به  می دهند. 
پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی 

هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.

از منظر دیگر علل بروز فساد اداری به دو دسته کلی »عوامل درون سازمانی« و »عوامل 
برون سازمانی« تقسیم می گردند)افضلی، 1390، ص253(:

-    عوامل درون سازمانی

تحت  کارکنان   ... و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  ناهنجاری های  از  متأثر   : رفتاری  مسائل 
آنان،  رفتاری  موانع  رفع  و  پرسنلی  نیازهای  تأمین  در  مدیران  ناتوانی  نیز  و   سرپرستی 
و  اهداف  با  اعتباری  و  مالی  پرسنلی،  امکانات  تناسب  عدم  مثل  سازمانی:  و  ساختاری  امور 
فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل 

داخلی و ... است.

-    عوامل برون سازمانی

• نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در 	
مردم، 

• مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل، 	
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• عدم تناسب قوانین و مقررات با نیا زها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و 	

بعضاً تعارض آن ها با یکدیگر. همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین 
و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستورالعمل ها و 

آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط، 

• مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارامد، 	

• عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی.	

پیامدهای فساد اداری
پیامد فساد اداری صرفاً های منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد 
و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان 
برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که 

برخی از این پیامدها عبارتند از)افضلی، 1390، صص257-258(:

وارد  خدشه  طریق  از  اداری  فساد  سیاست  بر  کردن  وارد  خدشه  طریق  از  اداری  فساد 
باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم  با منافع و اهداف اکثریت،  کردن های دولت در مقابله 
درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا که فساد، 
منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی 
سودجویان  شبکه های  چنگال  در  اقتصاد،  اصلی  عامل  این  دولت،  که  هنگامی  و  کنند  کشور 
می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی 

کشور اثر نامطلوب می گذارد.

فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر 
و تبعیض  اجتماعی می شود

11  فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، .
باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.

22 فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را .
به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق 

مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
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33 فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود .
و مانع از توسعه پایدار است.

44 فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم .
رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.

55 فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری .
از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.

شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های 
هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان 
افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب 

کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود.

فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن 
فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است )عباس زادگان، 1383، ص32(.

ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای 
فساد می باشد. 

برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:

• کاهش احترام به قانون اساسی 	

• زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی	

• کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها	

• افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها	

• کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، 	
وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند)محمودی، 1384(.

به  جدی  رسانی  آسیب  موجب  کشورها  اغلب  اداری  نظام های  در  فساد  صورت  هر  در 
توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای 
سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 321
رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. 
فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت 
به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه 
پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا 

از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید )فرخ سرشت، 1383(.

راهکارهای مبارزه با فساد اداری
محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره 

می کنند: )معدنچیان، 1382(:

• رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، 	
به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن 

)براساس یافته های علمی( پرداخته می شود؛

• رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت 	
و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های 

آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛

• رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های 	
پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛

• رویکرد تطبیقی: این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی 	
و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.

در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و 
مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر 
اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است)دانایی فرد، 
1387(. می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله 
راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت 
مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر 
فرهنگی-  مدیریتی،  و  اداری  بخش های  در  میتوان  را  خرد  راهکارهای  برد.  نام  و…را  منطقی 
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اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد )رحیمی نسب، 1386(.

با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، 
به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و 

به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد: 

الف( تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛

ب( معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت 
عمومی؛

و  روش ها  سازی  ساده  برای  اداری  و  سازمانی  اصلاحات  انجام  مسئولیت  تفویض  ج( 
رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک 

دستگاه معین؛

د( تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها)فرخ سرشت، 1383(.

برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر 
گرفت که عبارتند از:

11 پاسخگویی سیاسی)افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب(.

22 عملکردی . شاخص های  پایه  بر  باید  کشور)رهبر  سیاسی  نظام  رهبری  پاسخگویی 
سازمان های تبع خود را ارزیابی کند(

33 مشارکت مردمی)سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر .
کیفیت حاکمیت می باشند(

44 بخش خصوصی رقابتی.

55 مدیریت دولتی مردم سالار.

66 سازوکارهای نهادی)نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر(.

77 آموزش اثربخش آموزه های دینی.

88 دارند . نقش  فساد  کنترل  در  استفاده ها  سوء  افشای  با  ها)رسانه ها  رسانه  نقش  تقویت 
)دانایی فرد، 1387(.
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تعاریف و اشخاص مشمول

تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی 
به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا 
غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی 
را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، 
اطلاعات،  یا  امکانات  سیاسی،  اداری،  موقعیت  یا  مقام  از  سوءاستفاده  تبانی،  اختلاس،  ارتشاء، 
این منابع به سمت تخصیصهای  از  انحراف  از منابع عمومی و  دریافت و پرداختهای غیرقانونی 

غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند 
که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان 

رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   )۲( ماده  موضوع  نامشروع،  مال  تحصیل  ـ  ج 
اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد )۱( تا )۵( قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 86/7/8

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس 
با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
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تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده۳ـ دستگاههای مشمول بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون و مدیران و مسؤولان 

آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات 
مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و 
شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل 
تفصیلی  نقشه‌های  اعطائی،  تسهیلات  مفاصاحسابها،  اصولی،  موافقتهای  مجوزها،  اخذ  مختلف 
به  مربوط  محاسبات  و  ساختمانی  پروانه‌های  در  اشغال  و سطح  تراکم  میزان  و جداول  شهرها 
مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای 

الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی 
به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات 
که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای )الف(، 
)ب( و )ج( ماده )۲( این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، 
اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه 

اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه 
پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و میزان دسترسی 
عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال 

پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، 
افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. 
تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات 
و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه 

مربوط حسب مورد است.
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تبصره۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود 
اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا 
سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این 

قانون محکوم می‌گردد.

ماده۴ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده )۱( این قانون، وزارت 
اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند 
معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم 
تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و 
یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی 

و مناسب بدهد.

تبصره۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب 
می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده۵ ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و 
یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

۱ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع 
بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری 

مناقصات مصوب 83/1/25

۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( 
ماده )۲( این قانون

۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و 
بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
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۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

۷ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

زیر  اعمال  یا دولتی مرتکب  و  پرداخت حقوق عمومی  از  فرار  به قصد  اشخاصی که  ۱ـ 
می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی 
ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای )۱(، )۲( و )۳( بند )الف( این ماده و یا هر 

سه آنها

۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، 
الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های )۱(، )۲( و 

)۶( بند )الف( این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط 
یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای )۱(، )۲( و )۵( بند 

)الف( این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی 
شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای )۳( و )۶( بند )الف( این ماده یا 

هر دو آنها

۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از 
محرومیت‌های مندرج در جزءهای )۱(، )۲(، )۴( و )۶( بند )الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن 
مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای )۱(، )۲(، )۳( و )۴( بند 

)الف( این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

از کارکنان دستگاههای موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات  تبصره۱ـ اگر مرتکب، 
کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء )۷( بند )الف( نیز محکوم می‌شود.
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تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل 

ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، 
به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند )الف( این 
ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم 

نشده باشند:

۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر

قانون  موضوع  بیشتر،  یا  و  بزرگ  معاملات  نصاب  برابر  ده  میزان  به  نقدی  جزای  ۲ـ۲ـ 
برگزاری مناقصات

۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای 
)۱ـ۲( و یا )۲ـ۲( بیشتر باشد.

ماده۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور 
بانک  دیوان محاسبات کشور،  بازرسی کل کشور،  اطلاعات، سازمان  وزارت  دارایی،  و  اقتصادی 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل 
می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده )۵( این قانون، 
گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر 
این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی 
که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت 

مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات 
مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، 
می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت 

یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره۲ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده )۵( شده باشد، با توجه به 
نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند )الف( 
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ماده )۵( محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره۳ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره۴ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، 
فهرست  در  اشخاص  نام  درج  به  مربوط  تصمیمات  اجرای  تشکیل،  طرز  هیأت،  تشکیل  محل 
محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای 
دستـگاههای  سایر  همـکاری  با  کشـور  کل  بازرسی  سازمان  تـوسط  ماه  سه  ظرف  که  اسـت 

مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۵ ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده )۵( این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات 
اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند 
طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری 

کنند.

تبصره۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در 
محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت 
نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه 

پس از تصویب این قانون »منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام« را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون مکلفند 
به  کارگزاراننظام«  حرفه‌ای  اخلاق  »منشور  چهارچوب  در  خود  مأموریتهای  و  وظایف  براساس 
تدوین »رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده )۷۱( قانون مدیریت خدمات کشوری و 

سایر مدیران و کارکنان« خود اقدام نمایند.

عهده  بر  مورد  حسب  ذیل  تکالیف  فساد،  شکل‌گیری  از  پیشگیری  منظور  به  ـ  ماده۸ 
معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای 
اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط 
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شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی 

دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت 
شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع 
بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط 
و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات 
با  بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( تنها 

گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الفـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی 
و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس 

نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه 
اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای 

)الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت 
را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری 
توسط  )ج(  و  بندهای )ب(  در  پایگاه مذکور  اطلاعات  تحلیل  برای  نحوه همکاری دستگاهها  و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه 

می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های 
تصویب  به  و  نماید  تدوین  خاص  اسکله‌های  و  اقتصادی  و  تجاری  ویژه  و  آزاد  مناطق  مرزی، 

هیأت‌وزیران برساند.
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هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و 
بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار 
با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در 

مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای 
مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام 
و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای 

اسلامی ارائه نماید.

ماده۱۱ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و 
بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب 
مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام 

لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی 
و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب 
می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت 

ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

جرائم  به حجم  توجه  با  قضائی  حوزه  هر  در  مذکور  تشکیلات  ایجاد  زمان  تا  تبصره۱ـ 
اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای 
باید دوره‌های مصوب  این شعب  اختصاص دهد. قضات  به جرائم مذکور  برای رسیدگی  قانونی 

آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب 
آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه 

قضائیه می‌رسد.

سال  دو  را ظرف  قضائی  دستگاه  در  مطروحه  پرونده‌های  مدیریت  اطلاعات  پایگاه  ـ  ج 
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راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

‌‌‌۱ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت 
پس از تولید یا دریافت در سامانه )سیستم( ثبت گردد.

۲ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها 
قابل ردیابی و پیگیری باشد.

۳ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به 
صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

‌‌‌۴ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب 
دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز 
و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد 
امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی 
اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر 

دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

.د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری 
با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو 

جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

۲ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری )کاداستر( و سایر ترتیبات 
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قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص 
به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه 

قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند )ب( راجع به آن دسته از اشخاص 
حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده 

است.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی بند )ب( و تبصره )۱( آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

.ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان 
ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد 

رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

تکالیف عمومی
ماده۱۳ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع 
جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد )پورسانت( 
در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات 
دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف 
غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ 
وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان 
اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم 
مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری 
رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در 

ماده )۶۰۶( قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
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تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از 
وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را 
به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت 

مشمول مجازات فوق می‌شود.

ذی‌حسابها،  ممیزین،  حسابداران،  و  حسابرسان  رسمی،  کارشناسان  بازرسان،  ماده۱۴ـ 
ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی 
و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این 
قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام 
نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و 
یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و 
نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم 

می‌شوند.

ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند )الف( 
ماده )۲( این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت 
سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به 
مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای 

مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

قانون چنانچه  این  اطلاعات مذکور در  پایگاههای  از  راه‌اندازی هر یک  از  ماده۱۶ـ پس 
افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق 

قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تأمین  و  قانونی  به حمایت  نسبت  قانون  این  مقررات  است طبق  مکلف  دولت  ماده۱۷ـ 
امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای 
قرار  اختیار مراجع ذی‌صلاح  اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در  یا  پیشگیری، کشف 
نماید.  اقدام  می‌گیرند،  قرار  انتقام‌جویانه  اقدامات  و  تهدید  معرض  در  دلیل  این  به  و  می‌دهند 

اقدامات حمایتی عبارتند از:

یا  محل سکونت  و  خانوادگی  مشخصات  و  هویت  به  مربوط  اطلاعات  افشاء  عدم  ـ  الف 
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یا  لحاظ ضرورت شرعی  به  فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده 
افشاء  بداند. چگونگی عدم  را لازم  آنان  افشاء هویت  متهم  دفاع  تأمین حق  و  عادلانه  محاکمه 
هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون 

مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در 
صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای )الف(، )ب( و ‌)ج( ماده )۲( این قانون شاغل 
باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل 

حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از 
ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب 

می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

پیش  نمودن  بازنشسته  کردن،  بازخرید  اخراج،  جمله  از  تبعیض‌آمیز  رفتار  هرگونه  ـ  د 
از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و 
مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس 

می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها 
صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط 
وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب 

در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده۱۸ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای 
مندرج در بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها 

فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

عمومی  بودجه  محل  از  کلًا  که  غیرمحرمانه  تحقیقات  و  پژوهشها  از  نسخه‌ای  ماده۱۹ـ 
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تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده۲۰ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون مکلفند 
ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده۲۱ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون موظفند 
فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده 

نمایند.

ماده  این  شمول  از  مزبور  شورای  از سوی  اعلامی  خارجی  نرم‌افزارهای  خرید  تبصره۱ـ 
مستثنی است.

و  معیارها  رعایت  از  نرم‌افزار  هر  ثبت  از  قبل  باید  انفورماتیک  عالی  شورای  تبصره۲ـ 
استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره۳ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای 
مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

از اشخاص مذکور بندهای  بازرسان قانونی اعم  ماده۲۲ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و 
عالی  شورای  نظر  براساس  باید  خصوصی  بخش  یا  و  قانون  این   )۲( ماده  )ج(  و  )ب(  )الف(، 

انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده۲۳ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به 
تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان 
ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر 

برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده۲۴ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای 
مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت 
عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر 
قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر 
لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه 

ذی‌نفع محکوم می‌گردد.
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هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع 
را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص 
دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال 

انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده۲۵ـ دستگاههای مذکور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )۲( این قانون موظفند 
به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام 
و  پاسخگویی  مسؤولیت  که  واحدهایی  توسط  غیرحضوری  طور  به  شکایات  دریافت  که  نمایند 

رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

یا  متقاضی  به  پاسخ  ارائه  به  شده  تعیین  زمان‌بندی  براساس  است  موظف  مزبور  واحد 
شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری 
تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، 

موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

یابد. عدم  تاریخ وصول شکایت خاتمه  از  ماه  باید حداکثر ظرف یک  فوق  مراحل  کلیه 
رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی 

در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره۲ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای 
آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده۲۶ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی 
افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات 

شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی 
مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت 
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اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند )الف( ماده )۲۸( این قانون واحد تحت سرپرستی خود 

ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط 
معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه 

می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند )د( ماده )۲( این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر 
اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده۲۷ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی 
که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

پنجم  پنجساله  برنامه  قانون   )۲۲۱( ماده  موضوع  نظارتی  دستگاههای  ماده۲۸ـ شورای 
توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای 
)الف(، )ج( و )د( ماده )۲( این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به 
مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای 
برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای 

مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به 
تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده۲۹ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء 
مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و 
پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی 
نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور 

را از محل بودجه خود تأمین نمایند.
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ماده۳۰ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری 
خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده۳۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
برنامه‌های آموزش عمومی و  اجراء  راستای  تبلیغی موظفند در  و  آموزشی و فرهنگی  نهادهای 
اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم 

را به عمل آورند.

در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  مصوبات  و  قانون  این  اجرای  مسؤولیت  ماده۳۲ـ 
دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ 
تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای 

مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده۳۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف 
شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و 

دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳۴ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و 
مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه 

و سرّی دولتی مصوب 53/11/29 محکوم می‌گردد.

ماده۳۵ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع 
است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به 

جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز 
یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای 
اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 1390/8/7 از سوی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 501
جمع بندی

فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از 
مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را 
بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی 
که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است. 
بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل 
درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که 
اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود 
این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری 
محسوب می گردد. تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است 
که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده 
است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این 
پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه 
و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی )به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر 
می پذیرد(، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار 
دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه 
باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید 
هزینه ارتکاب به فساد )به عنوان اقدام پس از وقوع( و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، 
شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و 
به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند 
و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که 
اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی 
نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل 
نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی 
و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی )به 
عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد(، پیش‏گیری از بروز فساد اداری 
را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.
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قابل دفاع کردن فضاها از منظر جرمشناختی 

رضا قریشی نیا1*

شماره صفحه : 75-53تاریخ پذیرش : 1400/6/13تاریخ دریافت : 1400/2/21نوع مقاله : پژوهشی

یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، رشد بی رویه جمعیت و به تبع 
آن رشد بزهکاری درآن ها است . از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این 
عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری 
از وقوع جرایم در شهرها، راهکارهای متفاوتی از سوی دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است 
ولی بی شک باید اذعان داشت که یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرایم عامل محیطی است که موانع 
یا تسهیلاتی را برای مجرم فراهم می‌کند . رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این است که 
بتوان از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط‌های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد. 
این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان 
دهی به وقوع جرم ممکن می‌شود . براین اساس هرگونه اقدامی در ساختار مداخلاتی شهر باید با 
توجه به این امر صورت گیرد . امروزه کمتر به پتانسیل‌های بالقوه مناطق شهری و ساختمان ها 
در کاهش یا جلوگیری از جرائم التفات می‌شود . براین اساس می‌بایستی طراح شهری یا معمار در 
فرایند طراحی و جایگزینی فضایی چه در مقیاس سایت شهری یا مقیاس پلان مسکونی و تجاری 
به این امر توجه کند که از خلق گونه ای از  فضا که امکان نظارت عمومی را کم می‌کندیا نحوه 

دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش می‌دهد جلوگیری به عمل آورد 

کلید واژه گان : جرم، پیشگیری، معماری و شهرسازی، فضاهای بدون دفاع 

1. * کارشناسی ارشد مدیریت 
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مقدمه 

»جوامع انسانی همواره با  پدیده ی مجرمانه و منحرفانه روبه رو هستند در جوامع همیشه افرادی 
وجود دارند که منافع مادی خود را از طریق نقض قوانین  و مقررات تأمین می‌کنند و بالاخره 
جوامع انسانی برای ادامه حیات و حفظ نظم عمومی خود همواره با این قبیل افراد به عنوان بزهکار 

و کجرو مقابله می‌کنند و علیه آنان از خود واکنش قهر آمیز نشان می‌دهند«)کرو1، 1387، 9(.

است  انسان  مال...از حقوق  جان،  به  تعرض  عدم  از  اطمینان  و  آرامش  احساس  امنیت، 
زمان‌های گذشته  در  است  اجتماعی  و  فردی  زندگی  از ضرورت‌های  یکی  انحصاری  ارزش  این 
حصارهای اطراف شهرها و خندق‌های اطراف شهرها حریم امنی را برای شهر و ساکنان آن ایجاد 
می‌کرد .بدین ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون می‌شد اما امروزه بیش از آن که احساس 
ناامنی ناشی از دشمنان خارجی باشد ریشه در درون شهرها دارد متأسفانه خشونت به نحو چشم 
از سایرین در معرض  افراد سالخورده، کودکان و زنان جوان بیش  و  یافته است  افزایش  گیری 

رفتارهای مجرمانه قرار گرفته اند. )کامیار، 1387، 46( 

»مبارزه با جرم و کجرویی‌های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا ست با از بین 
بردن این عوامل و کاهش اثرات آن می‌توان از بروز جرائم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان 
آن در جامعه کاست.تجارب گذشته و بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که صرف تعقیب کیفری 
و مجازات مجرمین برای مبارزه با تبهکاری کافی نیست و به طور یقین تا عوامل جرم در جامعه 
»جرم   )13  ،1388 ندارد.«)رحمت،  ایی  فایده  معلول  عنوان  به  جرم  با  مبارزه  باشد  موجود  
رویدادی پیچیده است، یک جرم وقتی اتفاق می‌افتد که چهار عامل همزمان با هم وجود داشته 
باشند:قانون، مجرم، هدف ومکان وقوع جرم. بدون قانون جرمی وجود ندارد، بدون مجرم-کسی 
یا قربانی جرمی وجود ندارد. که قانون شکنی می‌کند-جرمی وجود ندارد، بدون قصد و هدف 

همچنین بدون یک فضای زمانی و مکانی که در آن سه عامل دیگر با هم موجود باشند نیز جرمی 
اتفاق نمی‌افتد.این چهار عنصر:قانون، مجرم، هدف و مکان چهار بعد و جنبه از جرم اند«)اشنایدر 
وکیچن، 1387، 18(2 »به طور کلی تمامی ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی و هرفعل و ترک فعل 
که تحت عنوان جرم شناخته می‌شوند به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و 

1. Crow

2. Schneider & Kitchen
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مکانی است .به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها 
را از هم متمایز می‌سازند.بنابراین تفاوت در شرایط مکانی، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی 
دارد.این تفاوت موجب می‌شود که در واحد مکان ناهنجاری‌های اجتماعی به طور یکسان پراکنده 
به دنبال فرصت‌های مناسب و کم خطر هستند.بنابراین  ارتکاب جرم  برای  نباشد.« »مجرمین 
مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می‌گزینند که شرایط مناسبی برای آنان داشته باشد. این مسئله 
نشان دهنده ی ضرورت شناخت مکان به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد فرصت‌های جرم و 
یا تسهیل کننده ی آن باشند از این رو می‌توان با تغییر این شرایط و خلق فضا‌های مقاوم در برابر 
جرم به طور موثری از میزان ناهنجاری‌های شهری کاست.«)رحمت، 1388، 14(»به طور کلی 
جرایم شهری تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد:عامل اول به روابط خاص شهروندان و ساختار 
بناهای  به فرم کالبدی شهر و شکل ساختمان ها و  جامعه شهری مربوط می‌شود و عامل دوم 
شهر مربوط می‌شود.وجود سکونتگاه‌های غیر رسمی در حاشیه شهرها، تاریکی معابر و زیر پل ها، 
اشکال هندسی خیابان ها و میادین، راههای دسترسی غیر مجاز به بزرگراهها، تراکم بیش از حد 
ساختمانهای بلندو مرتفع، وجود ساختمانهای نیمه ساخته رها شده ومخروبه و توسعه بی رویه 

شهرها از عوامل جرم زا هستند.« )کامیار، 1387، 47(

»امروزه در ساخت شهرها باید تعامل انسان و محیط را در نظر گرفت شهر در عین حال 
که ساخته روان انسان است در جسم و جان او نیز تأثیر می‌گذارد بررسی اماکن مختلف مسکونی 

نشان می‌دهد که هر مسکن تأثیرات رفتاری خاصی را بر روی روان ساکنین خود دارد«

»نمی توان  نقش مسکن ومحیطی که افراد  در آن زندگی می‌کنند و یا اوقات فراغت خود 
را می‌گذرانند از نظر دور داشت بین بزهکاری و نوع مسکن همبستگی وجود دارد و بزهکاری بر 
حسب انواع مسکن تغییر می‌کند.«) کی نیا، 1388، 406(»بنابراین از طریق طراحی متناسب 
محیطی و به کارگیری مؤثر محیط ساختمانی می‌توان موجب کاهش امکان وقوع جرم و میزان 

وقوع آن و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی شد.«) کرو، 1387، 17(
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شناخت فضاهای غیر قابل دفاع

»بیشتر جرم ها وقتی اتفاق می‌افتد که مرتکب، فرصت را مناسب می‌بیند.این فرصت ها ممکن 
است به علت یک یا ترکیبی از چند عامل باشد ماننددسترسی آسان به نقاط دنج، نبود اهالی 
خانه، باغ پر از گیاه، نور یا چشم انداز ضعیف که وجود متجاوز را کم رنگتر می‌کند«.)نیومن، 18، 

)1381

»آن چه مسلم است برخی مکان ها به دلیل ساختار کالبدی خاص وهمچنین ویژگی‌های 
مقابل  نقطه  .در  دارند  وقوع جرم  برای  بیشتر  فرصتی  و  امکان  آن  اقتصادی ساکنین  اجتماعی 
برخی مکان ها مانع وبازدارنده فرصت‌های مجرمانه هستند وهمین امر موجب می‌شود تا بزهکاران 
در انتخاب محل جرم خود به دنبال کم خطرترین ومناسب ترین فرصت ها وشرایط مکانی برای 
کننده  وتسهیل  آورنده  وجود  به  مکانی  شرایط  شناسایی  باشند.بنابراین  مجرمانه  عمل  ارتکاب 
در  نادر، 1389، 183ـ182(  و  آبادی  است«.)زنگی  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  فرصت ها  این 
پیشگیری از وقوع جرم، نظریه فضاهای قابل دفاع در خصوص کاهش فرصت‌های جرم به بحث 
می‌پردازد.درادامه به بررسی نظریات مختلف در خصوص فضاهای قابل دفاع ونقش تعیین کننده 

این فضاها در ایجاد امنیت از منظر صاحب نظران می‌پردازیم. 

مبحث اول ـ فضاهای قابل دفاع: نظریات
درخصوص فضاهای قابل دفاع ونقش تعیین کننده آن در ایجاد امنیت وپیشگیری از جرم، نظریه 
پردازان متعددی به بحث پرداخته اند، با توجه به سیر تکاملی این نظریات، در این مبحث ابتدا به 
بررسی نظریات اولیه راجع به چگونگی وپیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیط وسپس 

بررسی نظریات نسل دوم )CPTED( خواهیم پرداخت

گفتار اول-نظریه‌های محققین )CPTED(: نسل اول
»با افزایش میزان جرم، معماران نیز به فکر چاره ای برای کاهش میزان ارتکاب جرم در سطح 
جامعه پرداختند. مسلماً از نظر این محققین، پیشگیری از جرم چیزی فراتر از قفل کردن در و 
پنجره ها و استفاده از نرده اطراف خانه بود. نظریات مرتبط با پیشگیری از جرم از طریق طراحی 



57 مشناختی ر جرظن مزا اها فضندرقابل دفاع ک

با  نیز  دیگری  اندیشمندان  خصوص  این  در  شد.  شروع  وود«1  »الیزابت  اندیشه های  با  محیط 
گذشت زمان به نظریه پردازی پرداختند. این نظریات در طول زمان با توجه به سلیقه ها، تجربه ها 

و مطالعات مختلف، دستخوش تغییرات شد«. )رحمت، 1388، 118(

در این گفتار، برحسب زمان ارائه نظریه، به بررسی نظریات برخی محققین می‌پردازیم. از 
نظریات مهم نسل اول، می‌توان به استفاده از تسهیلات رفاهی، نظریه  استفاده از الگوی قدیمی 
طراحی خیابان ها، نظریه فضاهای قابل دفاع، نظریه توزیع جنایت و نظریه مدیریت افراد و محیط 

اشاره داشت.

1- استفاده از تسهیلات رفاهی

»در آغاز دهه 1960، جامعه شناس آمریکایی، »الیزابت وود« به بحث و تحقیق در مورد مسکن 
پرداخت«. )شرافتی پور و عبدی، 1389، 297(نقطه آغاز بحث او این مفهوم بود که طرح‌های 
خانه سازی هر گز به اندازه کافی ماموران پلیس، نگهبانان، ماموران مهندسی خدماتی و... را برای 
پیشگیری از رخداد جرم به خدمت نمی‌گیرند. او بر ضرورت همکاری مدیران با ساکنان تاکید 
کرده و اندیشه‌های خود را بر بهبود فیزیکی در طراحی دوباره فضاهای همگانی و نیمه همگانی 
متمرکز ساخت.فضاهایی که باید به مکان هایی برای اوقات فراغت تبدیل شوند تا از این رهگذر، 

رویت پذیری ارتقا یابد.)کلکوهن، 1387، 84(

وود بسیار جلوتر از زمان خود، مطالعاتش را بر نوجوانان متمرکز کرد.او اندیشه‌های خود را 
بر این مبنا استوار کرد که آنان به دلیل فقدان منطقه‌های تفریح و  بازی، کم تر یا بیشتر مجبور 
به ولگردی یا پرسه زدن و تخریب اموال یا محیط زیست می‌شوند.راه حل او فراهم سازی امکانات 
ضد تخریب بود همچنین او گماردن یکی از ساکنان بلوک ها را به منزله مراقب پیشنهاد می‌کرد. 
و  ابتکار عمل ها  نیز  و  و ساکنان  مدیریت خانه ها  دادن  ارتباط  این شخص می‌توانست مسئول 
هماهنگی فعالیت‌های ساکنان باشد)کلکوهن، 1387، 85ـ84(طبق این نظریه اگر امکانات رفاهی 
همچون سالن‌های ورزش ومناطق بازی وتفریح برای مردم به خصوص قشر نوجوان وجوان فراهم 
باشد، آن ها دیگربه سوی اعمالی همچون ولگردی وتخریب روی نمی‌آورند و اوقات فراغت خویش 

را از طریق فعالیت‌های سالم پرخواهند کرد.   

1. Elivzabet Wood
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2- نظریه ی استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها 

از  که  بود  و طرفدار شهری  بود  مدرن  ریزی شهری  برنامه  و  مخالف طراحی  »»جان جاکوبز« 
گرفته  شکل  فعالیت  از  سرشار  و  جوش  و  جنب  پر  خیابانهای  محور  حول  کوچک  روستاهای 
باشد«. )اشنایدر وکیچن، 1387، 153(»او از سیاست انعطاف ناپذیرانه جدا کردن کاربری زمین ها 
مراکز  در  مشابه  کاربری‌های  تجمع  و  از شهر  گوناگونی  بخش‌های  در  آمریکا  متحده  ایالت  در 
انحصاری)مانند مراکز اداری، فرهنگی، خرید و ...(انتقاد کرد.او از ایجاد منطقه‌های مسکونی جدید 
که پیرامون فضاهای سبز به دور از خیابان ساخته شده بودند نیز انتقاد کرد. به باور او مسکن 
جدید تنها در صورتی موفق خواهد بود که از الگوهای خیابان سنتی با کاربری مختلف  پیروی 

کند«. 

او برای نشان دادن عیب و کاستی‌های خانه سازی‌های جدید، توجه را به رخداد فزاینده 
جرم جلب کردو اظهار داشت:

باشد. داشته  وجود  و خصوصی  همگانی  مکان‌های  میان  باید  آشکاری  مرزتمییز  ـ  الف 
شفافیت کارکرد یک فضای ویژه یکی از شرایط قلمروداری است.یعنی زمانی که ساکنان احساس 

کنند که فضایی خاص متعلق به آنهاست.

ب ـ چشمانی از سوی کسانی که صاحب خیابان اند باید در آنجا باشد.مشاهده خیابان باید 
از درون ساختمان امکان پذیر باشد.

و  متمرکز  استفاده   فاقد  ها،  بوستان  و  مانند خیابانها  فضاهای همگانی،  زمانی که  ـ  ج 
نظارت ویژه اند، میزان ارتکاب جرم‌های خیابانی بالا خواهد بود. پیاده روها باید استفاده کنندگانی 
داشته باشد که به شکل مناسب و پیوسته بر چشمان مراقب خیابان بیفزایند.این موضوع از کمیت 

قابل توجه فروشگاه ها رستوران ها و دیگر مکان هایی که کاربری همگانی دارند ناشی می‌شود.

باشند.سالمندان،  خانه ها  و  افراد  از  آمیزه ای  برگیرنده  در  باید  مسکونی  محله‌های  دـ 
دارای  ملک‌های  و  استیجاری شخصی  خانه‌های  فقیران،  و  ثروتمندان  برای  خانه هایی  جوانان، 

مالک شخصی.)کلکوهن، 1387، 87( 

به نظر می‌رسد که سه شرط اولی که جاکوبزارائه کرده است را بتوان از طریق طراحی 
ازخانه‌های  ترکیبی  محله ها  است، چراکه هیچگاه  آخرمشکل  به شرط  .امادستیابی  کرد  برآورد 
فقیران وثروتمندان نبوده.واینکه بتوان مردم را مجبور به چنین پیوندی کرد دور از ذهن می‌باشد. 
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3- نظریه ی فضاهای قابل دفاع1

»در آمریکا نظریه فضای قابل دفاع از دل یک بافت معماری سر بیرون آورد. به طور کلی یکی از 
منابع الهام نظریه فضای قابل دفاع عمدتاً مشاهدات انتقادی »اسکار نیومن« نسبت به ساختارهای 

ساخته شده و رفتارهای مرتبط با آن بوده است«. )شرافتی پور و عبدی، 1389، 300(

مطالعات او یافته‌های مهمی در پی داشت:

در  که  حالی  در  می‌دهند،  رخ  طبقه  سه  ساختمان‌های  در  جرم  میزان  ترین  1-پایین 
ساختمان‌های بالای شش طبقه و شهرک‌های دارای بیش از 1000 واحد مسکونی میزان جرم 

بسیار بالاست. 

امر  از سوی کمیته مامور در  با تحقیقی که  نیومن  )کلکوهن، 1387، 87(»این دیدگاه 
شهر  یازده  تحقیق  این  در  است.  رسیده  اثبات  به  شده  انجام  آمریکا  در  بزهکاری  و  خشونت 
در  زندگی  گزارش،  این  نتایج  براساس  که  گرفته  قرار  بررسی  مورد  شهری  مختلف  محلات  و 
مجتمع‌های بزرگ شهری و ساختمان‌های بلند که به نام برج، معروف شده اند نقش عمده ای در 

ازدیاد جرایم علیه افراد دارد«.)بیانلو و منصوریان، 1388، 107(

و  ورودی  داشتن  خاطر  به  اند  شده  ساخته  مجتمع  صورت  به  که  -ساختمان هایی   2
خروجی‌های متعدد و محوطه‌های عمومی و کنترل نشده از سایر انواع ساختمان ها در برابر برخی 
از جرایم مثل سرقت آسیب پذیرند.نیومن معتقداست که اینگونه عیوب با افزایش کنترل و کاهش 
راه‌های فرار مرتکبین و همچنین حذف یا استفاده مفید و بهینه از محیط ها و ممرهایی که عبور 

و مرور از آنها کم است قابل رفع می‌باشند.)صفاری، 1380، 300(

3-در ساختمانهای بلند، بخش بزرگی از جرم ها در فضای درونی مکانهای همگانی، در 
اگرچه  که  شده  یادآور  وی  می‌دهند.  رخ  ارتفاع  کم  ساختمانهای  در  مکان ها  همان  با  مقایسه 
ساختمان‌های بلند می‌توانند برای خانواده‌های پردرآمد کم تعداد)از نظر فرزندان( که از امکانات 

امنیتی و سرایدار بهره مندند مفید باشند، برای استفاده همگانی کارایی ندارند.

»فضاهای قابل دفاع نیومن، چهار عضو اصلی طراحی داشت. این عناصر به صورت جداگانه 
قلمرو  از:الف-  عبارتند  مفاهیم  داشتند.این  نقش  دفاع  قابل  فضای  مفهوم  در  هم  کنار  در  یا 

1. Defencible Space
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)قلمروداری(  ب-نظارت  ج- تصویر ساختمان  د- کنار هم قرار گرفتن تسهیلات مسکونی در 

کنار تسهیلات دیگر«

الف ـ قلمرو1

یا نمادین، محیط‌های مسکونی را می‌توان به  از حصارهای واقعی  با استفاده  نیومن معتقد بود 
منطقه هایی بخش کرد که ساکنان با اتخاذ رویکرد »این قلمرو من است« می‌توانند آن را مدیریت 

کنند.نیومن جهت دستیابی به این موضوع موارد ذیل را پیشنهاد کرد:

11 فضای درونی یا بیرونی ساختمان، تا جایی که امکان دارد باید زیر کنترل یا نفوذ ساکنان .
باشند

22 اگر فضاهای بیرونی از خیابان یا پیاده رو دید داشته باشند.باید خصوصی یا نیمه خصوصی .
بودن آن مشهود و قابل رؤیت باشد.اما می‌توان از روش‌های نمادین ماند :تغییر سطح 

طبقات، کلیدها، پلکان، دروازه ورودی، در ورودی و...استفاده کرد

33 باید واحدهای مسکونی بکار گرفته . در شهرک هایی که تراکم بالاست، پلکان مشترک 
شوند تا ساکنان یکدیگر و از همه مهم تر، دزدان و متجاوزان را تشخیص دهند.

44 از . باید  امکان  صورت  پارکینگ(در  بازی،  زمین‌های  بیرونی)مانند  اشتراک  منطقه‌های 
مجاورت ورودی‌های ساختمان در دسترس بوده یا باید از قلمرو خصوصی ورودی داشته 

باشد.)کلکوهن، 1387، 89(

بابه کارگیری این اصول درواقع به افراد غریبه این هشدارداده می‌شود به محدوده ای وارد 
شده اند که تحت کنترل است وبایدمراقب رفتار خود باشند.

ب-نظارت2

نیومن یکی از عناصر تشکیل دهنده  فضاهای قابل دفاع را نظارت طبیعی می‌داند.از نظر وی، 
نظارت طبیعی را می‌توان از طریق طراحی ایجاد کرد.)رحمت، 1388، 123(ساکنان باید قادر به 

1. Territoriality

2. Surveillance
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ارزیابی آنچه پیرامون و در مکانهای همگانی بیرون و درون ساختمان رخ می‌دهد، باشند.بدین 
منظورساختمان ها و مناظر باید به گونه ای ساخته شوند که ساکنان و عابران به راحتی بتوانند 

دیدن و شنیدن کافی نسبت به فعالیت‌های انجام شده داشته باشند.)میرزایی، 1389، 505(

در این خصوص اسکار نیومن مواردی پیشنهاد می‌دهد که می‌توان به موارد ذیل اشاره 
داشت.

11 در خصوص پنجره ها، باید به این نکته توجه داشت که پنجره نباید تنها به منظور زیبایی .
طراحی داخلی ساختمان قرار داده شده باشند بلکه باید بتوان از طریق  آن ها مراقب 

فضاهای داخلی و خارجی ساختمان بود. 

22 انتهای سه گوش کنار شیروانی خانه‌های پلکانی باید پنجره هایی داشته باشد تا به وسیله .
آن بتوان خیابان ها و فضاهای باز را مشاهده کرد. )رحمت، 1388، 123(

33 ورودی‌های جلوی ساختمان ها مقابل خیابان ها باشند تا رهگذران یا رابکان وسایل نقلیه .
بتوانند متوجه هر چیز مشکوکی که رخ می‌دهند، بشوند

44 بهتر است همه مکان‌های مشترک ساختمان )پلکان، آسانسور، لابی، پاگرد و...(از خیابان .
بیرون ساختمان رویت پذیر باشند. .

55 دور پلکان اضطراری باید با شیشه پوشیده شده و بیرون ساختمان نصب شوند تا از این .
طریق بتوان عابرین پیاده را در جلوی ساختمان مشاهده کرد )کلکوهن، 1387، 90(

برخی از اصولی که نیومن ارائه می‌دهد درکشورهای اسلامی من جمله ایران قابل اعمال 
نیست به عنوان نمونه میتوان به حریم خانه اشاره کرد.در کشوار ما طراحی خانه به صورتی است 
که ازبیرون قابل رؤیت نباشد.درنتیجه در اجرای این اصول باید به نوع فرهنگ جوامع توجه کرد. 

ج ـ تصویر ساختمان1

استفاده مناسب از مواد و مصالح خوب و طراحی مناسب در معماری نیز، یکی دیگر از عناصری 
است که مورد توجه نیومن قرار گرفت.وی از اینکه ساختمانی در یک محل به گونه ای ساخته شود 

1. Building Image
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که شکل و نمای کاملا متفاوت نسبت به بقیه ساختمان ها داشته باشند مخالف است. )رحمت، 

1388، 124( وی برای جلوگیری از این امر راه‌های زیر را پیشنهاد می‌کند.

11 پرهیز از ترکیب بندی‌های آرایشی که به شکل متفاوتی جلب توجه می‌کنند.

22 بلوک‌های بلند و پرجمعیت به افراد کم درآمد واگذار نشود، زیرا آنان بسیار دربرابر جرم .
آسیب پذیر هستند. 

33 تضمین این مسئله که رنگ آمیزی و تجهیز فضاهای داخلی خوب و مقاوم و البته برای .
ساکنان جذاب باشند.وسایل سخت ممکن است انگیزه ای برای خراب کردن و واندالیسم 

آنها ایجاد کنند. )کلکوهن، 1387، 90-91(

از نظر نیومن متفاوت بودن خود یک عامل محرکی است برای وقوع جرم.به همین دلیل 
معتقداست که در یک منطقه از یک نوع آرایش محیطی باید استفاده کرد. 

د- مجاورت منطقه‌های مسکونی بادیگر امکانات1

»نیومن« معتقد بود که بخشی از امنیت مناطقی که در کنار هم قرار دارند از طریق تسهیلات 
مشترک برقرار می‌گردد، از این رو خانه‌های مسکونی باید در کنار تسهیلات تجاری و اجتماعی 
باشند.این موضوع به پیشرفت امنیت در یک منطقه کمک می‌کند.از نظر او بوستان ها و زمین‌های 
بازی باید برای نظارت طبیعی از خانه ها دید داشته باشند.از این رو این مناطق نباید چندان از 

خانه ها و مناطق مسکونی دور باشند.)رحمت، 1388، 124(

»نیومن« نظریه خود را با تحلیل 133 مجتمع مسکونی دولتی در نیویورک ثابت کرد.
این مجتمع ها  در  کاری  بزه  تحلیل  به  نیویورک  پلیس  اداره ی مسکن  ارقام  کارگیری  به  با  او 
پرداخت.وی ثابت کرد که نزدیک به دو سوم جرمها درون، ویک سوم بیرون این مجتمع ها رخ 
می‌دهند.درون آسانسورها خطرناکترین مکان ها بودند و پس از آنها، راهروها، پاگردها و راه پله ها 
قرار داشتند.باوجود انتقاد فقدان ملاحظه عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی در روش شناسی 
نیومن، نظریه ی او به سرعت در آمریکا و بریتانا مشهور شد.نظریه او اثر فراوانی بر طراحی خانه 

در بسیاری از بخش‌های جهان گذاشت.)کلکوهن، 1387، 91(

1. Juxtaposition of Residentian Areas With other facilities
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که  است.چرا  منطقه  در  امنیت  تأمین  عوامل  از  یکی  مختلط  کاربری  نظر  این  براساس 
همواره افرادی هستند که کار نظارت از طریق آن ها صورت بگیرد.

4- نظریه ی توزیع جرم

»هم زمان با جاکوبز، نیومن و دیگران که اصول قابل دفاع خود را بسط دادند، »پاتریشیا« و »پل 
برانتینگهام« در شهر تالاهاسی1 فلوریدا2 به نظریه‌های دیگری پرداختند.این دو پژوهشگر به نتایج 
مهمی دست یافتند. آنان نشان دادند که ارقام میانگین جرم در یک منطقه بزرگ)مانند ناحیه، 
تفاوت‌های  دریافتند که  پنهان می‌مانند.آنان  اغلب  آشکار شوند،  آن که  از  استان(بیش  یا  شهر 
تفاوت ها  این  و  دارد  وجود  گرفته  صورت  جرایم  تعداد  و  خاص  محوطه‌های  بین  چشمگیری 
پرداختند  موضوع  این  بررسی  به  93(»آنها   ،1387 اند«.)کلکوهن،  شده  توزیع  مناطق  این  در 
مشابه  محله‌های  اطراف  در  آپارتمانی  ساختمان‌های  بین  آیا  و  می‌دهد  رخ  کجا  در  جرایم  که 
تمایزی وجود دارد.این دو پژوهشگر دریافتند که در پوسته ی محله  نزدیک،  و ساختمان‌های 
نسبت به ساختمان‌های داخلی، جرایم بیشتری روی می‌دهد.آنان برای تبیین این پدیده رفتار 
بزهکاران را بررسی کردند.پاتریشا وپل برانتینگهام متوجه شدند که کسانی که در بخش میانی 
محله سکونت داشتند، از تعلق یا عدم تعلق افراد به آن محله آگاهی بیشتری داشتند«.)رحمت، 
1388، 126-125( فرضیه دیگری که این دو مطرح کردند این بود که جرم واقعی پیامد فرایندی 
گزینشی است که بزه کار در آن مناسب ترین بزه دیده را بر می‌گزیند.بدین سان که بزهکاران 
نشانه ها یا سیگنال هایی را از محیط می‌گیرند که نشان می‌دهد این یک آماج مناسب یا نامناسب 

است.این فرضیه دو سوال را برای پاتریشیا و پل ایجاد کرد:

1ـ مجرمین با کدام محیط ها آشنا تر و راحت ترند)در چه مناطقی فعالیت می‌کنند(؟

2ـ در طول فرایند جست و جو کدام نشانه ها یا سیگنال ها به بزهکاران علامت می‌دهند؟ 
)کلکوهن، 1387، 94(

»این سوالات موضوع پژوهش‌های بیشتری قرار گرفتند.برخی از محققین بر خانه ها ی 
بزه کاران تمرکز کردند، در حالی که عده ای دیگر بر محل وقوع جرم تاکید کردند.یافته‌های آنان 

1. Tallahassee

2. Florida
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نشان می‌داد که احتمال اینکه بزهکاران در محله‌های خود مرتکب جرم شوند ضعیف است.زیرا در 
چنین مکان هایی امکان شناخته شدن مجرمین از خانه، به دلیل فاصله و عدم آشنایی با منطقه، 
احتمال دستگیری آنها بیشتر می‌شود.در نتیجه، اکثر جنایاتی که صورت می‌گیرد در فاصله یک 
مایلی خانه بزهکار رخ می‌دهند«. )کلکوهن1387، 94(این نظریه این موضوع را برای ما آشکار 
می‌کند که مجرمان اغلب مکان‌های را برای ارتکاب جرم انتخاب می‌کنند که احتمال شناخته 

شدن و در نتیجه دستگیر شدنشان کمتر باشد.

5- نظریه ی مدیریت افراد و محیط

از نیمه دهه ی 1970 دولت انگلیس از طریق سازمان مسکن شروع به تحقیق در رابطه با چگونگی 
جلوگیری از جنایات مختلف کرد. این تحقیقات زیر نظر »ران کلارک« صورت گرفت وی در کتاب 
خود »تحت عنوان طراحی  عاری از جرم « راهبردهای مختلفی در خصوص جلوگیری از جرم ارائه 

داد.استراتژی‌های پیشنهادی او عبارتند از:

جرم  وقوع  از  محکم  پنجره‌های  و  درها  ها،  قفل  جرم:  آماج  پذیری  آسیب  کاهش  1ـ 
جلوگیری می‌کند و عوامل محکمی در برابر تخریب هستند.

2ـ حذف آماج‌های جرم: مانند جانشین کردن کارت‌های اعتباری به جای پول نقد 

زمین  در  شده  پخش  برداشتن سنگ‌های  نمونه  برای  جرم:  ارتکاب  ابزارهای  3ـ حذف 
نزدیک به یک ساختمان عمومی شیشه ای

4ـ تقویت نظارت رسمی از آماج‌های جرم: مانند استخدام نگهبان یا سرایدار برای خانه‌های 
ویلایی یا مجتمع‌های آپارتمانی

5ـ به کارگیری مدیریت محیطی: مراقبت از خانه ها)مانند یکسان کردن ساعت تعطیلی 
مغازه ها، فروشگاه ها(

6ـ کاهش درآمدهای به دست آمده از جرم: مانند رمز گذاری روی اشیاء گرانبها )رایجیان 
اصلی، 1383، 160ـ159(

»ران کلارک« در کتاب دیگرش»پشگیری وضعی از جرم:مطالعات موردی موفق« شگردهای 
کاهش فرصت رابدان فهرست  افزود. این شگردها در بردارنده ی نظارت طبیعی از طریق عابران و 
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ساکنین و تدبیرهایی به منظور افزایش تلاش و خطرهایی که بزهکار تصور می‌کند، کاهش منافع 
پیش بینی شده و حذف بهانه‌های ارتکاب جرم هستند )کلکوهن، 1387، 108(.

»این ایده از این جهت اهمیت دارد که مرزهای مکان قابل دفاع را به ورای محیط فیزیکی 
گسترش می‌دهد تا موضوعات مدیریتی و کاربردی، مانند برنامه ریزی مکان و ارتباطات را نیز در 

بر گیرد عناصری که در دیگر نظریه ها نادیده گرفته شده اند«.)اشنایدر و کیچن، 1387، 144(

بسیاری از این تدبیرها کاربردفضا ومدیریت افراد ومحیط را در بر دارند که فراتراز قلمرو 
مهندسی وطراحی اند.فهرستی که ران کلارک ارائه داده است گویای آن می‌باشد که مبارزه با 

جرم ازرهگذر مدیریت آسان تر، ارزان تر، وپذیرفتنی ترازایجاد یک محیط دژگونه می‌باشد

گفتار دوم-نظریه‌های محققین CPTED : نسل دوم
نظریات مرتبط با طراحی محیط و نقش آن، در طول تاریخ با تحولات فراوانی روبرو شد.در واقع 
با گذر زمان نقش تعیین کننده محیط در پیشگیری از وقوع جرم، بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفت.دردوره دوم، می‌توان به نظریه هایی از قبیل نظریه معماری عامل تعیین کننده رفتار، نظریه 

بهبود منظره، نظریه کوچک سازی محله ها و نظریه ترکیب فضا اشاره داشت.

1- نظریه ی معماری عامل تعیین کننده رفتار

»آلیس کلمن«1 عضو واحد تحققیات زمینی دانشگاه سلطنتی لندن، در گسترش اصول طراحی 
عاری از جرم نقش اصلی را ایفا کرده است.کتاب او تحت عنوان»آرمان گرایی درمحاکمه:خیال 
و واقعیت در طراحی مسکن«که در سال 1985 به چاپ رسید بسیار بحث برانگیز بود.اهمیت 
عمده این کتاب به دلیل حمایت نظریات نویسنده توسط نخست وزیر وقت»مارگارت تاچر«بود.

بزرگترین ضعف او این بود که باور داشت معماری، رفتار را تعیین می‌کند نه اینکه برا آن اثر 
بگذارد«.)رحمت، 1388، 128(

»کلمن« در کتاب خود به بررسی 4099 بلوک اپارتمانی و آپارتمان‌های دوبلکس پرداخت 
و مسائلی از قبیل ریختن زباله، دیوارنویسی‌های مستهجن، سرقت، آتش زدن عمدی، تخریب، 

1. A. Coleman
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خشونت و تعرض جنسی را مورد مطالعه قرار داد. این کتاب نشان می‌دهد که هر چه طراحی 
او  بود  خواهند  تر  متداول  اجتماعی  نابهنجاری‌های  این  باشد،  تر  ناقص  آپارتمانی  بلوک‌های 

متغیر هایی را نشان داد که در ایجاد این ویژگی ها تاثیر گذار بودند«.)کلکوهن، 1387، 95(

متغیر هایی که »آلیس کلمن« بررسی کرد، عبارتند از:

1ـ اندازه: شامل واحدهای مسکونی در هر ساختمان، واحدهای مسکونی در هر ورودی، 
شمار طبقات، دوبلکس یا معمولی بودن ساختمان

از نظر اواین متغییرها با شمار افرادی که در یک ساختمان زندگی می‌کنند، ارتباط دارند.
هر چه شمار این افراد بیشتر باشد، شناسایی یکدیگر نیز سخت تر خواهد شد و این گمنامی 
جو کلی را تشکیل می‌دهد.بر این اساس آپارتمان ها از دوبلکس ها بهترند، زیرا دوبلکس ها برای 
خانواده‌های بزرگ تر در نظر گرفته می‌شوند.بزرگ کردن کودکان در طبقه‌های بالای همکف که 
پدر و مادر بر زمین بازی کنترل ندارند، خوب نیست.آپارتمانها باید  دارای فضای بازی مناسب و 

قابل رویت توسط بزرگسالان باشد.)کلکوهن، 96، 1387(

2ـ چرخش: شامل راهروهای طبقه بالا، خروجی‌های متصل به هم، آسانسورها و پله‌های 
متصل بهم و تعداد خانه‌های مسکونی در هر کریدور.

هر چه رفت و آمد افراد در ساختمان ها و بین آنها آسانتر باشد، راه ورود و فرار بزهکاران 
نیز بیشتر خواهد بود.از نظر کلمن، دیوارهای فوقانی، آسانسورها و پله ها یی که با یکدیگر ارتباط 
دارند و راه پله ها ی متصل به هم و راهروهای بلند ارتکاب جرم و رفتار ضد اجتماعی را آسانتر 

می‌کنند. )رحمت، 1388، 129(.

3ـ ورودی: متغیر‌های مربوط به ورودی عبارتند از:نوع ورودی، موقعیت قسمت ورودی، 
درها یا منفذها، پارکینگ، تأسیسات

ورودی ساختمان نقطه حساسی است که از طریق آن، هر کس می‌تواند وارد ساختمان 
شود و باید به گونه ای طراحی شود که برای ساکنان خوشایند و برای متجاوزان بازدارنده باشد.

طراحی مناسب این است که ورودی مشترک فقط برای طبقات بالایی تعبیه شود و هر یک از 
طبقات همکف یک ورودی مستقل داشته باشد. )رحمت، 1388، 129-130(

4ـ زمین ها: شامل ساختمان‌های هر زمین، نقاط قابل دسترسی در هر زمین، مناطق بازی 
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و بخش‌های فضایی می‌باشد.

اجتماعی  اختلالات  درجه  بر  مهمی  بسیار  اثر  زمین ها  ترکیب  و  نظر »کلمن«آرایش  از 
دارد.اگر ساکنان ساختمان ها و نیز افراد بیرون از ساختمان به همه زمین ها دسترسی آزاد داشته 
چنین  گرفت.در  خواهد  شکل  جرم  از  فرار  راه‌های  همراه  به  ناشناخته  عمومی  مناطق  باشند، 
شرایطی، دفاع از ساختمان‌های شخصی از طریق نظارت بر ورود و خروج افراد کار مشکلی خواهد 
بود لازم است به جای اینکه تنها به خیابان توجه داشته باشیم، به جهات دیگر نیز توجه کنیم.

)کلکوهن، 1387، 97(

در مورد بخش‌های فضایی، »کلمن« سه نوع فضا را می‌شناسد:

1ـ فضاهای نیمه خصوصی: مانند بوستان هایی که در قسمت عقب یا جلوی ساختمان 
ساخته می‌شود.

2ـ فضاهای نیمه همگانی، فضاهایی که ساکنین یک ساختمان چند طبقه در آن سهیم اند.

3ـ فضاهای مشترک شلوغ:فضاهایی هستند که برای تمامی افراد خارج از ساختمان یا 
به شمار  پذیرفتنی  نیمه همگانی  و  نیمه خصوصی  فضاهای  نظر کلمن  باز می‌باشند.از  شهرک 

می‌روند، ولی فضاهای مشترک شلوغ بسیار نامطلوب اند)رحمت، 1388، 131(

کلمن پیشنهاد می‌کند که از طریق ساخت فضاها یا واگذاری مالکیت زمین ها به هر یک 
این فضاهای مشترک شلوغ را محو کرد. بدین  یا ساختمان ها، می توان  از واحد‌های مسکونی 
ترتیب، رفت و آمدعابران پیاده و ماشین ها در شهرک به خیابان‌های محدود می‌شود.هر ساختمان 
به یک واحد تبدیل شده و مفهوم و ویژگی»شهرک«حفظ می‌شود.این خصوصی سازی فضا باعث 
می‌شود که هریک از افراد صاحب خانه یا ساکنین این خانه ها بر همه مناطق  مسئولیت و کنترل 
داشته باشند.)    رحمت، 1388، 131(آلیس کلمن نیز همچون اسکار نیومن بر مفهوم قلمروداری 
تأکید می‌کند به همین دلیل است که فضاهای مشترک شلوغ را نمی‌پذیرد.چرا که در این مکان ها 

مفهوم قلمرو بسیار کمرنگ است.
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2- نظریه ی جامعه ی باز

»یکی از مهم ترین موضوعات در رابطه با CPTED ارتباط آن با جامعه آزاد است این موضوع 
در فرهنگ بسیاری از کشورهای غربی به خصوص کشورهای اسکاندیناوی حائز اهمیت است«. 
)رحمت، 1388، 131( »این موضوع عبارت است از مقیاسی که جامعه بر پایه آن برای پذیرش 
جرم در محیط، در ارتباط با موانعی که آن محیط می‌تواند برای کیفیت زندگی ایجاد کند آماده 

می‌شود«. )کلکوهن، 1387، 110(

»بوئرگرونلاند«1 عضو مؤسسه سلطنتی مدرسه هنرهای زیبای معماری دانمارک، تحقیق 
ارزشمندی را در این باره انجام داده است. نتایج تحقیقات گرونلاند نشان داد که:

1ـ تفاوت‌های اجتماعی بر رهیافت طراحی عاری از جرم تاثیر می‌گذارد.

2ـ پیشگیری محیطی با ترس واقعی یا اکتسابی ناشی از جرم ارتباط نزدیکی دارد.

با این مسأله، دولت‌های  افراد ماهر و چارچوب سازمانی مرتبط  3ـ به دلیل عدم وجود 
مرکزی و محلی عموما علاقه ای به این موضوع ندارند.

4ـ شرکت‌های بیمه اغلب تمایل کمی به پیش گیری از جرم دارند، زیرا آن ها، هر چند 
به شکل غیر مستقیم از جرم نفع می‌برند.

پیشگیری  بحث  با  رابطه  در  سازندگان  و  معماران  مقاومت  مانند  اجرایی،  مشکلات  5ـ 
محیطی وجود دارد.)رحمت، 1388، 131-132( 

این نظریه یکی از راههای مبارزه با جرم را درنوع نگاه جامعه یا به عبارتی میزان پذیرش 
جامعه نسبت به این رویکرد می‌داند.چرا که بسیاری از اصولی که در این نوع پیشگیری مطرح است 
محدودیت‌های را برای ساکنین فراهم می‌کند وباید دید ساکنین تا چه حدی این محدودیت ها 

را می‌پذیرند.

1. Gronlund
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3- نظریه ی کوچک سازی محله 

دو  گردید.این  مطرح  کلیولند«2  و»گری  سویل«1  توسط»گرگ   ،1972 سال  در  نظریه  این 
درکتاب»نسل دوم پیشگیری محیطی:پاد زهری برای ویروس‌های اجتماعی سال2000«، طراحی 
محیطی را به منزله نخستین گام به منظور ایجاد منطقه‌های سالم و پایدار می‌نگرند.از نظر آنان 
آنچه در واقع ارزش دارد، ایجاد یک حس همسایگی و محلی بودن از رهگذر رهیافتی کل نگرانه 
بررسی  به  اقدام  دو  این  اقتصادی ست.)کلکوهن، 1387، 118(  و  اجتماعی  فیزیکی  توسعه  به 
استانداردهای طراحی محیط فیزیکی و ارتباط آن بازندگی افراد کردند، این استانداردها عبارتند از:

1ـ اندازه منطقه، تراکم و تفاوت واحدهای مسکونی و تعداد سکنه.

2ـ اهمیت مکان‌های دید و بازدید که بدون آن ها فضاهای شهری، خالی و خطرناک خواهد بود.

3ـ فراهم کردن تسهیلات برای جوانان، به ویژه باشگاه‌های جوانان

4ـ حضور ساکنین شهر 

5ـ مسئولیت ساکنین شهر

»سویل« و »کلیلوند« برای رسیدن به این استانداردها پیشنهاد می‌کنند که محله ها را 
باید کوچک تر ساخت و دراین باره چنین اظهار نظر می‌کنند: ما به اقتصادهای با مقیاس بزرگ، 
مدرسه‌های انبوه، سازمان‌های بزرگ، حکومت بزرگ و مکان‌های شغلی با مقیاس بزرگ متکی 
هستیم. ولی این ها دیگر در محیط‌های آشفته ما پذیرفتنی نیستند. زیرا بسیار بی روح و بی رونق، 
انعطاف ناپذیر و منفعل اند . این دو پژوهشگر در عوض، نظام‌های کوچک، پایدار، بازارهای کوچک 
محلی،  ارتباطات  می‌توان  مساله،  این  طریق  می‌کند.از  پیشنهاد  را  محلی  پایدار  اقتصادهای  و 
اجتماعی و اقتصادی، را پیشرفت داد. ساخت محله‌های کوچک تر، موجب بهبود روابط اجتماعی 
می‌گردد. بنابراین برنامه ریزان باید بدون هر نوع تعصبی مهارت‌های ساخت محله کوچک تر را 

پرورش دهند

به دنبال کوچک شدن محله ها میزان شناخت افراد نسبت به یکدیگر بیشتر شده وهمین 
امر موجب افزایش کنترل ونظارت می‌شود.

1. G.Saville

2. Gerry Cleveland
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3- فضاهای غیر قابل دفاع: گونه‌های مشترک

الف ـ گونه ی سوم : نبود رؤیت بصری )فضاهای گم(

از جهت  باید  دید  است.خطوط  شفاف  دیدی  وجود خط  امن  فضای  یک  ویژگی‌های  از  »یکی 
عمق و پهنای دید مناسب بوده و دامنه دید را وسیع تر  کنند .عدم توانایی در دیدن چیزهایی 
که در معابر عمومی در جلوی راه افراد قرار دارد می‌تواند در خطوط دید افراد مانع ایجاد کرده 

و مکان‌های مناسبی برای مخفی شدن مجرمان بالقوه فراهم کند«.)قورچی بیگی، 1389، 95(

»در این گونه فضاها در صورت اتفاق افتادن واقعه ا ی در حریم درونی آن ها هیچ کس 
آن را نمی‌بیند به عنوان نمونه می‌توان به فضاهای پشت شمشادهایی که در دو ردیف بین بلوارها 
کاشته می‌شوند اشاره کرد: در این گونه مواقع دالانی گاه به ارتفاع 150 سانتی متر میان بلوار 
کشیده می‌شود و تراکم  شمشادها به گونه ای است که در ورای آن ها هیچ چیز معلوم نیست«.

)خوش نمک، 1380، 93( »توالت‌های عمومی که با چند پله در سطح پایین تر از خیابان احداث 
می‌شوند، نمونه دیگری از فضاهای گم محسوب می‌شوند.در این فضاها نیز با قطع تداوم بصری 
انواع و  ایجاد شده پذیرای  توالت استفاده نمی‌شود، فضای  در ساعت ها و زمان هایی که فضای 
اقسام ناهنجاری ها  از قبیل استفاده از مواد مخدر، تجمع ولگردان، زورگیری، تجاوز و...می باشد«.

)رحمت، 1388، 128(

پل‌های عابر پیاده نیز نمونه دیگری از این فضاهای کور می‌باشد. نصب تابلوهای  تبلیغاتی 
در دو طرف این پل ها باعث ایجاد فضای کور می‌شود. عبور از این پل ها به خصوص در ساعات 

پایانی شب برای خانم ها به مثابه عبور از این تونل وحشت می‌باشد.

ب-گونه ی چهارم :کنج ها

»به محل تلاقی دو سطح، کنج گفته می‌شود. آنچه موجب غیر قابل دفاع شدن کنج ها در مقابل 
بعضی از ناهنجاری ها می‌شود، خصوصیت نمایان بودن آن می‌باشد. زیرا بعضی از ناهنجاری ها باید 
در مکان هایی اتفاق بیفتند که بیشتر قابل دید باشند «.)رحمت، 1388، 150(» به عنوان مثال به 
دلیل نبود زیر ساخت ها و برنامه مناسب برای قرار دادن و جمع آوری زباله در هر محله و کوچه 
و محدوده مسکونی، اهالی این مکان ها را برای قراردادن زباله‌های خود استفاده می‌کنند و افراد 
ولگرد و بیکار نیز به این مکان ها توجه نشان می‌دهند«.)خوش نمک، 1380، 93(بررسی این نوع 
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فضاها نشان می‌دهدکه جرایم صرفاً در مکان هایی روی نمی‌دهند که غیر قابل رؤیت باشد. بلکه 
برخی ناهنجاری ها در مکان هایی رخ می‌دهد که بیشتر قابل دید باشند.

نتیجه گیری:
با فضا و ساخت و ساز شهری دارد.  ارتباط مستقیمی  امنیت و به طور اخص امنیت اجتماعی، 
یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده ی امنیت و فضای نامناسب زمینه ساز انواع 
آسیب ها و معضلات اجتماعی است. فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی دفاع، محلات ناامن همه 
و همه از عوامل تهدید کننده ی امنیت شهری و اجتماعی هستند . امنیت پایدار شهری با توجه به 
پیچیدگی محیط شهری تلفیقی از سه بعد امنیت می‌باشد . همچنین در بین رویکردهای مختلف 
پیشگیری از جرایم شهری، برنامه ریزی و طراحی محیطی )شهرسازی( تاثیر چشم گیری داشته و 
همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای تامین کننده محیط شهری میتواند زمینه‌های تامین امنیت 
پایدار شهری را به دنبال داشته باشد .نتایج گسترش مطالعات در زمینه ی معماری و شهرسازی 
نظیر کنفرانس لندن، تجربه تورنتو و تجربه مدیریت مرکز شهر برای ایجاد امنیت در لندن، نشان 
عمومی شهری،  از محیط‌های  آنان  بیشتر  استفاده  و  مردم  ترس  بر جو  غلبه  راه  که  است  داده 
بهبود الگوهای طراحی، برنامه ریزی و مدیریت فضاهای عمومی است . به نحوی که این فضاها 
به خوبی درک شده و قابل دید و دسترس باشند و در عین حال توسط بخش بزرگی از جمعیت 
جامعه بدون داشتن ترس و واهمه به خوبی استفاده شوند. اینگونه طراحی سبب تقویت دو نوع از 
رفتارهای اجتماعی قلمروگرایی و نظارت طبیعی می‌شود . حس قلمروگرایی تبدیل به مسئولیتی 
برای ساکنان در جهت تبدیل محله به فضایی امن می‌شود . افزایش حس امنیت ساکنان در محل 
زندگی یا کار آنان به تشویق مردم به کنترل و نظارت بر محله خود منجر شده و نهایتا حس مالکیت 
و حس تعلق ساکنین را افزایش خواهد داد احساس مالکیت و حس تعلق ساکنین سبب افزایش 

آرامش و آسایش نسبی که ناشی از امنیت پایدار شهری است را به دنبال خواهد داشت.

پیشگیری از جرایم و ارتقاء امنیت در حوزه‌های مرتبط با شهرسازی و معماری در درجه 
از ضمانت  البته در مرحله اجرا می‌بایست   . برنامه ریزان و مدیران شهری است  اول بر عهدهه 
اجراهای اداری و قضایی نیز برخوردار باشد.. البته در قوانین ایران کمتر به جنبه امنیت انسانی 
طراحی شهری التفات نظر صورت گرفته و بیشتر ویژگی‌های بازدارنده در مقابل سوانح طبیعی 
مطرح شده است. در طراحی فضایی چه در سطح شهر و یا در حد پلان ساختمان، باید از طراحی 
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فضا به گونه ای که امکان نظارت عمومی را کاهش دهد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز 
افزایش دهد، جلوگیری شود. در واقع توجه به رزیکردهای مناسب به منظور کاهش جرایم  دا 
شهری که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضایت به منظور 
کاهش جرایم شهری که به طور مستقیم وغیر مستقیم در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضایت 
شهروندان و بهبود رفاه وسرمایه اجتمایی تاثیربسزایی دارد,ازمهمترین اصولی است که درطراحی 
وبرنامه ریزی محیط‌های شهری بایدموردتوجه قرارگیرد. دستیابی به امنیت پایدارشهری ازطریق 
سیاست‌های شهرسازی در درجه اول نیازمندتدوین ضوابط ومقرارتی می‌باشدکه اولاازشکل گیری 
فضاهای ناامن واسیب پذیر جلوگیری کرده وثانیادرطراحی ئبرنامه ریزی فضاهای جدید زمینه 

برنامه ریزی وطراحی فضاهای ایمن رافراهم اورد.

پیشنهادات 
اولین پیشنهاد در خصوص تاثیر پیشگیری وضعی است .پیشگیری وضعی در مو اجهه با جرایم 
خشونت آمیز و یا جرایمی که توسط مجرمین مصمم ارتکاب می یابد، می تواند کارایی بیشتری 
داشته باشد، به شرط آنکه چیزی بیشتر از صرف ایجاد مانع در ارتکاب جرایم باشد.به عنوان مثال، 
بسیاری از کشورها، با ایجاد گیت های الکترونیکی در فرودگاه و قبل از ورود به داخل هواپیما، 
به خوبی توانسته اند با جرایمی چون هواپیما ربایی و یا عملیات انتحاری مقابله کنند و از وقوع 
این دست از جرایم خشونت آمیز، از طریق ابزارهای پیشگیری وضعی، جلوگیری کنند.بنابراین 
می توان از چنین ابزاری در محیط های دیگری همچون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز 

استفاده نمود تا از وقوع جرایمی چون سرقت مسلحانه پیشگیری به عمل آورد.

مناطق  از  بزه  ارتکاب  انتقال خطر  و  بحث جابه جایی جرم  با  مرتبط  نیز  دوم  پیشنهاد 
را مطرح  پیشنهادی  می توان چنین  این خصوص  است.در  مناطق جامعه  سایر  به  نشین،  مرفه 
به  کار،  پایان  پروانه های  اعطای  و  در ساخت مسکن  دولت ها،  و  نخست، شهرداری ها  نمود که 
رعایت داده های جرم شناسی در طراحی ساختمان ها، توجه کافی مبذول دارند تا از این طریق، 
خانه های سطح شهر، از حداقل های ابزارهای  پیشگیری وضعی بهره مند باشند.دوم، دولت ها از 
محل مالیات های اخذ شده، ردیفی را در بودجه سالیانه، به مقاوم سازی مناطق فقیرنشین، در 
مقابل ارتکاب جرایم، اختصاص دهند تا از این طریق عدالت اجتماعی در جامعه بهتر رعایت گردد.
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55 بیانلو، یوسف / منصوریان، محمد کریم، 1388، بررسی جغرافیایی جرم وساختار جمعیتی .
مرتکبان انواع جرایم در شهر شیراز، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال چهارم، 

شماره یازدهم ـ تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا . 

66 طراحی . طریق  از  شهری  جرائم  از  پیشگیری   ،1389 پروانه،  مسعود/مژگانی،  حناچی، 
محیطی، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم)1387(، تهران، ناجی نشر .

77 حسینیون، سولماز، 1382، رنگ در شهر از دیدگاه طراحی شهری، مجله شهرداری ها، .
سال چهارم، شماره سی و نه .

88 خوش نمک، زهره، 1380، فضاهای بدون دفاع ناشناخته برای مسئولان شهری، مجله .
شهرداری ها، سال سوم ـ شماره سی وچهارم .

99 رایجیان اصلی، مهرداد، 1383، رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم، مجله .
قضایی حقوق دادگستری، شماره ی چهل ونه  و چهل و هشت .

رضوی، نیلوفر، 1379، روشنایی شهر نیاز یا تجمل، مجله شهرداری ها، سال دوم، شماره 1010
شانزدهم .
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 رحمت، محمدرضا، 1388، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، راهکارهای 1111

نوین پیشگیری از جرم، تهران، نشر میزان .

زنگی آبادی، علی/ رحیمی نادر، حسین، 1389، تحلیل فضایی جرم در شهر کرج )با 1212
استفاده از GIS(، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورهن چهل، 

شماره دو .

در 1313 اطلاعات  فناوری  نقش   ،1389 محمدتقی،  ساروخانی،  غلامرضا/  محمدی،  شاه 
پیشگیری از جرم، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم )1387(، تهران، ناجی نشر .

شرافتی پور، جعفر/عبدی، نرگس، 1389، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، 1414
نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم )1387(، تهران، ناجی نشر .

بر پیشگیری وضعی وگونه‌های آن، نخستین همایش 1515 شیری، عباس، 1389، درآمدی 
ملی، پیشگیری از جرم)1387(، تهران، ناجی نشر .

1616 صفاری، علی، 1380، انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، 
شماره سی و پنج و سی وشش .

عبداللهی حقی، مریم، 1389، تحلیل جغرافیایی نوع و میزان جرائم در بخش مرکزی 1717
شهرها، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم)1387(، تهران، ناجی نشر.

فلسون، مارکوس/کلارک، رونالد، 1388، اخلاق پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه مجید 1818
قورچی بیگی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال چهارم، شماره دوازدهم، تهران، 

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا .

CPTED در کاهش هزینه‌های 1919 راهبردهای نظری  بیگی، مجید، 1389، نقش  قورچی 
جرم در فضای عمومی شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره 

پانزدهم، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا .

کامیار، غلامرضا، 1386، حقوق شهری و شهرسازی، چاپ دوم، تهران، مجد .2020

عامری 2121 حمیدرضا  ترجمه  جرم،  از  پیشگیری  در  معماری  نقش   ،1387 تیموتی،  کرو، 
سیاهوئی، تهران، مجد .
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کلکوهن، ایان، 1387، طراحی عاری از جرم، ایجاد مناطق امن و پایدار، ترجمه دکتر 2222
مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا عامری سیاهویی، تهران، میزان .

ترجمه ی شهرام 2323 و شکست،  موفقیت  ویدئویی، دلایل  نظارت  موریس، 1384،  کوسن، 
ابراهیمی، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره پانزدهم و شانزدهم

گلی پور، مرجان/ عظیمی نورالدین، 1389، پیشگیری محیطی از جرم، نخستین همایش 2424
ملی پیشگیری از جرم )1387(، تهران، ناجی نشر .

محمودی نژاد، هادی/آجوک، سوزان/تقوایی، علی اکبر/ انصاری، مجتبی، 1386، جلوگیری 2525
از جرایم شهری از طریق طراحی محیطی، بازخوانی حفاظت محیطی در شهرسازی و 

معماری سنتی، فصلنامه معماری ایران، شماره سی .

2626 نیومن، اسکار، 1381، نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای قابل دفاع، ترجمه نسیم 
ایرانمنش، مجله شهرداری ها، سال چهارم، شماره چهل و یک .



فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال اول، شماره اول، پاییز 1400

مبانی امکان سنجی جرم انگاری جرایم نو پدید در شبکه های اجتماعی

دکتر امین امیریان فارسانی1*    زینب بنی اسدی2**

شماره صفحه : 96-76تاریخ پذیرش : 1400/6/17تاریخ دریافت : 1400/2/24نوع مقاله : پژوهشی

امروزه شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده‌اند و هر روز بر 
تعداد و اعضای آنها افزوده می‌شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده 
است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه 
پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرائم 
جدید روبه رو می‌شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب‌های 
اجتماعی نوپدید می‌گویند. جرائم نوپدید، جرائم مرتبط با با فناوری جدید شبکه‌های اجتماعی 
است که ناشی از استفاده از این شبکه‌ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می‌توان به فیشینگ، 
فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرائم، 
است.  نشده  انگاری  جرم  ایران  قانونگذاری  در  جرائم،  این  از  برخی  که  است  امر  این  متضمن 
مسئله اصلی این تحقیق پرداختن به این سؤال است که جرم انگاری جرائم نوپدید در شبکه‌های 
اجتماعی امکان پذیر است. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، در خصوص امکان جرم انگاری 
جرائم نوپدید دو دیدگاه قائل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم انگاری این جرائم بر اساس 
اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه‌های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی 
قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری، جرائم نوپدید شبکه‌های اجتماعی بر 
طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و..... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی 

که این جرائم به دنبال دارند قابل قبول می‌باشد.

کلمات کلیدی: شبکه‌های اجتماعی، جرم انگاری، جرائم نوپدید، اینستاگرام، تلگرام، امکان سنجی

1. * استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2. ** دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
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مقدمه
به زندگی اجتماعی بشر، تغييرات شـگرفی را در جامعه بشری شاهد  اینترنت  رايانه و  با ورود 
بوديم. به تبع اين تغييرات زندگی بشر به فضای جديدی منتقل شده و يا در حال انتقال است به 
همين سبب جرائم در اجتماع شکل جديدی يافته و روش‌های جديدی را برای پيشگيری و کشف 
می‌طلبد و آينده پژوهی برای ترسيم وضعيت جرائم در آينده اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد. با 
پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته 
علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با آسیب‌های اجتماعی 
جدید روبه رو می‌شوند که به خاطر نداشتن سبقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب‌های 
ارتباطی  فناوری جدید  با  با  مرتبط  آسیب‌های  نوپدید،  آسیب‌های  می‌گویند.  نوپدید  اجتماعی 
است که آسیب‌های ناشی از استفاده از ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای، فضاهای مجازی، تلفن همراه 

و اینترنت می‌تواند در این مجموعه قرار گیرد.

یکی از مهمترین رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی است. شبکه اجتماعی مجازی 
محل  یک  در  افراد  فیزیکی  غیر  حضور  یا  اجتماعی  شبکه  گروه‌های  و  ارتباطات  از  زنجیره‌ای 
مجازی است. شبکه‌های اجتماعی به مثابه راه‌های مختلفی می‌مانند که مردم در زمان عبور از 
آن می‌توانند در مورد مسائل مختلف باهم صحبت کنند، اطلاعات عمومی یا خصوصی خود را 
در قالب‌های مختلف اعم از عکس، ویدئو، واژه‌ها، دست نوشته و .... با فرد خاص یا گروه خاصی 
توجه  مورد  آموزش  با  اجتماعی  شبکه‌های  ارتباط  بحث  اخیراً  بگذارند.  اشتراک  و  نمایش  به 

متخصصین و کارشناسان آموزش الکترونیکی قرار گرفته است.

شبکه‌های اجتماعی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام دنیای وسیع و پیچیده‌ای است که 
امروزه بین اقشار مختلف جامعه بالاخص بین جوانان، جایگاه خاصی پیدا نموده است، به نحوی 
که در یک بررسی ساده می‎توان به این نتیجه رسید که اکثر جوانان اوقات زیادی را با شبکه‌های 

اجتماعی سپری می‎نمایند.

فضای مجازی نوعی اجتماع و همسايگی بزرگی است که میلیون‌ها کامپیوتر و استفاده 
کنندگان آن را در سراسر جهان به هم پیوند می‌دهد. با غلبه اينترنت بر زندگی روزانه انسان‌ها، 
طبیعی به نظر می‌رسد که بسیاری از مشخصه‌های جامعه سنتی نیز به درون کشیده شوند و در 
آنجا شکل گیرند. امروزه، امور زيادی از قبیل خريد و فروش، تحصیل، مشاوره خانوادگی، ازدواج و 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 781
حتی مشاوره‌های پزشکی میان پزشکان و بیماران در اينترنت انجام می‌گیرد. از اين‌ رو، هیچ جای 

تعجبی نیست که مجرمان اينترنتی در فضای مجازی مرتکب جرم شوند )کوثری، 1387، 93(.

عدم  این شبکه‌ها،  از  یکی  در  اشخاص حداقل  اکثر  اجتماعی، عضویت  رشد شبکه‌های 
اطلاع و آگاهی کاربران از بعد فنی فضای مجازی و همه گیر شدن ارتباطات از طریق آنها و درگیر 

کردن بخشی از زندگی اشخاص، سبب وقوع جرائم مختلفی در این رابطه شده است.

امروزه علاوه بر توجه به جرائم کلاسیک باید به جرائم جدید و نوظهور جرائم شبکه‌های 
اجتماعی و به خصوص قربانیان این جرائم نیز توجه شود. لزوم بررسی و داشـتن نگاه جرم‌شناسانه 
به این فضا و شناخت کنشگران این محیط که همانا بزهکاران و بزه‌دیدگان شبکه‌های اجتماعی 
ویژه  حمایت  نیازمند  خصوص،  به  قربانیان  از  گروه  دو  می‌باشد.  ناپذیر  اجتناب  امری  هستند 
هستند، اول زنان که بر پایه معیار آسیب شناسانه جنس، موجوداتی آسیب‌پذیر در برابر جرائم 
می‌باشند. در واقع همانطور که در جرائم فضای واقعی نیز مشاهده می‌شود، جنسیت افراد نقش 
تعیین کننده‌ای در بزه‌دیدگی آن‌ها دارد. چرا که با توجه به شیوه‌های زندگی زنان و مردان و 
برای مجرمان  بهتری  زنان گزینه‌های  نیز وقوع جرائم در مواردی  و  آنان  تفاوت‌های شخصیتی 
هستند، این قاعده در جرائم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بزه‌دیدگی مجازی نیز به چشم 
می‌خورد و گروه دیگر کودکان و نوجوانان هستند که از نظر ویژگی‌های بدنی، روانی و شخصـیتی 
با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت آنها را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهدیدگی 

آسیب‌پذیر می‌سازد )زررخ، 1391، 137(.

به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی همواره جرائم جدید و نوپدیدی رخ می‌دهد که 
گاه برخی از آنان مستقیماً در قانون پیش بینی نشده‌اند و این امر کار دستگیری این مجرمان و 
قضاوت در این قبیل پرونده‌ها را دشوار می‌نماید. از جمله این جرائم می‌توان به جرایمی مانند 
اینترنتی،  توهین  و  تهدید  آزار  اینترنتی،  کلاهبرداری  اینترنتی،  قماربازی  فارمینگ،  فیشینگ، 

جرائم جنسی، و......اشاره نمود )قایدرحمتی، 1395، 12(.

در خصوص امکان جرم انگاری جرائم نوپدید شبکه‌های اجتماعی، دو دیدگاه را می‎توان 
بیان نمود:

خود،  به  مربوط  اعمال  در  فرد  عقیده،  یک  برابر  انگاری:  جرم  امکان  عدم  اول  دیدگاه 
آزادی‌اش مطلق است و حدی بر آن، متصور نیست و معتقدند که، فرد بر خویشتن و بر تن و جان 
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خویش، سلطان مطلق است )هانر و استیوارت، 1379، 207(.

بنا به این دیدگاه، حوزه خصوصی )امر خصوصی( که شبکه‌های اجتماعی را می‎توان جزئی 
از آن دانست، چیزی است که باید از مداخله دولت به عنوان اداره کننده حوزه عمومی و نظارت 
شهروندی، به دور باشد، که همین مسئله نهاد حریم خصوصی را خاطر نشان می‎نماید )نوبهار، 

.)49 ،1387

پس برابر دیدگاه اول، جرم انگاری شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه عضویت در این 
این  انگاری  به جرم  نمی‎تواند  مقنن  اساس  این  بر  می‌گردد،  امری خصوصی محسوب  شبکه‌ها 

شبکه‌ها بپردازد. اما این دیدگاه با واقعیت‌های جامعه امروزی، همخوانی ندارد.

دیدگاه دوم امکان جرم انگاری: دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری جرائم نوپدید در شبکه‌های 
اجتماعی است. اصول جرم‌انگاري شبکه‌های اجتماعی كه بيشتر بيانگر قواعد بنيادين جرم‌انگاري 
مانند اصل ضرر، اخلاق گرایی حقوقی و مصلحت، در مورد همه مواردي كه نياز به جرم شمردن 
كي عمل هست بايد رعايت شوند. برای مثال در تبیین اصل ضرر در جرم انگاری جرائم نوپدید 
شبکه‌های اجتماعی می‎توان گفت، یکی از مهمترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر است که 
در بسیاری از نظام‌های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله 

قدرت عمومی پذیرفته شده است )حاجی ده آبادی و حاجی ده آبادی، 1392، 35(.

اصل ضرر مبین این امر است که برای قلمرو دخالت قوای عمومی در رفتارهای مردم حد 
و مرزی، باید قائل بود. اصل ضرر در واقع معین کننده این حد و مرز است، بدین صورت که تنها 

رفتارهایی باید ممنوع و با مجازات مواجه شود که ضرر به افراد برساند )برهانی، 1388، 18(.

با توجه به آن که شبکه‎های اجتماعی در برخی مواقع ضررهایی اعم از مادی و معنوی 
را به دنبال دارد، برابر اصل ضرر می‎توان گفت که جرائم نوپدید در شبکه‌های اجتماعی بایستی 

جرم انگاری شود.

انگاري جرائم  يا خير عمومي اصل ديگري است كه می‌تواند ملاك جرم  اصل مصلحت 
بحث  البته  و  مهمترين  از  كيي  عمومي  مصلحت  گيرد.  قرار  اجتماعی  شبکه‌های  در  نوپدید 
انگيزترين مفاهيم و معيارهاي مطرح در حوزه فلسفه اخلاق و سياست و حقوق است. مصلحت 
عمومي عبارت است از مصلحت‌هايي كه فرد في نفسه به خاطر آن كه عضـو كي جمع يا كليت 
به  فردي،  مصلحت‌هاي  تعديل  به  عمومي  مصلحت  واقع  در  مي‌گردد.  آن  واجد  است،  سياسي 
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گونه‌اي كه بهترين نتيجه را براي جمع به دنبال داشته باشد، مربوط است )معینی، 1387، 3(.

براساس مصلحت، محدود كردن  اجتماعی  نوپدید در شبکه‌های  انگاري جرائم  در جرم 
آزادي‌هاي فردي به منظور حفظ و حراست از منافع جمعي مورد نظر است. بر اين اساس به نظر 
مي‌رسد سياست جنايي طراحي شده بر اساس مصلحت و خير عمومي بايد در پي تقويت كرامت 
انساني باشد. در اين صورت، موضوع تعارض حق و مصلحت مطرح مي‌شود كه اين خطر و آسيب 
وجود دارد كه آزادي‌هاي شهروندان در قبال اصل ذهني و قابل تفسير به نام مصلحت قرباني 

شوند.

انگاری  امکان جرم  به موارد مطرح شده، می‎توان گفت که دیدگاه دوم منظور  با توجه 
جرائم نوپدید در شبکه‌های اجتماعی، قابل پذیرش باشد و بتوان با بهره گیری از اصول حاکم بر 

جرم انگاری دست به جرم انگاری این دسته از جرائم زد.

پیشینه و چارچوب نظری  تحقیق
1- معصومه دالمن )1397(، بررسی ضرورت جرم انگاری جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای 
سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، جاسوسی اقتصادی و صنعتی 
ابزاری مهم در سیاست کشورها به شمار می‌رود تا از طریق اطلاعات شرکت‌های رقیب، به جبران 
عقب ماندگی خود از سایر کشـورها بپردازند. کسب اطلاعات از فعالیت‌ها و اسـرار شرکت‌های 
اقتصادی و صنعتی و انتقال آن به افراد فاقد صلاحیت، در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است، 
ولی با پیشرفت فناوری اطلاعات و امکان استفاده از رایانه در تحقق آن، ابعاد جدیدی از جاسوسی 
صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و 
تحلیل به بررسی ضرورت جرم انگاری جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای سایبر پرداختیم 
و دریافتیم که جرائم سایبری به اقتضای ویژگی‌هایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه 
انگاری خاصی  اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم  بودن  دیدگان و کم سن 
انگاری در جرائم سایبری  این مطلب است که جرم  این پژوهش گویای  یافته‌های  را می‌طلبد. 
هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون »ضرورت« و »مشروعیت« انجام 
شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و 
نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و 

اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد )دالمن، 1397، 2(.
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2- احمد حاجی ده آبادی و احسان سلیمی )1393(، اصول جرم انگاری در فضای سایبر 
)با رویکردی انتقادی به قانون جرائم رایانه‌ای(، فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد، شماره 
و  آثار  بروز  موجبات  اینکه  بر  علاوه  کیفری  قوانین  در  گسترده  و  بی ضابطه  انگاری  جرم   .80
تبعات سوء تورم کیفری را فراهم می‌کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت 
اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت 
جرم‌انگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن می‌سازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگی‌هایی از 
قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول 
این مطلب است  این پژوهش گویای  یافته‌های  انگاری خاصی را می‌طلبد.  عمومی، اصول جرم 
که جرم‌انگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون 
و حقوق شهروندی،  به حریم خصوصی  احترام  و ضمن  انجام شود  »مشروعیت«  و  »ضرورت« 
ابزار و  تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعین حال به 
وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی 
به راهبردها و رویکردهای بین‌المللی، توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و 
فنی دقیق و دانش بین رشته‌ای و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همه 
جانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار می‌بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی 

مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید )حاجی ده آبادی و سلیمی، 1393، 61(.

مجازی،  سایبری  انگاری جرائم  مبانی جرم   ،)1397( زمانی  افسانه  و  پژوهش  امین   -3
نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، شماره 2، با وجود رقم پرشمار حضور کاربران 
اینترنت در دنیاهای مجازی، پژوهش‌های محدودی به ویژه در مورد کیفیت ارتکاب، گستره و 
شمول، هویت مجرمان و بزه دیدگان و نیز پیامدهای ناشی از وقوع جرائم سایبری مجازی انجام 
شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از هستی شناسی فلسفی و هم چنین فلسفه حقوق، به 
تبیین شرایط لازم و کافی برای قرار گرفتن جرائم سایبری مجازی در زیرمجموعه حقوق جزا 
عنوان یک جرم،  به  آن که کنش سایبری مجازی  برای  نتیجه می‌گیرد شرط لازم  و  پرداخته 
زیرمجموعه قوانین کیفری قرار گیرد، حصول یک نتیجه و پیامد فرامجازی است و شرط کافی 
آن است که نتیجه چنین ماهیتی، مداخله در آزادی شهروندان را با استفاده از قانون مجازات 

بر اساس یکی از اصول محدود کننده آزادی فینبرگ توجیه کند )پژوهش و زمانی، 1397، 3(.

4- محمد فرجیها و علی علمداری )1396(، مطالعۀ تطبیقی معیارهای جرم‌انگاری در فضای 
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سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 2. معیارهای جرم‌انگاری در 
فضای سایبر، در واقع نحوه گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین 
می‌کنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک 
در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد 
پاسخگویی به این پرسش است که جرم‌انگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان 
تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بین‌المللی جرم‌انگاری در این قلمرو بوده و همچنین تجربۀ 
نظام کیفری آلمان در این زمینه چه دستاوردهایی برای حقوق کیفری ایران داشته است. برای 
پاسخگویی به پرسش‌ اصلی این پژوهش از روش‌های کیفی مانند تحلیل گفتمان محتوای قوانین 
کیفری ایران و آلمان استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد قانون‌گذار آلمان به‌طور 
مطلق از داده‌های شخصی حمایت کرده، لیکن قانون‌گذار ایران تنها داده‌های حساس اشخاص را 
مشمول حمایت دانسته است. همچنین قانون‌گذار آلمان کودک بودن را نوعی آسیب تلقی کرده 
و در نحوۀ حمایت از اشخاص تفاوت قائل شده، ولی قانون‌گذار ایران چنین تفکیکی انجام نداده 

است )فرجی‌ها و علمداری، 1396، 637(.

با دقت در مواردی که به عنوان پیشینه تحقیق مطرح گردید، می‎توان گفت در هیچ کدام 
از این موارد اشاره به امکان یا عدم امکان جرائم نوپدید در شبکه مجازی نداشته‌اند. اما در تحقیق 
نوپدید در حوزه شبکه‌های  انگاری جرائم  امکان سنجی جرم  بررسی  به  حاضر قصد آن داشته 

مجازی بپردازد. همین مسئله جنبه تمایز و جدید بودن تحقیق حاضر را نمایان می‎سازد.

مبانی و قرین شناسی  حاکم بر جرایم شبکه های اتجماعی
از آنجا که رایانه از سال 1340 وارد ایران شد و تا قبل از پیوستن ایران به شبکه جهانی اینترنت 
و فناوری اطلاعات یعنی تا دهه 1370 تعداد کاربران رایانه و اینترنت افزایش چندانی نیافته بود 
به همین دلیل در ایران جرائم رایانه‌ای سابقه زیادی ندارد و از عمر ورود جرائم رایانه‌ای در ایران 

بیش از دو دهه نمی‌گذرد )باستانی، 1391، 20(.

شرکت نفت و بانک ملی در سال 1341، دانشگاه تهران در سال 1343 شروع به کار با 
باتوجه  امروزه  بود.  انفورماتیک تشکیل گردیده  بعد کمیسیون  به  از سال 1357  رایانه نمودند. 
به فعالیت‌ها و تلاش‌های ارگان‌های متولی فناوری ارتباطات و استفاده از رایانه، میزان استفاده 
کنندگان از اینترنت در سالهای اخیر رشد تصاعدی داشته است. استفاده از رایانه و اینترنت به 
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بانک‌ها و سایر مراکز  ادارات، مراکز پژوهشی،  عنوان شبکه‌های اطلاع رسانی توسط مؤسسات، 
از سال 1370 سبب گردید که  امر  افزایش پیداکرده است. همین  خدماتی دولتی و خصوصی 
انتشار مطالب خود در زمینه‌های مختلف سیاسی،  به  ایجاد وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها  با  کسانی 
مرتکبین  برتعداد  کاربران  میزان  افزایش  با  همزمان  بنمایند.  غیره  و  اقتصادی  مذهبی،  علمی، 
جرائم فضای مجازی نیز افزوده گردید. کپی برداری غیر مجاز از نرم افزار به عنوان اولین جرم 
فضای مجازی در ایران ثبت گردید و بعد در شورای عالی انفورماتیک توسط مراجع قضایی مطرح 
شد و در شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران در تاریخ 3 /4 /1372 منتهی به صدور حکم محکومیت 

کیفری گردید )خرم آبادی 1384، 47(.

به موجب این دادنامه، که در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری علیه مسؤلین شرکت 
دیگر مبنی بر کپی برداری و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانه‌ای بود که پس از احراز وقوع بزه متهم 
را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرم افزارهایی که به طور غیر مجاز تکثیر 

شده بود کردند )خرم آبادی 1384، 48(.

از سال 1375 به دلیل اینکه سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی بیشتری مجهز به 
رایانه شدند و استفاده کاربران از اینترنت افزایش یافت به همین دلیل آمار جرائم فضای مجازی 
نیز افزایش یافت و ازجمله جرائم صورت گرفته در ایران که روز به روز نیز افزایش یافته است 
گواهینامه، چک‌های  گذرنامه،  شناسنامه،  رسمی،  غیر  و  رسمی  اسناد  بزه جعل  ارتکاب  جهت 

مسافرتي و عادي است )پرویزی، 1384، 135(.

مبانی حاکم بر جرم انگاری جرائم نوپدید شبکه‌های اتجماعی
اما  انگاری می‌نماید،  با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم  مبانی قانونگذار همواره 
این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی‌گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی‌توان 
اشاره‌ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. مهم‌ترین مبانی حاکم بر جرم 

انگاری جرائم نوپدید شبکه‌های اجتماعی را می‌توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد.
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مبانی حقوقی

جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء 
تورم کیفری را فراهم می‌کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص 
در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرم انگاری 
مضیق و بر مبنای اصول را روشن می‌سازد. جرائم شبکه های اجتماعی، به اقتضای ویژگی‌هایی از 
قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول 
عمومی، اصول و مبانی حقوقی خاصی در جرم انگاری را می‌طلبد. اصولی که ارتباط مستقیمی 
با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد در فضای مجازی دارد. جرم انگاری در جرائم شبکه های 
اجتماعی هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که بر مبنای اصولی چون ضرورت و ضرر انجام شود، 
همچنین ضمن احترام به حریم شخصی و حقوق افراد، باید تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و 
نوع و مقدار مجازات داشته باشد. در واقع می‌توان ادعا کرد جرم انگاری از یک فعل یا ترک فعل در 
فضای مجازی، اقدامی خطیر است که توجه به ویژگی‌ها و عوامل مختلفی را می‌طلبد، در غیر این 
صورت نه تنها اهداف جرم انگاری محقق نمی‌شود، بلکه اقتدار حقوق کیفری نیز دچار صدمات 
جبران ناپذیر خواهد شد. جرم انگاری کارآمد و مؤثر یکی از دغدغه‌های جدی نظام قانونگذاری 
در هر کشوری است. در صورتی که جرم انگاری به صورت غیرکارشناسی و بدون رعایت اصول و 
قواعد صورت بگیرد در عمل شاهد خواهیم بود که با قوانین ناعادلانه فرصتها را برای افراد جامعه 
محدود می‌کنند و یا و یا قوانین با وجود آنکه پشتوانه کیفری دارند اعتباری نزد افراد ملت ندارند 
افزوده  اینکه برشمار قوانین متروک  بر  آنها اجرا نمی شوند و بدین ترتیب علاوه  افراد  و توسط 

می شود، اقتدار و صلابت حقوق کیفری نیز در هم می شکند) جوان جعفری، 1389، 1(.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم به تفصیل حقوق و آزادی‌های ملت را 
برشمرده است که به خوبی نشانگر موضع گیری قاطع نظام جمهوری اسلامی در برابر هر گونه 
خودکامگی قانونگذار در امر جرم انگاری است. جرم انگاری نیز به حکم بداهت عقل و به عنوان 
شرط لازم برای مشروعیت جرم انگاری و تعیین مجازات، تنها از طریق قانون موضوعه امکان پذیر 
می‌باشد. اصل 36 قانون اساسی بر این مهم تأکید ورزیده است. مطابق این اصل:»حکم به مجازات 

و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد«.

سؤال بنیادی در مورد فرایند جرم انگاری این است که آیا قانون گذاران مجازند با اتکا 
به قدرت و سلطه رسمی بر افراد جامعه، به طور مطلق یک رفتار را جرم محسوب کنند و برای 
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و  موقعیت  نفس  شود  پذیرفته  فرض  این  اگر  بی شک  گیرند؟  نظر  در  مجازات  رفتار،  مرتکب 
انگاری کفایت خواهد کرد. برخی  امر جرم  به عنوان عامل مشروعیت بخش در  قانونگذار  مقام 
دیدگاه‌های پوزیتیویستی چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کنند، اما مشروعیت قانونگذار با مشروعیت 
جرم انگاری توسط قانونگذار دو مقوله مستقل است. شکی نیست که قانونگذار باید از طریق قانونی 
به قدرت رسیده باشد، با این حال رسمیت قانونگذار برای مشروعیت بخشی به جرم انگاری تنها 
شرطی لازم است ولی شرطی کافی نیست. اصل37 قانون اساسی مقرر می‌دارد:»اصل، برائت است 
و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد«.

بنابراین در مقام جمع بين حقوق افراد و جامعه ابتدا باید در راستای اصول آزادی، اباحه 
و برائت، از جرم انگاری خودسرانه امتناع ورزید و در آخرین مرحله و در راستای صیانت از نظم و 
هنجارهای جامعه در برابر صدمه زنندگان قابل سرزنش، از شیوه قهرآمیز جرم انگاری و مجازات 
سود جست. درواقع جرم انگاری اساساً امری خلاف اصل خلاف اصول اباحه و برائت بوده و تنها در 
موارد خاص یعنی در مواردی که یک رفتار به قدر کافی زیان بار و سرزنش آمیز باشد مشروعیت 
خواهد داشت. این امر قانونگذاران را از جرم انگاری گسترده رفتارها منع می‌کند و آنها را ملزم 
می‌سازد تا جرم انگاری را به مواردی که یک رفتار، صدمه و سرزنشی شدید در پی دارد محدود 
که  رفتاری  اگر  است.  سرزنش  و  صدمه  اصل  رعایت  انگاری،  جرم  شرط  پیش  بنابراین  سازند؛ 
قانونگذار آن را جرم شناخته است به قدر کافی صدمه و سرزنش در پی نداشته باشد حقوق و 
آزادی‌های افراد جامعه مخدوش خواهد شد و مردم عملًا از دستور قانونگذار مبنی بر عدم ارتکاب 
انگاری قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت  چنین رفتاری سرپیچی خواهند کرد. برای مثال جرم 
و خیانت در امانت قابل توجیه‌اند و از مبنایی مشروعیت بخش بهره می‌برند. جرائم مذکور با هر 
دو اصل صدمه و سرزنش مطابقت دارند، زیرا از یکسو به امنیت، جان یا مال افراد صدمه وارد 
می‌سازند و از سوی دیگر تقبيح و سرزنش اخلاقی و اجتماعی را بر می‌انگیزند. هرچند مشروعیت 
جرم انگاری منوط به سرزنش آمیز بودن رفتار و زیان بار بودن آن است، اما وزن هریک از اصول 
سرزنش و صدمه نزد حقوقدانان و مفسرین قانون یکسان نیست. قطع نظر از ترجیح یکی از این 
اصول در فرایند جرم انگاری، باید به این مطلب یقین داشت که جرم انگاری و مجازات همچون هر 
نهاد دیگری تنها در جای خود می‌تواند رسالت خویش را ایفا کند و گسترده کردن حدود و ثغور 
آن موجب پیامدهای نامطلوب دیگری می‌شود. استفاده ابزاری از حقوق کیفری برای ارزش گذاری 
یک مهم در جامعه، نه تنها بی اثر است بلکه موجب پایمال شدن ارزش مورد نظر و لوث شدن 
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ابزارهای حقوق کیفری و در مجموع نقض غرض قانونگذار می‌شود) جوان جعفری، 1389، 5-3(.

میزان استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان رو به گسترش است که نسل کنونی 
به  میلادی  اواسط دهه ۱۹۹۰  متولدین  نسل  این  نهاده‌اند.  نام  نسل شبکه  یا  اینترنت  نسل  را 
بعد هستند. بین استفاده نسل‌های مختلف از شبکه‌های اجتماعی و همچنین انگیزه‌های آنها از 
پیوستن به فضای مجازی تفاوت‌های قابل توجه وجود دارد. آمارها و ارقام به خوبی نشان می‌دهد 
که در تمام کشورهایی که در خصوص سن کاربران اینترنت سنجش به عمل آمده است جوانان 

۱۶ تا ۲۴ ساله بیشترین استفاده از اینترنت را دارند)توکل و کاظم پور، 1384، 120(.

متأسفانه کاربران جوان اینترنت، اغلب بدون مواجه شدن با یک ارتباط ناخوانده از سوی 
سایر مجرمان اینترنتی، قادر به شرکت در فعالیتهای آنلاین نیستند. بر اساس مطالعات مختلف 
ارتباط  روشهای  از  که  حالی  در  جوانان،  از  کثیری  تعداد  اینترنت،  از  جوانان  استفاده  روی  بر 
رایانه‌ای استفاده می‌کنند، گونه‌های ذیل از بزه دیدگی را تجربه کرده‌اند: قرار گرفتن ناخواسته 
در معرض داده‌های جنسی، تقاضای جنسی، مزاحمت‌های ناخواسته غیرجنسی از سوی دیگر، 
یکی از ویژگی‌های جرائم اینترنتی که هشداری جدی برای جوامع امروزی است، روبه رو شدن 
با دسته بزرگی از مجرمان نوجوان است که بعضاً به سن مسئولیت کیفری نرسیده‌اند. در حالی 
که جرائم ارتکابی آنان در عرصه اینترنت، از نظر صدمه و آسیب بسیار گسترده‌تر از جرائم سنتی 
می‌باشد.  بنابر آنچه گفته شد باید اذعان داشت فضای مجازی چالشهای نگران کننده‌ای را در 
خصوص کودکان و نوجوانان به وجود آورده است. از یکسو با حضور کثیری از کودکان در این فضا، 
امکان بزه دیدگی این افراد بالا می‌رود و از سوی دیگر در برخی موارد همین کودکان جرائمی را 
با خسارت‌هایی که امکان ایجاد آن توسط آنها در جرائم سنتی نزدیک به محال است به وجود 
می‌آورند. لذا قانونگذار کیفری باید اولاً با اعمال تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که بزه دیده 
خود را از میان کودکان انتخاب می‌کنند از این افراد حمایت ویژه ای به عمل آورد و از سوی دیگر 
تدابیری بی اندیشد که بدون توسل به اقدامات کیفری موجبات کاستن از مجرمان صغیر رایانه‌ای 

و به حداقل رساندن خسارات و صدمات آنان را فراهم آورد)جوان جعفری، 1389، 16-15(.
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مبانی اخلاقی
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکارناپذیر است. آنچه 
در این میان به نظر مهم می‌رسد، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای 
نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع نشان جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق 
کیفری دارد. اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرده و کدام یک را می‌توان از دایره اعمال 
قانونی خارج کرد، سؤالاتی است که باید در حوزه‌های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها 
پاسخی یافت. هر نظام حقوقی نسبت به مبانی اندیشه و عقاید خود محدوده جرمها و مجازات‌ها 
را تعیین می‌کند. نظام حقوق غرب متأثر از اندیشه‌های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از 
اخلاقیات را انتخاب کرده است. برخلاف آن، نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد 
از اخلاق حمایت بیشتری کند. از سوی دیگر کاهش تورم کیفری مساله روز دستگاه‌های قضایی 
و انتظامی بوده و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متأسفانه در ایران 

به این مقوله کمتر پرداخته شده است)وروایی و همکاران، 1393، 33(.

و  مطالعاتی  حوزه‌های  در  نحوی  به  کدام  هر  متفکران  و  شناسی  جرم  متعدد  مکاتب 
بی شماری از قبيل فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی جنایی و حتی سیاست، 
دغدغه مندانه به دنبال پاسخ به سؤالات همیشگی بشر بوده و در پی راهی اساسی برای استقرار 
می‌خورد  به گوش  کیفری  واژه حقوق  که  هنگامی  بوده‌اند.  انسانی  جامعه  در  آرامش  و  امنیت 
معانی مجازات، پدیده مجرمانه و مجرم به ذهن متبادر می‌شود. مفاهیمی که هر کدام یادآور به 
هم ریختگی و بی نظمی در چارچوب‌های پذیرفته شده اجتماعی بوده و در حقیقت اصلی‌ترین 
مفهوم حقوق کیفری نیز همین است، یعنی حفظ نظم و آرامش اجتماعی اما این هدف چگونه 
و  می‌شود  تعیین  هدفی  با چه  و  مجازات چیست  کردن؟  مجازات  با  فقط  آیا  می‌شود؟  محقق 
چه محدودهای دارد؟ سؤال‌ها در بدو امر ساده‌اند و شاید تصور کنیم پاسخ نیز ساده است؛ اما 
هنگامی که به تاریخ اندیشه‌های کیفری مراجعه می‌کنیم با انبوهی از پاسخ‌ها مواجه می‌شویم. 
اینکه اهداف و ویژگیهای مجازات و همچنین معانی مختلف مجازات چه هستند و معانی مختلف 
جرم کدام اند و مجرم چگونه انسانی است؟ با همه این تکثر و تنوع، آنچه نسبتأ مورد وفاق است 
ارزشها و هنجارهایی می‌باشد که حفظ و نگهداری آنها برای سعادت نوع بشر و زندگی انسانی او 
در دنیا ضرورت دارد. نیاز به توضیح نیست که مهم‌ترین هنجارهای پذیرفته شده هر جامعه را 
اخلاقیات تشکیل می‌دهند. جوامع به ویژه از نوع دینی، اصولی معین و شناخته شده دارند که 
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معانی بد و خوب و درست و نادرست و وظایف اجتماعی که فضیلت یا رذیلت شناخته می‌شوند 
را تعریف می‌کند. از این رو پیدایش دولتها و به ویژه نهادهای قضایی و کیفری را برای محافظت 

از همین چارچوب دانسته‌اند)نوربها، 1394، 123(.

خیلی پیچیده نیست اگر معتقد باشیم انسجامی آشکار در اهداف حقوق کیفری و اخلاق 
وجود دارد. نهادهای کیفری به دنبال تحقق عدالت‌اند و این خود مفهومی اخلاقی است. مهم‌ترین 
وابستگی میان حقوق جزا و علوم انسانی مربوط به علم اخلاق است. گاه رعایت نکردن مقررات 
و  سرزنش  نکوهش،  با  معمول  طور  به  که  دارد  دنبال  به  را  اجتماعی  خفيف  واکنش  اخلاقی 
از  برخی  اهمیت  دلیل  به  اگر  اما  است،  همراه  بی اعتنایی  همچون  خفیفی  اخلاقی  توبیخهای 
مقررات اخلاقی، عکس العمل شدید باشد مجازات یا اقدام‌های تأمینی پاسخگوی عمل ضداخلاقی 

است که عنوان جرم می‌گیرد)وروایی و همکاران، 1393، 49(.

کنار  در  بی تردید  بدانیم  اخلاقیات  اجرای  ضمانت  فقط  را  مجازات‌ها  نخواهیم  اگر 
پذیرفت که  باید  اجتماع وضع کند،  قوانینی موردنیاز  تا  وامیدارد  را  قانونگذار  ضرورت‌هایی که 
بسیاری از قوانین وضع شده دیگر برای جلوگیری از گسترش رفتارهای غیراخلاقی است. پس به 
طور اختصار در مورد مفهوم پدیده مجرمانه و نسبت آن بااخلاق می‌توان گفت هرچند رایج‌ترین 
نگاهی دقیق‌تر  با  اما  انجام می‌شود  اجتماعی  نظم  به کنش‌های مخالف  از جرم، نسبت  تعریف 
می‌توان گفت بی تردید همین مفهوم نظم اجتماعی بدون توجه به گرایش‌های اخلاقی یک جامعه 
انگاری رفتارهای ممنوعه  از هر چیز در جرم  نیز بیش  ایران  قابل اشاره نیست. حقوق کیفری 
متأثر از اخلاق بوده و به عبارتی دیگر بیشتر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در 
قواعد اخلاقی دارند. رابطه حقوق و اخلاق سؤال تازه‌ای نیست و همواره متفکران به ویژه فلاسفه 
حقوق به این موضوع پرداخته‌اند اما رابطه حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای مقررات حافظ 
نظم اجتماعی با اخلاق چندان بررسی نشده است. استاد مطهری اخلاق را عبارت از علم زیستن 

یا علم چگونه باید زیست می‌داند)مطهری، 1390، 356(.

می‌توان گفت شیوه بهتر زیستن را در علم اخلاق می‌دانست؛ به عبارت دیگر آن گونه که 
متفکران دیگر گفته‌اند علمی است که با آن راه دستیابی به سعادت و یا نجات نفس به دست 
می‌آید. با توجه به اینکه در کشف مبنای خوب و بد که مسأله اساسی فلسفه اخلاق می‌باشد به 

چه سوی برویم، در تعریف آن نیز متفاوت خواهیم بود)وروایی و همکاران، 1393، 50-49(.
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شده  پذیرفته  رفتارهای  صرف  به  را  اخلاق  شناسانه  جامعه  صرف  نگاه  گاهی  بنابراین 
اجتماعی و نفوذ یافته تقلیل می‌دهد. به بیان دیگر هر آنچه را که عموم می‌پسندد و عقاید عمومی 

می‌پذیرد صرفنظر از آرمان‌ها و اعتقادات مذهبی، اخلاق است.

مبانی فلسفی
در این بخش در پی پاسخگویی به این سؤال برمی آییم که چرا باید جرائم نوپدید شبکه‌های 
اجتماعی انگاری صورت بگیرد؟ علت و چیستی این امر چیست؟ در این مبحث بر آنیم تا با بررسی 
ریشه‌ها و اصول مبانی فلسفی به پاسخ این چرایی دست یابیم. دلایل و توجيهات متعددی را 
می‌توان برای جرم دانستن این اعمال و رفتارها نام بردند؛ دلایلی مانند اینکه گاه این اعمال باعث 
صدمه زدن به خود شخص و یا انسان دیگری می‌شود؛ که به آن اصل ضرر گفته می‌شود و در 
قالب این اصل به تحلیل فلسفی جرم می‌پردازند. همچنین از جهت دیگر دخالت کیفری در اعمال 
و رفتار انسانها موجه نیست مگر در عملی که هم لازم است کنترل شود و هم قابلیت کنترل و 

نظارت را دارد) حاجی ده آبادی و فلاحی، 1391، 1(.

)مشکینی،  است  اسلام  در  اضرار  و  هرگونه ضرر  مشروعیت  نفی  معنی  به  قاعده لاضرر 
.)203 ،1374

قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون 
آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. 
آنچه حائز اهمیت است، قابلیت نهفتگی اختلال‌ها در رفتار انسان‌ها، نسبت به نوعی از هنجارها 
و ارزش‌های جامعه است که به حکومت مجوز برخورد کیفری یا غیر کیفری را می‌دهد؛ حال 
بسته به اهمیت و ارزشمندی این هنجارها برخورد جامعه متفاوت می‌شود. گاهی رفتار از چنان 
اهمیتی برخوردار نیست که مستلزم مداخله حقوق کیفری باشد و بیشتر رنگ اخلاقی به خود 
می‌گیرد و ضمانت اجرای آن بیشتر سرزنش و قبح گروهی است که از آن به عنوان)انحراف( یاد 

می‌کنند)محمودی جانکی، 1382، 81(.

گاهی نیز رفتار از خطوط قرمز ارزش‌ها و اصول جامعه عبور می‌کند و تا درجهای مخاطره 
آمیز می‌شود که دارای ویژگی غیرقابل تحمل می‌گردد، درنتیجه توقف آن لازم می‌آید. در این 
مرحله است که اجتماع یارای تحمل آن رفتار را ندارد و با ضمانت اجرای کیفری به آن پاسخ 
می‌دهد. حال، اینکه در گذار این فرآیند چه اصولی و با چه درجه‌ای از اهمیت زیر پا گذاشته 
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می‌شود که قوای عمومی، مجاز به ورود در منطقه آزاد رفتاری شهروندان می‌شود و قلمرو کنترلی 

خود را توسعه می‌دهد، اتفاق نظر وجود ندارد.

لكن در سنت فلسفی و حقوقی غربی یکی از مهم‌ترین اصولی که از آن با عنوان‌های اصول 
محدود کننده آزادی و اصول مشروعیت بخش اجبار یاد می‌شود، اصل ضرر است که در بسیاری 
از نظامهای حقوقی، مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی و نه 

لزوماً اقدام کیفری پذیرفته شده است)محمودی جانکی، 1382، 118(.

مبانی فقهی
جرم  توجیه  در  مهمی  نقش  که  اجتماعی  شبکه های  نوپدید  جرایم  انگاری  جرم  نظری  مبانی 

دانستن و برخورد با این چرایی جرم انگاری این گونه مراکز دارد، به شرح ذیل می‌باشد:

انسان  از دید اسلام،  تردید  انسانی: بدون  ارزش‌های اخلاق و کرامت  1- ضرورت حفظ 
امر  این  به  کریم  قران  از  فراوانی  آیه‌های  در  متعال  است. خداوند  و شریف  ارزشمند  موجودی 
اشاره کرده است. در قران کریم خداوند را برای به خاطر آفریدن انسان احسن الخالقين نام نهاده 
است)مومن/14( و هنگام بیان نقشه خلقت انسان به فرشته‌ها، از او به عنوان خلیفه و جانشین 
خود یاد کرده است)بقره/30( و فرشتگان را به سجده و کرنش در برابر او امر نموده است)بقره/ 

34(، وقتی بر کرامت و ارزش ذاتی انسان، تصریح نموده است)اسراء/17(.

خداوند برای نشان دادن هرچه بیشتر مقام و ارزش انسان، خطاب به ابلیس می‌فرماید چه 
چیز مانع تو شد تا در برابر آنچه که با دو دست خویش آفریده‌ام، سجده نکردی)ص/ 75(، این تعبیر، 
یعنی: انسان با دو دست خدا، نشان دهنده آن است که انسان گوهری ارزشمند است؛ زیرا این تعبیر 
هنگامی به کار می‌رود که در انجام کاری احترام ویژهای منظور شده باشد. از این رو می‌توان گفت، 
یکی از معیارها و ملاکهای اصلی که شارع مقدس اسلام در ایجاد عناوین مجرمانه مدنظر قرار داده 
است، توجه و عنایت به ارزش‌های اخلاقی و رعایت حرمت آنها بوده است. آن دسته از رفتارهایی که 
در شریعت مقدس اسلام ممنوع و جرم تلقی شده‌اند با ارزش‌ها و فضایل اخلاقی در تغایر می‌باشند؛ 
به گونه‌ای که هر صاحب ذوق سلیم به این امر گواهی می‌دهد. خداوند متعال نیز در تعلیل جرم 
انگاری این جرائم به این مطلب اشاره کرده و در قران کریم درباره عمل شنيع زنا می‌فرماید:»به زنا 

نزدیک نشوید؛ چه آن کاری بس زشت و بدراهی است«)نور/12 و نساء/ 14(.
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نتیجه گیری و پیشنهادات 
هدف حقوق، ايجاد و تضمين نظم در جامعه است. ملتزم شدن به نظم حقوقي و قبول محدوديتهاي 
انگاري و تعيين  امنيت است. جرم  از آزادي و  انسان  به بهرهمندي بهينه  از آن، وابسته  ناشي 
ضمانت اجراي يكفري براي نقض ارزشهاي اساسي، ابزاري در دسترس نظم حقوقي براي حمايت 
از ارزشها است. حفظ حرمت و كرامت انسان و احترام به آزادي او و از جمله آزادي باور ديني از 

ارزشهاي مهمي است كه حمايت از آن بر عهده نظم حقوقي است.

شبکه‌های اجتماعی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام دنیای وسیع و پیچیده‌ای است که 
امروزه بین اقشار مختلف جامعه بالاخص بین جوانان، جایگاه خاصی پیدا نموده است، به نحوی 
که در یک بررسی ساده می‎توان به این نتیجه رسید که اکثر جوانان اوقات زیادی را با شبکه‌های 
اجتماعی سپری می‎نمایند. رشد شبکه‌های اجتماعی، عضویت اکثر اشخاص حداقل در یکی از 
این شبکه‌ها، عدم اطلاع و آگاهی کاربران از بعد فنی فضای مجازی و همه گیر شدن ارتباطات از 
طریق آنها و درگیر کردن بخشی از زندگی اشخاص، سبب وقوع جرایم مختلفی در این رابطه شده 
است. امروزه علاوه بر توجه به جرایم کلاسیک باید به جرایم جدید و نوظهور جرایم شبکه های 
اجتماعی و به خصوص قربانیان این جرائم نیز توجه شود. لزوم بررسی و داشـتن نگاه جرم‌شناسانه 
به این فضا و شناخت کنشگران این محیط که همانا بزهکاران و بزه‌دیدگان شبکه‌های اجتماعی 
هستند امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. یکی از موضوعات مهم در زمینه جرایم نوپدید در شبکه های 
اجتماعی، بحث امکان جرم انگاری این جرایم است. چرا که برخی از این جرایم در قوانین کیفری 
جرم انگاری نشده و مجازاتی پیش بینی نشده است. در این زمینه دو دیدگاه کلی مطرح است 
اول عدم امکان جرم انگاری به دلیل فرد در اعمال مربوط به خود، آزادی‌اش مطلق است و حدی 
بر آن، متصور نیست و معتقدند که، فرد بر خویشتن و بر تن و جان خویش، سلطان مطلق است، 
اما این دیدگاه با واقعیت های جوامع امروزی تطابق نداشته و مردود می باشد. اما دیدگاه دوم، 
امکان جرم انگاری جرایم نوپدید بر اساس مبانی)فقهی، حقوقی، اخلاقی( و اصولی) اصل ضرر، 
مصلحت عمومی، ضرورت( امکان پذیر می باشد. بر این اساس می توان گفت فرضیه اول  تحقیق 

مورد تایید می باشد.
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نتیجه گیری و پیشنهادات : 

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی رفتاری را جرم انگاری مینماید اما این مبانی و دلایل 
معمولا مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و اصولا نمی توان مبنای صریح جرم انگاری بسیاری 
از اعمال و رفتارها را از متن قوانین استنتاج کرد. با بررسی مبانی فلسفی جرم انگاری دلایل و 
توجیهات متعددی به منظور جرم دانستن این قبیل اعمال و رفتارها ذکر می گردد؛ دلایلی مانند 
اینکه گاه این اعمال باعث صدمه زدن به خود شخص و یا انسان دیگری می شود؛ که از آن به 
عنوان اصل ضرر یاد می شود و در قالب این اصل به تحلیل فلسفی جرم پرداخته و ذکر می شود 
نوعأ جوامع، رفتارهایی را غیرقابل تحمل میدانند که آسیب و صدمه مشهودی را برای فردی از 
افراد یا کل جامعه در پی داشته باشد. همچنین به اصل ضرورت در جرم انگاری، اشاره می شود که 
بیانگر این است که نمی توان و نباید جرم انگاری کرد، مگر اینکه ضرورت داشته باشد. ضرورت نیز 
بیانگر حالتی است که هیچ گریزی از آن نیست و در واقع، جرم انگاری تنها راهکار منع و محدود 
کردن آن عمل باشد. از منظر مبانی اخلاقی در جرم انگاری جرایم نوپدید نیز می توان گفت که 
بسیاری از قوانین وضع شده برای جلوگیری از گسترش رفتارهای غیراخلاقی است و قانونگذار 
ایران به حرمت های مذهبی و اخلاقی جرم ها بر ضد حیثیت و شرافت انسانی توجهی ویژه دارد. 
اخلاق  رفتار خلاف  است، همان  کرده  یاد  گناه  عنوان  به  آن  از  مقدس  را شارع  آنچه  واقع  در 
حسنه ای است که قانون گذار ایران در حقوق کیفری آن را مبنایی برای جرم انگاری رفتارها در 
نظر داشته است. از این رو انجام اعمالی که در فقه گناه محسوب می شود در حقیقت رفتارهای 
خلاف عفت و اخلاق حسنه ای است که جامعه نیز آنها را نمی پسندد. همچنین بر مبنای حقوقی، 
قانونگذار کیفری از جرم انگاری یک رفتار اهداف خاصی را دنبال می کند لكن هنگامی که این 
انگاری بدون معیار و ضابطه صورت گیرد نه تنها این اهداف محقق نمی شود بلکه چهره  جرم 
دستگاه عدالت کیفری مخدوش می گردد؛ بنابراین برای جرم شمردن یک رفتار ضروری است 
اصول و قواعد حقوق کیفری و اقتضائات خاص یک جرم کاملا رعایت شود. برخی ویژگی‌های 
جرائم شبکه های اجتماعی از یکسو بر ضرورت رعایت دقت و ضابطه در جرم انگاری می افزاید 
و از سوی دیگر اقتضائات خاصی را در امر جرم انگاری موجب می شود؛ با توجه به ویژگی ها و 
شرایط منحصر به فرد فضای مجازی برای نیل به یک قانون مؤثر، کارآمد و عادلانه ضروری است 
قانونگذار کیفری، اصول خاصی را برای جرم شمردن یک رفتار در فضای سایبر رعایت کند. چرا 
که به علت استاندارد شدن نسبی فناوری های اطلاعات و شیوه های ارتکاب جرم در صحنه جهانی 
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و فرامرزی بودن جرم، باید به هماهنگی با قوانین بین المللی توجه فراوان داشت. همچنین توجه 
ویژه مقنن به اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی و جرم انگاری به گونه ای که به سن و جنسیت 
حساس باشد، به جهت کثرت بزه دیدگی این افراد در فضای مجازی ضروری است. برابر موارد 

مطرح شده، می توان گفت فرضیه دوم  مورد تایید می باشد.

حوزه رفتار افراد در شبکه های اجتماعی، همانند سایر حوزههای رفتاری انسان، به ویژه در 
قلمرو اجتماعی، نیازمند کنترل و در صورت ضرورت، اعمال واکنش مناسب به منظور پیشگیری از 
تكرار رفتارهای کژروانه است. افزون بر این، موقعیت کابران، مستلزم نگاه افتراقی در نوع رویارویی 
با رفتارهای مخل عدالت قضایی است. این نگاه افتراقی در مراحل جرم انگاری و نرخ گذاری مورد 
نظراست؛ در مرحله جرم انگاری، نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جرم انگاری یك 
رفتار مشخص ضرورت داشته و برای مدیریت رفتار افراد سودمند است یا آن که در پیش گرفتن 
تدابیر کنشی پیشگیرانه برای این منظور به تنهایی کافی است. هم چنین اگر تدابیر پیشگیری 
کافی نیست، آیا اعطای وصف جرم به آن رفتار، ما را به هدف خود میرساند. در مرحله نرخ گذاری 
نیز باید در انتخاب نوع و میزان کیفر و تنبیه مورد نظر، با رعایت اصل کمینه بودن پاسخها، برای 
انتخاب پاسخ با هزینه بیشتر، ناکافی بودن پاسخ کم هزینه تر احراز و ثابت شود. جرم انگاری در 
حوزه شبکه های اجتماعی باید ناظر بر تضمین رعایت اصول کلی و اختصاصی حقوقی باشد و در 
این میان به تناسب اهمیت هر اصل، نوع و میزان ضمانت کیفری متناسب آن پیش بینی شود. در 

جرم انگاری رفتارهای شبکه های اجتماعی، اصول مختلفی قابل تسری هستند. 
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پیشنهادها

11 با بررسی قانون جرائم رایانه ای موجود به نظر می رسد قوانینی که بتواند با این جرائم .
این  پیشرفت  با  لذا  می کند.  برطرف  را  امروز  نیاز  تنها  و  بوده  حداقلی  نماید  برخورد 
فناوری باید تدابیری اندیشید که مطالعات اخلاقی و حقوقی در این ارتباط نیز متناسب 
با آن گسترش یابد و دولت ها می بایستی قوانین خود را با جرائم رایانه ای به روزرسانی 

و متناسب نمایند.

22 بازنگری و تجدیدنظری صورت گیرد و در . پیشنهاد می‌گردد در قانون جرایم رایانه ای 
قانون جدید باید سعی گردد بر اساس اصول جرم انگاری از جمله اصل لاضرر و اصل 
تناسب جرم و مجازات به جرایم نوپدید رسیدگی گردد تا بتوان به یک دادرسی عادلانه 

دست یافت و نیز متهم هراسی از تضییع حقوق خویش نداشته باشد.

33 اجتماعی، . شبکه های  نوپدید  جرایم  انگاری  جرم  در  قانونگذار  می‌گردد  پیشنهاد 
محدودیت‌های شرعی از جمله اصل اباحه را مدنظر قرار داده و بر همین محدودیت‌ها به 
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شده در جامعه برای جرم انگاری جرایم نوپدید شبکه های اجتماعی.
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فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال اول، شماره اول، پاییز 1400

تحلیل  کیفری قانون صدور چک نوین و جنبه های 

مدیریتی حاکم بر آن 

احسان نیر پور 

شماره صفحه : 116-97تاریخ پذیرش : 1400/6/22تاریخ دریافت : 1400/2/28نوع مقاله : پژوهشی

 13 مورخ  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  ماده  یازده  بر  مشتمل  قانون صدور چک  اصلاح  قانون 
آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 آبان به تأیید شورای نگهبان 
رسید. چک یکی از مهمترین اسنادی است که در معاملات و مبادلات تجاری نقش عمده ای را 
ایفاء می نماید و تاریخ آن به چند دهه گذشته باز میگردد . البته در خلال این مدت دستخوش 
تغییرات زیادی نیز گردیده است. با نگاهی گذرا به اصلاحات جدید قانون صدور چک )97/9/3( 
درمی یابیم که در اصلاحات جدید قانون چک تغییراتی در جنبه کیفری چک ایجاد نشده و این 
قسمت کماکان به اعتبار خود طبق اصلاحات مصوب 1382 باقی است ولی تغییرات بسیار خوبی 
در بخش حقوقی و شاید بتوان گفت در باب محرومیت های اجتماعی ایجاد شده که در صورت 
رعایت این قانون از ناحیه اشخاصی که چک را دریافت می کنند می توان امیدوار بود که چک 
احیاء شده و مجددا در عرصه مبادلات تجاری و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند . البته باید 
گفت اني وناقن ويشه وناقن ىسيون ىبوخ شيپ هتفرگن رچا هك ابيترتت رىگديس و افيرشتت كي 
دنس را هب درىتس ايبن ركنده اتس . نينچمه در اني وناقن دهاش اىهوبن از رصبته ها ميتسه و 
رصبته ها ايبن دننكه اانثتس دنتسه.اني وناقن اراعاجت ايسبرى هب وقانين و آنيي  همانهای كناب 
ىزكرم دارد، در ىلاح هك در ايسبرى از اني ومارد، ىتح زري ىاهتخاس ان را مه رفامه ركنده 

اتس .. در ژپوشه شيپ رو در دصد آن ميتسه هب ربرىس ااحلاصت اريخ وناقن كچ رپبدازمي.

ديلكواژاگن: كچ، افيرشتت كچ، ااحلاصت اريخ وناقن كچ. حقوق کیفری 
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همدقم

با  این فرایند فرد  امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در  نیازهای  از  یکی 
اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار 
معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی 
کشور، حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت 
بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور 
است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، 
اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، 
اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا 

پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.

وناقن اجترت اريان  هقباسای هن دنچان ىنلاوط دارد. وناقن اجترت اريان در اسل ١٣١١ 
بيوصت دشه هك در اسل های دعب مه دبون رييغت ىقاب دنامه اتس.اام وناقن دصور كچ اب ريثأت 
ىريذپ از رييغت و لاوحتت هعماج، رييغتات زايدى داهتش اتس. در اسل های اريخ وخربرد ميلام 
ىرت اب وناقن كچ وصرت هتفرگ و آنيرخ رييغت وناقن كچ، وبرمط هب اسل ٩٧ اتس. اهيحلاص 
وناقن  میوت ان  وبزمر  وناقن  در وصخص  دارد.  زايدى   صقنهای  و  ونآور ىها  وناقن دصور كچ، 
اسل١٣٥٥ را انبم رقار داده و ا هيقاحلهای دعب را هب آن اهفاض ومند. اام آن هچ لازم هب ذرك اتس 
اني اتس هك وماد اني وناقن از مظن و بيترت ىقطنم ىصاخ ريپوى ىمن دننك، رچا هك رتهب وبد 
اول هب ربرىس افيرشتت دصور و افيرشتت رپداهتخ و تنامض ارجا های آن را ايبن دنركيم، اام 
نينچ ىمظن دناردن. هب ونعان اثمل امده ٤ وناقن كچ در ومرد ريغ لباق رپداتخ وبدن، امده 
٥ در وصخص تنامض ارجا و امده٦ در وصخص افيرشتت دصور ثحب میدننك . نينچمه اني 
وناقن، افيرشتت اذخ هگرب كچ را ديچيپه رت ركده اتس هك اهتبل اني ارم  هتكنای تبثم وبده رچا 
هك از دصور  كچهای ىب وتشيپاهن ىريگولج میدنك ، دنچره از رطف درگي تخس ىريگ شيب 
رت میوت ادن لكشم آنيرف دنشاب. نينچمه ااكتبر درگي اني وناقن، در زهنيم افيرشتت رىگديس 
میدشاب  هك در وصرت دعم رپداتخ وهج كچ تنامض ارجاىياه را در رظن هتفرگ اتس و آن 

ابعرت از نتفرگ ارجاهيي از داداگه هب وظنمر شهاك دادن رفادني رطح دوعا میدشاب .



99  نبر آ چک نوین و جنبه های مدیریتی حاکم کیفری قانون صدور تحلیل 

1- تشریفات حفوفی چک و ضمانت اجرای حاکم بر آن ) قانون 97(

 ١- 1- افيرشتت اخذ ربگ كچ

قباطم امده ٦ اهيحلاص وناقن دصور كچ: « اهكناب دنفلكم رباى اراهئ دهتس كچ هب ايرتشمن وخد، 
افرصً از قيرط هناماس دصور اپكيرهچ كچ )ايصد( زند كناب ىزكرم ادقام دنيامن.» ربانباني اهكناب 
رباى اراهي دهتس كچ دياب افرص از قيرط هناماس ايصد ادقام دنيامن هك هب اني اهكچ ىاهكچ 
ايصدى دنيوگ. احل رباى اهكني هب رفد دهتس كچ ددنه، میتسياب  تيوه ىجنس و اابتعر ىجنس 
لباقم  در  دارد.اابتعر ىجنس  هجوت  اىاطع دهتس كچ  در  اابتعر ىجنس  هب  امده٦  ريگد.  وصرت 
دصاتق ىجنس اتس. اابتعر ىجنس رباى شجنس تئلام رفد رباى رپداتخ وام اتس و رباى كچ 
هك در رپداتخ ىدقن اتس، اابتعر ىجنس بسانم تسين. هچره هك زيمان دصور دهتس  كچهای 
لحملاب در هعماج رتشيب وشد، در لباقم ااكمن اهكني سكره هب ره زيمان هك وخباده كچ اصدر 
دنك رتشيب وشيمد و در تياهن دهاش دصور  كچهای لحملاب رفاوان در هعماج ميوشيم و اني اىقافت 
اتس هك در دنچ اسل اريخ ايسبر عياش اتس.سپ دقرهر هك افيرشتت دصور آن دحمود و نيعم 
دنوش، از دصور  كچهای لحملاب ىريگولج میوش د. ونآورى اني وناقن را میوت ان در افيرشتت 
دصور و اراهي دهتس كچ هب رفد دبامين ات وتبامين مظن ااصتقدى ااجيد مينك و اامر سبح را رتمك 
مينك، دنچره ااقتنداىت رب آن وارد اتس اام داراى اكنت ىتبثم زين میدشاب . از اكنت تبثم آن اني 
اتس هك افيرشتت دصور كچ را تخس رت ركده ات وتبادنن ازرطح دوعاى دعتمد ىريگولج دننك. اام 

وحنه ارجا دشن و ىگنوگچ ارجاى آن زين مهم اتس.) کاویانی، 1397، (

امده ٦ افيرشتت دصور ارجاهيئ را اني هنوگ ايبن دنكيم :

11 دصور كچ افرص از قيرط هناماس ايصد هك دعب از اانيمطن از تحص اصخشمت اتس..

22 الاعتسم از هناماس اظنم تيوه ىجنس ارتكلوىكين.

33 وبند تيعونمم ىنوناق.

44 درتفاي زگارش اابتعرى از هناماس ىلم اابتعر ىجنس وضومع امده ٥ وناقن ليهست اىاطع .
لايهستت و شهاك هنيزه رطح و عيرست در ارجاى رطح های ىديلوت و ازفاشي عبانم 
از اسسؤمت وضومع دنب ٢١  اني  كنابها وصمب ٨٦اي رهبت ىدنب اابتعرى  ىلام و اكر 

امده١ وناقن ابزار اوراق اهبدار وهمجرى اىملاس اريان
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اني هك وناقن رباى دصور كچ اني افيرشتت را اورده اتس، هتكن ايسبر مهم و تبثم ىنوناق 
اتس، اام درتفاي ايسبرى از اني داده ها را از قيرط  هناماسها و  متسيسها در رظن هتفرگ اتس و 
وضومع ومرد ثحب اني اتس هك ااي اب رصمف ااعلاطت كي متسيس دبون دتلاخ رينوى اىناسن 

وتيمان اافتك ومند؟

رباى دصور كچ میتسياب  از اني ٣ عجرم الاعتسم ميريگب و دعب كچ را اصدر مينك.در 
واعق هناماس الاعتسم ىريگ رباى ارفاد ىقيقح و ىقوقح هتفريذپ دشه در وبرس افتموت اتس. 
 تيصخشهای ىقوقح هتفريذپ دشه در وبرس قبط وناقن اوراق اهبدار اابتعر ىجنس میدنوش  و 

ااخشص ىقيقح، قبط وناقن ليهست و اىاطع اابتعر .

اام آن هچ لازم هب ذرك اتس اني اتس هك، ايسبرى از اني  هناماسها هن اهنت در وشكر ااجيد 
دشنه ادن هكلب زري  تخاسهای آن ها مه رفامه دشنه اتس و راه ادنازى ا نيها وخد رپوژه ايسبر 
اول دوتسر ارجا زري  هب ابعرىت  رب رعف لمع ركيمد و  وناقن رفع  وبد  رتهب  ىميظع اتس. سپ 

 تخاسهای اني هناماس را رفامه میرك د و دعب هب وصرت وناقن شيپ ىنيب ركيمد.

راه ادنازى نينچ  هناماسای  هنيزههای ايسبرزايدى رب دهعه دوتل و كناب ىزكرم دارد. 
در اني وناقن هب وقانين و انيي  همانهای ايسبرى اراجع داده اتس و اني وخد لكشم انيرف اتس. 
نينچمه اني وناقن رشاطي دصور كچ را رباى همه ارفاد هعماج در رظن هتفرگ اتس هب ابعرىت 
امتم ارفاد هعماج هك ىضاقتم كچ دنتسه را اب رشاطي اسكين در رظن هتفرگ اتس و رباى همه 
آن ها كي ونع رشاطي را شيپ ىنيب ركده اتس . ارفاد اعدى هعماج اب اجتر و تكرش زبرگ اجترىت 
در كي رشاطي و تيعقوم و اابتعر دنتسين.هب اني هتكن هجوت وشد هك كچ وهليس رپداتخ وفرى 
اتس و دنس اجترىت اتس هك امتم ارفاد هعماج میتسياب  وتبادنن از آن اافتسده دننك، اام ويشه 
اابتعر ىجنس ايسبر ىتخس را رباى ارفاد اعدى هعماج در رظن هتفرگ اتس. اهيحلاص وناقن دصور 
كچ وصمب ٩٧ تيهام كچ را رييغت دناده هكلب رشاطي دصوركچ را رييغت داده اتس. هب ابعرىت 
رشاطي تحص آن رييغت ركده اتس و نييعت رشاطي درتفاي كچ را هب كناب ىزكرم ااطع ركده 
كناب  وناقن دصور كچ وصمب ٩٧، دقرت  ربانباني  وناقن داتسن.  را وتيمان صقن  اني  و  اتس 
ىزكرم را رتشيب ركده و قباطم آن دعب از درتفاي الاعتسم های ومرد اينز و دعب از اني هك اابتعر 
رفد نيعم دش، هب ىضاقتم بسانم اب فقس اابتعر او و اب رشاطي ىلكش نيعم از ىوس كناب ىزكرم، 

كچ می دميه.) اسکینی، 1390، ص49(



101  نبر آ چک نوین و جنبه های مدیریتی حاکم کیفری قانون صدور تحلیل 

از هلمج رشاطي ىلكش، دانتش هسانش اتكي اتس و دانتش دمت اابتعر نيعم وصخشم 
اتس وارگ ىكچ هسانش اتكي دناهتش دشاب كچ تسين .هب ابعرىت رشاطي هگرب كچ را عبات وناقن 

كناب ىزكرم وبيوصت وشراى وپل و اابتعر رقار داده اتس.

احل وساىل رطمح دشه و اني اتس هك اابتعر كچ را ٣ هلاس می دادنن . احل ارگ رفدى در 
اياپن دمت اابتعر كچ، ىكچ اصدر دنك و دمت رپداتخ آن را نيعم دنك و زامن كچ را دعب از 
اامتم اابتعر آن رقار ددنه و اني اكر اب وس تين و هب دصق ارضار وصرت ريگد هچ مينك؟ تنامض 
از  ارجا تسيچ؟ وناقن رقمر ومنده اتس هك  كچها در اترخي دنمرج در آن ربتعم اتس و دعب 
دمت اابتعر درگي ومشمل اني وناقن تسين .سپ دكام وناقن مكاح اتس؟ . تنامض ارجاى آن 

تسيچ؟)کاویانی، 1393، ص35(

رتهب اتس اهنوگني ريسفت مينك هك  كچهای اصدره قبط اهيحلاص وناقن دصور كچ، ٣ 
اسل ربتعم اتس و دعب از آن ربتعم تسين وىل ومشمل اهيحلاص و رشاطي و تنامض ارجا های اني 
دنتسين، اام وناقن دصور كچ رب آن ها مكاح اتس و داردنه میوت ادن از درتفاي نينچ  كچهایی 
وخددارى دنك و احل ارگ اصدر دننكه اب تينوس رباى اهكني اتفرگر تنامض ارجاىاه ديدش اني 
وناقن وشند، نينچ ىكچ را اصدر دنك، در اني ومرد شيپ ىنيب ىصاخ وصرت هتفرگن اتس. اهكني 
ىزكرم  كناب  دهعربه  و..  ىجنس  اابتعر  فقس  وحنه  دهتس كچ،  درتفاي  رشاطي  ىجنس  اابتعر 
رقارداده دشه اتس ايسبر وهفيظ نيگنس و ىريطخ اتس هك از ىوس وناقن زگار ربدوش كناب 

ىزكرم رقار داده دشه اتس .

در هتشذگ رمدم رباى كچ ارزش زايدى لئاق وبنددن، رچا هك دديه دشيم ارفاد هب راىتح 
كچ اصدر میرك ددن و در دعوم رقمر از دهعه ااهن ىمنرب آدندم. اام ارموزه وناقن زگار رباى ااطع 
و دصور كچ دتاريب ريگتخساهن ىرت در رظن هتفرگ اتس و از ىفرط اب هجوت هب اابتعر رفد فقس 
نيعم دنكيم و او ات زيمان نيعم وتيمادن كچ اصدر دنك. نينچمه رباى داردنه اني اامتعد لصاح 
میوش د هك میوت ادن غلبم آن را ووصل دنك و از ىفرط زىنام هك دعتد  كچهای لحملاب شهاك 
میدباي ، داعوى وبرمط هب ان مه شهاك میدنباي  و زدنااينن ورجامي ىلام زين شهاك میدنباي .) 

فرحناکیان، 1396(

وىل ىعوضوم هك رطمح وشيمد اني اتس هك ااي اسسومت ىلام و اابتعرى كچزين اصدر 
دننكيم اي ريخ و ااي ومشمل اني وناقن دنوشيم ريخاي؟ دعه ای از وقحق داانن رظن دارهكدن طقف 
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 كنابها ومشمل وناقن دصور كچ و ا هيحلاصهای آن میدنوش  و اسسومت ىلام ومشمل وناقن 

اجترت دنتسه. اام روهي ىياضق  كچهای اصدره از اسسومت ىلام را مه را كچ می دادن.

رصبته ی ٢ امده ی ٦، هب وظنمر شهاك اضاقت رباى دهتس كچ و رعف اينز ااخشص هب ازبار 
رپداتخ ودعهدار، هيهت وضاطب، زتخاسري و امدخت ربداتش ميقتسم را دهعه كناب ىزكرم رقار 
داده اتس هك اني وخدصقن وناقن اتس، رچا هك وناقن دياب فقس اابتعرات كچ و رشاطي درتفاي 

دهتس كچ را رفامه دنك.

در رصبته ٣ امده ٦، تنامض ارجاى هليح در درتفاي دهتس كچ را رقمر ومنده اتس و او 
را هب دمت ٣ اسل رحموم از ربگ كچ دنكيم و وكحمم هب زجا ىدقن درهج٥ و ىتح رفارت از آن 
رهتف و اني اايتخر را هب ىضاق می ددنه در وصرىت هك لمع وى ونعان هنامرجم درگي دارد و آن 

رجم اجمزات رتديدش دارد، قبط امهن لمع مينك.

1-2-  افيرشتت رپداتخ دنس

قباطم امده ی ٤: «اگرهه وهج كچ هب ىتلع از للع دنمرج در امده )٢( رپداتخ رگندد، كناب 
فلكم اتس انب رب دروخاتس داردنه كچ وفراً رپلباقريغداتخ وبدن آن را در هناماس اپكيرهچ 
كناب ىزكرم تبث ديامن و اب درتفاي دك رىريگه و درج آن در وگاهمانيهاى هك اصخشمت كچ 
و تيوه و ىناشن لماك اصدردننكه در آن ذرك دشه دشاب، تلع اي للع دعم رپداتخ را احيرصً 
ديق و آن را ااضمء و رهم و هب ىضاقتم ميلست ديامن. هب وگاهمانيه دقاف دك رىريگه و دقاف رهم 
صخش ىقوقح در رماعج ىئاضق و ىتبث بيترت ارث داده ىمن وشد.» قباطم امده وكذمر، هچنانچ 
در دعوم رقمر كچ را رباى اكراسزى زند كناب ربدمي و اعمدل آن زند كناب ىغلبم تفاي دشن، 
قبط امده٤ اهيحلاص اب دروخاتس داردنه وفراً، ريغ لباق رپداتخ وبدن آن در هناماس اپكيرهچ 
تبث وشيمد و طقف داردنه دياب رباى درج در هناماس اضاقت دنك و رباى رياس آاثر كچ لحملاب 
دننام دسمودى اسحب و.. اينز هب دروخاتس داردنه تسين . در تياهن دياب وگاىه لمتشم رب دك 
رىريگه هب رمهاه تيوه، اصخشمت لماك اصدر دننكه، تلع دعم رپداتخ رمهاه اب رهم و ااضم 

را هب ىضاقتم ميلست ومند.

دقن اىلص اني امده اني اتس هك از ظفل ريغ لباق رپداتخ وبدن كچ تبحص دشه اتس در 
ىلاح هك ريغ لباق رپداتخ وبدن كچ هب اني انعم اتس هك كچ هب دليلا ىوهام اي ىلكش، درگي 
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هب چيه وهج لباق لباق رپداتخ تسين. در ىلاح هك رتهب وبد ذرك میرك د، كچ لحملاب اتس. از 
ىفرط اابتعر وگاىه دعم رپداتخ را ونمط هب رهم و ااضم هبعش كناب داهتسن و در وصرت دعم 

رتياع آن ها وگاىه همان اابتعر دنارد و امتم رمالح وكذمر در امده ٤ ركمر ىلكش اتس.

امده٥ در وصخص رسك وجومدى، نينچ رقمر می دارد: «در وصرىت هك وجومدى اسحب 
اصدردننكه كچ زند كناب رتمك از غلبم كچ دشاب، هب ىاضاقت داردنه كچ كناب فلكم اتس غلبم 
وجومدى در اسحب را هب داردنه كچ رپبدازد و داردنه اب ديق غلبم دردشتفايه تشپ كچ، آن را هب 
كناب ميلست ديامن. كناب فلكم اتس هبانب دروخاتس داردنه كچ وفراَ ىرسك غلبم كچ را در هناماس 
اپكيرهچ كناب ىزكرم وارد ديامن و اب درتفاي دك رىريگه و درج آن در وگاهمانيهاى اب اصخشمت 
وكذمر در امده لبق، آن را هب ىضاقتم ليوحت دده. هب وگاهمانيه دقاف دك رىريگه در رماعج ىئاضق 
و ىتبث بيترت ارث داده وشىمند. كچ وبزمر تبسن هب ىغلبم هك رپداتخ رگندديه، لحمىب وسحمب 
و وگاهمانيه كناب در اني ومرد رباى داردنه كچ، نيشناج الص كچ وشىمد. در ومرد اني امده زين 

كناب فلكم اتس اهيملاع وكذمر در امده لبق را رباى بحاص اسحب اراسل ديامن.«

در وصرت دعم ىرسك وهج كچ، كناب هشلا كچ را از داردنه میريگ د و وهج كچ را هب او 
میرپ دازد. در وصرت ىرسك وهج و دروخاتس داردنه ىنبم رب درتفاي وگاىه دعم رپداتخ، كناب 
فلكم اتس ىرسك وجومدى را در هناماس اچكيرهپ كناب ىزكرم وارد ديامن و ابرتياع امتم رشاطي 
ىلكش امده ٢، وگاىه دعم رپداتخ را هب داردنه دنس اراهئ دهدب. اابتعر نينچ وگاىه، ونمط هب 
دانتش دك رىريگه اتس و در دصور وگاىه دعم رپداتخ افيرشتت اخص و تخس ىريگ وناقن 
زگار را هظحلام منيكيم. اهتبل دياب هب اني وضومع هجوت وشد هك در وصرت ىرسك اسحب، وگاىه 
دعم رپداتخ اب دك رىريگه، رهم و ااضم كناب هب داردنه داده میوش د و در وصرىت هك ومارد لازم 

درج دشنه دنشاب، ارجاهيي هب آن ها ىمن ددنه .

1-3-  افيرشتت لقن و ااقتنل

از لازمارجلااء دشن  دو اسل سپ  اتس رظف دمت  فلكم  ىزكرم  كناب   » امده ی ٢١:  قباطم 
اني وناقن در ومرد ااخشص ورهتسكش، رسعم از رپداتخ وكحمم هب اي داراى كچ ىتشگرب رعف 
وسءارث دشنه، از درتفاي دهتس كچ و دصور كچ ديدج در هناماس ايصد و اافتسده از كچ ومردى 
ىريگولج ركده و نينچمه ااكمن الاعتسم آنيرخ وتيعض اصدر دننكه كچ لماش فقس اابتعر 
اجمز، هقباس كچ ىتشگرب در اسهسل اريخ و زيمان دهعتات ىاهكچ دشنهيوسته را افرصً رباى 
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ىناسك هك دصق درتفاي كچ را داردن، رفامه ديامن. هناماس وكذمر هب ىوحن وخاده وبد هك دصور 
ره هگرب كچ زلتسمم تبث تيوه داردنه، غلبم و اترخي دنمرج در كچ رباى هسانش ىاتكي هگرب 
كچ طسوت اصدردننكه وبده و ااكمن ااقتنل كچ هب صخش درگي طسوت داردنه ات لبق از هيوست 
آن، اب تبث تيوه صخش ديدج رباى امهن هسانش ىاتكي كچ ااكمنريذپ دشاب. غلبم كچ ديابن 

از الاتخف فقس اابتعر اجمز و دهعتات ىاهكچ هيوست دشنه رتشيب دشاب.») اسکینی، 1398(

امده ی وكذمر اني فيلكت را رباى كناب ىزكرم رونش ركده و قباطم آن رظف ٢ اسل، 
رباى رفدى هك رسعم اتس اي كچ ىتشگرب دارد، كچ ديدج اي كچ ومردى اصدر ىمن وشد و 
در دصد رطاىح  هناماسای اتس هك داردنه و دنريگه كچ وتبادنن از هقباس و  تيلاعفهای اصدر 
دننكه در زهنيم رپدا تخها و دهعتات علطم دنوش و اني روركيد تبثم وناقن ذگار اتس. وناقن 
هب وهليس  را  الااقتنت دنس  و  لقن  امتم  و  را ذحف ركده  ىسيون و ىسيونرهظ كچ  ذگار تشپ 
ىسيونرهظ و افرص از قيرط هناماس ايصد می دادن هك ىنعي داردنه ديدج دياب دقيق نيعم دشاب، 
اصخشمت لماك و نيعم دنشاب و در متسيس تبث وشد و از ىفرط دصور و تشپ ىسيون دروهج 

لماح مه درگي دنارمي.

امتم  در متسيس  و  دنك  نيعم  دقيق  را  داردنه  دياب  اگنهم دصورربگ كچ  دننكه  اصدر 
ااعلاطت او را وارد دنك. امتم اني ومارد اشنن از دتاريب وخب وناقن ذگار وبده، رچا هك اتينم كچ 
را ازفاشي داده اتس، اام ارياد در اني اتس هك هك ات رفامه دشن زري  تخاسهای لازم دياب ربص ركد 

و زري ىاهتخاس لازم دياب رفامه وشد ات اني وناقن هب درىتس ارجا وشد.) ستوده تهرانی، 1395(

و  لقن  هك  اتس رچا  ىبسانم  ىنيب  شيپ  دنارمي  وهج لماح  در  هك كچ  اني  نينچمه 
ااقتنل دنس اجترىت را دحمود ركده امي و دقرت كناب رباى اظنرت در ومرد اانسد اجترىت رتشيب 
دشه اتس. نينچمه اني هك لقن و ااقتنل هب وصرت ىمتسيس وصرت ريگيمد و مه هطقن وقت 
اتس و مه فعض؛ رچا هك ااكمن تقرس و وس اافتسده را شهاك می دده.اام رباى ارفادى هك در 
روز رماودات زايد اجترىت و ىلوپ داردن اهكني دصور كچ امتح از قيرط هكبش ىكناب دشاب، اكر 

را لكشم دنكيم .

امده٢١ ركمر ذرك میدنك  از دو اسل ادنيه كچ لباق لقن و ااقتنل تسين و كچ در وهج 
لماح دنارمي، اام ىكي از اوصل اىلص اانسد اجترىت تيلباق لقن و ااقتنل اتس و احل وناقن ديدج 
ىسيونرهظ و لقن و ااقتنل كچ را دحمود میدنك  و هب وصرت دىتس وصرت ريگيمند ودياب هب 
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وصرت ىمتسيس وصرت ريگد .در واعق تشپ ىسيون وسرمم كچ وسنمخ دشه و لاخربف هتشذگ 
هك رب ااسس الص تعرس امتم لقن و الااقتنت هب وصرت دىتس ااجنم میدش ، اونكن امتم لقن و 

الااقتنت طقف از قيرط كناب وصرت میريگ د.

2-  ارجاهيي و تبیین مراحل آن 

قباطم امده ی ٩ هك نيزگياج امده ی ٢٣ دشه اتس، « داردنه كچ وتىمادن اب اراهئ وگاهمانيه 
دعم رپداتخ، از داداگه حلاص دصور ارجاهيئ تبسن هب ىرسك غلبم كچ و قح اهلاكول وليك قبط 
هفرعت ىنوناق را دروخاتس ديامن. داداگه فلكم اتس در وصرت ووجد رشاطي زري بسح ومرد هيلع 

بحاص اسحب، اصدر دننكه اي ره دو ارجاهيئ اصدر ديامن.«

رباى دصور ارجاهيي از ىوس داداگه ٢ رشط لازم اتس ووجد داهتش دنشاب:

١-كچ رباى نيمضت ااجنم هلماعم اي ىرهق دشابن.

٢-وگاىه دعم رپداتخ قبط وناقن اصدر دشنه دنشاب.

ارگ اب دصور ارجاهيي اصدردننكه ىهدب را رپبدازد، الاتخف امتم میوش د. اام انچن هچ اصدر 
دننكه ىهدب را رپندازد اب دروخاتس داردنه مكح ارجاهيي قبط وناقن وحنه ی ارجاى  تيموكحمهای 
ىلام ارجا میوش د هك اي ابزداتش رفد اي اابثت ااسعر را اامعل میمينك  و رطح دوعا از ىوس اصدر 
دننكه عنام از ايرجن ايلمعت ارجاىي از ىوس او تسين رگم اهكني داداگه لاصح دبادن و در وصرىت 
هك داداگه ادهل وى را ىفاك دبادن، دوتسر فقوت ايلمعت ارجاىي می دده. در لباقم آن ارجاهيي 
وناقن  هب ارجاهيي داداگه دارد و در واعق  اصدر میمينك .ارجاهيي تبث ىگديچيپ ىرتشيب تبسن 
ذگار اب دصور ارجاهيي از ىوس داداگه رفادني رطح دوعا را ذحف ركده اتس.احل هك ارجاهيي اصدر 
دش انچن اصدر دننكه هب ارجاهيي اصدره از ىوس داداگه ارتعاض دنك، وخدش رطح دوعا دنكيم، 
سپ هنيزه دادرىس زين دهعه اوتس و در واعق دوعاى ااطبل ارجاهيي رب دهعه ی اصدر دننكه اتس.

در واعق ام ونكاتن دصور ارجاهيي رباى كچ را طقف از قيرط اداره تبث داميتش اام در ومرد كچ 
امتح میتسياب  داداگه رىگديس ركيمد و دعب ارجاهيي اصدر ركيمد و اني دعم رىگديس و دصور 
ارجاهيي از ونآور ىهای وناقن ذگار اتس. در ومرد  كچهای نيمضت ااجنم اكر اي  كچهای رشموط 
دياب اول در داداگه اابثت تيناقح وصرت ريگد و دعب ارجاهيي اصدر دننك. هب ابعرىت هب وطر ىنمض 

دصور كچ رشموط را هتفريذپ اتس.
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 . اتس  داهتسن  اعمف  اجمزات  از  را  رشموط   كچهای   ٨٢ وصمب  كچ  دصور  وناقن 
ازو ىگزيهای اىلص اانسد اجترىت زجنم وبدن اتس و رشموط وبندن احل هك وناقن ذگار دصور 
كچ رشموط را زين وبقل ركده و از ىفرط ااگنر وناقن ذگار اواصف اانسد اجترىت را ىدحات زري 

اهناپده اتس .

هب ابعرىت الص رب الاقتسل اانسد اجترىت اتس و اانسد دياب هب وصرت زجنم اصدر دنوش 
و انچن هچ ىكچ رشموط اصدر وشد اي رباى نيمضت ااجنم اكرى دشاب، تيلويسم ىرفيك دنارد. 
اام هب ضحم اراهئ هب كناب در وصرىت هك وجومدى داهتش دنشاب دياب رپبدازدنن رچا هك در اانسد 
رباى دصور  احل  دناردن.  هجوت  دشه  ديق  رشوط  هب  و  وبده  مكاح  اانسد  الاقتسل  الص  اجترىت 

ارجاهيي از ىوس داداگه ديابن

كچ رشموط دشاب، ىنعي كچ رشموط را هتفريذپ اتس و الاقتسل و تيهام اانسد اجترىت 
را زري وسال ربده اتس.هب بجوم ارجاهيي داداگه میوت ان غلبم كچ را درتفاي ركد اام اسخرت 
ريخأت أتدهي را ىمن وتان تفرگ و در واعق اسخرات ريخات اتدهي وكذمر در امده ٥٢٢وناقن انيي 
دادرىس ىندم هنيزه شهاك ارزش وپل اتس. وىل دقن اىلص وارد دشه امربده ٩ اني اتس هك 
اول رفد را رحموم میدننك ، ىنعي اب دصور ارجاهيي و ارجاى آن و دبون اابثت تيناقح داردنه، 
رفد میوت ادن اب درتفاي ارجاهيي آن را ارجا دنك و در وصرىت هك ىعدم اتس اابثت اداع میدنك  و 
قح اش را سپ میدناتس  .احل انچن هچ اصدر دننكه رطح دوعا زين دنك رطح دوعا او عنام ارجا 
ايلمعت ارجاىي تسين رگم اهكني داداگه نظ ىوق ديپا دنك. ىنعي اول رفد را رحموم میدنك  و 
دعب ااكمن تياكش را هب او می دده وىل هب اني وضومع زين دياب هجوت وشدهك دصور ارجاهيي از 
ىوس داداگه، بجوم زايد دشن رپودنه های داداگه در اني زهنيم میوش د.) توکلی، 1399، ص32(

اام ىخرب ااقتعد داردن اب ذحف رفادني دادرىس دبون مكح داداگه وتبان ارجاهيي درتفاي 
ركد ادقاىم هك ديفم و رثوم اتس

اام آاي الاص زلوىم رب دصور ارجاهيي داداگه ووجد دارد؟ وىتق تبث مه نيمه ادقام ااجنم 
می دده اي اني اكر اوصل دادرىس را مهرب زده اتس و رپودنه های داداگه را ازفاشي دهديم .
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3- تنامض ارجاي دعم رپداتخ) قانون 1397(

وقف امده ٤ اهيحلاص وناقن وكذمر دعب از دصور وگاىه دعم رپداتخ از ىوس داداگه و تبث 
دعم رپداتخ اي ىرسك غلبم در هناماس اپكيرهچ كناب اني هناماس هب وصرت رب طخ هب امتم  كنابها 
و اسسومت ىلام و اابتعرى الاطع داده و دعب از تشذگ ٢٤ تعاس هيلك اهكناب و اسسومت ىلام 
فلكم دنتسه ات اگنهم رعف وس ارث از كچ ادقاىتام لازم اتس ااجنم ددنه. در نيمه شخب از امده 
اهكني ىرسك غلبم رب طخ در هناماس تبث وشيمد و هب اهكناب و اسسومت ىلام درگي الاطع داده 
وشيمد، ادقاىم تبثم اتس اام در اني امده وناقن از كناب و اسسومت ىلام اافتسده ركده ىنعي 
رباى اسسومت ىلام مه در انكر  كنابها ىفيلاكت و دهعتاىت را در رظن هتفرگ اتس، در ىلاح هك 
نيعم ركنده هك آاي  كچهای اصدره از ىوس اني اسسومت مه ومشمل وناقن دصور كچ میدنوش  
اي ريخ و اني ااهبم مه انچن ىقاب اتس .ادقاامت لازم هك هب ونعان تنامض ارجا كچ ىتشگرب از 

ىوس  كنابها و اسسومت ىلام لازم اتس وصرت ريگد هب رشح ذلي:

11 دسمود ركدن هيلك اهباسح و اكراهت ات زيمان غلبم كچ و غلبمره قلعتم اصدردننكه .
تحت ره ونعان زند كناب و اسسومت

22 دعم رپداتخ لايهستت ىكناب اب دصور تنامض همان ارزى رىلاي.

33 دعم شياشگ اابتعرات اانسدى.

دقن وارده هب اني وضومع اني اتس از وقحق اىعامتج و اوهيل ره رفد اني اتس هك ره رفد 
وتبادن اسحب ىكناب و اكرت اابتعرى و دهتس كچ داهتش دشاب. احل ارگ رقار دنشاب رفدى را از 
ىقح رحموم مينك، دياب مكح داداگه در اني وضومع دليخ دنشاب. احل اني اايتخر را هب  كنابها 
رپسده امي و اني ارم بجوم ضقن وقحق اىعامتج رفد اتس. وضومع درگي اهكني ات٢٤ تعاس امتم 
اهباسح و اومال رفد را اني زيمان غلبم دسمود دنك. از زامن دصور وگاىه دعم رپداتخ ات ٢٤ 

تعاس رفد اب وس تين تيم وادن امتم ادقاامت

و  اهباسح  امتم  وپل  دده.  ااجنم  وخد  اومال  دشن  دسمود  از  ىريگولج  تهج  را  لازم 
اكرىاهت وخد را هب اسحب رفد درگي لقتنم دننكيم هب وصخص هك وناقن ذگار ديكأت دارد وگاىه 
دعم رپداتخ هب رفد الابغ وشد. رتهب وبد وناقن ذگار ديق میرك د در اونيل تصرف اي ات٢٤ تعاس 
ادقاامت وكذمر را ااجنم ددنه .ىخرب ارفاد هك علطم از ىلاخ وبدن اسحب وخد دنتسين و كچ 
آن ها اب وگاىه دعم رپداتخ وماههج دشه اتس احل امتم اهباسح و اكرىاهت اورا دسمود مينك 
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ىمك اعدهنلا هب رظن دسريمن.

و  مينك  را دسمود  اكرت ها  و  امتم اهباسح  دنك احل  لحملاب اصدر  رفد كچ  اهكني  اام 
لايهستت و اابتعرات اانسدى و.. وتنادن ريگبد ادقاىم هتسياش اتس رچا هك در داين ارموز ايسبرى 

از اينز های ىتلاماعم رفد از قيرط كناب و ىاهباسح در رگدش رعف وشيمد.

دنشاب  رجات  ارگ  اي  دنشاب  دناهتش  ىكناب  اكرت  دنوش  دسمود  رفد  ىاهباسح  اهكني  احل 
اابتعرات اانسدى وتنادن ريگبد، از ادتبا هب وعابق كچ لحملاب ااگه اتس و اب اايتحط كچ می ددنه 

و درتفاي كچ رباى درتفاي دننكه زين اب اامتعد و ااينمطن رتشيب در ووصل رمهاه اتس.

دسمود ركدن اهباسح و فقوت اومال رفد دياب طسوت و هب در وخاتس رفد ذى عفن دنشاب در 
ىلاح هك در اني امده رصف وگاىه دعم رپداتخ را رباى ارجا دوتسر ا لمعلهای اني امده ىفاك 
داهتسن اتس .وساىل هك رطمح وشيمد اني اتس هك اب دصور وگاىه دعم رپداتخ و دسمود دشن 
ىاهباسح رفد، آاي اينزى هب در وخاتس نيمات وخاهتس ووجد دارد اي ريخ ؟ ىخرب ااقتعد داردن 
تيزم رطمح در اني اهيحلاص ووجد دارد و اينز هب نيمات وخاهتس وضومع امده ١٠٨ وناقن انيي 
دادرىس تسين. اام رتهب اتس مييوگب رقار نيمات وخاهتس انچمهن ىقاب اتس و رچا هك زىنام هك 
رفد چيه وجومدى در اسحب وخد دنارد اام در لباقم امل وقنمل اي ريغ وقنمل دارد اي زىنام هك 
زند ثلاث دىني دارد، سپ دروخاتس رقار نيمات وخاهتس مه انچن ىقاب اتس و وناقن اني ااكمن را 
ازرفد بلس ركنده اتس. روركيد اني وناقن هب وطرىلك در تهج تيامح ازداردنه میدشاب  اام اني 
هتكن دياب ايداور مينك هك دشت لمع ايسبر زايد مه دياش وتنادن هب ىبوخ ثعاب شهاك رجم وشد، 
لاًثم در وناقن اسل ٨٢ هك رصف دصور كچ لحملاب را رجم ااگنرى ركده اتس، دهاش ازفاشي اني 
ونع رجامي وبده امي و زدنان ها از اني ونع امرجمن زايد دش. از ىوس درگي رحمو تيمهای وكذمر در 
اني امده رباى ارفاد اعدى مك درادم هعماج دياش رثوم دنشابن. ارفاد اعدى هعماج هك كي اسحب 
رتشيب دناردن احل وهج كچ را رپندازدن رباى ااهن اىتيمه دناردن هك نيمه اسحب مه دسمود 
وشد اي اابتعرات اانسدى طقف رباى رگوه ىصاخ از ارفاد هعماج اتس . ارگ امتم دتاريب امده ٤ هب 
درىتس ارجا دنوش دياش وتبان تفگ از ايسبرى از وس اافتسده ها و رپودنه های رطموهح در داداگه 
تساك و دشت لمع ثعاب اتينم ااصتقدى شيب رت وشيمد اام ارگ دشت زايد وشد، روكد ااجيد 
میوش دو افرصً لح لكشم ىمن دنك. زىنام هك ارفاد از وعابق اكر دنسرتب، ركسي زايدى دننكيمن 

سپ اعتمدل رت لمع میدننك  .
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دنتسه  هعماج  ىلااب  رده  ارفاد  رباى   تيموكحمها  اوناع  هك  اتس  اني  هجوت  ومرد  هتكن 
ارفادى هك دقرت ىلام و ااصتقداتبسنىً ىبوخ داردن، زريا اابتعرات اانسدى اي دانتش دنچ ونع 

اسحب رباى ارفاد رپدرادم هعماج اتس .

4- نوآوری های حقوقی و جزایی حاکم بر قانون صدور چک ) 1397(

4-1-پیش بینی چک الکترونیک

همانطور که طبق تبصره الحاقی به ماده 1 بیان می دارد : قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب 
مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. 
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم 
در خصوص چک‌های الکترونیکی )داده پیام( را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

4-2- الزام بانک به ثبت موارد غیرقاب‌لپرداخت بودن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

بر اساس ماده چهار اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، 
عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت 
توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل 
پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج 
آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، 
علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه 
فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود، در برگ مزبور باید مطابقت 
امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )حدود عرف بانکداری( یا عدم مطابقت آن از 
طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه 
دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ 
مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. اگر موجودی حساب هم 
کمتر باشد با تقاضای دارنده چک مبلغ موجودی به وی داده می شود همچنین مطابق ماده پنج 
اصلاحی،  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، 
به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و 
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دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.بانک مکلف است بنابر 
درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با 
دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. 
به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور 
نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده 
چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده 

4 را برای صاحب حساب ارسال کند

4-3- تاثیر 24 ساعته برگشت خوردن چک بر تمام حساب های صاحب آن

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک 
مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. 
مکلفند  مورد  حسب  اعتباری  مؤسسات  و  بانک‌ها  کلیه  ساعت  چهار  و  بیست  گذشت  از  پس 

تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده 
که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی 

از سوی بانک مرکزی؛

ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د –  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ویژگی دیگر قانون جدید صدور چک را »تاثیر غیرقابل پرداخت بودن یک چک بر تمام 
حساب های صادرکننده آن« خواند و گفت: مطابق ماده پنج مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت 
بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط 

به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.

پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش 
از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل »عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید«، 
بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان  »مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های 
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نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد )فقط( به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی 
بانک مرکزی«، »عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی« 
انجام دهند. بر اساس تبصره یک ماده پنج  یا ریالی« را  و »عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی 
مکرر، چنانچه اعِمال محرومیت های مذکور در بندهای »الف«، »ج« و »د« این ماده در خصوص 
بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی 
استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت 

تعلیق در می آید.

4-4- مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده

»امکان مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی« 
هم وجود دارد باید توجه داشت در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب 
اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل 
یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به 
عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. همچنین طبق تبصره دوم ماده پنج مکرر 
بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به  قانون جدید، 
نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنندحداکثر اعتبار 
دسته چک، 3 سال است بر اساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه سال است و هر 
برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در 
نظر گرفته می شود. بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه 
صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت 
مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت 
قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده 
اجرای طرح های  در  تسریع  و  هزینه های طرح  و کاهش  تسهیلات  اعطای  تسهیل  »قانون  پنج 
تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها« مصوب پنجم تیر سال 86 یا رتبه بندی اعتباری 
از مؤسسات موضوع بند 21 ماده یک »قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول 
آذر سال 84« اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و 
به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. طبق ماه 6 قانون جدید،  حداکثر 
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مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها 
پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چک )مانند 
مسئولیت تضامنی( نمی توان استفاده کرد. با توجه به اینکه بر اساس ماده چهار قانون مدنی اثر 
قانون نسبت به آینده است، مدت اعتبار دسته چک های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این 

قانون شامل محدودیت سه سال و لزوم درج شناسه یکتا نمی شود.

4-5- جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد معین

مطابق ماده 21 مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم 
الاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک 
برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده 
از چک موردی جلوگیری کند. همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک 
شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه 
نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند. سامانه مذکور به نحوی خواهد 
بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه 
یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل 
از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد و مبلغ 

چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد

4-6- درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی بدون طرح دعوا

به منظور کاهش پرونده های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید دارنده چک می تواند با 
ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت 
تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند و دادگاه مکلف است در 
صورت وجود شرایط قانونی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر 
کند. در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نبوده و قید نشده باشد 
که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، وصول آن از طریق ثبتی و طرح دعوا در 
دادگاه حقوقی قابل وصول است اما از طریق اجرای احکام دادگستری و کیفری قابل وصول نیست. 
در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و 
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تبصره های آن صادر نشده باشد، دارنده این نوع چک می تواند شکایت کیفری کند. صادر کننده 
چک مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت 
دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند و در 
غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون »نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی« به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند. 
بابت  یا  مشروط  مانند  دعوایی  او  قانونی  مقام  قائم  یا  اگر صادرکننده  اصلاحی،  ماده 23  طبق 
تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در 
مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی 
که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در 
این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود. در صورتی که دلیل 
ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن 
چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ 

تأمین صادر می شود و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

4-7- راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند

مطابق تبصره دوم ماده 6 اصلاحی، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به 
ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن 
این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی 
که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به 
اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص 
برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، 
صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده پنج مکرر این قانون 

و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود.
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4-8-  جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وعضیت مالی صادرکننده

بر اساس تبصره سوم ماده 6 اصلاحی، هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به 
دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری 
را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک 
موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق 

با عنوان مجرمانه دیگری با 

 4-9- مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی

طبق ماده 24 الحاقی، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون، بانکها یا مؤسسات 
اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوطه، حسب مورد با توجه به 
شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

هجيتن ريگي:
اهيحلاص وناقن دصور كچ وصمب ٩٧ ونآورى و  فعضهایی دارد هك هب رشح زري دنتسه:

11 رتهب وبد وناقن عماج و لماك ىرت در اني زهنيم داميتش ..

22 اني- وناقن هب دوتسا لمعلهای ايسبرى اراجع داده اتس هك الاقتسل وناقن را زري وسال .
ربده و دياب هجوت وشد دوتسرا لمعلها داامئً در احل رييغت دنتسه.

33 و . لقن  دننكه  دحمود  هك  رچا  اتس،  تبثم  ونآورى  دنارمي  لماح  وهج  در  اهكني كچ 
الااقتنت اتس و دقرت رتنكل آن را هب كناب ىزكرم داده اتس.

44 اني- وناقن در ثحب ىرفيك چيه دىتلاخ دناهتش و ابلاغً هب دقرت ابزدارىگدن و وحنه ی .
دصور كچ و افيرشتت آن دتلاخ دارد.

55 در ايسبرى از ومارد دهاشمه میمينك  وناقن ذگار دبون اهكن زري  تخاسهای آن را رفامه .
دنك دوتسر هب ااجنم آن داده اتس هك ولعمم تسين هچ زىنام وتبان آن را ااجيد ركد .
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66 در ومرد تنامض ارجاى دعم رپداتخ، تسايس ايسبر ىتخس دارد و دياش وتبان تفگ .
تخس ىريگ زايدمه وتنادن ارث ىبوخ داهتش دنشاب.

77 رحموتيم دسمود اسحب ىكناب را سپ از ٢٤ تعاس رقار داده اتس و اني دسفمه دارد .
هك  ىلاح  در  دنك  ىلاخ  را  وخد  ىاهباسح  امتم  وتيمادن  رفد  و  میوش د  راتن  وبجوم 

اهكناب امتم اكرىاه وخد را طخرب ااجنم دنهديم .

88 رجات . اكبلطران  رياس  رباى  ىلام  رضر  ااجيد  ثعاب  رجات  ىكناب  ىاهباسح  دسمودركدن 
دسمود  او  ىاهباسح  دشن،  رپداتخ  و  ركد  اصدر  ىكچ  رجات  ارگ  ابعرىت  هب  میوش د. 

میوش د و دسمود دشن ىاهباسح او رب رياس اكبلطران مه ابيس دننزيم.

99 در اني وناقن وناقن ذگار رشوط دعتمد، رصبته های فلتخم، ويقد و.. دارد و ااهني الاص .
ويشه بسانم وناقن ذگارى تسين .

اگنه وناقن ذگار رتشيب هبنج ىكناب و ىلوپ دارد و هبنج ىقوقح و ىوهام دنارد .1010
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شماره صفحه : 138-117تاریخ پذیرش : 1400/6/28تاریخ دریافت : 1400/3/1نوع مقاله : پژوهشی

ارتکاب جرم  به بررسی علل  از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی  با استفاده  این پژوهش  در 
پس از آزادی از زندان در شهرستان اصفهان پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات هم از 
منابع کتابخانه ایی و هم از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت میدانی استفاده شده است. جامعه 
آماری ما در این پژوهش ازمجموع افرادی که در اصفهان بعد از گذراندن یک دوره محکومیت 
مجددا مرتکب جرم می شدند، تعداد 101 نفر به طور تصادفی  از بین زندانیان محبوس در زندان 
مرکزی اصفهان و زندان زنان اصفهان انتخاب شده که مبادرت به تکمیل پرسشنامه و اقدام به 
پاسخگویی به سوالات مطرح شده در پرسشنامه نمودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از 
نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل اطلاعات بدست آمده ضمن بهره 
گیری از نظریات جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی، به این نتایج دست یافتیم که عمده ترین 
علل ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی از زندان، مشکل بیکاری است که با میانگین رتبه% 7/68 
همراه با ضریب اطمینان 95%، حکایت از معنا دار بودن  ارتباط بین بیکاری و ارتکاب مجدد جرم 
دارد..مورد بعدی عدم پذیرش اجتماع با میانگین رتبه%7/08، بیانگر وجود ارتباط معنادار بین 
مورد مذکور و ارتکاب مجدد جرم است، معاشرت با افراد سابقه دار و مجرمان حرفه ایی از نظر 
میزان تاثیر در گرایش به ارتکاب مجدد جرم پس از طی دوره محکومیت با میانگین % 4/03 با 

1. * دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

2. ** کارشناس ارشد جزا  و جرم شناسی و نماینده حقوقی صنذوق تامین خسارتهای بدنی 
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اطمینان 95% نشان دهنده معنادار بودن ارتباط گزینه مزبور با ارتکاب مجدد جرم است. 

واژگان کلیدی: جرم، تکرار جرم، باز گشت به زندان، ، خانواده، شهرستان اصفهان

مقدمه
امروزه با اینکه هدف از مجازات دیگر تنها انتقام جویی نبوده و مبنای مجازات از تنبیه و انتقام 
جویی، به اصلاح و تربیت مجرم تغییر پیدا کرده، با این حال آمار ها حکایت از بالا بودن  ارتکاب 
مجدد جرم توسط مجرمین پس از گذراندن دوره محکومیت و باز گشت مجدد به زندان را دارد. 
ارتکاب مجدد جرم و باز گشت به زندان نشان دهنده این موضوع است که زندان به عنوان یک 
عامل باز دارنده در ارتکاب جرم به طور کامل موفق نبوده و نتوانسته مسئولیت تربیتی و اصلاحی 

خود را به نحو مطلوب ایفا کند. 

با  البته نمی توان زندان را به عنوان  تنها عامل موثر در تکرار جرم  قلمداد نمود، ولی 
اینحال از نقش  زندان در تکرار جرم نیز نمی توان غافل شد. تحقیقات نشان دهنده این موضوع 
است که محیط زندان براي بسياري از زندانيان به دليل کسب تجربيات منفي، بسيار مخرب و 
نااميد کننده است. نا کافي بودن اقدامات اصلاحي و باز پروري زندانيان به معناي آن است که آنها 
به هنگام ترک زندان در مقايسه با زمان ورودشان آمادگي بيشتري براي ارتکاب مجدد جرم دارند.

جوامع پیشرفته نیزبه این نتیجه رسیده اند که نه تنها زندان در کاهش جرم نمی تواند 
نقش تعیین کننده داشته باشد بلکه در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. بررسی 
علل و عوامل انحرافات و بزهکاری فردی، گویای این این مطلب هستند که بزهکاری و انحرافات 
اجتماعی، نه تنها یک مساله فردی نیست، بلکه جزئی از یک نظام و جریان اجتماعی است که 

تهدیدکننده زندگی همه افراد جامعه و در مجموع کل نظام است. 

یکی از نظریه های مطرح در بررسی مسائل جامعه زندان، نظریه بی هنجاری یا آنومی است 
. رابرت  مرتن1 می گوید، هنگامی که فرد دچار حالت بی هنجاری می شود وابستگی واحساس 
تعلق به گروه را از دست می دهد. هنجارهای گروهی را به عنوان سرمشق نمی پذیرد و از آنها 
می گریزد و برای مدتی در بی هنجاری یا به تعبیر دورکیم کژ هنجاری به سر می برد. زیرا هنجار 

1. Robert merton
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البته تمام هنجارهارا ازدست نمی دهد،  مطلوبی نمی یابد تا جانشین هنجارهای پیشین سازد.  
اماخودرا کنار می کشد وکمترخود را با دیگران همنوا و همسان می یابد. )شیخاوندی، 1379( 

مرتن پنج واکنش ممکن نسبت به تنش میان ارزش هایی که  از نظر اجتماعی پذیرفته 
شده و وسایل محدود دستیابی به آنهارا تشخیص می دهد : 1- سازگاری و همنوایی1 ؛ همنوایی با 
اهداف و وسایل فرهنگی که معمول ترین شکل رفتار است. پیروی در حد قابل ملاحظه ای به این 
شیوه از انطباق امری ضروری برای حفظ جامعه ای باثبات محسوب می شود. 2- نوآوری2 ؛ فرد با 
اهداف فرهنگی سازگاری می کند بدون آنکه به همان میزان هنجارهای نهادی حاکم بر وسایل 
را نیز برای نیل به آن اهداف درونی کرده و پذیرفته باشد. 3- مناسک گرایی3 ؛ ترک یا کاهش 
میزان آرزوها در ارتباط با اهداف، همراه با تمرکز بروسایل. 4- انزوا طلبی  4؛ مستلزم چشم پوشی 
از اهداف و وسایل است و بنابراین فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه. 5- شورش5 ؛ وضعیتی 
است که سیستم نهادی مانعی بر سر راه رسیدن به اهداف مشروع محسوب می شود در نتیجه 
ارزشهای جدید بوجود می آیند و وسایل جدید برای دست یابی به آنهامی آفریند)گروثرز، 2009( 

کلووارد و اهلین تحت تأثیر مرتن قرار دارند و در واقع ترکیبی میان نظریه مرتن و نظریه 
دوباره مطرح ساختند  بوم شناسی  در چارچوب  را  مرتن  نظریه  آنها  آوردند.  پدید  بوم شناسی 
بطوری که آنومی منشاء کج رفتاری و انحرافات اجتماعی را نشان می دهد و قرار گرفتن در منطقه 
در حال تغییر و تبدیل معاشرت های خاصی را به وجود می آورد که شیوه زندگی کجرو را منتقل 
می سازد. تفاوت آنها با مرتن در این است که کج رفتاری را یک جریان جمعی و کلی در نظر 
می گیرند یعنی در این محیط با پیدایش خرده فرهنگ های کجرو مسئله انطباق فردی مطرح 
نبوده و گروه به شکل جمعی خود را با شرایط زندگی نامطلوب منطبق می سازد.)ممتاز، 1381(

در شکست  کننده  تعیین  عامل  را  فرهنگی  محرومیت  مرتون  همانند  نیز  کوهن  البرت 
فقدان  و  کمبود  از  طبقه  این  پسران  می داند.  تحصیلی  امر  در  کارگر  طبقه  فرزندان  ناکامی  و 

1. conformity

2. innovation

3. ritualism  

4. ritreatment

5. rebellion
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ناکامی  اینرو حرمان و  از  ناراضی هستند؛  پایگاه اجتماعی خود  از  منزلت اجتماعی رنج برده و 
آرمان های  و  فرهنگی  اهداف  از  امتناع  با  بلکه  نمی برند،  ازمیان  بزهکاری  به  گرایش  با  را  خود 
موفقیت اجتماعی می کوشند آنها را با اهداف و ارزشهای دیگری که انسان را به کامیابی رهنمون 
و  ایجاد  به  عملًا  آنان  ترتیب  بدین   .) اسنیپس، ۱۳۸۸  برنارد،  )ولد،  سازد.  جایگزین  می سازد، 
توسعه یک خرده فرهنگ بزهکار اهتمام می ورزند. فرهنگ فرعی بزهکاری نه تنها فرهنگ جامعه 
را نمی پذیرد بلکه بر ضد آن عمل می کند. فرهنگ مذکور رضایت خاطر و خرسندی اعضاء را در 
خارج از محیط جستجو می کند و می کوشد نارضایتی و خستگی را از این طریق بر طرف کند. لذا 

با روی آوردن به اعمال هیجانی خستگی کار را بر طرف میکند.

بیان مسئله
زندان یکی از راه های مقابله با جرایم در جوامع مختلف بشری است که در اکثر کشورهای جهان 
به عنوان یکی از مهمترین شیوه های دفاع اجتماعی در رویارویی با پدیده جرم و مجرم محسوب 
می شود. لذا به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، به دنبال آن است که با اجرای 
مجازات  حبس ضمن تنبیه مجرم، این شیوه مجازات نوعی جلوه بازدارندگی عمومی و فردی 
نیزداشته باشد. باز دارندگی عمومی برای افرادی که هنوز مرتکب جرمی نشده اند و بازدارندگی 
فردی، نسبت به مجرم که وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.  حال جای بحث اینجا است که 

تا چه حد در  رسیدن به این هدف موفق بوده است.

با مشکلات  زندانیان  غالب  که  مطلب هستند  این  بیانگر  المللی  بین  مستندات  مجموع 
جسمانی، روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی مواجهند، برخی از این مشکلات عبارتند از داشتن 
سابقه سوء استفاده و آزار، مصرف بالای مواد و داروهای قانونی و غیرقانونی، اختلالات جسمانی 
و روانی، بیماریهای واگیر، داشتن شخصیت های دوگانه حتی سه گانه، کارکرد شناختی ضعیف و 

مهارت های اجتماعی ناکافی، سطح تحصیلات پائین ... 

گرچه  این مسایل همیشه و برای همه افراد سبب ارتکاب جرم نمی شود ولی تحقیقات 
گویای این واقعیت است که این عوامل احتمال ارتکاب جرم در افراد را افزایش می دهد. مخصوصا 
افزایش دهنده میزان ارتکاب جرم در افرادی که به تازگی از زندان آزاد شده یا سابقه محکومیت 
به زندان را داشته اند، بوده است. در نتیجه با توجه به این عوامل و سعی در برطرف نمودن آنها 

می توان احتمال ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی از زندان را کاهش داد. )رئیسی، 1388(
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تکرار جرم ضمن اینکه دلیل ناتوانی مجرم و بزهکار در باز اجتماعی شدن و همسو شدن 
با جامعه بدون ارتکاب جرم است، گویای نقص و ضعف نهادهای اجرا کننده عدالت کیفری در 
از دهه هفتاد میلادی  تا قبل  نیز هست.  از جرم  بازسازگار نمودن بزهکار و پیشگیری  راستای 
اعمال مجازات های  بسیار خشن که منجر به طرد یا حذف کامل بزهکار از جامعه می شد، مانع از 
تکرار جرم به عنوان یک پدیده شایع و قابل توجه بود. ولی دور شدن از  رویکرد »مجازات بیشتر، 
تکرار جرم کمتر«، و روی آوردن به کاهش خشونت مجازات ها و در نتیجه ایجاد فرصت بازگشت 
به جامعه پس از تحمل کیفر، سبب شد تا فرصت تکرار جرم نیز به  محکومان داده شود. در نتیجه 
اگر چه اصلاح قوانین کیفری و انسانی نمودن این قوانین آثار مثبت زیادی به همراه داشته؛ لیکن 

زمینه ساز ارتکاب مجدد و مکرر جرم را نیز فراهم نموده است.

کمرنگ شدن آرزوی بازپروری مجرم و تحمیل هزینه تکرار جرم به دولت و در کنار آن 
افزایش خواسته های مردم از دولت در خصوص مقابله با بزهکاران به دلیل ترس از جرم و احساس 
ناامنی که به طور طبیعی یا به وسیله دامن زدن رسانه ها به آن به وجود آمده بود، سبب اولویت 
یافتن خواسته های مردم در برابر نظرات کارشناسان در خصوص شیوه برخورد با بزهکاران شده 
و زمینه های لازم را برای پیدایش رویکرد مدیریت خطر جرم و یا به عبارتی فرهنگ جدید جرم 

فراهم آورده است. )نوروزی، بارانی، سرکشیکیان، ۱۳۹۰(

باتوجه به این که برای مدیریت خطر جرم، شناخت عوامل موثر در فراهم آمدن زمینه های 
فردی و اجتماعی جرم ضروری است لذا در این پژوهش به شناسایی علل وعوامل موثر در گرایش 
به ارتکاب مجدد جرم پس از طی دوره محکومیت و ار ائه راهکار و پیشنهاد در جهت کاهش و 

پیشگیری از این پدیده پرداخته شده است..

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
از آنجا که برای  مدیریت خطرجرم شناسایی عوامل  موثر در فراهم آمدن زمینه های فردی و 
اجتماعی ارتکاب جرم ضروری می نماید، با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال شناسایی و تبیین 
عوامل موثر در ارتکاب جرم پس از طی دوران محکومیت است، در پی آن هستیم تا با شناخت 
و تحلیل عوامل مذکور بتوانیم به راهکارهایی در جهت کمک به کنترل  و مدیریت خطر جرم و 

تکرار آن  دست یابیم.
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سؤال‌های پژوهش

11 آیا  عدم وجود اشتغال و بیکاری فرد پس از آزادی از زندان در تکرار جرم نقشی دارد؟.

22 آیا عدم جامعه پذیری )باز اجتماعی شدن( فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به .
زندان می شود؟

33 آیا تعاملات و ارتباطات با افراد سابقه دار در محیط زندان و یا پس از آزادی از زندان در .
گرایش  به ارتکاب مجدد جرم تاثیری دارد؟

فرضیه های پژوهش
11 عدم وجود اشتغال و بیکاری فرد پس از آزادی از زندان در تکرار جرم موثر است..

22 عدم جامعه پذیری )باز اجتماعی شدن( فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان .
می شود.

33 تعاملات و ارتباطات با افراد سابقه دار در محیط زندان و یا پس از آزادی از زندان در .
گرایش  به ارتکاب مجدد جرم تاثیری دارد.

اهداف پژوهش
11 بررسی و تبیین مهمترین عوامل موثر بر ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان در شهرستان .

اصفهان

22 شناسایی مهمترین عوامل اجتماعی موثر بر میزان بازگشت زندانیان به زندان می باشد..

33 بررسی و تبیین نقش عدم وجود اشتغال و بیکاری فرد پس از آزادی از زندان در تکرار جرم.

44 بررسی و تبیین نقش مشکلات اقتصادی در ارتکاب مجدد جرم.

55 بررسی و تبیین نقش عدم کنترل و نظارت خانواده می تواند در ارتکاب مجدد جرم.

66 بررسی و تبیین نقش زندان در تکرار جرم پس از آزادی از زندان.

77 بررسی و تبیین تاثیر تعاملات و ارتباطات دوستانه فرد با افراد سابقه دار در محیط زندان .
و یا پس از آزادی از زندان در گرایش به ارتکاب مجدد جرم 
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی می باشد. توصیفی است، 
چرا که به بررسی و وصف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع، بدون هیچگونه دخالت 
یا استنتاج ذهنی می‌پردازد. پیمایشی است، زیرا سعی دارد با بکارگیری دقیق از روش‌های علمی، 
از طریق مطالعه نمونه گزینش شده از گروهی بزرگتر، به استنتاج‌هایی در مورد آن گروه بزرگ 

نائل آید. 

جامعه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش کلیه زندانیان زندان دستگرد و زندان زنان شهرستان اصفهان هستند  

که  مرتکب تکرار جرم شده اند.

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
حجم نمونه در این پژوهش تعداد101 نفر از زنان و مردان محبوس در زندان های مرکزی و زنان 

شهرستان اصفهان است.

حجم نمونه این تحقیق از فرمول ذیل بدست آمده است :

n : حجم نمونه

 : سطح زیر منحنی نرمال استاندارد با اطمینان 0/95 درصد است که 
برابر با عدد  1/96 می باشد.

از  استاندارد  انحراف   1.96 حدود  درون  در  نرمال  منحنی  زیر  مساحت  از  درصد   95(
میانگین است و با توجه به قضیه حد مرکزی این شماره در ساخت تقریب 95% فاصله اطمینان 

استفاده می شود(.  

d :  دقت احتمالی مطلوب که باتوجه به خطای مطلق برآورد حجم نمونه که محققان 
معمولا آن را 0/05 در نظر می گیرند.

S^2 : واریانس نمونه مقدماتی که برابر 0/066 بدست آمد. )پیش برآورد واریانس متغیر 
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مورد نظر در جمعیت است؛ به این منظور برای محاسبه واريانس نمونه مقدماتي تعدادی پرسشنامه 

توزیع شده و واریانس نمونه اولیه محاسبه می شود(.

در نتیجه مقدار حجم نمونه با استفاده از محاسبات ذیل برابر 101 بدست آمد. 

روش های گردآوری داده ها
جمع آوری اطلاعات نظری در ارتباط با پیشینه پژوهش از کلیه منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و 

بازنگری و مطالعه ادبیات موجود در جهان در شناسایی مولفه های موثر بر طلاق از طریق:

الف( مراجعه به شبکه های و پایگاه های اینترنتی

ب( مراجعه به کتب و نشریات داخلی و خارجی

استخراج مطالب مور نیاز)اعم از ابعاد، ویژگی ها، اصول، مدل ها، نظریه ها و تحقیقات انجام 
شده در داخل و خارج ایران و مبانی نظری پژوهش( از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی انجام شده 

برای طراحی و تدوین ابزار پژوهش استفاده گردید.

روایی ابزار تحقیق
در تحقیق حاضر جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردید . بدین منظور 

پرسشنامه تحقیق در اختیار متخصصان این کار قرار گرفت و روایی آن تایید گردید.

پایایی ابزار تحقیق
که  است  این  نشان‌دهنده  که  است  اندازه‌گیری  ابزار  فنی  ویژگی‌های  از  یکی  )اعتماد(  پایایی 
ابزارهای اندازه‌گیری تا چه میزان نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می‌دهند. همانگونه 
که قبلًا نیز گفته شد، یکی از روش‌های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که 
برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه 

و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار آن را به دست آورد.
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متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش به عاملی اطلاق می‌شود که بین افراد جامعه مشترک بوده، می‌تواند مقادیر 
کمی و ارزش‌های متفاوتی داشته باشد. در جدول 3 - 1 متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق و 

در جدول 3 - 2 متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شده است.

جدول 3-1 - متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق

سوالمتغیرسوالمتغیر                    

11مدت محکوميت اولين جرم                                         1سن    

12      ميزان تحصيلات پدر2میزان تحصیلات               

13  ميزان تحصيلات مادر  3تعداد خواهد و برادر             

14سابقه مصرف مواد مخدر                                              4وضعیت ازدواج   

15 سن اولين ارتکاب جرم               5            وضعیت منزل مسکونی         

16نوع جرم اول                                          6شغل                

17                 محل سکونت7میزان درآمد

18    سابقه طلاق در زندگي                             8سابقه محکوميت                    

19وضعيت ملاقاتي9                             نوع جرم فعلي                      

10مدت محکوميت فعلي          

جدول 3-2 - متغیرهای اصلی تحقیق 

شماره سوالمتغیر                                            

20 تاثیر عدم پذیرش خانواده بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان                      

21 تاثیر عدم پذیرش اجتماع بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان              

22 تاثیر مشکلات اقتصادی در تکرار جرم پس از آزادی از زندان                    

23 تاثیر مشکل بیکاری در تکرار جرم پس از آزادی از زندان                         

24 تاثیر میزان تحصیلات در تکرار جرم پس از آزادی از زندان                      
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25 تاثیر محیط زندان بر ارتکاب مجدد جرم

26 تاثیر جنس بر ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان                            

27 تاثیر پایین بودن سن در تکرار جرم پس از آزادی از زندان                        

28 تاثیر معاشرت با افراد سابقه دار در محیط زندان در ارتکاب مجدد جرم                 

29 تاثیر مصرف مواد مخدر و اعتیاد در ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی از زندان         

30 تاثیر میزان کنترل و نظارت خانواده در پیشگیری از تکرار جرم                   

31 تاثیر معاشرت با افراد سابقه دار پس از آزادی از زندان در ارتکاب مجدد جرم

طیف لیکرت که در جدول 3-3 مشخص گردیده است، یک مقیاس فاصله‌ای است که 
از طریق آن می‌توان میزان موافقت پاسخگو را با سوالات مطرح شده در پرسشنامه تعیین کرد. 

جدول 3-3 – طیف لیکرت پرسشنامه پژوهش

گزینه انتخابی      کاملا مخالفم    مخالفم متوسطموافقم                کاملا موافقم          

امتیاز54321

بنابراین نمرات هریک از متغیرهای اصلی پژوهش با توجه به نمره گذاری طیف لیکرت اعدادی 
بین 1 تا 5 می باشند . 

یافته های استنباطی
در این قسمت یافته های جانبی پژوهش شامل بررسی میزان میانگین متغیرها و بررسي ارتباط 

ويژگي‌هاي جمعيت شناختي با متغيرهاي پژوهش شرح داده می شود.

برای بررسی میزان میانگین متغیرها از آزمون t تک نمونه ای استفاده می شود. در آزمون 
t تک نمونه اي با توجه به مقياس 5 گزينه اي )1 الي 5( پرسشنامه پژوهش، مقدار آزمون برابر با 

3 در نظر گرفته می شود. قاعده تصميم گيري در سطح اطمينان 95%  به شرح زير است:
اگر حد پايين و بالا هر دو مثبت باشد، میزان متغیر بالاتر از حد میانگین است.

اگر حد پايين و بالا هر دو منفي باشد، میزان متغیر کمتر از حد میانگین است.

اگرحد پايين منفي و حد بالامثبت باشد، میزان متغیر  در حد میانگین است.
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نتیجه گیری
مستندات بین المللی حاکی از آنست که اغلب زندانیان با چالش جسمانی، روانشناختی و اقتصادی، 
اجتماعی روبرو هستند برخی از این مسائل عبارتند از داشتن سابقه سوء استفاده و آزار، مصرف 
بالای مواد مخدر و داروهای قانونی و غیرقانونی، اختلالات جسمانی و روانی، بیماریهای واگیر، 
اجتماعی  مهارت های  و  ضعیف  شناختی  کارکرد  گانه،  سه  حتی  دوگانه  شخصیت های  داشتن 
ناکافی، سطح تحصیلات پائین و ... اگرچه این عوامل  همیشه منجر به رفتار جنائی نمی شوند 
و در واقع بسیاری افراد هستند که با یک یا چند مورد از این چالش ها روبرو هستند، اما هرگز 
مرتکب جرمی نمی گردند با این وجود تحقیقات ثابت کرده که این عوامل احتمال ارتکاب جرم را 
در افراد افزایش می دهند و به ویژه افزایش دهنده میزان ارتکاب مجدد جرم درکسانی هستند که 

به تازگی از زندان آزاد شده اند یا قبلًا سابقه محکومیت به زندان را داشته اند. 

منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، 
دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو 
جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزه‌کار است و 
از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه‌کاران خطرناک توصیه 
از  باید  با تحمل محکومیت  پیشینه‌دار  بزه‌کاران  این مبتنی است که  بر  این سیاست  می‌کنند. 
کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. 
بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزه‌کاران بدوی 
است. طبق ماده‌ی۱۳۶ قانون مجازات اسلامی : » هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب 

حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

نظریات مختلفی در ارتباط با دلایل تکرار جرم از سوی صاحبنظران و جرم شناسان مطرح 
شده است. ازجمله این نظریات می توان به نظریه خرده فرهنگ بزهکاری از سوی کلوارد و اوهلین 
اشاره کرد، ایشان معتقدند که وقتی فردی بعد از ارتکاب اولین جرم از سوی جامعه طرد شده و 
جایگاه و اعتبار خود را از دست داده و به او به چشم یک موجود بی  ارزش نگاه می شود؛ بالطبع 
فرد رانده شد به دنبال پیدا کردن راه حل این مشکل جذب خرده فرهنگ های مجرمانه که راحت 
ترین راه است می شود.نظریه برچسب زنی یا نظریه  واکنش اجتماعی نیز واکنش اجتماع که توام 

با الصاق لکه ننگ و مجازات است را عامل ثبات بزهکار در ارتکاب  مجدد جرم میداند.
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از نظر دوکیم  درجوامع سنتی به دلیل وجود انسجام و وابستگی میان اعضای آن نرخ 
بزهکاری و بالبطع تکرار جرم؛ نسبت به جوامع صنعتی کمتر دیده می شود. همن موضوع را یک 
جرم شناس استرالیایی به نام »جان برایت ویت« تحت عنوان »نظریه شرمسازي بازپذيركننده« 
مطرح میکند. شرمساری یا همان احساس خشم از عملکرد خود از طریق درک و جدان نقش 
كليدي در بازپذيري و قبول رفتار وهنجار اجتماعي توسط بزهكار ايفاء میك ند. به اعتقاد برایت 
ویت مردم از بی آبرویی در جامعه بیشتر احساس تهدید و ترس می کنند تا از مجازات های رسمی. 
لطمه ای که فرد در اثر از دست دادن موقعیت اجتماعی و احترام می خورد، بیش از تحمل مجازات 
است. برایت ویت معتقد بود که ایجاد شرمساری از طريق بي آبرو كردن و سلب حيثيت عمومي 
و اجتماعي بزهكار، منجر به ازبين بردن و گسستن روابط اخلاقي و معنوي ميان بزهكار و جامعه 
می شود . ازديگر سو شرمساري مبتني بر بازپذيري در راستاي تقويت روابط اخلاقي ومعنوي ميان 
بزهكار و جامعه است . برايت ويت معتقد است كه اين روش منجر به كنترل بيشتر و مؤثرتر جرم 
خواهد شد و بزهكار را وا می دارد تا بار ديگر تلاش كند به عنوان شهروندي مطيع قانون در آيد.

دراین پژوهش بعد از بررسی اطلاعات به دست آمده از مجموع 101 نفر زندانی محبوس 
در زندانهای دستگرد و زندان زنان شهر اصفهان در زمینه علل ارتکاب مجدد جرم، به نتایجی 

دست یافتیم که در ذیل به آن پرداخته می شود:

در بررسی و شناخت عوامل موثر بر تکرار جرم بعد از گذراندن دوره محکومیت بر روی 
مشارکت کنندگان )زندانیان( در پژوهش، بیشترین درصد فراوانی تکرار جرم مربوط به رده سني 

كمتر از 35 سال است که بیانگر روحیه ماجراجویی و خطر پذیری آنان است.

در  نتیجه بررسی های به عمل آمده در این پژوهش( بین میزان تحصیلات وارتکاب جرم 
رابطه معکوس دیده می شود، به این معنی که ارتکاب جرم در بین افراد تحصیل کرده نسبت به 
افراد کم سواد یا بی سواد کمتر است و این بیانگر این مطلب است که  آموزش می تواند سبب 

کاهش  آمار زندانی شدن  شود.

یکی دیگر از نتایج به دست آمده، براساس اطلاعات مسئله بی کاری و عدم  اشتغال است 
که به عنوان مهمترین عامل ارتکاب مجدد جرم در بین شرکت کنندگان در این پژوهش مطرح 
است و گویای این واقعیت است که فرد مجرم به دلیل گذراندن دوران محکومیت که منجر به از 
دست دادن کار و پیشه خود شده، با توجه به سوء سابقه ایی که برای وی حاصل شده دیگر به 
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سادگی نمی تواند اطمینان مردم را جلب نموده و مشغول به کار شود و همین بیکاری با توجه به 
اینکه بیشترین آمار به دست آمده در این پژوهش به افراد متاهل تعلق دارد، لذا سبب مشکلات 
معیشتی و اقتصادی شده که خود به عنوان سومین عامل  موثر درتکرار جرم مطرح شده است. 

براساس اطلاعات جدول مصرف مواد مخدر نیز عاملی دیگر در گرایش به تکرار جرم  در 
این پژوهش معرفی شده که این خود می تواند به دنبال  برخورد و ارتباط با افراد خلافکار جهت 

تهیه مواد باشد .

از دیگر عوامل مطرح شده توسط زندانیان شرکت کننده در این پژوهش، عدم پذیرش 
فرد از سوی خانواده و جامعه سبب سوق پیدا کردن فرد به سمت گروه های مجرم و خلافکار و 
بالطبع ارتکاب جرم می شود. زیرا با طرد شدن توسط این دونهاد مهم، فرد برای اینکه بتواند رنج 
این تنهایی و عدم پذیرش را جبران کند خود را ناچار به ملحق شدن به آنهایی که مانند خودش 
هستند می بیند. با این وصف اگر خانواده و جامعه تحت آموزش قرار بگیرند و  به آنان یاد آور شوند 
که چگونگی برخورد آنان با زندانیان چه نقش مهمی در پیشگیری از جرم و باز گشت مجدد مجرم  
به زندان داشته و  با پذیرش زندانی با توجه به اینکه هیچکس از اشتباه و خطا مصون نیست، 

می توانند سهم مهمی در پیشگیری از اسیب های اجتماعی داشته باشند.

یکی دیگر از عوامل تکرار جرم که توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه مطرح شده 
معاشرت با افراد سابقه دار و حرفه ایی در محیط زندان و یا پس از آزادی از زندان بود. آنان به این 
امر اذعان داشتند که صمیمیت با این افراد و  ارتباطات مکرر با این گروه  سبب از بین رفتن قبح 
جرم و مجازات و ادی شدن و  علاقمند شدن به تکرار جرم می شود. ضمن اینکه در پی عمیق 
شدن ارتباطات، راهنمایی های که از این مجرمان حرفه ایی در یافت می کنند سبب حرفه ایی تر 

شدن آنان و در صد گرفتار شدنشان توسط قانون پایین تر می آید.

با توجه به آنچه بیان شد 

فرضیه اول: عدم وجود اشتغال و بیکاری فرد پس از آزادی از زندان در تکرار جرم موثر 
است. 

میانگین 4/25 و با ضریب اطمينان 95%  تاثیر بیکاری بر تکرار جرم و بازگشت مجدد 
به زندان بيش از حد متوسط است )p > 0/05( که این از معنادار بودن رابطه موجود بین عدم 
اشتغال و بیکاری و تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان حکایت دارد به عبارتی هرچه بیکاری و 
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عدم اشتغال بیشتر باشد، فرد بیشتر به سوی ارتکاب مجدد جرم گرایش خواهد داشت.

بخشی از از نتایج این پژوهش که به موضوع تاثیر بیکاری و عدم اشتغال فرد در تکرار جرم 
و بازگشت مجدد  به زندان می پردازد با برخی نتایج، نظری)1393(، یعقوبی و علمی )1396( 

همسویی دارد.

فرضیه دوم : عدم جامعه پذیری )باز اجتماعی شدن( فرد موجب تکرار جرم و بازگشت 
مجدد به زندان می شود. )به اثبات می رسد(

یافته های مربوط به فرضیه پنجم پژوهش نشاندهنده این واقعیت است تاثير عدم پذيرش 
با ضریب اطمینان %95  با میانگین 4/05 و  به زندان  بازگشت مجدد  بر تکرار جرم و  اجتماع 
بیش از حد متوسط است )p > 0/05( که این خود بیانگر وجود رابطه معنادار میان عدم پذیرش  

اجتماعی و طرد فرد و گرایش وی به تکرار جرم می باشد.

نتیجه این قسمت از پژوهش با قسمتی از نتایج عسگری جزی)1395(  و نظری)1393( 
همسویی دارد.

فرضیه سوم: تعاملات و ارتباطات با افراد سابقه دار پس از آزادی از زندان در گرایش  به 
ارتکاب مجدد جرم تاثیری دارد.

از حد  بیش  تاثیر  نشان دهنده  اطمینان %95  با  میانگین 4/03  نتایج حاصله  براساس 
متوسط )p >0/05 ( است که به معنای وجود رابطه معنادار میان معاشرت با افراد سابقه دار پس 

از آزادي از زندان و ارتکاب مجدد جرم است.

نتیجه این قسمت از پژوهش نیز با قسمتی از نتایج قلخانبازو همکاران )1391( و نظری 
) 1393( همسویی دارد.

با توجه به نتایج به دست آمده، تمامی فرضیات این پژوهش به اثبات رسید.
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پیشنهادات
با  معاشرت  جهت  به  بزهکاری  افزایش  در  زیادی  نقش  می تواند  زندان  محیط  که  آنجا  از   )1
مجرمین سابقه دار داشته باشد، طبقه بندي وجداسازي زندانيان براساس، ایجاد مراکز درمانی و 
بازتوانی اجتماعی رایگان جهت زندانیان و خانواده هایشان، می توانددراصلاح مجرم و پیشگیری 

از تکرار جرم  موثر باشد.

2(  با توجه به این که جامعه به راحتی حاضر به پذیرش  و اطمینان به فردی که سابقه 
محکومیت دارد نیست و همین امر باعث بیکاری و به دنبال آن مشکلات معیشتی برای فرد و 
خانواده اومی شود، لذا با ایجاد مراکزی برای اشتغال مخصوص زندانیان از بند رسته، می توان مانع 

از گرایش آنان به سمت  تکرار جرم شد.

3( آموزش خانواده های زندانیان  برای پذیرش این افراد وجلوگیری از طرد شدن آنان 
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نمونه خام پرسشنامه

این سوالات به منظور کاهش عوامل موثر بر تکرار جرم  و بازگشت مجدد به زندان تهیه و تنظیم 
شده است. لذا پاسخهای صادقانه شما  می تواند  کمک بزرگی باشد برای  اصلاح وضعیت  زندانی  

و زندان ها.    

از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.

1( سن  

55-45سال 		 45   - 35 سال 		 25  -35 		 18 – 25

2( میزان تحصیلات    

دیپلم        		 راهنمایی 		 ابتدايي 		 بيسواد

لیسانس به بالا                            		 فوق دیپلم

3( تعداد خواهر و برادر

بیشتر از 5 تا 		 3 تا 5 		 1 تا 3 	

4(  وضعیت تاهل

مجرد                 متاهل                    طلاق گرفته                     بیوه  
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5( وضعیت منزل مسکونی   

  استيجاري              استيجاري و رهني          رهني كامل                شخصي 

6(  شغل 

  بیکار               کارگر               آزاد               کارمند             بازنشسته    

 7( میزان در آمد  

زير300 هزارتومان        	  300 تا500 هزارتومان     

500 تا800 هزارتومان    	  بالای 800 هزارتومان

8( سابقه محکومیت    

دارم                   ندارم    	

9( نوع جرم فعلی

مواد مخدر      کلاهبر داری          ضرب و جرح           سرقت         .مالی  

10(  مدت محکومیت  فعلی

  کمتر از 2سال          2تا 5 سال              بیشتر از 5 سال             بی پاسخ

11(  مدت محکومیت اولین جرم

   کمتر2 سال           2تا 5 سال            بیشتر از 5 سال                 بی پاسخ  
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12(   میزان تحصیلات والدین) پدر (

بيسواد              ابتدايي              راهنمایی              ديپلم          بالای دیپلم   

13( میزان تحصیلات والدین)مادر(

بيسواد              ابتدايي              راهنمایی              ديپلم            بالای دیپلم

14( سابقه مصرف  مواد مخدر  

   دارم                                ندارم   

15 ( سن  اولین ارتکاب جرم   

  18 تا 25 سال               25 تا30   سال               30 تا35 سال            بالاتر

16(  نوع جرم اول

  سرقت         مواد مخدر       ضرب و جرح        کلاهبرداری       بی پاسخ       چک  

17( محل سکونت   

   روستا                حاشیه شهر                    شهر   

18(   سابقه طلاق در زندگی    

           دارم                           ندارم
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19( وضعیت ملاقاتی

   ملاقاتی  ندارم                کم              همیشه ملاقاتی دارم    

20(   عدم پذیرش خانواده  می تواند یکی از عوامل  تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان باشد

    موافقم         کاملا موافقم         بی نظرم           مخالفم            کاملا مخالفم 

 21(  عدم پذیرش  اجتماع می تواند یکی از عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان باشد

موافقم              کاملا موافقم       بی نظرم         مخالفم            کاملا مخالفم 	 

22( مشکلات اقتصادی در تکرار جرم پس از آزادی از زندان موثر است.

موافقم           کاملا موافقم         بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم 	 

23( مشکل بیکاری در تکرار جرم پس از آزادی از زندان  موثر  است

موافقم              کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم           کاملا مخالفم 	 

24( میزان تحصیلات در تکرار جرم پس از آزادی از زندان  تاثیر دارد

موافقم               کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم 	  

25( محیط زندان  یکی از عوامل موثردر ارتکاب مجدد جرم  است

موافقم              کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم 	 
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26(  زنان در مقایسه با مردان بیشتر در خطر ارتکاب مجدد جرم و باز گشت به زندان هستند

موافقم              کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم 	 

27(  پایین بودن سن در تکرار جرم پس از آزادی از زندان موثر است

موافقم            کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم 	 

28( معاشرت با افراد سابقه دار در محیط زندان در ارتکاب مجدد جرم موثر است.

موافقم                کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم

29( یکی از عوامل ارتکاب مجدد جرم  پس از آزادی از زندان  مصرف مواد مخدر و اعتیاد است

موافقم           کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم

30( میزان کنترل و نظارت خانواده در  پیشگیری ار تکرار جرم  موثر است

موافقم                   کاملا موافقم          بی نظرم          مخالفم            کاملا مخالفم

31( معاشرت با افراد سابقه دار پس از آزادی از زندان در ارتکاب مجدد جرم موثر است.

موافقم            کاملا موافقم            بی نظرم             مخالفم               کاملا مخالفم



فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال اول، شماره اول، پاییز 1400

جایگاه تغییر کاربری اراضی از منظر حقوق کیفری 

مصطفی اکبری        علیرضا پوررنگ 

شماره صفحه : 160-139تاریخ پذیرش : 1400/7/2تاریخ دریافت : 1400/3/7نوع مقاله : پژوهشی

با توجه به بحث ها ونگرانی ها در مورد تغیرات زیست محیطی و بحران های ناشی از آلودگی آن در 
حال حاضر، تغییرات کاربری زمین در دهه های اخیر مورد توجه جدی همه جهانیان قرار گرفته 
است. دلایل اصلی پر اهمیت بودن این موضوع، تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی، جنگل 
زدایی، بیابان زایی و به طور کلی، از دست دادن تنوع زیستی است. سرعت تغییر اکوسیستم ها 
در سالهای اخیر چنان شتاب زده صورت گرفته که امکان سازگاری موجودات زنده با تغییرات 
محیطی، به سختی صورت می گیرد. جهت حفظ طبیعت باید تلاش های فراوانی صورت گیرد و 
این مهم مستلزم توجه به نیازها ، تحقیق و بررسی عوامل مختلف در زمینه های زیست محیطی  
و ارائه راهکارها در راستای پیشگیری از تغییرات کاربری است. بی شک حمایت از محیط زیست 
می بایستی دارای  ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری و مدنی باشد و همچنين پراکندگی و عدم 
انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم لحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین البخشی و 
فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش 
بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر 
مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم 
تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ 
اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون 
اراضی و شیوه های  قانون کاربری  بررسی  این تحقیق  از  . هدف  از آن پرداخته است  پیشگیری 
پیشگیری از تغییر کاربری است که با روش توصیفی – تحلیلی به نتایجی چون حمایت از اراضی 

و راهکاری کیفری و غیر کیفری در جهت پیشگیری دست یافته است.

واژگان کلیدی: تغییر کاربری، زمین های زراعی، بهره مالکانه، اراضی داخل محدوده، اراضی خارج از محدوده
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مقدمه 

براساس قاعده فقهی تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف 
نوع تصرف و چگونگی تصرف  به  مالک بستگی  دامنۀ تصرفات  دارد.  را  مادی و حقوقی  از  اعم 
خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده 
لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود 
باعث تحدید مالکیت مالکان می شود.  مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه 
به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار 
واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، 
فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان 
توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا 
دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه 
املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. 
حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی 
بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از 
مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی 
کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای 
است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می‌تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی 
قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی 
در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر 
حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی 
مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق 

ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد. 

مادۀ  اموالهم« و  الناس مسلطون علی  نبوی »  به حدیث  با توجه  همانطوریکه می دانیم 
30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره 
برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض 
...معنای  و  شهربازی ها  و  پارکها  و  سبز  فضای  استفاده  برای  افراد  اراضی  اختصاص  و  خیابانها 
و مثل سابق  باشد.محدود می شود  انسان می تواند داشته  کاملترین حقی است که  مالکیت که 
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نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و 
افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای  با  تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین 
عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی 
و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی 
به  برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و  از پیچیده ترین گونه های  امر مسکن و شهرسازی  در 
خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین 
می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن 
هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های 
دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 و آراء وحدت رویه در این 
خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی 
و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز 
شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسیده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف 
حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به 
موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع 
پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

و باغ ها و طرح تفصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه 
تصرفی را در مال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک 
را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی 
حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و 
شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از 
اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه 
است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش 
محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا 
بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا 
خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک 
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بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت 
اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلًا رفاه عموم  وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله 
دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و ... بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت 
کند، )لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358/8/17( و یا محدود کردن 
مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و... و اهمیت این مطلب در جایی دارای ارزش است که 
دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جایی که 

امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود

مفهوم تغییر کاربری
با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند »د« ماده یک آئین‌نامة اجرایی 
آن، منظور از تغییر کاربری عبارتست از هر گونه اقدام که مانع از تداوم بهره بردرای و استمرار 
کشاورزی اراضی زراعی و باغها گردد. این اقدامات می‌تواند گسترة وسیعی از اعمال و اقدامات را 
شامل گردد. به عنوان ایجاد و تأسیس بنا و ساختمان، برداشتن شن و ماسه و خاک یا افزایش آن، 
به طریقی که قابلیت زراعت را از زمین سلب کند، و یا هر گونه فعالیتی که بنا به تشخیص وزارت 
جهاد کشاورزی موجب می‌گردد، زمین استعداد خاص خود را حوزة مربوطه را از دست بدهد، تغییر 
کاربری تلقی می‌شود. ) جوهری ، 1387 ، ص 42(   به عبارتی ساده‌تر، هر گاه طی عملیاتی، زمین 

از حالت انتفاع زراعی و باغی خارج شود، در مفهوم قانونی، تغییر کاربری احراز خواهد شد. 

مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها )اصلاحی 1385(، تقویم 
و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون 3 نفره متشکل از نمایندگان 
سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام 

می‌پذیرد و در م 8 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر نموده است: 

»تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی، به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت 
و در صورت انقضاء مدت مذکور، و عدم واریز عوارض قیمت ملک مجدداً توسط کمیته تقویم، 

تعیین و اعلام خواهد شد«.

همانطور که از صراحت قانون مشهود است، مرور زمان مذکور )6ماه(، راجع به پرداخت 
عوارض است. لیکن اینجا سوال بسیار مهمی مطرح می‌گر دد و آن جنبة کیفری موضوع است. 

گذشته از احتساب دوبارة عوارض وضعیت جزای نقدی به چه نحو است؟
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در این راستا، تعیین شروع مدت 6 ماهة مذکور حائز اهمیت است. به عبارتی باید نقطة 
آغازین بازده مورد نظر تعیین شود.

به عنوان مثال در مواردی که شخص از پرداخت عوارض معاف است )مانند آنچه که در 
تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحی سال 1385 مستثنی شده است(، و در نتیجه تصمیم کمیسیون 
تقویم جهت وصول عوارض به وی ابلاغ نمی‌گردد، ابتدای مدت 6 ماهه چه زمانی است؟ هر چند 
نمی‌توان پاسخ قاطع به این سوال داد، لیکن از مجموع مواد قانونی مذکور و آئین نامه مربوطه به 
نظر می‌رسد، ابتدای مدت محاسبه در این موارد، تاریخ تصویب کمیسیون تقویم می‌باشد. بنابراین 
به عنوان مثال چنانچه از زمان طرح شکایت و یا صدور حکم تا زمان اجرای حکم و وصول جریمه 
نقدی، بیش از 6 ماه بگذرد، اجرای احکام می‌بایست با هماهنگی دادگاه صادر کنندة حکم صورت 
گیرد به طریقی که محکمه مربوطه مجدداً نظریه کمیسیون تقویم را در خصوص موضوع استعلام 

نماید و بر مبنای نظریه اخیر مبادرت به وصول جزای نقدی نماید.) زرقانی، 1385، ص40(

2-3- موارد ضروری تغییر کاربری
بر ماده 2 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385، تبصره‌ای وارد شده و تبصره 

1 که مقرر می‌دارد:

»تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدة کمیسیون 
مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، 
مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری می باشد که به ریاست 
سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد« اعتراض به آراء کمیسیون مذکور که حکم آن مطابق 
تبصره 7 همان ماده تعیین شده است به عهد‌ة کمیسیونی است که ریاست آن با جهاد کشاورزی 
یا نماینده تام الاختیار او و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.) نام جویان،1386، ص29(  از نکات قابل توجه 

در تبصره 7 مادة 2 قانون مربوطه که بیان آن خالی از لطف نیست به شرح ذیل می‌باشد:

اولاً، تجدید نظر خواهی صرفاً در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده باشد پذیرفته 
شده است به عبارتی چنانچه در موردی اصلًا مجوز تغییر کاربری برای اراضی مورد نظر از سوی 
مرجع صالحه صادر نشده باشد امکان تجدید نظر خواهی ممکن نخواهد بود و حق اعتراض به 
نظر کمیسیون مذکور در صورت مخالفت یا صدور مجوز برای متقاضی تغییر کاربری وجود ندارد.
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اما  دارد،  اعتراض  حق  کشاوری  جهاد  وزارت  تنها  گردیده:  قید  مذکور  تبصره  در  ثانیاً، 
توضیحات بیشتری داده نشده و موارد ابهام است که منظور از وزارت جهاد کشاورزی چه کس یا 

چه کسانی است؟

آیا منظور این است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی که بنابر تبصره 1 ماده خود در 
کمیسیون بدوی حاضر بوده است حق اعتراض به رأی خود را دارد. موارد ابهام قانون به اینجا ختم 
نمی‌گردد. به علاوه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون موضوع تبصره 1 در قانون مشخص نشده 
است. از طرفی چه بسا ممکن است کمیسیون موضوع تبصره 1 مبادرت به صدور مجوز نموده 
و متقاضی هم بر مبنای همین مجوز مبادرت به ساخت و ساز نماید اما پس از آن به تشخیص 
قرار  بررسی  ً‌موضوع پرونده مربوطه در کمیسیون تبصره 7 مورد  وزارت جهاد کشاورزی مجددا

گرفته و منجر به نقض نظر کمیسیون بدوی )تبصره 1( در صدور مجوز ساخت و ساز می‌گردد.

در این صورت با جلوگیری از ادامة ساخت و ساز و برگرداندن اراضی مربوطه به کاربری 
سابق  جبران خسارات وارده به متقاضی چگونه و از سوی چه نهادی تأمین خواهد شد؟ با توجه به 
ابهامات فوق پیشنهاد می‌گردد موضوع در کمیسیون تبصره 6 الحاقی به ماده 1 در ذیل مجوزهای 
تغییر کاربری صادره قابلیت تجدید نظر مجوز درج شود تا متقاضی آگاهی لازم مبنی بر احتمال 

لغو مجوز را داشته، برنامه ریزی لازم را نموده و از خسارات احتمالی به خود پیشگیری نماید.

2-4- مصادیق تغییر کاربری اراضی
باغها اصلاحیه 1385  و  زراعی  اراضی  کاربری  قانون حفظ  توجه که در  قابل  و  نکات مثبت  از 
لحاظ شده آن است که اقداماتی را که در راستای بهینه سازی، گسترش و پیشرفت امر کشاورزی 
می‌باشد از مصادیق تغییر کاربری ندانسته است. این نکته در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون 
قانونگذاری  رویه  در  که  ابهاماتی  رفع  مذکور جهت  قانون  ماده 10  است  رفته  ذکر  به  مربوطه 
گذشته موجود بوده مصادیقی از مواردی که تغییر کاربری محسوب می‌شود را آورده است. که 
مطابق دستورالعمل تغیسیر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری 
اراضی و باغی مصادیق دیگری که تغییر کاربری محسوب گشته اند ذکر شده است هر چند به 
نظر می‌رسد تعیین مصداق و ذکر موارد به صورت تمثیلی نمی‌تواند به طور کلی راه  گشا باشد 
اما فواید تکنیکی و عملی آن نباید از نظر دور شود لذا به عنوان یک قاعده کلی می‌توان با توجه 
به مصادیق ارائه شده از سوی قانون بیان داشت هر گونه فعالیتی که مانع از تداوم،‌ بهره وری و 
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استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها شود به جز در مواردی که به موجب خود قانون استثنا 
شده است تغییر کاربری محسوب می‌گردد که تشخیص این امر به وسیلة محاکم قضایی و با جلب 

نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.) کامیار ، 1392، ص40(

از جمله مواردی که قانونگذار به صراحت آن را از شمول ماده واحدة مربوطه استثنا نموده 
ابلاغی ماده  اما مطابق دستورالعمل  الحاقی می‌باشد.  فعالیت‌های موضوع تبصره 4  است همان 
10 قانون چنانچه فعالیت‌های مورد وصف در همین تبصره بدون رعایت ضوابط تعیین شده و یا 
بدون اخذ گواهی زیست محیطی و عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گیرد  
چنین تغییر کاربری غیر مجاز قلمداد شده که مغیر مفاد تبصرة مذکور و همچنین تعریف مندرج 

در بند »ت«‌ آیین نامه اجرایی می‌باشد 

2-5- بزه تغییر کاربری اراضی
در مکتب سودانکارانه آنچه که شدیداً اکوسیستم‌های کشاورزی و منابع طبیعی را متأثر می‌سازد 
در یک کلمه در اقتصاد بازار خلاصه می‌شود. از این رو مالکان و صا حبان اراضی کشاورزی و باغی 
یا اراضی مستعد به کشاورزی معمولاً انگیزه‌های اقتصادی قوی جهت تغییر کاربری و استفاده از 

سایر کاربریهای رقیب برای چنین اراضی دارند. 

متاسفانه غالب اراضی مستعد و مساعد کشاورزی در نواحی‌ای از کشور قرار گرفته‌اند که 
معمولاً فضاهای مسکونی شهری و صنعتی در بستر آنها شکل گرفته و توسعه یافته است که این 
امر بر انگیزه های تغییر کاربری دامن زده است. حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری بر آن 
است طی فرایندی مناسب و برنامه ریزی شده استفاده از سایر کاربری‌های رقیب را قاعده‌مند 
ساخته و نحوة تخصیص اراضی زراعی و باغی را به شیوه‌ای منطقی پی گیرد. در سالیان اخیر، به 
دلیل افزایش روزافزون جمعیت هجوم جوانان شهرهای بزرگ و به تبع آن گسترش شهرنشینی 
که موجب تحت فشار قرار گرفتن فضاهای سبز به ویژه اراضی جنگلی، زراعی و باغ‌های اطراف 
شهرها توسط توسعه و گسترش فضاهای شهری و صنعتی این اراضی به شدت در معرض تخریب، 

تبدیل و تغییر قرار گرفته‌اند.) بشیری ، 1389، ص32(

اکنون  به طوری که هم  اراضی دارند.  این  از گسترش بی‌رویه‌ی تخریب  آمارها حکایت 
با مقایسة اطلاعات موجود حاصل از عکس و فیلم های هوایی، آمارها نشان دهندة آهنگ سریع 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حواشی کلان شهرهای کشور ایران به فضاهای شهری، 
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صنعتی و یا مسکونی می‌باشد. از سال 1334 تاکنون مساحت اراضی تغییر کاربری یافته فقط در 
حواشی هفت کلان شهر کشور یعنی: تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و تبریز 570/166 

هکتار از اراضی مرغوب و مساعد زراعی و باغی تخمین زده می‌شود.) مطهری ، 1395(

متاسفانه این آمار به این جا ختم نشده و هر ساله با سیر صعودی مواجه است به گونه‌ای 
که علی‌رغم تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1374 تاکنون بیش از 140 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی از گردونة تولیدات کشاورزی و باغی خارج شده‌اند که می‌توان 
گفت به طور متوسط هر ساله 20 هزار هکتار را شامل می‌شود. این در حالی است که ایران تنها در 
حال حاضر 18/7 میلیون هکتار زمین زراعی و باغی دارد و با سیاست‌های کنونی دولت احتمال 
اینکه به مساحت زمین‌های زراعی اضافه شود بسیار بعید است و تنها امید می‌رود جلوی تغییر 
کاربریهای بی‌رویه‌ی اراضی گرفته شود. از این رو روند تغییر کاربری زمینهای کشاورزی کشور 

بسیار نگران کننده و قا بل توجه می‌باشد.) مطهری ، 1395(

بنابراین صیانت و حفظ این اراضی و منع و جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری آنها و ایجاد 
فضاهای مسکونی، ویلاها جاده‌ها، تاسیسات صنعتی و... در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی 
تغییر کاربری  بروز مشکل‌تر شده و  باغی روز  و  اراضی زراعی  پایدار  آنها و  همچنین مدیریت 
آنها علیرغم احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز به ویژه در اطراف کلان شهرهای کشور به 
صورت مستمر رو به افزایش است و ما را با انفجار از دست رفتن اراضی طبیعی به نفع صنعتی 

شدن و توسعه شهرهای مواجه ساخته است.

تبع آن دامنگیر طبیعت  به  بر مشکلات زیست محیطی متعددی که  این جریان علاوه 
می‌شود از جمله تخریب خاکهای حاصلخیز و پوشش گیاهی آن و از بین رفتن گونه‌های جانوری 
و گیاهی این مناطق که جبران ناپذیر نیز می‌باشد آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی در پی داشته 
است. که از آن جمله می‌توان به حاشیه نشینی، وابستگی غذایی، کاهش تولید محصولات باغی 
و سوداگری زمین‌های کشاورزی و زمینه‌سازی گسترش پدیدة زمین خواری می‌باشد که هر یک 
از این عناوین به تنهایی سرفصل معضلات و مشکلات عدیده‌ای برای جامعة اقتصادی و فرهنگی 
ایران خواهد بود. در این راستا به پیروی از آ نچه که سالها در سراسر جهان با عنوان جنبش 
حمایت و حفاظت از این منابع شکل گرفته و در مسیر توسعه پایدار دست به تدوین و توسعه 
قواعد و قوانین مربوطه زده‌اند تا از تخریب بی‌رویه آن جلوگیری نمایند.)جوهری، 1387، ص45(
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بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 
مصوب 1374/3/31 با الحاقات و اصلاحات مورخ 1385/8/1 مجلس شورای اسلامی در این راستا 
پیش بینی شده است خطوط کلی سیاست کیفری حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در 

پرتو تحولات اخیر حقوق کیفری کشاورزی ایران خالی از ایراد و ابهام نمی‌باشد.

2-5-1- عناصر بزه تغییر کاربری اراضی

برای تبیین و معرفی هر جرم باید  ابتدا به بررسی ارکان و عناصر آن پرداخت که بر اساس ماده 
2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن ابتدا به معرفی اصل قانونی بودن پرداخته و سپس 

به معرفی سایر ارکان پرداخته می شود.

2-5-1-1- عنصر قانونی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت 
است.  بسیار  آن  به  توجه  و  افزون  روز  آن  اعتبار  بلکه  نشده  نفی  هیچگاه  و  تنها  نه  آن  وجود 
می دانیم که حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام 
این حکومت. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به 
آزادیهای فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل که می توان گفت هیچ عملی جرم نیست 
مگر این که قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون 

آن را اجازه داده باشد. )نوربها ، 1386، ص 47(

اصل 36 قانون اساسی این چنین مقرر میدارد: »حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از 
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«.

در ماده 2 قانون مجازات تعریف جرم آمده است: »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که 
در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود«

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات نمی تواند 
برای  و  باشد  را جرم شناخته  قانون، مقنن آن  به موجب  اینکه  باشد مگر  دارای وصف کیفری 

مرتکب مجازات تعیین نموده باشد.

رکن قانونی بزه تغییر کاربری، ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 
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سال 1374 است که در سال 1385 دستخوش اصلاح گردید.

نقاط اشتراک و افتراق ماده 3 مصوب سال 1374 با ماده3 مصوب سال 1385به شرح 
زیر می باشند:

ا. مرتکب: در هر دو ماده قانونی، مرتکب بزه تغییر دارای خصوصیت است. کسی می تواند 
مرتکب بزه تغییر کاربری گردد که مالک یا متصرف اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ 
کاربری باشد، لذا شخصی را که متصرف ملک زراعی و باغ نیست، علیرغم ارتکاب عنصر مادی 

تغییر کاربری به اتهام تغییر کاربری نمی توان تحت تعقیب قرار داد.

مراد از متصرف کسی غیر از مالک است مثل مستأجر و یا کسی که ملک امانت  در اختیار 
اوست، اما آیا بین متصرف قانونی و غیر قانونی از حیث شمول حکم قانون بر آن تفاوتی وجود 
ندارد؟ به عبارتی اگر کسی اراضی زراعی یا باغی را عدوانا تصرف کند و در آن مبادرت به تغییر 
کاربری نماید آیا می توان او را از این جهت که متصرف ملک بوده است به اتهام تغییر کاربری 

تحت تعقیب قرار داد؟

اراده  را  قانونی  متصرف  می کند  استفاده  متصرف  واژه  از  جا  هر  مقنن  می رسد  نظر  به 
می کند، مگر آن که بر خلاف آن تصریح کند. بر این اساس و در راستای تفسیر نصوص جزایی در 
جهت احراز نظر مقنن باید معتقد بود در چنین فرضی متصرف عدوانی را نمی توان به اتهام تغییر 

کاربری تحت تعقیب قرار داد.

ایجاد تغییر کاربری  گاهی ممکن است مالک یا متصرف قانونی شخص دیگری را برای 
در ملک تحت مالکیت یا تصرف خود به کار گمارد. در این فرض، با توجه به اینکه صدر ماده 3 
صراحت دارد تنها کلیه مالکان یا متصرفان اگر مرتکب تغییر کاربری شوند به مجازات مقرر قانونی 
محکوم خواهند شد، حال که خود مالک عنصر مادی تغییر کاربری را مرتکب نمی شود و کسی 
که مرتکب عنصر مادی شده است، مالک و متصرف ملک نیست چگونه می توان مقرر مذکور را 

اعمال کرد؟ در این فرض چند حالت قابل تصور است:

1-1-مالک به شخص مستخدم اعلام می کند و به او می باوراند که مجوز تغییر کاربری 
ملک را از مراجع قانونی اخذ کرده است و بر همین اساس مستخدم مرتکب عنصر مادی تغییر 
کاربری می شود. در حالی که در عالم واقع مالک چنین مجوزی را اخذ نکرده است. در این حالت 
و با توجه به اینکه عرفا در اینگونه موارد شخص مستخدم به ادعای مالک اعتماد می کند و از رؤیت 
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مدارک رسمی مجوز تغییر کاربری خودداری می ورزد، لذا شخص مستخدم از یک سو به علت 
نداشتن عنصر روانی و از سوی دیگر به علت مالک و متصرف نبودن قابل تعقیب کیفری نیست. 
اما مالک یا متصرف که با اقدام خود، مستخدم را به حد یک وسیله فاقد آگاهی تبدیل کرده است 

می توان به عنوان مرتکب جرم تحت تعقیب قرار داد.

2-1-مالک یا متصرف قانونی ملک به مستخدم اعلام می کند و به او می باوراند که هدف 
از عملیات اجرایی، احداث یکی از تأسیسات مذکور در تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری 
)گلخانه، دامداری، مرغداری و ...( که از شمول حکم ماده یک قانون مستثنی است، می باشد و 
بر همین اساس شخص مستخدم مبادرت به عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری می کند. در 
این جا نیز همچون حالت اول مستخدم به علت نداشتن اراده ارتکاب فعلی بر خلاف نظر مقنن و 
مالک و متصرف نبودن قابل تعقیب نیست، اما مالک چون از مستخدم در حد یک وسیله استفاده 

کرده است به نظر به عنوان مباشر قابل تعقیب است.

و  می گمارد  کار  به  کابری  تغییر  ایجاد  برای  را  شخصی  قانونی  متصرف  یا  3-1-مالک 
مستخدم به دستور مالک یا متصرف و با علم با مجرمانه بودن تغییر کاربری، مبادرت به عملیات 
اجرایی منتهی به تغییر کاربری می کند. در این حالت چون مستخدم، مالک یا متصرف قانونی 
ملک نیست و این که برای ارتکاب بزه تغییر کاربری خصوصیت مرتکب یعنی مالک یا متصرف 

بودن، شرط است، لذا مستخدم را نمی توان به اتهام تغییر کاربری تحت تعقیب قرار داد.

البته یادآوری این نکته ضروری است که رویه قضایی تا کنون متعرض این امر نشده است 
و در همه موارد با صرف نظر کردن از تعقیب مستخدم یا کارگر مباشر تغییر کاربری، مالک یا 
متصرف باغ یا مزرعه را تحت تعقیب قرار داده است. این امر می تواند یا به علت عدم ایراد از سوی 
متهمان و وکلای آنان باشد و یا به این سبب که محاکم، مالک یا متصرف را در هر حال، خواه 
خود مباشرتا مرتکب عنصر مادی تغییر کاربری شده باشد و خواه با استفاده از دیگری، مباشر 

معنوی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها تلقی می کنند.

آیا مالک یا متصرف قانونی ملک را که مستخدم را برای تغییر کاربری به کار گمارده است 
می توان از نظر حقوقی به اتهام تغییر کاربری تحت تعقیب قرار داد؟

باید توجه داشت که در این فرض از یک سو مالک و  برای پاسخ گویی به این پرسش 
به عنوان  را  او  نمی توان  را مرتکب نشده است، پس  تغییر کاربری  متصرف ملک، عنصر مادی 
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مباشر تغییر کاربری تحت تعقیب قرار داد. ازدیگر سو، کارگری که به علم به غیر مجاز بودن تغییر 
کاربری مرتکب عنصر مادی بزه مذکور شده است، فاقد خصوصیت لازم برای مرتکب یعنی مالک و 
متصرف بودن است. همچنین با توجه به اینکه مستخدم را نمی توان به عنوان مباشر تغییر کاربری 
تحت تعقیب قرار داد، مالک یا متصرف استخدام کننده کارگر را هم نمی توان حتی به عنوان در 
بزه تغییر کاربری از طریق تحصیل وقوع جرم یا تشویق مرتکب تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا بزه 

معاونت در هر جرمی تابع و وابسته به مباشرت آن بزه است.

از سوی دیگر اگر قائل به این باشیم که مالک یا متصرف خواه مباشر و خواه با واسطه 
مباشر دیگر مرتکب تغییر کاربری شود، مباشر فرض می شود اولا: چگونه می توان بین این جرم و 
جرمی همچون تخریب و جرایمی از این دست قائل به تفاوت شد؟ چرا که اگر شخص دیگری را 
به کار گمارد و به او اعلام کند دیوار غیر را چون دشمن من است تخریب کن و کارگر نیز چنین 

کند مسلما کارگر را مباشر و کارفرما را معاون بزه تخریب محسوب خواهیم کرد.

ثانیا: کارگر را در حالی که علم به مجرمانه بودن تغییر کاربری دارد و مرتکب عنصر مادی 
آن می شود چگونه فاقد مسئولیت کیفری بدانیم؟ آیا اقدام وی در نقض حکم قانون فاقد ضمانت 

اجرا است؟

لذا لازم بود مقنن در اصلاحات انجام شده در سال 1385 با حذف خصوصیت مرتکب بزه 
تغییر کاربری این امکان را فراهم می آورد تا هر کسی را که مرتکب بزه مذکور شد بتوان تحت 
تعقیب قرار داد. در صورت کاربست واژه »هرکس« به جای »مالکان یا متصرفان« این امکان پدید 
می آمد که در صورت استفاده مالکان و متصرفان از دیگری در تغییر کاربری علاوه بر امکان تعقیب 

مباشر، مالک یا متصرف را بتوان به اتهام معاونت در جرم مذکور تحت تعقیب قرار داد.

یا  مالک  از  غیر  اگر شخصی  که  است  این  است  ضروری  آن  به  توجه  که  دیگری  نکته 
متصرف ملک، بدون اذن و اطلاع مالک مبادرت به تغییر کاربری باغ یا ملک مزروعی نماید یا 
با این تصور که مالک ملکی مزروعی یا باغ است از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون یا 
سازمان کشاورزی برای اجرای طرحهای موضوع تبصره 4 ماده یک قانون مجوز یا موافقت نامه 
تغیر کاربری اخذ کند و در اجرای مجوز یا مواقت نامه مذکور مبادرت به تغییر کاربری مزروعی 

یا باغ کند آیا تغییر کاربری مذکور دارای وصف کیفری است؟

با توجه به این که برای تحقق بزه تغییر کاربری خصوصیت مرتکب شرط است یعنی به 
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موجب ماده 3 قانون صرفا مالک یا متصرف ملک می توانند مرتکب تغییر کاربری گردند چون 
شخصی که عنصر مادی تغییر کاربری را مرتکب شده است مالک و متصرف ملک نیست لذا اقدام 
وی گر چه منتهی به تغییر کاربری ملک شده است، اما فاقد وصف کیفری است. هر چند ممکن 
است با جمع بودن شرایط لازم تحت عناوین مجرمانه دیگر از جمله تخریب قابل تعقیب باشد. 
حتی در فرضی که با این تصور که مالک ملک است مبادرت به اخذ مجوز یا موافقتنامه تغییر 
کاربری می شود نیز چون واقعا مالک و یا متصرف قانونی ملک محسوب نمی شود، نمی توان او را 

به اتهام تغییر کاربری تحت تعقیب قرار داد.

پرسش دیگر اینکه آیا احداث تأسیسات مذکور در تبصره 4 ماده یک در اراضی زراعی و 
باغات روستایی بدون موافقت سازمان جهاد کشاورزی، دارای وصف کیفری است؟

در پاسخ به این پرسش دو عقیده وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که با توجه به تفاوت 
تغییر کاربری غیر مجاز با تغییر کاربری بدون اخذ مجوز و اینکه مقنن در ماده 3 قانون، تنها تغییر 
کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمسیون را جرم دانسته است و با توجه به اینکه در اینگونه 
موارد تغییر کاربری غیر مجاز نیست؛ چون تبصره 4 ماده یک قانون صراحتا اعلام کرده است این 
موارد اساسا تغییر کاربری نیستند و از دیگر سو چون تغییر کابری نیستند نیازی به اخذ مجوز از 

کمیسیون تبصره 1 ماده 1 ندارد، لذا این گونه تغییرات در کاربری جرم نیستند.

برخی دیگر این گونه استدلال می کنند که تغییر کاربری برای احداث تأسیسات مذکور 
در تبصره 4 ماده یک در صورتی مجاز است که سازمان جهاد کشاورزی – نه کمیسیون – با آن 
موافقت کند و در صورت عدم موافقت تغییر کاربری غیر مجاز بوده و مشمول حکم ماده 3 خواهد 
این استدلال می توان معتقد بود که تبصره 4 ماده یک احداث تأسیسات  به  اما در پاسخ  بود؛ 
یا  موافقت  نباشد  کاربری  تغییر  ماهیتا  عملی  وقتی  لذا  است،  ندانسته  کاربری  تغییر  را  مذکور 
مخالفت سازمان جهاد کشاورزی تأثیری در مجرمانه بودن یا نبودن آن نخواهد داشت ضمن اینکه 
به موجب تبصره 1 ماده1 تنها مرجع صالح برای صدور مجوز تغییر کاربری، کمیسیون موضوع 
تبصره 1 ماده 1 است و شایسته نیست مقنن در یک قانون برای یک موضوع دو مرجع صالح 

-کمسیون و سازمان جهاد کشاورزی- تعیین کند.

آیا اخذ مجوز پس از تغییر کاربری تأثیری در جرم بودن عمل یا امکان تعقیب متهم دارد؟ 
هر گاه مالک یا متصرفی مبادرت به تغییر کاربری ملک زارعی یا باغ خود نماید و چه پس از طرح 
شکایت کیفری و چه قبل از آن، ازکمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 درخواست صدور مجوز 
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تغییر کاربری نماید و قبل از ختم رسیدگی و صدور رای در مرجع قضایی و یا حتی قبل از شروع 
تعقیب کیفری، مجوز تغییر کاربری برای همان ملک صادر شود، آیا مالک یا متصرف مذکور به 

اتهام تغییر کاربری قابل تعقیب است؟

برای پاسخگویی به این پرسش بدواً باید توجه داشت که به نظر می رسد در این گونه موارد 
کمیسیون مربوط باید از پذیرش درخواست تغییر کاربری برای ملکی که قبلًا به نحو مجرمانه 
کاربری آن تغییر داده شده است خودداری ورزد؛ چرا که مجوز تغییر کاربری باید برای ملکی 
صادر شود که دارای کاربری زراعی و باغی است اما وقتی کاربری باغ یا زمین به طریق غیر رسمی 

تغییر داده شد، صدور مجوز برای تحصیل امر حاصل عملی لغو و البته مغایر قانون است. 

صدور مجوز تغییر کاربری حتی پس از وقوع تغییر کاربری مبین جرم نبودن عمل انتسابی 
است، زیرا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بدون داشتن مجوز جرم است، اما در این فرض که 
مجوز ولو پس از وقوع تغییر کاربری صادر شده است. تغییر کاربری بدون مجوز مصداق نمی یابد، 
بلکه مجوز مذکور مبین این امر است که ملک موضوع مجوز قابلیت تغییر کاربری را دارا بوده است و 
صرف تأخیر در اخذ مجوز موجب مجرمانه محسوب شدن اقدامات مرتکب تغییر کاربری نمی باشد.

اما به نظرمی رسد وقتی بزه تغییر کاربری مثل هر جرم دیگری واقع شد، با جمع بودن 
سوی  از  جرم  وقوع  از  بعد  مجوز  صدور  و  گیرد  قرار  تعقیب  تحت  باید  متهم  شرایط،  تمامی 
اثر  زیرا  ندارد؛  واقع شده است،  قبلًا  تأثیری در جرمی که  کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 
مجوز صادره صرفا برای زمان بعد از صدور است نه قبل از آن، لذا در فرض مطروحه صدور مجوز 
تغییر کاربری پس از وقوع جرم تأثیری در جرم بودن عمل ارتکابی و قابلیت تعقیب متهم، ندارد. 
استدلال این است که تمامی مالکین و متصرفین که قصد تغییر کاربری دارند ابتدا مبادرت به 
اخذ مجوز که مستلزم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 است، نمی کنند، بلکه رأسا اقدام به تغییر 
کاربری می کنند، سپس پس از کشف جرم و اینکه خود را در معرض تعقیب و محکومیت کیفری 
دیدند، مبادرت به درخواست مجوز می نمایند. ضمن اینکه این جرم را می توان با جرایمی مثل 
رانندگی بدون داشتن گواهینامه مجاز، مقایسه کرد که شخص قبل از اخذ گواهینامه مبادرت به 
رانندگی کند و پس از آنکه تحت تعقیب قرار گرفت اقدام به اخذ گواهینامه می کند. مسلما صدور 
گواهینامه جدید مبین این است که دارنده آن از تاریخ صدور حق رانندگی دارد و اقدام وی قبل 
از صدور گواهینامه دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب و مجازات است چون معیار برای تحقق 
جرم، زمان ارتکاب عمل است و اقتراق زمانی بین عنصر مادی و روانی و قانونی در لحظه ارتکاب 
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عمل وجود دارد؛ لذا جرم واقع شده است، اما تصمیم کمیسیون می تواند در میزان مجازات مؤثر 
باشد و دادگاه مستند به آن مجازات خفیفی برای مرتکب تعیین کند.

2-5-1-2- عنصر مادی

مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان 
مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود، 
بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم 
به وسیله آن آشکار   می‌شود برای تحقّق فعل مجرمانه و مجازات فاعل، شریک یا معاون لازم 

است.)نوربها، 1386، ص 162(

بر خلاف اخلاق که وجدان را بررسی کرده، افکار بد و نیّات گناهکار را مجازات می کند، 
حقوق جزا که جامعه را حمایت می کند افکار ونیّات ساده بزهکار و حتی تصمیم ارتکاب یک جرم 
را مجازات نمی کند زیرا اینها نظم اجتماعی را به هم نمی زنند. حقوق جزا اینها را وقتی مجازات 
می کند که به صورت یک واقعه و یا مظهر یک اراده ظاهر شوند. واقعه و مظهر یک اراده که در 
خارج واقع شده و قصد بزهکار یا تقصیر جزایی مرتکب را آشکار می کند، عنصر مادی جرم را 

تشکیل می دهد.)دادبان، 1377، ص 310(

تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا 
امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ایی که از این عمل 
حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست. بر این اساس، قصد باطنی زمانی قابل مجازات است 
شود.)اردبیلی،   آشکار  قانونگذار  نواهی  و  اوامر  با  مغایر  عملی  صورت  به  آن  خارجی  تظاهر  که 

1395، ص 208(

عنصر مادی جرم می تواند فعل باشد یا ترک فعل، گفتار یا نوشتار یا حتی ژست و حالت، 
هم  گفتار  رفتار،  فعل،  ترک  استثنائا  و  می خواهد  فعل  جرم،  ارتکاب  که  است  آن  بر  اصل  اما 

می توانند جرم باشند و معمولاً اکثر جرایم با فعل مثبت مادی اتفاق می افتند.

فعل عبارت است از نقض نهی قانونگذار. اصل بر این است که تمامی اعمال مباح هستند 
مگر آنچه که ممنوع شده باشند، پس حکم قانون جزا، به صورت نهی می آید و نقض نهی احتیاج 
به فعل دارد. بر این اساس وقتی مقنن در ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مقرر 
می دارد: »به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب 
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این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز 

در موارد ضروری ممنوع می باشد.... .« لذا نقض نهی از تغییر کاربری، نیازمند فعل است.

اما نکته قابل توجه دیگر این که مسلماً بین واژه »تغییر« و »از بین بردن« یا »تخریب« 
تفاوت وجود دارد و هریک از بار معنایی متفاوتی برخوردار هستند. از این رو نمی توان آنها را به 
جای یکدیگر به کار بست، زیرا مراد از تغییر، تبدیل یک وضعیت به وضعیت دیگر است. در حالی 
که مراد از تخریب یا از بین بردن نابود شدن وضعیت موجود است، بدون آن که الزاماً وضعیت 
جدیدی حادث شود، اما مقنن به هنگام تدوین قانون حفظ کاربری به این نکته نگارشی توجه 
نکرده است. نتیجه گزینش واژه تغییر کاربری این است که زمانی می توان تغییر کاربری را محقق 
دانست که کاربری ملک از یک کاربری به کاربری دیگری تغییر کند و تا زمانی که پس از از بین 
بردن کاربری زراعی یا باغ، کاربری جدیدی در ملک ایجاد نشود، نمی توان بزه تغییر کاربری را 
محقق دانست. در واقع در این حالت بزه تغییر کاربری دارای عنصر مادی مرکب است که با وقوع دو 
فعل مثبت مادی، از بین بردن کاربری سابق و ایجاد کاربری جدید محقق می شود. گر چه با ترک 
فعل مثل عدم آبیاری می توان کاربری اولیه را از بین برد، اما نمی توان کاربری جدیدی ایجاد کرد.

این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به مصادیقی که در ماده 10 قانون از تغییر 
کاربری آمده است و آنچه در بند د از ماده یک آیین نامه اجرایی در تعریف تغییر کاربری بیان 
شده است و شرایطی که در ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری ذکر شده است، 
به این نتیجه می رسیم که در نظر مقنن مراد از تغییر کاربری، صرف از بین رفتن کاربری باغ 
و مزرعه است نه تغییر آن. بر این اساس هر که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی 

زراعی و باغ ها شود، تغییر کاربری محسوب می شود. 

آیا با ترک فعل تغییر کاربری محقق می شود؟ مثلا هر گاه شخصی باغ خود را آبیاری نکند 
یا از بکار بردن سموم دفع آفات نباتی خودداری کند تا در اثر آفات و بیماری ها درختان باغی از 
بین بروند و از ورود آب آلوده به مواد شیمیایی که بدون اراده مالک به سمت باغ یا ملک مزروعی 
وی جریان یافته است علیرغم امکان جلوگیری به عمل نیاورد و در نتیجه باغ یا مزرعه قابلیت 

کشت و زرع را از دست بدهد، آیا مالک مذکور مرتکب عنصر مادی تغییر کاربری شده است؟

همان گونه که گفته شد اصل بر این است که ارتکاب هر جرمی نیازمند فعل است و به 
عبارتی اغلب اوقات عنصر مادی جرم عبارت است از یک عمل مثبت و آن انجام دادن چیزی 
است که قانون منع کرده است. گر چه ممکن است نتیجه ایی که عموما بر اثر یک عمل مثبت 
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به دست می آید بعضی اوقات از خودداری ساده ناشی شود، اما تنها در موردی که قانون صریحاً 
پیش بینی نماید خودداری ممکن است ارزش ارتکاب داشته و مرتکب را در برابر خطر مجازاتی 

که برای جرم ارتکابی تعیین شده است قرار دهد. )دادبان، 1377، ص 311(

مگر در مواردی که حکم قانونگذار جزایی به صورت امر باشد که در این صورت نقض آن 
نیازمند ترک فعل است. بر این اساس چون در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مالکان و 
متصرفان بر حفظ کاربری اراضی زراعی و با غها امر نشده اند، لذا با ترک فعل، بزه تغییر کاربری 
محقق نخواهد شد، چرا که بیان مقنن صرفاً به صورت نهی آمده است، یعنی تغییر کاربری نهی 
شده است. در نتیجه صرفاً با فعل مثبت مادی بزه تغییر کاربری قابل تحقق خواهد بود. بر این 
اساس هر گاه فردی با ترک فعل موجب تغییر کاربری باغ یا مزرعه ایی شود، مرتکب بزه تغییر 

کاربری نشده است.

2-5-1-3- عنصر روانی

به اعتقاد غالب حقوق دانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز 
مجرمیّت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته 
قصد مجرمانه و عمد داشته باشد )جرایم عمدی( و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه 
قصد منجّزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند از او خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت 

جزایی )در صورت وجود این مسئولیت( شناخت )جرایم غیر عمدی(.)نوربها ، 1386، ص 197(.

از آنجا که اصل بر عمدی بودن جرایم است، مگر اینکه در قانون بر خلاف آن تصریح شده 
باشد و چون در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات بر غیر عمدی بودن جرم تغییر کاربری 
تصریح نشده است لذا تغییر کاربری جرمی عمدی است. بر این اساس زمانی ارتکاب عنصر مادی 
از سوی مالک یا متصرف مزرعه یا باغ، بزه تغییر کاربری محسوب می شود که قبل یا مقارن ارتکاب 
عنصر مادی، مرتکب قصد ارتکاب آن فعل را هم داشته باشد. در نتیجه هر گاه مالک در حال خواب 
اقدام به ارتکاب عنصر مادی تغییر کاربری کند و یا به واسطه اجباری که عادتاً قابل تحمل نباشد، 

مرتکب آن شود، به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی فاقد وصف کیفری خواهد بود.

و در حال جنون  باشد  باغ مجنون  یا  یا متصرف ملک مزروعی  مالک  گاه  همچنین هر 
مرتکب عنصر مادی تغییر کاربری گردد. چون شخص مجنون فاقد اراده است، لذا جنون به هر 

درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.
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بنا به عقیده امیل گارسون و اغلب علمای حقوق جزای کلاسیک، قصد جزایی عبارت است 
از علم یا شعور مرتکب به اینکه عمل نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیق تر 
)زیرا برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم است( قصد جزایی عبارت 
است از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده است و یا اراده خودداری از انجام عملی 

که می دانیم قانون امر داده است.)دادبان ، 1377، ص 354(.

در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تغییر کاربری بدون مجوز و غیر 
مجاز اراضی زراعی و باغها را جرم انگاشته است، واژه ایی که قصد مجرمانه را مشخص کند به 
کار برده نشده است، اما منطوق و مفهوم قانون مثبت این امر است که جرم تغییر کاربری جرمی 
عمدی است و با خطا محقق نخواهد شد، لذا هر گاه کسی در اثر »اندیشه نکردن« مرتکب عنصر 
مادی تغییر کاربری گردد، چون فاقد وصف مجرمانه است عمل وی فاقد وصف کیفری خواهد بود.

مع الوصف برخی از محاکم هنوز برداشت متفاوتی از سوء نیت دارند و صرف »اراده انجام 
عملی و ترک فعلی که قانونگذار آن را جرم دانسته است را برای تحقق سوء نیت یا عنصر روانی 
جرم کافی نمی‌دانند« و لازمه تحقق جرایم و از جمله تغییر کاربری را وجود قصد پلید و شر 
می دانند، در حالی که صرف وجود قصد ارتکاب فعلی برخلاف قانون برای تحقق بزه تغییر کاربری 

کافی است و فقدان نیت پلید یا وجود انگیزه شرافتمندانه تأثیری در تحقق جرم مذکور ندارد.

2-6- ضمانت اجراهای تغییر کاربری اراضی
یا متصرفین  باغ‌ها مصوب 1374 مقرر می‌دارد: »مالکین  اراضی و  قانون حفظ کاربری  ماده 3 
اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغیسیر کاربری 
دهند علاوه بر الزام به پرداخت  عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای 
زمین و باغها به قیمت روز زمین با کارایی جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه 

بر مجازات مذکور به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم می‌شوند«.

قانونگذار به جهت نواقص موجود در قانون فوق در سال 1385 در مقام اصلاح ماده مذکور 
بر آمده و چنین مقرر نموده است: »کلیه مالکان و متصرفان اراضی و باغ‌های موضوع این قانون 
که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر 
کاربری نمایند  علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی 
و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار 
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جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهند شد«

با عنایت به آنچه که در مصوبه سال 1374 و مصوبه اصلاحی آن در سال 1385 منظور 
شده چند نکته حائز اهمیت است: اول آنکه در قانون مصوب 1374 اشاره‌ای به قلع و قمع بنای 
مستحدثه در اراضی نشده است و این خلأ امکان سوء برداشت و اختلاف نظرهای اجرایی را موجب 
می‌شده است. ذکر صریح لزوم قلع و قمع بنا در اصلاحیه سال 1385 این مشکل را تا حدودی 

مرتفع ساخته است.) آدابی ، 1388، ص65(

نکته دوم اینکه در قانون مصوب 1374 مقرر شده است در صورت تکرار  جرم علاوه بر 
مجازات‌های مذکور )تا 3 برابر بهای اراضی تغییر کاربری داده شده( مجازات حبس از 1 تا 6 ماه 

نیز مقرر خواهد شد.

لذا دادگاه طبق آن قانون مختار بود با توجه به وضعیت متهم و نوع بزه ارتکابی به میزان 
حداکثر 3 برابر بهای زمین خرابی نقدی تعیین نماید و بنابراین امکان محکومیت به جزای نقدی 
در مبالغ پایین تر نیز وجود داشت ولی در قانون اصلاحی 1385 مقرر شده است در صورت تکرار  
جرم مرتکب به حداکثر جزای نقدی محکوم خواهد شد بنابراین در هر صورت مجازات مرتکب 
حداکثر جزای نقدی یعنی 3 برابر بهای زمین تغییر کاربری داده شده می‌باشد. و اختیار دادگاه 
در تعیین مجازات کمتر از 3 برابر سلب شده است و بنابراین اعمال کیفیت مخففه جرم به جزای 

نقدی کمتر از مبلغ مذکور وجاهت قانونی خواهد بخشید.

نتیجه گیری
نظام تقنینی ایران، در مورد زمین‌های ملی و عمومی دارای نارسایی‌ها و کاستی‌هایی است که 
طریق  از  می‌توان  این خصوص  در  می‌کند.  آماده  بالقوه  بزهکاران  برای  را  استفاده  سوء  زمینه 
این  عمومی،  و  ملی  زمین‌های  مورد  در  مختلف  قوانین  بر  حاکم  دیدگاه‌های  سازی  هماهنگ 
نارسایی‌ها و کاستی‌ها را از بین برد. به دلیل اینکه قانونگذار ایرانی در دوران پیش و پس از انقلاب 
اسلامی دارای دیدگاه‌های مختلف و ‌گاه متعارض بوده زمینه‌های مناسبی جهت پیدایش پدیده 
»زمین خواری« در جامعه فراهم گردیده است. علاوه بر این، در برخی از قوانین و مقررات ایران، 
واگذاری قطعی اراضی ملی و عمومی با هدف درآمدزایی در بخش دولتی، مورد پیش بینی قرار 
گرفته است. یکی از این موارد قانون »وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
امکان  در صورت  است.  نموده  بینی  پیش  را  اراضی  واگذاری   84 ماده  در  که  می‌باشد  معین« 
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می‌توان این قوانین را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. 

یا  فرصت‌ها  افزایش  یا  کاهش  به  منجر  که می‌تواند  مهم‌ترین ساختاری  و  نظام  دومین 
موقعیت‌های مجرمانه در خصوص پدیده »زمین خواری« گردد، نظام اجرایی است. در این مورد، 
نحوۀ تشخیص، شناسایی و رسیدگی به اعتراض‌ها و حل اختلاف اراضی ملی و عمومی دارای 
نواقص و کاستی‌هایی است که در برخی موارد منجر به بروز پدیده »زمین خواری« می‌گردد. از 
عوامل دیگر که منجر به ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های مجرمانه در نظام اجرایی می‌گردد، عدم 
دقت و سرعت در شیوه محافظت فیزیکی، نظارت و محافظت ثبتی از اراضی ملی و عمومی است. 
همچنین در بسیاری از موارد مشاهده شده است که واگذاری اراضی بدون توجه به ممنوعیت‌های 
مندرج در ماده 2 »آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی 
شرایط  احراز  بدون  نیز  موارد  برخی  در  و  گرفته  ایران« صورت  اسلامی  در حکومت جمهوری 

متقاضی و نظارت بر اجرای طرح انجام پذیرفته است. 

پدیده ارتشاء در نظام اجرایی از دیگر عواملی است که می‌تواند منجر به بروز نارسایی در هر 
یک از مراحل تشخیص، شناسایی، محافظت و واگذاری اراضی ملی و عمومی گردد. در این مورد 
می‌توان با اعمال نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی پدیده ارتشاء را کاهش داد. همچنین، 
در مورد اداره، بهره برداری، و محافظت از اراضی ملی و عمومی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای 
اجرایی از راهکارهای مقابله با پدیده »زمین خواری« است و این هدف هنگامی محقق می‌گردد که 

سایر نهاد‌ها، اقدامات خود را با سازمان متولی این امر یعنی اداره منابع طبیعی هماهنگ نمایند. 

ارتکاب  فرصت‌های  و  موقعیت‌ها  افزایش  یا  کاهش  به  منجر  می‌تواند  که  دیگری  نظام 
پدیده »زمین خواری« گردد، نظام ثبتی است. مطابق قانون ادارات ثبت باید با هماهنگی کامل با 
ادارات منابع طبیعی، نسبت به صدور سریع سند به نام دولت اقدام نمایند. اما در برخی از موارد 
ایجاد فرصت‌های مجرمانه گردیده است. در برخی  به  ناهماهنگی‌هایی مشاهده شده که منجر 
موارد نیز مشاهده شده است که بعضی از کارمندان و مسئولان ادارات ثبت با مرتکبان پدیده 
»زمین خواری« اقدام به همکاری مجرمانه نموده‌اند. در کنار راهکارهای پیشگیری وضعی می‌توان 
از تدابیر پیشگیری اجتماعی استفاده نمود. در مورد تدابیر پیشگیری اجتماعی از پدیده »زمین 
خواری« می‌توان از راهکارهای آگاه سازی، فرهنگ سازی و ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی 

در مورد بزهکاران بالقوه و کارمندان استفاده کرد. 



159 کیفری  از منظر حقوق ضیاار تغییر کاربری جایگاه

فهرست منابع 
11 اردبیلی، محمدعلی،1395، حقوق جزای عمومی، چاپ 43، تهران، انتشارات میزان.

22 اعتمادی ی. 1383. سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات بهنامی، .
چاپ اول، 

33 اعتمادی ی. 1386. سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات بهنامی، .
چاپ اول،          

44 امامی فر ا. 1389. شهرداریها در آیینه قوانین و مقررات فضای سبز، چاپ اول، انتشارات .
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

55 اورنگی،علی،1385،تغییرکاربری اراضی محصول ضعف قانون مجله کانون شماره 10.

66 ایرانی ارباطی ب. 1386. مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، نشر مجد، جلد اول، چاپ .
دوم،  

77 آدابی ح ر. 1388. حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول و دوم،. .

88 آیت اللهی م ص. 1382. پیشگیری از تطهیر درآمد‌ها و سرمایه‌های نامشروع )مجرمانه( .
و  سخنرانی‌ها  )مجموعه  پولشویی  در:  منقول،  غیر  اموال  ثبتی  نظام  اصلاح  طریق  از 

مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی(، تهران، انتشارات سلسبیل، 

99 بارونی م. 1389. کاداستر برای همه، نشریه ثبت، شمارۀ 4، .

براتی دارانی ع ا. 1391. حقوق کاربردی املاک و اراضی ، چاپ دوم   تهران ، انتشارات 1010
جنگل ، جاودانه 

بشیری ع. 1389. حقوق کاربردی اراضی در ایران، نشر جنگل، چاپ نخست،. 1111

قانونی 1212 محدوده  داخل  اراضی  مقررات  تفسیری  و  تحلیلی  مجموعه  ع. 1392.  بشیری 
شهرها ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات جاودانه ، جنگل  

بشیری ع. 1392. مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها ، جلد اول ،چاپ دوم تهران، 1313
انتشارات جاودانه ، جنگل

بهشتیان س م. 1386. بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی 1414



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 1601
شهرداری، تهران، طرح نوین اندیشه،.

تهران، 1515  ، پنجم  و  بیست  چاپ   ، حقوق   ترمینولوژی   .1392 ج.  م  لنگرودی  جعفری 
انتشارات گنج دانش

1616 جوهری م. 1387. مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید، انتشارات فکر سازان، چاپ 
اول ،. 



فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال اول، شماره اول، پاییز 1400

بررسی فقهی – حقوقی محاربه و افساد فی الارض  

محسن صفاری فرد خوزانی*1 

شماره صفحه : 182-161تاریخ پذیرش : 1400/7/8تاریخ دریافت : 1400/3/12نوع مقاله : پژوهشی

در  ولی  است  شده  اعلام  آن  مجازات  و  شده  بیان  صراحت  به  قرآن  در  محاربه  جرم  آنکه  با 
اینکه آیا مجازات‌های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و 
مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال 
جنایت‌آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این 

رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها : محارب، محاربه، افساد فی الارض، بغی، قطاع الطریق

مقدمه
به همة جنبه‌های  او می‌داند  از  بهتر  را  به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص  شارع مقدس 
زندگی فرد نظر داشته و روابط شخص را با خویشتن و جامعه و خالق در نظر گرفته است و انسان 
را به عنوان موجودی ممکن‌الخطا دانسته که گاهی پا بر حرمت‌ها می‌نهد و دید اسلام به این 
انسان به عنوان فردی بیمار و عنصری خطرناک نیست و دیدی انتقام جویانه ندارد، بلکه مجرم 
را انسانی خطاکار می‌داند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را 

نیز فراهم آورد.

بنابر آنکه سه نوع حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند به سه دستة کلی  جرایم در اسلام 

1. * دانش آموخته کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند
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تقسیم می‌شوند. حق‌الله، حق‌الناس و حق‌النفس، ولی بعضاً می‌بینیم که جرایمی وجود دارند که 
هدف مستقیم آنها سلب نظم و آرامش و امنیت عمومی است که محاربه از جمله آنهاست، جرمی 
که قرآن صریحاً آن را معرفی و مجازات آن را اعلام کرده است. در واقع اسلام این جرم را یکی 
از بزرگ‌ترین جرایم می‌داند و این نکته را می‌توان از عکس‌العمل شدید شرع در مقابل مرتکب 

نتیجه گرفت.

هر چند حد محاربه به عنوان یکی از مجازات‌های تعیین شده در نظام جزایی اسلام به 
شمار می‌رود و به عنوان مجازات حدی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که کمتر اختلافی در 
َّما جَزاءُ الَّذینَ یحُارِبونَ اللهَ وَ  احکام آن میان فقیهان وجود داشته باشد، ولی با ملاحظة آیه »إنِ
عَ أیَدیهِم وَ أرَجُلُهُم مِن خِلافٍ أو ینُفَوا  لوُا اوَ یصَُلَّبوُا اوَ تقَُطَّ رَسوُلهَُ و یسَعَونَ فی الارَضِ فَساداً انَ یقَُتَّ
نیا وَ لهَُم فیِ الآخِرَةِ عَذابٌ عَظیم« و در اینکه آیا مجازات‌های  مِنَ الارَضِ ذلکَِ لهَُم خِزیٌ فی الدُّ
تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود 
دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه 
وجود دارد ممکن است میان فقیهان اختلاف نظر وجود داشته باشد. از این رو در این تحقیق در 
صدد هستیم تا از یک سو مبنای فقهی و از سوی دیگر مبانی حقوقی را در کنار آرای امام خمینی 

که برخاسته از دیدگاه فقهی ایشان است و با ملاحظه نظرات فقیهان مقایسه و بررسی کنیم.

برای روشن شدن بحث، ابتدا با معانی اصطلاحی محاربه آشنا می‌شویم و در ادامه، مباحث 
فقهی و حقوقی را بررسی می‌کنیم.

1. معنای محاربه

معنای لغوی محاربه

در زبان عربی »محاربه« مصدر باب مفاعله است که ماضی آن »حارَبَ« بر وزن فاعل از ریشة 
ثلاثی مجرد »حرب« است.

»حرب« به معنای تاراج و غارت غنایم در جنگ معروف است. چه بسا هر تاراجی حرب 
نامیده شده است.

گفته‌اند که »الحرب« مشتق از »حرب« به معنای کارزار، ربودن و خشمگین شدن است. 
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»قَد حُرِبَ« یعنی او غارت شد و تخریب به معنای آتش جنگ را افروختن.

»رَجُلٌ مِحرَبٌ« یعنی مرد بسیار جنگجو، گویی که خود ابزار یا وسیله جنگ است.

»حَربهَ« به معنای خنجری که وسیله معروفی است برای جنگیدن و اصلش بر وزن فَعلهَ 
و  محاربه  جایگاه  که  است  آن  برای  مسجد  محراب  نامگذاری  گفته‌اند  است.  حرابه  یا  حَرب  از 
مجاهدة شیطان با هوای نفس است. و نیز گفته‌اند برای این است که شایسته است انسان در آنجا 

از پریشانی خاطر کنار باشد و با سرگرمی به امور دنیا بستیزد... )راغب اصفهانی 1412: 225(.

معنای اصطلاحی محاربه

فقهای اسلام درباره تعریف محاربه، عبارات و تعاریف گوناگونی دارند که می‌توان آنها را به چهار 
دسته تقسیم نمود:

گروه اول: عده‌ای محاربه را به قطع الطریق معنی کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف، محارب 
از آن، راهزنی است )شیخ طوسی بی‌تا ج 5:  الطریق« می‌داند که منظور  را منحصر به »قطاع 

458ـ457(.

را  آن  و  نموده‌اند  تعریف  صورت  همین  به  را  محاربه  نیز  سنت  اهل  علمای  از  بسیاری 
منحصر به قطع الطریق می‌دانند؛ به عنوان مثال یکی از آنها می‌گوید: »محارب کسی است که 
احکام قطع‌الطریق بر او جاری می‌شود و آن کسی است که در صحرا یا بیابان سلاح حمل کند. 
اما اگر حمل سلاح در شهر باشد، قاطع نیست« یا: »حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری 
است«. ابن حزم اندلسی و ابن مورود نیز همین نظریه را دارند )عوده بی‌تا ج 2: 268؛حبیب‌زاده 

.)29  :1379

گروه دوم: محاربه را به معنی کشیدن اسلحه برای ترساندن مردم می‌دانند، محقق حلی 
در شرایع )1409 ج 4: 986(، شهید اول در لمعه )بی‌تا ج 1: 263( و خویی )بی‌تا ج 1: 318 م 

260( از جمله فقهایی هستند که این نظریه را مطرح کرده‌اند.

گروه سوم: کسانی هستند که علاوه بر کشیدن سلاح و ترسانیدن مردم قصد افساد در 
زمین را نیز بیان نموده‌اند که امام خمینی قائل به این تعریف بوده، می‌گوید: محارب کسی است 
که سلاح خود را برکشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده کند برای ترساندن مردم، و قصد افساد 

فی الارض نماید، در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا در خارج از آن، شب باشد یا روز]3[.
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صاحب جواهر نیز در تعریف خود، کشیدن سلاح و حمل آن برای ترساندن مردم را به 
نحوی محاربه می‌داند که فساد فی الارض به سبب آن محقق گردد )نجفی 1410 ج 41 : 564(.

به نظر می‌رسد نظریة صاحب جواهر با بیان گروه سوم همانندی داشته باشد.

گروه چهارم: کسانی هستند که محاربه را کشیدن اسلحه برای ترسانیدن مردم و مبارزه 
با حکومت اسلامی می‌دانند. چنانکه در فقه‌السنه در تعریف حرابه آمده است: »حرابه که قطع 
طریق هم نامیده می‌شود، عبارت است از خروج طایفه‌ای با اسلحه در کشور اسلامی که هرج و 
مرج پدید آورند و خونریزی کنند و اموال مردم را بربایند و هتک عرض و حیثیت مردم را فراهم 
آورند و موجب رکود و هلاکت منابع درآمد و نسل شوند. همانطور که در محاربه گروه‌های مختلف 
که عهده دار و مسئول انجام کاری هستند داخل می‌شوند، مانند گروه کشتار و تروریست‌ها و ... 
به این جهت این گروه‌ها محارب نامیده شده‌اند، چون بر نظام صالح خروج کرده‌اند، در نتیجه 
با جامعة مسلمین در ستیز و محاربه می‌باشند و از جانب دیگر با تعالیم عالیه اسلامی که برای 

تثبیت امنیت عمومی و حفظ حقوق و سلامت بشریت است، در جنگ و ستیزند.

و بالاخره در یک تعریف جامع‌تر آمده است هر کس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را 
داشته باشد »محارب« است و به تعبیر ساده‌تر، همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده‌ها را 
از بین می‌برد و مشخص است که خدا و رسول)ص( در آیه کنایه می‌باشد؛ بلکه مراد از آنها همة 
امت اسلامی است. کسی به صرف کشیدن اسلحه محارب نیست، بلکه علاوه بر آن باید رعب و 
وحشت و هراس ایجاد کند و به عقیده برخی علما أخذ مال هم نماید. اگر چه برخی دیگر اعتقاد 
به آن نداشته و معتقدند که تنها در کیفیت مجازات او نقش دارد؛ یعنی اگر مالی را أخذ نماید، 
دست او قطع می‌شود و الا فلا، و احکامی همچون نفی بلد شامل او می‌شود. در این میان تفاوتی 

میان شب و روز، خشکی و دریا و سفر و حضر نیست )موسوی بجنوردی 1384: 159(. 

2. بررسی شأن نزول آیه محاربه
آیه‌ای که برای جرم محاربه به آن اشاره شده است آیه 33سوره مبارکه مائده است، که صریح‌ترین 

آیه‌ای است که هم موضوع محاربه را بیان کرده و هم حکم آن را.

در این آیه خداوند می‌فرماید:

َّذِینَ یحَُارِبوُنَ اّهَلل و رََسُولهَُ و یَسَْعَوْنَ فیِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ یقَُتَّلُواْ أوَْ یصَُلَّبُواْ أوَْ  َّمَا جَزاءُ ال  »إنِ
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نیَْا وَ لهَُمْ فیِ الآخِرَةِ  عَ أیَدِْیهِمْ وَ أرَْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أوَْ ینُفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلکَِ لهَُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّ تقَُطَّ
عَذَابٌ عَظِیمٌ«.

»همانا کیفرآنان که با خدا و رسول او به مبارزه برمی‌خیزند و در زمین به فساد کردن 
می‌کوشند، این است که یاکشته شوند یا بر دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان در جهت 
خلاف یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند، این خواری آنها در دنیاست و برای آنها 

درآخرت عذابی بزرگ است«.

در کافى  به سند خود از ابى صالح از امام صادق)ع( روایت کرده که فرموده : عدّه‌اى از 
قبیله بن‌ىضبه در حالى که همه بیمار بودند به حضور رسول خدا)ص( رسیدند، حضرت به ایشان 
دستور داد چند روزى نزد آن جناب بمانند تا بیماریشان بر طرف شده و بهبود یابند، آنگاه ایشان 
را  خدا )ص( ما  رسول  شدیم،  خارج  مدینه  از  م‌ىگویند:  عده  این  فرستاد،  خواهد  به جنگ  را 
مأمور کرد تا در بیابان مدینه نزد شتران صدقه برویم و از شیر آنها بخوریم و بول آنها را بنوشیم 
و ما چنین کردیم تا همه بهبودى یافتیم و کاملًا نیرومند شدیم، امام)ع( اضافه کردند که این 
عده همین که نیرومند شدند، سه نفر از چوپان‌هاى رسول خدا)ص( را به قتل رساندند، رسول 
خدا )ص( عل ى)ع(  را براى دستگیرى و سرکوبى آنان روانه کرد، حضرت على)ع( آنان را در یک 
وادى پیدا کرد که به حال سرگردانى افتاده بودند، چون آن بیابان نزدیک‌ىهاى یمن بود و آنان 
نم‌ىتوانستند از آن وادى خارج شوند، پس على)ع(  اسیرشان کرده به نزد رسول خدا )ص( آورد، 
َّذِینَ یحَُارِبوُنَ اّهَلل وَ رَسُولهَُ وَ یسَْعَوْنَ فیِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ یقَُتَّلُواْ أوَْ یصَُلَّبُواْ  َّمَا جَزاءُ ال و آیة شریفه : »إنِ
عَ أیَدِْیهِمْ وَ أرَْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ« در این مورد نازل شد )علامه طباطبایی 1374 ج 540:5(.  أوَْ تقَُطَّ

3. افساد فی الارض

معنای لغوی افساد فی الارض

چنانکه می‌دانیم در وضع هر لفظی، واضع معنای خاصی را مد نظر دارد که معنای اصطلاحی نیز 
وام گیر این معنا می‌باشد. لذا در این قسمت ما نیز جهت درک بهتر تعریف فساد به بررسی معانی 

ریشه فساد و مشتقات آن در فرهنگ‌های مختلف می‌پردازیم:

إفساد مصدر باب افعال است و به معنای تباه سازی است و ریشه آن فسد است. فساد ضد 
صلاح است. لفظ »فسد« در فارسی به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن 
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و نیز به معنای تباهی، خرابی، فتنه، آشوب، شرارت و بدکاری آمده است و گفته شده: »فساد ضد 
صلاح است و بر هر چه که از حالت صالح منفعت آور خود خارج شود گفته می‌شود فاسد شده« 
)ابن منظور 1414 ج 3: 325( . افساد فی الارض در لغت به معنی فاسد کردن، تباه کردن و 
فتنه آمده است )معین 1377 ج 1: 315(. و در اصطلاح به معنی بستن راه و ضرر رساندن است.

معنای اصطلاحی افساد فی الارض

در بررسی کتب فقهی ملاحظه می‌شود که هیچ یک بابی را در حدود، تحت عنوان افساد فی 
الارض بیان ننموده‌اند و لذا کمتر تعریفی از فقها در خصوص افساد فی الارض یافت می‌شود و 
این امر به گونه‌ای است که عده‌ای متوهم شده و بیان کرده‌اند که چون فقها متعرض عنوان افساد 
فی الارض نشده‌اند، لذا چنین عنوانی در فقه وجود ندارد. اما با کمی دقت در کتب فقهی متوجه 
بابی را به افساد فی‌الارض اختصاص نداده یا تعریفی از آن  می‌شویم که درست است که فقها 
ننموده‌اند لکن مصادیق زیادی از آن را برشمرده‌اند و در واقع لفظ افساد در نظر فقها لفظی عام 
بوده و به جای تعریف لفظی عام که ممکن است شبهات متعدد به وجود آورد به بیان مصادیق 
آن پرداخته‌اند؛ لذا به تبعیت از فقها ابتدا چند مورد از مصادیق فساد را از دیدگاه ایشان بررسی 

کرده و سپس به نتیجه گیری می‌پردازیم.

4. مصادیق فساد از دیدگاه فقها:

الف( حکم فقها در مورد اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید:

چنانکه می‌دانیم، یکی از شرایط قصاص، تساوی در دین است و حکم اولیه، عدم قصاص مسلمان 
در مقابل کافر است و دلیل آن قاعده نفی سبیل است ولیکن فقهای اسلام حکم کلی فوق را به 
عدم اعتیاد در قتل کافر مقید کرده‌اند و گفته‌اند اگر کسی به قتل اهل ذمه اعتیاد پیدا کند قصاص 
می‌شود و در خصوص علت قصاص، بعضی از فقها می‌گویند که قصاص از باب حد نیست. ولیکن  
برخی آن را از باب اجرای حد به واسطه ایجاد افساد می‌دانند و  می‌گویند: او را به واسطه افساد 

فی الارض حد  می‌زنند )مرعشی نجفی 1415: 265(.
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ب( در مورد قطع دست در تکرار جرم کفن دزدی:

ابن ادریس می‌گوید که هنگامی که کفن دزد، مرتکب تکرار عمل خود می‌شود، مفسد و سعی‌کننده 
در فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع می‌کنیم، نه به خاطر اینکه سارق 
است و به همین خاطر است که اصحاب ما روایت کرده‌اند که هر کس حق صغیری را سرقت کند 
و سپس آن را بفروشد قطع دست او واجب است و  گفته‌اند که قطع دست به خاطر آن است که 

از مفسدان بر روی زمین است )ابن ادریس 1410 ج 3: 189(. 

ج( قطع دست کسی که آدم ربایی می‌کند و او را می‌فروشد:

سرقت،  در  که  نیست  سرقت  جهت  به  ربایی  آدم  در  قطع  حد  که  است  آن  بر  طوسی  شیخ 
نصاب و حرز و امور دیگر لازم است و لذا حد مذکور را از جهت افساد فی الارض می‌داند )شیخ 

طوسی1343: 28(.

و   )193 :9 ج  ثانی1403  )شهید  نموده  بیان  را  مطلب  همین  در لمعه نیز  ثانی   شهید 
محقق حلی می‌گوید: »دست چنین شخصی برای افساد قطع می‌شود نه از باب حد سرقت«. در 
کتب اهل سنت هم آمده: »مَن سرَق حراًّ فباعه وجَب علیه القطع لأنه مِن المفسدینَ فی الارض« 

)شیخ طوسی 1027: 722(. 

د( در مورد کسی که منزل دیگری را آتش بزند:

شیخ طوسی می‌گوید: »کسی که عمداً به منزل دیگری آتش بیفکند و منزل را با وسایل موجود 
در آن آتش بزند ضامن هر چه تلف شود، می‌باشد و کشته می‌شود« )شیخ طوسی 1365 ج 10: 

 .)231

نسبت میان افساد فی الارض با محاربه

در مورد نسبت بین عناوین محارب و افساد فی الارض اختلاف است. گروهی نسبت این دو را 
عموم و خصوص مطلق می‌دانند، یعنی هر محاربی مفسد فی الارض نیز هست. گروهی بر این 

نظرند که هر دو یک فعل هستند )محاربه با خدا و سعی در ایجاد فساد در زمین(.

همانگونه که گفتیم فساد ضد صلاح است و به »بیرون رفتن چیزی از اعتدال« نیز تفسیر 
شده است. از این رو، فساد هر چیزی بر حسب خود آن چیز معنا می‌شود. بدون شک، هر جرم و 
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معصیتی که از انسان سر می‌زند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان »فساد و 
افساد« چون اضافه شود به »الارض« )زمین(، معنای آن قید می‌شود و اختصاص پیدا می‌کند به 
فسادی که در زمین واقع می‌شود. درباره تقیید به »فسادی که در زمین واقع شود«، سه احتمال 

وجود دارد:

احتمال اول: این تقیید صرفاً برای بیان ظرف فساد است، یعنی فساد در زمین واقع می‌شود، 

بر پایه این احتمال، عنوان »فساد در زمین« همة مفاسدی را که در زمین به وقوع می‌پیوندد، 
دربرمی‌گیرد.  چنین احتمالی بسیار بعید بلکه اصلًا نادرست است؛ زیرا لازمة آن این است که 
قید »فی الارض« در آیه، زاید و بیهوده باشد. چون بسیار روشن است که زمین محل زندگی 
انسان است. از این رو هر کار شایسته یا ناشایستی از انسان سر زند به ناچار بر روی زمین خواهد 
بود، بر این اساس آوردن قید »فی الارض« چه فایده‌ای خواهد داشت؟ بلکه می‌توان گفت آوردن 
چنین قیدی، مخل معنای کلام و یا دست کم نامناسب است؛ زیرا میزان کیفر دادن کسی به 
خاطر ارتکاب جرمی، این نیست که آن جرم بر روی زمین از مجرم صادر شده باشد یا در ظرف 
دیگری؛ از این رو ظرف وقوع جرم )زمین(، در استحقاق مجازات تأثیری ندارد تا به عنوان قیدی 

در موضوع آن به‌کار گرفته شود.

احتمال دوم: تقیید برای دلالت بر گستردگی و فراوانی و شیوع فساد در میان مردم است، 

در نقطه مقابل فسادهای فردی و جزئی.

این احتمال را نیز نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا اولاً چگونگی پیوند و نسبت میان فساد و زمین را 
بیان می‌کند، ثانیاً گاهی بر یک جرم جزیی غیر شایع نیز عنوان »افساد فی الارض« صدق می‌کند. 
مثلًا اگر یک نفر در یک مکان یا راه محدودی که اتفاقاً یک یا دو نفر از آن می‌گذرند، سلاح بکشد، 
این کار فساد در زمین شمرده می‌شود و مشمول اطلاق آیه است. با آنکه جرمی شخصی است که 
از یک نفر و چه بسا بر روی یک نفر انجام گرفته است و مصداق شیوع در فساد نیست، آری اگر 
مقصود از شیوع فساد، آن باشد که جرم و فساد بر روی زمین آشکارا صورت گرفته باشد یا جرمی 
عام بوده و متوجه شخص خاص نباشد، با توجه به نکته‌ای که در احتمال سوم مطرح خواهد شد، 

می‌توان از ترکیب آیه چنان معنایی را به‌دست آورد.

احتمال سوم:  تقیید افساد به قید »فی الارض« برای دلالت بر این معناست که »فساد در 

زمین حلول می‌کند و زمین فاسد می‌شود. »بر این اساس، افساد  در زمین به معنای تباه کردن 
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زمین است. اما نه بدان معنا که ذات زمین تباه شود، بلکه بدان معنا که آن حالت اصلاح و سامانی 
که در زمین است، تباه شود. پس مراد از زمین، خاک و سنگ و امثال آن نیست، بلکه زمین از آن 
جهت که مکان زندگی و محل استقرار انسان است، مراد می‌باشد؛ زیرا زمین و مکان از آن جهت 
برای انسان مطلوب است که برای زندگی و استقرار او صلاحیت داشته باشد. از این رو صلاح زمین 
به آن است که برای زندگی انسان مناسب باشد و فساد آن به این است که صلاحیت و مناسبت او 
برای زندگی از میان برود. اینکه تعبیر »افساد در زمین« آورده شده نه »افساد زمین« برای دلالت 
بر این نکته است که عمل محاربان  همین حالت اصلاح را در زمین تباه می‌کند و فساد را در آن 

برپای می‌دارد، نه اینکه ذات زمین را فاسد می‌کند.

نتیجه آنکه، اثر ظرف در مثل این ترکیب »و یسعون فی الارض فساداً« تقیید فساد است 
به زمین و در این ترکیب نسبت فساد به زمین، نسبت حلولی است، یعنی فساد حلول می‌کند در 
زمین و زمین فاسد می‌شود و صلاحیت آن برای استقرار زندگی انسان از میان می‌رود. وجدان 
عرفی بر این معنا گواهی می‌دهد و ملاحظه موارد استعمال این ترکیب در دیگر آیات قرآن هم 

بر همین معنا تأکید می‌ورزد.

در بعضی از آیات، میان »افساد  فی الارض« و »صلاح فی الارض« مقابله صورت گرفته 
رَض بعَدَ اصلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً و طَمَعَاً« )اعراف: 56( »وَ لاتبخَسُوا النّاسَ  است: »و لا تفُسِدُوا فی اْال
رضِ بعَدَ اصِْلاحِهَا ذَلکُِم خَیرٌ لکَُمْ إنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ« )اعراف: 85( تقابل  اشَْیاءَهُمْ وَ لاتفُْسِدُوا فیِ اْال
انداختن میان »افساد در زمین« و »اصلاح الارض« می‌رساند که مراد از »افساد در زمین«، »فساد 
زمین« است، یعنی نقطه مقابل اصلاح زمین، نه صرف معنای ظرفیت و اینکه زمین ظرف وقوع 
فساد است. بلکه در مواردی مثل آیات زیر، ظرف دانستن »فیِ الارض« مستلزم لغو بودن آن و 
رضِ لیُِفْسِدَ فَیها وَ یهُْلکَِ الحَْرْثَ وَ النَّسلَ وَ  تکرار بیهوده در کلام است: »وَ إذَا توََلیّ سَعی فیِ اْال
مَاءَ« )بقره:30( تکرار  الُله لا یحُِبُّ الفَسادَ« )بقره: 205( »اتَجَْعَلُ فیَِهَا مَنْ یفُْسِدَ فیَِها وَ یسَْفِکُ الدِّ
قید »فیها« در این جملات، تناسبی با ظرف بودن آن ندارد، بلکه ناچار باید برای بیان نکته و 
خصوصیت دیگری غیر از ظرفیت باشد و آن خصوصیت عبارت است از افکندن فساد در زمین 
و فاسد کردن آن، بلکه می‌توان گفت که در همة مواردی که ظرف »فی الارض« قید یا وصف 
»فساد« قرار داده شده قبل از آنکه فساد به فاعل خود در جمله اسناد داده شود، از چنین ترکیبی 

همواره همین خصوصیت به ذهن تبادر می‌کند. این آیات را ملاحظه کنید:

الحِاتِ  الصَّ عَمِلوُا  وَ  آمَنُوا  َّذِینَ  ال نجَْعَلُ  »أمْ  الأرضِ«)قصص:77(  فیِ  الفِسادَ  تبَْغِ  »وََال 
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کَالمُْفْسِدینَ فیِ الارْضِ« )ص: 28( از این آیات و آیات دیگر که این ترکیب در آنها به‌کار رفته 
است، به‌دست می‌آید زمین از آن جهت که محل استقرار و سکونت انسان است موضوعیت دارد 
چنانکه جمله »وَ یهُْلکَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْلَ« در آیه‌ای که گذشت، نیز همین معنا را می‌رساند. ممکن 
است گفته شود: این برداشت از آیات مذکور، متوقف بر آن است که ظرف »فیِ الارْضِ« ظرف لغو 
باشد؛ یعنی متعلق به افساد باشد و این برخلاف ظاهر است یا متعارف نیست، در حالی که ظرف 
در مثل »وَ یسَْعَونَ فیِ الأرْضِ فَساداً« )مائده: 33( ظرف مستقر بوده و متعلق به سعی )یسعون( 

است، یعنی ظرف است برای فعل و فاعل.

نکته دیگر، این است که در اصطلاح فقهی و حقوقی برای افساد فی الارض تعریف مستقل 
و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه فقها جرایم معینی را تحت عنوان فساد و افساد فی الارض معرفی 
کرده‌اند؛ بنابراین گروهی از فقها بر این نظرند که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلی نیست 
که در مقابل محاربه قرار گیرد، بلکه یک عنوان عامی است که هر جرمی از آن جهت که ضد صلاح 

می‌باشد تحت عنوان آن قرار می‌گیرد.

مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست، بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علت 
در ثبوت مجازات است پس اینکه گفته می‌شود »مُفسِد بمِا هُوَ مُفسد«، خود موضوع مجازات است 
وجهه شرعی و قانونی ندارد بلکه می‌توان گفت نامعقول هم می‌باشد؛ زیرا اگر مقصود از مفسد بما 
هو مفسد به حمل اولی باشد قطعاً غلط است، مفهوم بما هو نمی‌تواند موضوع مجازات قرار گیرد 
و اگر مراد از مفسد، مفسد به حمل شایع باشد، دیگر نمی‌توان از آن چنین تعبیر کرد بلکه باید 
گفت مفسد بما هو زان، أو بما هو ساحر، أو بما هو محارب و مانند اینها اعدام می‌شود و بدیهی 
است که در این صورت زانی و ساحر و محارب موضوع حکم قرار گرفته است، فلذا هیچ موردی از 
فقه دیده نشده است که مفسد مستقلًا موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به اینکه مفسد 
فی نفسه نمی‌تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به تعریف آن هم نیست؛ زیرا چیزی را 
لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد چنین نیست.

پس نسبت بین افساد در روی زمین و بین محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است 
که بر هر چه محاربه صدق می‌کند، افساد بر روی زمین هم صدق می‌کند؛ ولی چنانکه ملاحظه 
گردید، در مواردی افساد در روی زمین »یسَْعَوْنَ فیِ الأرْضِ فَساداً« صدق می‌کند، ولی محاربه 
انطباق ندارد و در یک جمله می‌توان گفت که افساد در روی زمین اموری از قبیل تقنین قوانین 
و  زنا  عمل  احیاناً  اینها و  نظایر  فاسده، تأسیس قمارخانه‌ها و عشرتکده‌ها، سوزاندن خرمن‌ها و 
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لواط و مساحقه و مانند اینها را که حدود معین دارد، شامل می‌گردد؛ اما چون برای آنها عقوبت 
تعیین شده، مشمول کیفرهای چندگانه در آیه نمی‌شود. مگر در صورت صدق »یسَْعَوْنَ فیِ الأرْضِ 

فَسَاداً« به آنها که در این صورت کیفر مفسد فی الارض بر آنها جاری می‌گردد.

احتمال دیگری هم در اینجا مطرح شده است، مبنی بر اینکه افساد فی الارض جرمی است 
که مجازات آن اعدام است و دلیل آن، آیه 32 سوره مائده است که می‌فرماید: »مِنْ أجَْلِ ذلکَِ 
َّهُ مَنْ قَتَلَ نفَْسَاً بغَِیْرِ نفسٍ أوْ فَسَادٍ فیِ الأرْضِ فَکَأنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً«  کَتَبْنَا عَلیَ بنَِی اسِْرَائیِلَ انَ
: و به همین دلیل بر بنی اسرائیل چنین حکم کردیم که هر کس دیگری را بکشد بدون آنکه 

مرتکب قتل شده باشد یا افساد در زمین کرده باشد، گویی همة مردم را کشته است.

از این آیه چنین استفاده می‌شود که هر کس، شخصی را که مرتکب افساد در زمین شده 
است بکشد گناهی بر او نیست. پس هر کس افساد در زمین کند، مستحق کشته شدن است.

قبلًا اشاره شد که علامه طباطباییمنظور از فساد را همان فساد فی الارض می‌داند که در 
آیة بعد بیان شده است)علامه طباطبایی 1374 ج 5: 496(.

بنابراین منظور از فساد هر گونه افساد فی الارض نیست، بلکه همان محاربه مورد نظر است 
و مجازات چنین فسادی مجازات محاربه است. اما در عمل دیده می‌شود که در قوانین موجود 
مانند  است  قرار گرفته  از محاربه مورد شناسایی  به عنوان یک جرم مستقل  الارض  افساد فی 
مصادیقی که قبلًا ذکر شد. مقدس اردبیلی می‌گوید: »از مفهوم آیه 32 سورة مائده »مَنْ قَتَلَ 
نفَْسَاً بغَِیْرِ نفَْسٍ أوْ فَسَادٍ فیِ الأرْضِ« استنباط  می‌شود که افساد فی الارض موجب قتل است« 

)مقدس اردبیلی بی‌تا: 664( .

بر این اساس مفسد فی الارض محکوم به قتل است و نوع مجازات قتل در مورد او مانند 
قصاص صورت می‌گیرد و لزومی ندارد که مقررات راجع به محاربین در اینجا اعمال شود. 

الف( وجه اختلاف محاربه با افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از چند جهت اختلاف دارند که عبارتند از:

آزادی  ایجاد رعب و هراس و سلب  برای  برهنه کردن سلاح  از  1. محاربه عبارت است 
و امنیت مردم، اما افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هر کس یا 
کسانی، برای بر هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی یا ضربه زدن به 
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آن و با علم به مؤثر بودن این رفتار مرتکب عملی شوند؛ چنانکه ملاحظه می‌شود در محاربه هدف 
ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است، ولی در افساد فی الارض 
هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و می‌تواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و 
بر هم زدن امنیت جامعه نیز صورت گیرد، به عبارت دیگر محاربه همچون بغی می‌تواند وسیله‌ای 

برای تحقق افساد فی الارض باشد.

2. در محاربه، عنصر مادی جرم، فقط از طریق به‌کار بردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد 
اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می‌گیرد؛ ولی در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از 
هر گونه رفتار که می تواند شامل فعل، ترک فعل یا گفتار نیز باشد )نعناکار 1377: 179ـ178(. 
در محاربه تحقق عنصر مادی فقط به صورت فعل مثبت شرط است و باید علنی صورت گیرد، اما 
در فساد فی الارض چنانکه گفته شد عنصر مادی می‌تواند به صورت فعل، ترک فعل و گفتار حتی 

به صورت غیر علنی صورت گیرد. 

ب( بررسی نسبت میان محاربه و افساد فی الارض با بغی      

دانسته  ورزیدن  حسد  آن  اصل  و  آمده  کردن  فاسد  معنای  به  »بغی«  لغت  کتب  از  برخی  در 
شده است. به همین جهت است که ستمگر را باغی گفته‌اند؛ زیرا هر کس که حسادت ورزد، به 
ستمگری نیز اقدام می‌کند )طریحی1370: 54(. در برخی از کتب لغت مفهوم »بغی« به معنای 
تجاوز از حد اعتدال ذکر شده است. منشأ بغی آیه نهم سوره حجرات می‌باشد که در این آیه 

مبارکه خداوند می‌فرماید:

»اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ کردند میان آنها آشتی دهید. اگر یک گروه علیه 
گروه دیگر طغیان کرد با او بجنگید تا حکم خدا را بپذیرد و وقتی بازگشتند بین آن دو به عدالت، 

مصالحه برقرار سازید«.

در خصوص دلالت این آیه بر جرم بغی اختلاف نظر وجود دارد. گروهی آن را در مورد بغی 
می‌دانند )کاظمی 1370 ج 2: 386(. اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که این آیه دلالتی بر جرم بغی 
ندارد زیرا باغی، کافر است حال آن که آیة مزبور در مورد نزاع مؤمنان با یکدیگر می‌باشد )مقداد 

سیوری 1378 ج 1: 386(.

از نظر تاریخی نیز پیامبر اکرم)ص( اصطلاح بغی را در مورد قاتلان عمار به کار برده است، 
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آنجا که پیامبر)ص( به کمک یاران خود مسجد النبی را می‌ساخت، گروهی از سادگی عمار سوء 
استفاده کردند و بیش از تحمل عادی او بر وی سنگ حمل کردند، عمار به پیامبر)ص( گفت که 
مرا با حمل این بار سنگین کشتند که پیامبر)ص( فرمودند: آنان قاتل تو نمی‌باشند، زیرا تو را 

گروه متجاوز و باغی می‌کشند و بالاخره هم او توسط باغی شام کشته شد.

فقهای امامیه بر خلاف سایر جرایم که آنها را در کتاب‌های حدود، قصاص و دیات ذکر 
نموده‌اند بحث بغی و شرایط آن را در کتاب جهاد مطرح کرده‌اند. اگر چه برخی از فقهای امامیه 
مانند شهید ثانی اجرای احکام بغی را منحصر به زمان امام معصوم)ع( دانسته‌اند، لیکن اکثریت 
فقهای امامیه باغی را کسی دانسته‌اند که بر امام واجب الطاعه و یا نائب او خروج می‌نماید، اعم از 
اینکه به وسیله سلاح صورت گیرد و یا بدون آن انجام شود و اعم از اینکه موجبات سلب آسایش 
جامعه اسلامی را فراهم نماید یا ننماید. از این روست که کاشف الغطاء در این زمینه بیان کرده 
است: هر کس علیه امام معصوم)ع( و یا نائب او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید امر او 
را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و یا با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد و یا 

حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید.

برخی از نویسندگان با استناد به اقوال فقها، شرایط مبارزه با بغات را به وجود پنج شرط 
اصلی دانسته‌اند )مرعشی شوشتری 1373: 63(.

شرط اول آن است که از امام جدا گردیده و از پیروی وی خودداری ورزند و خود را از 
رعایای او ندانسته باشند؛ خواه در شهر و یا روستایی اقامت نموده باشند.

شرط دوم آن است که دارای قدرت و شوکتی باشند، به نحوی که حاکم نتوانسته باشد 
بدون تهیة نیروهای کافی آنان را سرکوب نماید.

شرط سوم آن است که در تشخیص خود نسبت به حقانیت حکومت حاکم دچار اشتباهی 
باشند که از آن معذور نباشند.

شرط چهارم آن است که ارشاد آنان از راه بحث و اقامة حجت و دلیل ممکن نباشد.

شرط پنجم آن است که از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین آنها نیز دفع آنها امکان نداشته باشد.

وجود این شروط پنجگانه به این دلیل است که فقهای امامیه، بغات را بر خلاف محاربین 
به دو دسته تقسیم کرده‌اند. دستة نخست کسانی هستند که اقدام به قیام مسلحانه نکرده‌اند که 
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در مقابله با این گروه، حاکم وظیفه دارد ابتدا آنها را ارشاد و هدایت نماید و اگر قابل هدایت و 

ارشاد باشند و خطری برای نظام نداشته باشند. نباید معترض آنها شد.

دسته دوم کسانی هستند که قیام مسلحانه کرده‌اند که این گروه خود بر دو قسم می‌باشند.

و  هستند  تشکیلات  و  مستقل  حکومت  سرپرست،  دارای  که  هستند  کسانی  اول  گروه 
را مورد  آنان  فراری‌های  و  نمود  این گروه سختگیری  با  مقابله  باید در  خطرناک می‌باشند، که 

تعقیب قرار داد.

گروه دوم کسانی هستند که فاقد تشکیلات هستند مانند اصحاب عایشه در جنگ جمل و 
خوارج نهروان که در مقابله با این گروه، جنگ تنها تا زمان متفرق شدن آنها ادامه دارد و فراریان 
آنها نباید مورد تعقیب قرار گیرند، بلکه مجروحان آنها نیز مداوا می‌شوند و آنها را در ابتدا به توبه 
و بازگشت به راه صحیح رهنمون می‌سازند، اگر توبه نمودند و خطرناک هم نبودند آزاد می‌شوند 

و اگر توبه نکردند و خطرناک باشند باید در حبس باقی بمانند تا توبه نمایند.

مستند فقهای امامیه در تقسیم بندی فوق، روایات متعددی است که در این زمینه در 
کتب روایی نقل گردیده است.

 ج( وجوه افتراق بغی و محاربه

بررسی تفاوت‌های محاربه با مفهوم بغی، زمینه مناسب را جهت بررسی برخی از موارد مربوط به 
بزه محاربه و افساد فی الارض - که به نظر می‌رسد قانونگذار مفهوم مزبور را با هم آمیخته است، 

فراهم می‌سازند. این تفاوت‌ها می‌تواند شامل موارد ذیل گردد:

1. محارب فردی است که به قصد بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت عمومی دست 
به اسلحه می‌برد، اما باغی فردی است که علیه امام عادل و یا حاکم شرع خروج می‌کند ولو آنکه 
قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. به کلام دیگر محاربه یک جرم علیه امنیت ملت 
شمرده می‌شود و به همین جهت است که شارع و قانونگذار به دلیل حفظ و صیانت کامل از نظم 
و آرامش عمومی، مجازات‌های شدیدی را برای عمل محارب تعیین نموده است. این در حالی 
است که عمل بغی بیشتر از آنکه یک جرم علیه امنیت مردم تلقی شود، به عنوان جرم علیه دولت 
و حاکمیت شمرده می‌شود و به همین دلیل است که شارع و قانونگذار تا حدود زیادی نسبت به 

باغیان، سیاست وفق و مدارا را در پیش گرفته است.
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2. برای تحقق جرم بغی به‌کار بردن وسیله اعم از اسلحه و غیر از آن ضروری نیست، لیکن 
برای تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروری است.

ضمانت اجراهای بزه محاربه دارای تفاوت‌های زیادی با مجازات جرم بغی می‌باشد. مجازات 
محاربه همان انواع چهارگانه‌ای است که به آنها در ماده 190ق.م.ا اشاره شده، اما برای عمل باغی 
حد شرعی خاصی تعیین نگردیده است. تنها در جهت مبارزه با باغیان دستور قتال و جهاد داده 
شده و به همین دلیل بوده است که فقها بحث آن را در کتاب جهاد مطرح کرده‌اند )مجیدی 

.)164  :1386

3. تحقق بزه بغی به صورت فردی میسّر نبوده و به همین دلیل حرکت باغیان به صورت 
گروهی صورت می‌گیرد، لیکن بزه محاربه به صورت فردی و گروهی میسّر می‌باشد.

4. جرم بغی از نظر زمانی باید در زمان شورش و انقلاب صورت گیرد حال آنکه محاربه 
چنین شرطی ندارد.

5. برای تحقق جرم محاربه تفاوتی بین مسلمانان و غیر مسلمانان نیست، ولی در جرم 
بغی باغی خود مسلمان است، لیکن حاکم اسلامی را به خاطر شبهه‌ای که از او دارد، قبول ندارد.

6. توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری به عنوان عذر قانونی پذیرفته نخواهد شد، 
لیکن توبه باغی پذیرفته می‌شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند.

5. انواع مجازات‌ها
در کتب فقهی برای مجازات‌ها و به طور کلی مسئولیت‌های کیفری، انواعی ذکر شده که مهم‌ترین 

آنها عبارتند از: 1.حد؛ 2. تعزیر؛ 3. قصاص؛ 4. دیات. 

حد

حد در لغت به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن 
و پایان هر چیز است. حدود جمع حد است.

و در اصطلاح فقه عبارت است از مجازات‌هایی که در شرع برای بعضی از گناهان معین 
شده است. این مجازات‌ها را از آن جهت حد گویند که جرایم را محدود می‌کنند، یعنی مانع از 

تکرار جرم هم در مورد مجرم و هم در مورد دیگران )به لحاظ عبرت( می‌شوند.
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قانون مجازات اسلامی در فصل اول از باب دوم در ماده 13، حد را توضیح داده و گفته 

است: »حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعین شده است«.

گناهانی که کیفر آنها از طرف شارع تعیین شده است محاربه، ارتداد و چند گناه دیگر است.

حد محارب عبارت است از:

کشتن، به دار آویختن، قطع دست وپا به طورمخالف، نفی بلد

1. کشتن: ریشه اصلی »یقَُتَّلوا« »قَتَّلَ، یقَُتِّلُ، تقَتیل« )باب تفعیل( که صیغه مبالغه است، 

می‌باشد. وقتی فعل به باب تفعیل می‌رود، شدت و زیادت در معنای آن را می‌رساند، پس به نظر 
می‌رسد منظور آیه کشتن با شدت و سختی فراوان به بدترین شکل است. آنچه از روایات استفاده 
می‌شود، کشتن محارب است و چگونگی کشتن در جایی مطرح نشده است، پس تنها با رجوع 
به لغت که غلظت و شدت را می‌رساند، نمی‌توان او را به بدترین وجه کشت. در زمان نزول آیه با 
شمشیر کشتن متداول بود. شاید در منطقه‌ای دیگر، آتش زدن شدیدترین وجه باشد؛ در جایی 
دیگر، از کوه پرت کردن، در مکان دیگر میان دیوار گذاشتن و ... پس نحوة کشتن محارب بستگی 

به نظر حاکم شرع دارد.

2. به دارآویختن: مجرم به طور مستقیم به دار بسته می‌شود، به طوری که از دو طرف 

دست‌هایش بسته باشد و سه روز بردار می‌ماند و بعد از سه روز از دار پایین آورده می‌شود و 
غسل و کفن و دفن می‌شود. اگر بر بالای دار پس از سه روز کشته نشد چه باید کرد؟ شهید 
ثانی می‌فرمایند: اگر زنده‌ است او را جهاز می‌کنند؛ یعنی او را می کشند )شهید ثانی 1403 ج 

.)386 :2

صاحب جواهر می‌فرماید: دلیلی بر کشتن او نداریم )نجفی 1410 ج41 : 589(.

امام خمینیدراین باره می‌گوید: محارب به طور زنده به دار آویخته می‌شود و ابقای او به 
طور آویختگی بیش از سه روز جایز نمی‌باشد. سپس پایین آورده می‌شود، پس اگر مرده باشد 
غسل و کفن می‌شود و بر او نماز خوانده می‌شود و دفن می‌گردد. و اگر زنده باشد بعضی گفته‌اند 
در قتل او تسریع می‌شود ولی این مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری 
مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست )امام خمینی 1421 ج 

1 و 2: 891 م 9(.
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3. قطع دست و پا به طور مخالف: که دست راست وسپس پای چپ قطع می‌شود.

4. نفی بلد: اختلاف است میان تبعید در زندان و تبعید از شهر محل سکونت.

آیا حاکم در انتخاب یکی از این چهار مجازات مختار است؟ یا اینکه انتخاب آنها بر اساس 
شدت و ضعف جرمی‌می‌باشد که مجرم مرتکب شده است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت عده‌ای از فقها قائل به قول تخییر هستند و امام را در 
انتخاب یکی از این چهار مجازات مختار می‌دانند )اکثرفقهای شیعه قائل به این نظر هستند(.

و عده‌ای دیگر معتقدند این »أو« که درآیه آمده بیانگر ترتیب مجازات براساس شدت و 
ضعف جرم است.

امام خمینی: قول قوی‌تر درحد محارب، اختیار حاکم بین قتل، به دار آویختن، قطع به 
طور مخالف و نفی بلد است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند 
و آنچه مناسب است را اختیار کند. پس اگر کشته است قتل یا صلب را اختیار کند، و اگر مال 
را برداشته است، قطع را اختیار نماید، و اگر فقط شمشیر کشیده و ترسانده، نفی بلد را اختیار 

نماید)امام خمینی 1421 ج  1 و 2: 890 م 5(.

با بررسی روایت‌ها، به نظر می‌رسد که اگر ترتیب را شرط بدانیم بهتر است؛ یعنی نسبت 
به مقدار جنایت، حکم را برای جانی در نظر بگیریم )موسوی بجنوردی 1384: 167(.

عناصر تحقق جرم محاربه
در مورد عناصر کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم و ایجاد رعب و سلب امنیت از مردم و 
جامعه، میان فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در مورد عناصر اهل ریبه بودن و بالغ بودن میان فقها 
اختلاف است برخی از فقها این عناصر را نیز شرط می‌دانند و برخی شرط نمی‌دانند. برخی حکم 

محارب را شامل زن و مرد هر دو می‌دانند و برخی فقط شامل مردان می‌دانند. 

عناصر جرم محاربه
محاربه از لحاظ قانونی جرم است چون برای آن مجازاتی در قانون در نظر گرفته شده و هر جرمی 

دارای سه عنصر است:
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عنصر قانونی جرم محاربه: ماده 183ق.م.ا است که مقرر داشته: »هرکس که برای ایجاد 

ببرد محارب و مفسد فی الارض  به اسلحه  امنیت مردم دست  آزادی و  رعب و هراس و سلب 
می‌باشد«.

را عنصر مادی جرم  از سلاح  استفاده  و  بردن  اسلحه  به  عنصر مادی جرم محاربه: دست 

محاربه گویند.

عنصر روانی جرم محاربه: قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت از مردم را عنصر 

روانی جرم محاربه گویند.

مجازات محارب به موجب ماده 190ق.م.ا : »1. قتل؛ 2. به دارآویختن؛ 3. قطع دست راست 

و سپس پای چپ؛ 4. نفی بلد«.

 راه‌های ثبوت جرم محاربه و افساد فی الارض طبق ماده 189 ق.م.ا: محاربه و افساد فی الارض 

از راه‌های زیر ثابت می‌شود: الف( یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با 
قصد و اختیار باشد؛ ب( با شهادت فقط دو مرد عادل«.

امام خمینی: محاربه با یک مرتبه اقرار و بنابر احوط )استحبابی( با دو مرتبه ــ و با شهادت 

دو عادل ثابت می‌شود )امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 890 م 4(.

همچنین ایشان می‌فرماید: قاضی اجازه دارد که درحقوق الله و حقوق الناس به علم خود 
عمل کند )امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 826 م 8(. 

موارد سقوط حد محاربه 
1. توبه : توبه قبل از دستگیری؛

2. فوت مجرم؛

3. جنون : ماده 51  ق.م.ا مقرر می‌دارد: »جنون درحال ارتکاب جرم به هردرجه که باشد 
رافع مسئولیت کیفری است«. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر جنون پس از ارتکاب جرم 

باشد رافع مسئولیت کیفری نیست.

عفوعمومی و گذشت شاکی خصوصی تأثیری در سقوط ندارد. 
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نتیجه‌گیری
جرم در حقوق جزای اسلامی، عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدّس که خود، مبنای 
نظم عمومی را تشکیل می‌دهد و بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره 
است که به عنوان جرم مستلزم حد، شناخته شده است به علاوه، افساد فی الارض از عناوین 
مخصوص قرآنی است که محاربه مصداق بارز آن است. بنابراین، محاربه عبارت است از رفتاری که 
منجر به خوف مردم شود و اخافه و ایجاد رعب و وحشت، نوعی افساد فی الارض است. در محاربه 
به کار بردن وسیله شرط است و لیکن منحصر به اسلحه از نوع گرم یا سرد آن نیست، بلکه وسایل 
دیگری که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد را شامل می‌شود. اساس محاربه، رکن 
روانی آن است که عبارت است از قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است. همچنین محاربه از 
جرایم مطلق است که تحقق نتیجة مجرمانه در آن شرط نیست و شروع به جرم آن هم به عنوان 
انجام فعل حرام قابل مجازات است. از آنجایی که قصد اخافه عنصر روانی جرم مذکور را تشکیل 
می‌دهد اما در افرادی که از اهل ریبه و فساد هستند؛ چون اصولاً  شکل و نوع رفتارشان موجب 
خوف و رعب می‌شود، اثبات این جزء روانی، لازم نیست. در عین حال برای تحقق محاربه، اهل 
ریبه بودن شرط نیست، چنانچه تعدد مجرمین ملاک نمی‌باشد. از نظر مجازات، قول تخییر و 
لزوم رعایت تناسب بین جرم و بزه با ظاهر آیه 33 سوره مائده و اصول کلی حقوق جزای اسلام 
خواری  و  خفت  بایستی  چهارگانه،  مجازات های  از  یک  هر  اجرای  در  و  دارد  بیشتر  هماهنگی 

محارب مورد تأکید و توجه قرار گیرد و در این مورد فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.

چنانچه ارتکاب قتل به وسیله محارب و یا عمل مجرمانه دیگر، تأثیری در سقوط اختیار 
حاکم بر انتخاب یکی از حدود چهارگانه ندارد. از نظر مصداقی، دزدانی که با قهر و غلبه و به 
طور علنی وارد منزل مردم می‌شوند اگر قصد اخافه داشته باشند یا عملشان نوعاً منجر به ایجاد 
اغتشاش شود و نیز راهزنانی که در راه‌ها و شوارع، راه را بر مردم می‌بندند و موجب رعب و وحشت 

عمومی می‌شوند، محارب هستند و در صورت دستگیری محکوم به حد محاربه می‌شوند.

که  گیرد  قرار  استفاده  مورد  می‌تواند  اقرار  و  بینه  قاضی،  علم  محاربه،  اثبات جرم  برای 
شرایط هر کدام در جای خود قابل طرح است. اگر محارب پس از ارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند، 
در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد حد از او ساقط می شود و اما توبه بعد از دستگیری، 

تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت و در هر حالت حقوق خصوصی افراد قابل مطالبه است.
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گذشت شاکی خصوصی و اولیای دم نمی‌تواند مانع اجرای حد باشد؛ چرا که محاربه از 

جرایم عمومی و یا حق اللهی است و کسی نمی‌تواند مانع اجرای حدود الهی شود.

در خصوص موارد اختلاف بین جرم بغی با محاربه نیز آنچه بیشتر مورد تمیز و تفکیک 
بین این دو عنوان مجرمانه می‌باشد، این که اهداف محاربان اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و 
ایجاد رعب و هراس برای رسیدن به یک سری اهداف پست و مادی بوده که البته ممکن است 
اهداف غیر مادی و بعضاً سیاسی نیز مد نظر قرار گیرد، در حالی که گفته می‌شود بغات گروهی 
هستند که برای ایشان شبهه ایجاد شده است و اینها ظاهراً در جهت صلاح و رفع فساد، علیه امام 
مسلمین دست به شورش، تمرّد و قیام مسلحانه می‌زنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، در جرم 
بغی که مصداق بارز جرم سیاسی در اسلام شناخته شده است اهداف پست و مادی وجود ندارد؛ 

بنابراین محاربه با بغی و جرم سیاسی تفاوت دارد.

در خاتمه یادآور می‌شود که رابطه بین محاربه با افساد فی الارض عبارت است از عموم و 
خصوص مطلق، یعنی هر محاربه‌ای، افساد فی الارض است؛ بعضی از مصادیق افساد فی الارض 

محاربه است، بعضی از مصادیق افساد فی الارض محاربه نیست.
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فصلنامه تخصصی حقوق دادگران کیفری، سال اول، شماره اول، پاییز 1400

تحلیل پولشویی در نظام کیفری ایران با 

چشم انداز روان شناختی 

مژده رئیسی*1 

شماره صفحه : 213-183تاریخ پذیرش : 1400/7/16تاریخ دریافت : 1400/3/17نوع مقاله : پژوهشی

 امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی 
می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و 
بازرگانی آن ها رقم می خورد.پولشویی پدیده اي است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی 
در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، 
به تأسّی از کنوانسیونهاي بین المللی در این زمینه، در سال ١٣٨٦ با تصویب قانون مبارزه با 
پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یك تعریف ساده 
پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، براي مشروع جلوه دادن درآمدهاي 
نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام میگیرد.. اسناد بین المللی و منطقه اي متعددي در خصوص 
از کنوانسیون وین ١٩٨٨،  عبارتند  آنها  از مهمترین  برخی  اند که  به تصویب رسیده  پولشویی 
کنوانسیون شوراي اروپا ١٩٩٠، دستورالعمل اروپایی ١٩٩١، کنوانسیون پالرمو در سال ٢٠٠٠ 
و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ٢٠٠٣. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که 

ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی براي آنها بالا رود. 

واژگان کلیدي: پولشویی، جرم، حقوق ایران، اسناد بین المللی، مقابله .

1. * روان شناس - جامعه شناس )مدرس دانشگاه(
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مقدمه

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت 
مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب 
جرايم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در 
كنار جرايم فردي، جرائم سازمان ي‌افته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده 
از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. »رهبران اين باندهاي 
جنايتكار مدرن، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر كي فاعل باهوش تنها نبوده بلكه 
اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد 
و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي 
میك ردند، اما با افزايش ثروت و قدرتشان، ‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران 

بزرگ و سياستمداران می پردازند.«1 

امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط 
گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب میي ابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از 
مهمترين مشكلاتي است كه در دهه های اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود 

جلب كرده است.

هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به 
كي صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد 
هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها و منافع، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمی شود و تكميل 
آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف 
نشود، ‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي، ‌وقوع جرم مبنا نيز 
كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله 
شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد 
متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام می گيرد 
كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد می شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل 
سرقت، ‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا 

1. Donald R.Cressey, Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972,p.4
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بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد. 

افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير 
پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم 
گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه 

روند متمايز جهاني بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي 
غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني 
بسيار  را  پذيري  نظارت  امكان  مالي  نهادهاي  و  واسطه ها  ابزارها،  تنوع چشمگير  و  ندارد  وجود 

دشوار كرده است . 

تحولات، ‌پيشرفت  اين  اثر  بر   . است  اخير  دهه  دو  علمي  و  آوري  فن  انقلاب  دوم  روند 
شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده 
است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي 

ناممكن است . 

سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد های ملي و بازارهاي مالي با كيديگر است. 
براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي، جابجايي پول فراتر از مرزهاي 

ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است . 

در كنار اين تحولات، ‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه های 
بانكي  از همه مهمتر در سيستم  و  اقتصادي  پولشويي در لايه های  اندر كار  نفوذ عناصر دست 

كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است . 

به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت 
تاثير عوامل مختلف، ‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را 
به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع 
است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و 
نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست، ‌باعث شده است كه 
برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده، نيازمند تمهيدات 
بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها 
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و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشورها را نيز تشويق 
به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشور ما نيز چند 
سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح 
شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده 
تاريخ در  مجلس  تصويب  از  پس  چون   . است  نكرده  طي  را  خود  نهايي  مراحل  هنوز  كه   شد 

 6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام رفته، ك‌ه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.

اين مسائل نشان می دهد كه بررسي پولشويي به عنوان كي عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله 
با آن در سطح ملي و بين المللي، ‌به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد، از 

اهميت ويژه اي برخوردار است . 

مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه های گوناگون حقوقي، اقتصادي، 
اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به 

طرق مقابله با آن پرداخته شود. 

1- مفهوم شناسی 
كلمه لغوي  معادل  می شود  گفته  نيز  پول  پاكنمايي  يا  پول  تطهير  آن  به  كه   پولشويي 

money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن می رسد اين 

است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم 
حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته 
می شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم می شوند:‌پولهاي خوني، 

پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . 

پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر 
اطلاق می شود، پولهاي سياه به پولهايي گفته می شود كه از طريق فرار مالياتي، ‌قاچاق كالا و ارز 
و بازار زيرزميني به دست می آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت 
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اخذ می شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست می آيد.1

از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد كي سلسله عملياتي روي آنها انجام 
شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات 
پولشويي گفته می شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل كي 
شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا میك ند عمل كرده و با 

جدا كردن كثافات ناشي از مال، ‌آن را پاك می سازد و به آن ظاهري قانوني می دهد .2 

امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي 
ارتكاب ميي‌ابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشخاص 
به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسي و جسمي، تجارت و قاچاق 
اعضاي بدن انسان، ‌قاچاق اسلحه، قاچاق آثار تاريخي، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت 

مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود . 

آنها جلب نشود و موجب سوء  به جنايات  اينكه توجه مقامات دولتي  براي  اين گروه ها 
ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در 
فعاليت های مجرمانه بپردازند، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و 
براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده میك نند . به همين دليل هم 

امروزه پولشويي به عنوان كي جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است . 

البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف 
ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و 
داروهاي روانگردان مصوب 1988 در وين، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را 

به مساله پولشويي جلب كرد، ‌بدين شكل مقرر می دارد كه :‌

»هركي از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم يكفري تحت قوانين داخلي 
خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف( 1… 2… 3… 4… 5… ب( 
1-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند 

1. مهدي صحرائيان ” ار آل كاپون تا اسكله های جنوب”، روزنامه ياس نو، شماره 157، 82/6/23، ص 7 .

2. حسين مير محمد صادقي، حقوق جزاي بين الملل، )مجموعه مقالات(، نشر ميزان، چاپ اول، 1377، ص 333.
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فرعي )الف( اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل 
نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم  يا جرايمي دست داشته، 
محل،  واقعي، ‌منبع،  ماهيت  كتمان  يا  و  اخفاء  2ـ   . خود  اقدامات  قانوني  عواقب  از  فرار  جهت 
واگذاري، جابجايي حقوق مربوط و يا ماليكت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و 
يا جرايم موضوع بند فرعي )الف( اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي 
گرديده اند. ج ( …1- تحصيل، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از 
جرم يا جرايم موضوع بند فرعي )الف( اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي 

ناشي گرديده اند …1«

لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي )الف( شامل توليد، ساخت و تهيه و عرضه 
و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است . 

البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمی دهد بلكه مصاديق آن را بر می شمارد 
قاچاقچيان،  هستند، ي‌عني  آگاه  اموال  مجرمانه  منشا  از  كه  را  اشخاصي  تمام  عام  شكلي  به  و 
واسطه ها، بانكداران، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق می توان گفت اين 
كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون )جرايم مربوط به مواد 
مخدر (‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم 
به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب میك ند. اشكالي 
كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي 
از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين 
ايراد، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و 
ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته 

و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .

براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي )فاتف(2 در سال 1990 به 
كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه 

1.  ترجمه كنوانسيون برگرفته شده است از : شاهرخ شاكريان، شكوه فقيري  و فاطمه منتصر اسدي، ‌مجموعه كنوانسيونهاي 
بين المللي )تصويبي دولت ايران (‌، جلد 5، تهران، رياست جمهوري، ‌اداره كل قوانين و مقرات كشور، 1376، صص 870 ـ 838
2. FATF: Financial
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اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي 
جرم پولشويي ارائه داده است : 

»الف( تحصيل، تملك، نگهداري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به 
اينكه به  طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب( تبديل، 
‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن، با علم به 
اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول 
آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج( اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، 
انتقال، جابجايي يا ماليكت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير  محل، نقل و 

مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . «

كنوانسيون 1990 شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي 1991 نيز چنين تفسيري 
از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم يكفري گسترش دادند. در سال 1992 
بيشتر  يكفري  نظام  امروزه  و  داد  قرار  تاييد  مورد  را  تفسيري  چنين  نيز  متحد  ملل  سازمان 

كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند . 

ماده 6 كنوانسيون 2000 پالرمو  در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، به 
عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان كي جرم مستقل مورد توجه قرار داده 

است تعريف زير را از پولشويي ارائه می دهد: 

» 1( تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به 
منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب 
جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ 2( اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي 
يا منشاء يا محل يا يكفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا ماليكت يا حقوق متعلق به آن با علم به 
اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم می باشد . 3 ( تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از 
آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم می باشد در هنگام دريافت آن.« مجمع عمومي ابنترپل 

در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است : 

قانوني  غير  ماهيت  تغيير  يا  پنهان ساختن  منظور  به  عملي  به  يا شروع  »هرگونه عمل 
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درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .1 «

با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي می توان پولشويي را شامل كليه اعمالي 
دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه 
صورت می گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال 

مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند. 

البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف 
و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل  می شود . در كي تعريف آمده است :‌ »پولشويي فرايندي 
است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از 
اعمال مجرمانه را پنهان میك ند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.«2 كه اين تعريف پولشويي را 

به تامين مالي تروريسم بسيار نزدكي می سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت . 

لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت 
نام »خمس مضاعف« مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم 
به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند 
و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك 
صدقه بدهد.3 كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع مقاله  ماست ندارد. چون در 
پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد . 

در ايران در مصوبه مورخ 83/2/6 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي 
چنين تعريف شده است : 

جرم پولشويي عبارت است از : الف( تحصيل، تملك، ‌نگهداري، يا استفاده از عوايد حاصل 
از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است 
.ب( تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور 

1. به نقل از قانون نمونه سازمان ملل در خصوص مبارزه يا پولشويي تهيه شده توسط دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم 
سازمان ملل 1999.  متن ترجمه اين قانون در نشريه مجلس و پژوهش، سال 10، ش 37  بهار 82، صص 206 ـ 165، درج 

شده است  .
2. William R.Shroeder “Money Laundering” ,Law Enforcemet Bulletin,Vol 70 , No 5,may 2001 , P.2

3. آيت الله ابولقاسم خويي، منهاج الصالحين، ‌جلد اول، چاپ پنجم، قم، مطبعه العلميه، 1395 ه.ق. صص337 ـ335
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مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول 
آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج( اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، 
منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا ماليكت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم 

در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.«

در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد 
غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند )الف( هيچ گونه قيدي مبني 
براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده 
است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي می گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر 

قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني، جرم شناخته می شود . 

2- قرین شناسی 
پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان كي جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي 
نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال 
نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و 
يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد 
. لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در 
زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني 
آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق می افتاد است . 
مورخان گفته اند كه بيش از 2000 سال قبل از ميلاد، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت 
سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان میك ردند . مثلًا ثروت 
خود را جابه جا میك ردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه می داشتند و از روشهاي 
ديگر از جمله تبديل پول به دارايي های منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي 
سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده میك ردند.1 بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و 
جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت می گرفته است و با گذشت بيش 

1. Sterling Seagrave , lord  of Rim

به نقل از فريده تذهيبي، تطهير پول )پول شويي(، چاپ اول، انتشارات زعيم، 1381، ص 7
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از 4 هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه های آن تغيير يافته است . 

»در اوايل قرن 17 ميلادي كليساي كاتولكي ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و 
شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه های مختلفي را 
براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي 
از آن ردپاي  . پس  بدهند  به آن  واقعاً هست  آنچه  از  يا ظاهري غير  و  را مخفي كنند  حاصله 
پولشويي را می توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي های بازرگانان اروپايي كه 
از درياي آتلانتكي می گذشتند حمله میك ردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي می گشتند 
كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي 
بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با كيديگر رقابت میك ردند . چون پول اين 
دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد میك رد.«1 اما اين اعمال 

هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند . 

در قرن ما گفته می شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي »آلفونس كاپون« 
معروف به »آل كاپون« جنايتكار معروف دهه 20  و30 آمركيا ابداع شده است . دوران جلوگيري 
از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال 1919 در آمركيا شروع 
شد، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات 
الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر 
آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست می آوردند 
كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. كي راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به 
ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين 
فعاليتها به دست می آوردند . ماشينهاي رختشويي كيي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله 
گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها 
كسب و كار به صورت نقدي انجام می گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست می آمد. 
اما در اكتبر 1931 بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به كي اتهام ساده فرار 
مالياتي او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزاي نقدي محكوم كنند 

1. «Money Laundering», on : www Pctc . gov .ph./edocs/Ipapers money laundering.htm/
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. 1 البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه 
به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت می دهند 
چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها، 

شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا میك ند. 

اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين می دانند كه »آنچه را كه 
انجام می شود به طور كامل شرح می دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش می افتد يا 
شستشو داده می شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود می گيرد . به 
عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان كي رشته انتقالات 
و معاملات مجهول باقي می ماند به طوري كه در نهايت، می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع 

عرضه كرد.2«

دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه 
دادن منابع مالي خود پي برده بودند، ‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكت‌كيهاي پولشويي مؤثرتري 
رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص، شخصي 
به نام مايرلانسكي3 بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه 
آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه های جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از 
كي سال، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس 
به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا كيي از اولين تكنكيهاي واقعي پولشويي ـ تكنكي وام دهي 
مجدد - را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و 
مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي 

اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود .

تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم  اصطلاح پولشويي 
كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي 
واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نكيسون، ‌رئيس جمهور وقت آمركيا به كار رفت و در مطبوعات 

1. Billy steel. Money Launcering  A brief  Histrory , on : www . launderyman u_ net .com

2. جفري را بينسون، شست و شوي پول آلوده، ترجمه آلبرت برنا ردي، چاپ اول، كلك آزادگان، 1381، صص 11-12
3. Mayer Lansky
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در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نكيسون براي انتخاب مجدد خود به رياست 
مثل  مجرمين  و حتي  مؤسسات  از  بسياري  از  نقدي  هنگفتي كمك  مبالغ  جمهوري، ‌محرمانه 
را  امتيازاتي  جمهوري  رياست  به  مجدد  انتخاب  از  بعد  تا  كرد  دريافت  مكزكي  كشور  مافياي 
به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير 
حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه های مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا 
در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ 17 ژوئن 1972، 
از حزب جمهوري‌خواه  افرادي  دستبرد  مورد  واترگيت  ساختمان  در  واقع  دموكرات  مقر حزب 
وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن 
زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ كي از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل 
 تلقي نمي‌شد . و كي دهه بعد  يعني در سال 1982 بود كه كيي از محاكم آمركيا در پرونده

 Fsupp,255,625,39551 , 4 $ US V.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين 
از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمركيا وارد كرد . 1 

به هر حال دولتها از دهه80 ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در 
اين فكر كشور آمركيا پيش قدم بود، ‌چون »هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت 
طلب و دارايي های مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به 
استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه های عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در 
مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه 
پولشويي در جهان مبدل  الوصول  بزرگترين مركز سهل  به  را دردهه 1980  آمركيا  می گرفت، 
ساخت.2« به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمركيا به تصويب رسيد 
. اين قانون كه به نام »قانون كنترل پولشويي« خوانده می شود در اكتبر 1986 تصويب گرديد. 
اگر چه پيش از آن نيز در »قانون رازداري بانكي« 1970 تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از 
جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود 
پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشويي 
را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كمك‌م براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني 

1. حسين مير محمد صادقي، پيشين

2. ديويس رو آن با سورث و گراهام سالت مارش، پولشويي، ترجمه نصرالله امير بشيري، معاونت آموزش ناجا، 1376، ص 71 
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در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري 
تطهير پول، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به راحتي به 
جريان انداخته و از نتاج مالي اين اموال غير قانوني فعاليتهاي مجرمانه خود را گسترش می دهند 
و به همين جهت تلاشهاي جهاني و منطقه اي به خصوص از سوي سازمان ملل به منظور مبارزه 
با اين پديده صورت گرفت ؛ پولشويي در فرايند قاچاق مواد مخدر با تصويب كنواسيون بين المللي 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان)1988( به صورت جهاني در حقوق جزا مطرح 
گرديد و بعد از آن در موارد متعددي از جمله اعلاميه كميته بال )1988 (، كنوانسيون شوراي 
اروپا )1990 (، دستور العمل اتحاديه اروپا) 1991 (، قطعنامه سازمان بين المللي كمسيون اوراق 
بهادار )1992 ( و به ويژه در كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي )2000 
( و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي )2003( پيگيري شد . در سال 1989 رؤساي هفت كشور 
صنعتي جهان معروف به G-7، به منظور هماهنگي چند مليتي براي برخورد با اين بحران سازمان 
»فاتف« را تشيكل دادند كه اين سازمان در سال1990، 40 توصيه در خصوص مبارزه با پولشويي 
منتشر كرد كه به عنوان كار پايه و استاندارد بين المللي مبارزه با پولشويي در جهان پذيرفته شده 

است . اين توصيه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبيني قرارگرفت . 

تلاشهايي كه در سطح كشوري، ‌منطقه اي و جهاني براي مبارزه با پولشويي صورت گرفته 
همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عمليات تروريستي مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001، 
‌حساسيتهاي بين‌المللي براي مقابله با پديده پولهاي سياه بيشتر شده است . كمي بعد از اين 
حادثه بود كه آمركيا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را تصويب كرد و براي اين 
قانون ويژگي فراملي قرار داد و دو هفته بعد از اين حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه 1373 1 
را در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رساند و به مبارزه با تامين مالي تروريسم 

و پولشويي در سطح جهان سرعت داده شد. 

در خصوص ايران نيز بايد گفت كه واژه پولشويي در ادبيات حقوقي و اقتصادي ما قدمت 
چنداني ندارد و اندكي بيش از 4 –3 سال است كه در محافل حقوقي و اقتصادي مطرح شده و 
سمينارهايي نيز در اين زمنيه بر پا شده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از بحثهاي فراوان 
و پس از چندين بار بازنگري در تاريخ 81/7/6 به مجلس تقديم شد كه به دنبال كارشناسي ها و 

1. Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)
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بررسي هایی كه در لايحه صورت گرفت، ‌تغييرات و اصلاحاتي توسط كميسيون مشترك مجلس 
تاييد شوراي  مورد  اما  تصويب مجلس رسيد.  به  تاريخ 83/2/6  در  ونهايتاً  آمد  به عمل  آن  در 
نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تايكد مجلس بر مواضع قبلي خود، لايحه به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين لايحه درمجمع مورد بررسي قرار نگرفت و با 
موافقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات 
شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني 
اعتبار در  و  پول  بانكهاي خارجي، ‌شوراي  با  براي هماهنگي  تدابيري  اتخاذ  فوريت  و  پولشويي 
تاريخ 81/2/18 به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 52 مقرراتي را 
براي پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي تصويب كرد. علت عمده تايكد و تسريع دولت و 
اقتصادي  اين است كه كارشناسان  با پولشويي  اقدامات مبارزه  بانك مركزي در زمينه پيگيري 
پولشويي است و ضعف  براي  ايران دومين كشور مستعد  بانك جهاني معتقدند  و  سازمان ملل 
قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است . 1 بنابراين 
در حال حاضر مستند قانوني مبني بر جرم بودن عمل پولشويي در ايران وجود ندارد . اگرچه 
ايران كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين 
را تصويب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاري شست و شوي عوايد حاصل از 

قاچاق مواد مخدر شده‌اند. 

3-  عناصر تشليك دهنده جرم 
هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشيكل می شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب 
جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان كي جرم نيز تحقق 
اين عناصر سه گانه ضروري است . كه در اين مبحث به بررسي اين عناصر در جرم پولشويي 

می پردازيم . 

3-1-  عنصر قانوني 

همان گونه كه برخي اساتيد حقوق جزا بيان كرده اند عنصر قانوني را نبايد به عنوان كي عنصر 

1. محمد طاهري، »چهار راه پولشويي«، روزنامه همشهري، 82/2/10
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مجزا در كنار عنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد.1 چون عنصر قانوني همسنگ و هم تراز 
عناصر ديگر نيست بلكه عناصر ديگر در طول عنصر قانوني قرار می گيرد . عنصر مادي و رواني 
جرم هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا بر تصريح قانون است كه مي‌توان رفتار يا حالت خاصي را 
به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت . هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند، ‌وارد 
دايره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقي اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار می دهيم . 

جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به 
حقوق يكفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه 
خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي 
دارد ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي در صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، 
حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند . اما اسناد بين المللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاري 
كي موضوع خاص كنند، قبل از تصويب و جذب شدن در حقوق داخلي نمی توانند خود به عنوان 
عنصر قانوني كي جرم، قضات دادگاههاي كي كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت ديگر، اسناد 
بين المللي گاه با تببين ارزش های مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اين ارزش ها‌، از 
دولت ها می خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعيين 
تلقي و مجازات آن مشخص  قانون داخلي، ‌عمل مزبور جرم  با تصويب  تا وقتي كه  اما  نمايند. 
و  خطرناك  جنبه  داشت، ‌هرچند  نخواهد  وجود  داخلي  حقوق  در  عنوان  آن  با  جرمي  نگردد، 
زيان آور آن از نظر جامعه بين المللي شناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل 

حاكميت دولتها است 

بين  اسناد  برخي  و  پالرمو 2000  كنوانسيون   6 ماده  و  وين 1988  كنوانسيون   3 ماده 
المللي ديگر از دول اعضا خواسته اند كه بر طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود اقدامات لازم 
را جهت جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي خود به عمل آورند. بنابراين عنصر قانوني جرم 
پولشويي را بايد در قانون داخلي هر كشور بررسي كرد. همان گونه كه عنصر قانوني پولشويي در 
آمركيا را بايد قانون كنترل پولشويي 1986 و قانون ضد تروريسم 2002، و در انگلستان قانون 
جرايم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروريسم 1989 و قانون عدالت يكفري و قانون 
پولشويي 1993 اصلاحي 2001، ‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهير 

1.  - حسين مير محمد صادقي، ‌جرايم عليه اموال و ماليكت، ‌چاپ ششم، نشر دادگستر، 1378، ص 52
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عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهير پول 1996، دانست . امروزه در بيش از 

147 كشور دنيا مقررات مبارزه با پولشويي تصويب شده است . 

انگاري پولشويي وجود ندارد اگر  ايران در حال حاضر هيچ قانوني در خصوص جرم  در 
چه مقرراتي اداري در جهت پيشگيري از پولشويي به تصويب رسيده است . اما اين عمل هنوز 
در ايران جرم نيست و تا زماني كه مصوبه مجلس مراحل قانوني خود را طي نكند و لازم الاجرا 
نشود نمی توان گفت در ايران جرمي به نام پولشويي وجود دارد . اما در صورت قانوني شدن اين 
مصوبه می توان عنصر قانوني اين جرم را مواد 1، 2، 7 اين قانون دانست . پس عنصر قانوني جرم 
پولشويي در ايران مركب خواهد بود ونه بسيط. توضيح اينكه »اگر در كي حكم قانوني تكليف 
جرم و مجازات معين شده باشد، عنصر قانوني آن جرم بسيط و اگر چند حكم قانوني براي تعريف 
جرم، اركان جرم، مجازات، علل مشدده جرم پيش بيني شده باشد عنصر قانوني آن جرم مركب 
است.« 1 براي محكوميت كي شخص به پولشويي نيز بايد به چند ماده قانوني استناد كرد؛ براي 
تطبيق موضوع با پولشويي بايد به ماده 1 و براي تشخيص عوايد مجرمانه بايد به ماده 2 و براي 

تعيين مجازات بايد به ماده 7 استناد كرد. 

3-2- ‌عنصر مادي 

اين است كه قبلًا جرمي مستقل و  بر  ثانويه است و تحقق آن منوط  جرم پولشويي كي جرم 
سودآور اتفاق افتاده باشد كه سپس عوايد و منافع ناشي از آن جرم تطهير شود . جرم ارتكابي 
اول كه عوايد حاصل از آن تطهير می گردد جرم »مقدم« يا »منشا« يا »اصلي«2 ناميده می شود. 
اما اين بدان معنا نيست كه جرم پولشويي جرمي وابسته به جرم مقدم است و محكوميت مرتكب 
پولشويي  منوط به اثبات و محكوميت مرتكب جرم مقدم است. حتي اگر مرتكب جرم اوليه مورد 
تعقيب قرار نگيرد يا مجازاتي بر او اعمال نشود و يا فوت شود و يا از طرف مرجع رسيدگي دستگير 
نشده باشد يا پس از ارتكاب جرم فرار كرده باشد، ‌چنانچه مال تحصيل شده از اين اشخاص به 
هر نحو مورد پولشويي قرار گيرد، ‌جرم پولشويي محقق خواهد شد . بنابراين جرم پولشويي و 
جرم مقدم بر آن كاملًا از كيديگر مجزا بوده و دو جرم مختلف محسوب می شوند. و از اين لحاظ 

1. علي آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران، ‌نيمسال اول سال تحصيلي 84 ـ 83، 
2. Predicate offence
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می توان آن را با جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقايسه كرد؛‌ اگر چه تحقق جرم استفاده از 
سند مجعول منوط به تحقق قبلي جرم جعل در سند مورد استفاده است، اما جرمي كاملًامستقل 

از جرم جعل محسوب می شود . 

اينكه چه نوع جرايمي به عنوان جرم مقدم در پولشويي شناخته شود، می توان  از نظر 
پولشويي را به دو نوع تقسيم كرد : تطهير خاص و تطهير عام.1

تطهير خاص ناظر به تطهير درآمدها و سرمايه های ناشي از قاچاق مواد مخدر است كه 
در بند )ب( ماده 3 كنوانسيون وين انعكاس يافته است . و از لحاظ بين‌المللي مقدم بر تطهير 
عام به رسميت شناخته شد. اما تطهير عام پاك نمايي درآمدها و سرمايه‌هاي ناشي از ارتكاب 
هر جرمي است كه اين نوع تطهير اگر چه در بسياري از اسناد و اعلاميه های منطقه اي مانند 
كنوانسيون شوراي اروپا و دستور العمل اروپايي و اسناد »فاتف« مورد توجه قرار گرفته است، اما 
به عنوان جرم در كي سند بين المللي مصوب سازمان ملل، در ماده 6 كنوانسيون پالرمو انعكاس 
يافته است. كه ما نيز به همين دليل به بررسي جرم مقدم در اين كنوانسيون می پردازيم . بند 
)ح( ماده 2 كه به تعريف اصطلاحات مندرج در كنوانسيون پرداخته، در تعريف جرم مقدم چنين 
مقرر مي‌دارد :»جرم مقدم عبارت است از هر جرمي كه در نتيجه آن عوايدي حاصل می شود كه 
می تواند طبق تعريف مندرج در ماده 6 اين كنوانسيون، ‌خود موضوع كي جرم ديگر گردد .« ‌و 
در خصوص اينكه جرايم مقدم بايد شامل چه مواردي باشد و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از 
كدام جرم يا جرايمي بايد پولشويي تلقي گردد بند 2 )ب( ماده 6 از دولتهاي عضو خواسته است 
كه كليه جرايم شديد و مهم 2 مندرج  در ماده 2 اين كنوانسيون و اعمال مجرمانه موضوع مواد 

5، 8 و 23 اين كنوانسيون را به عنوان جرايم مقدم تلقي نمايند. 

در ماده 2 در خصوص مفهوم جرم شديد و مهم آمده است كه »هر عمل مجرمانه اي است 
كه حداكثر مجازات آن حبس به مدت حداقل 4 سال و يا مجازاتهاي شديدتر باشد.« پس براي 
تعيين جرم شديد بايد به قانون داخلي هركشور مراجعه كرد و جرايمي را كه حداكثر مجازات 
آن 4 سال حبس و يا مجازات شديدتري است را به عنوان جرم شديد و در نتيجه جرم مقدم در 

1. ژاك بوركيان، »بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه«، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي، 
ش 22 – 21، ص 324

2. Serious Crime
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پولشويي محسوب نمود. بنابراين با توجه به اين معيار در حقوق ايران جرمي مثل كلاهبرداري 
مشدد  كلاهبرداري، ‌سرقت  و  اختلاس  ارتشاو  مرتكبين  مجازات  تشديد  قانون   1 ماده  موضوع 
موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامي و جرايمي كه مجازات اعدام براي آنها پيش بيني شده 
است می تواند به عنوان جرم شديد، ‌جرم مقدم در پولشويي تلقي گردد.1 اما ضابطه مدت حبس 
پيش‌بيني شده در نظامهاي يكفري داخلي كه شامل نظام حقوق يكفري بيش از 190 كشور عضو 
سازمان ملل متحد می شود با توجه به تفاوتهاي اساسي در حقوق ملي كشورها موجب می شود كه 
اعمال مجرمانه بسيار متفاوتي مشمول اين تعريف گردند. بنابراين در تعريف جرائم شديد در اين 
كنوانسيون به اختلاف قوانين ملي در تعيين ميزان مجازات حبس براي اعمال مشابه بي‌توجهي 
شده است . لذا اين تعريف كلي داراي اين ايراد است كه ممكن است در امر معاضدت قضايي بين 
كشورها ايجاد مشكل كند. به اين نحو كه با توجه به قانون داخلي كي كشور عملي جرم مقدم با 
توجه به تعريف اين كنوانسيون تلقي گردد ولي با توجه به قانون داخلي كشور ديگر همان عمل 
جرم مقدم تلقي نشده و در نتيجه تطهير عوايد حاصل از آن پولشويي تلقي نگردد . در نتيجه 
مثلًا تقاضاي استرداد متهم از طرف كشور اول، ‌مورد قبول كشور دوم واقع نشود. چون در اكثر 
كشورها كيي از شرايط استرداد، ‌جرم بودن عمل در هر دو كشور تقاضا كننده و مورد تقاضاي 

استرداد است. 

ماده 5 كنوانسيون در خصوص »مشاركت در گروه سازمان يافته جنايتكارانه« است. طبق 
بند )الف( ماده 2 »گروه مجرم سازمان يافته عبارت است از كي گروه تشكل يافته، متشكل از 
سه نفر يا بيشتر كه براي كي دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب كي يا چند 
جرم شديد يا اعمال مجرمانه مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم 
يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت میك ند.« پس هر نوع مشاركت  منفعت مالي 
در چنين گروهي چه به صورت مباشرت چه مشاركت و چه معاونت، جرم مقدم پولشويي تلقي 

مي گردد.

ماده 8 كنوانسيون نيز ناظر بر فساد مالي يا ارتشا است كه هم رشا و هم ارتشا را شامل 
می شود. بدون ترديد در هر دو عنوان مذكور در ماده 5 و 8 منافع مادي قابل تحصيل است كه 
براي جلوگيري از كشف جرم بايد تطهير شوند. لذا تلقي آنها به عنوان جرم مقدم در پولشويي 

1. البته ايران هنوز كنوانسيون پالر مو را تصويب نكرده است . 
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ضروري است.

است كه شامل  يافته  اختصاص  اجراي عدالت  در  ممانعت  انگاري  به جرم  نيز  ماده 23 
مواردي می شود كه با اعمال تهديد و فشار يا پيشنهاد يا اعطاي منفعتي در اقامه شهادت يا ادله 
در خصوص جرايم مشمول كنوانسيون مداخله می شود يا با تهديد و اعمال فشاري كه بر خود 

مامورين اجرايي و قضايي صورت مي‌گيرد مسير اجراي عدالت به انحراف كشيده می شود.

البته كنوانسيون از كشورهاي عضو خواسته علاوه بر اين جرايم، تلاش كنند كه تا حد 
ممكن طيف گسترده اي از جرايم را به عنوان جرم مقدم در پولشويي تلقي كنند.1

بسيار  جنايات  ارتكاب  از  ممانعت  پولشويي،  جرم  پيدايش  فلسفه  اينكه  به  توجه  با  لذا 
سودآور است ميتوان تعداد زيادي از جرايم را به عنوان جرم مقدم در پولشويي محسوب كرد 
كه برخي از اين جرايم مانند ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر، 
سرقت، قاچاق كالا و ارز در قوانين داخلي كشورها جرم محسوب می شوند و برخي ديگر مانند 
تجارت  زنان، اطفال و قاچاق مهاجران و تجارت اعضاي بدن انسان، در اسناد بين المللي جرم 
شناخته شده و معمولاً نيز به شكل سازمان يافته ارتكاب میي ابند و از اسناد بين المللي به حقوق 
داخلي وارد شده و يا حتي ممكن است درقانون داخلي برخي كشورها وارد نشده باشد. كه در 
بين اين جرايم قاچاق مواد مخدر مهمترين جرم مقدم پولشويي است به گونه اي كه كنوانسيون 
وين خود را ملزم به تصويب تدابير و مقررات لازم براي جرم شناختن پولشويي عوايد حاصل از 
قاچاق مواد مخدر كرده است و در ساير اسناد بين المللي نيز توجه خاصي به اين جرم شده است. 

توصيه شماره 1 فاتف در سال 2001 در زمينه جرايم مقدم در پولشويي مقرر داشته است 
تا حد ممكن گستره بيشتري  باشد و  بايد شامل همه جرايم شديد و مهم  : »جرايم پولشويي 
از جرايم را در برگيرد. با اين حال كشورها مي‌توانند 1( اموال حاصل از همه جرايم را موضوع 
پولشويي قرار دهند يا 2(كي‌ طبقه از جرايم شديد و مهم را به عنوان جرم مقدم در نظر بگيرند 
و يا 3( ميزان مجازات جرايم را در نظر بگيرند و جرايمي را با ميزان مشخصي مجازات مشمول 

پولشويي قرار دهند و يا 4( تريكبي از اين روشها را انتخاب كنند.«

1.  بند 2 )الف( ماده 6 كنوانسيون پالرمو
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امروزه قوانين كشورهاي جهان را از نظر جرايم منشا پولشويي به سه دسته می توان تقسيم 

كرد:‌

تلقي ميك‌نند.  پولشويي  را  اعمال مجرمانه  كليه  از  درآمدهاي حاصل  تطهير  برخي   -1
مانند تريكه، ‌فيليپين، اسلووني و استوني و… 1 2ـ برخي ديگر تطهير عوايد حاصل از فعاليتهاي 
غير قانوني خاص را جرم می دانند كه معمولاً شامل جرايم شديد و مهم است. مثلًا آمركيا كه 
فهرستي از جرايم مقدم در پولشويي تهيه كرده است كه تاكنون به 176 جرم رسيده است.2 و يا 
قانون انگلستان و بوتسوانا3 3ـ در برخي قوانين نيز صرفاً تطهير عوايد حاصل از جرايم مربوط به 
مواد مخدر جرم شناخته شده است . اگر چه تعداد اين كشور ها به دليل توصيه ها و اقدامات بين 
المللي كم است . براي مثال هنك كنگ را می توان نام برد .4 قانون 1986 انگلستان فقط جرايم 
مربوط به مواد مخدر را به عنوان جرم مقدم در پولشويي لحاظ كرده بود. اما قانون عدالت يكفري 
1993 كي رشته از جرايم جديد را به جرايم مقدم در پولشويي اضافه كرد. قانون 1990 فرانسه 
نيز فقط در زمينه تطهير پولهاي ناشي از مواد مخدر بود اما قانون ضدفساد 1993 قلمرو آن را به 

جرايم سازمان يافته تسري داد.

به طوري كلي و با توجه به مستندات جهاني و قوانين كشورهاي مختلف، عوامل زير در 
تعيين جرايم منشا پولشويي مؤثر است : 1ـ ايجاد مبالغ قابل توجه اموال قابل تبديل به وجه 
نقد 2- ارتباط با جرايم قاچاق مواد مخدر3-نقض جدي نظم بين المللي 4ـ ارتباط با سازمانها 
يا فعاليتهاي سازمان يافته مجرمانه 5ـ خدشه وارد كردن به اعتبار نظام بانكي و ساير مؤسسات 

مالي غير بانكي.5 

البته برخي اظهار داشته اند كه اگر چه غالباً درآمدهاي موضوع پولشويي ناشي از عمل 

و  نشريه مجلس  پولشويي در كشور‌هاي منتخب«،  قوانين  ميرزاوند، ‌»بررسي  الله  و فضل  پور  زال  فرهاد رهبر، غلامرضا   .1
پژوهش، پيشين، صص  82 ـ 79

2. محمد فريادرس، »مجلس ششم مبارزه با پولشويي را از خاطر برد« روزنامه يكهان، 14 ارديبهشت 83 .

3. محمد موسوي مقدم، درآمدهاي ناشي از جرم )پولشويي(، چاپ اول، ك‌رج، انتشارات رضواني، 1381 صص 9-11

4. عباس بابايي خانه سر، پاكسازي پول و نقش آن در جرايم فراملي، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
دانشگاه تهران، ‌1375، ص 6.

5. فرهاد رهبر و ديگران، تعاريف، ‌مفاهيم، ‌آثارو پيامدهاي پولشويي، پيشين، ص 35
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مجرمانه هستند اما در برخي موارد ممكن است درعين مشروع بودن منشا اموال، به دليل عدم 
رعايت برخي الزامات قانوني مثلًا عدم پرداخت ماليات يا حقوق گمركي كه لزوماً جرم نيستند، 
تلقي  پولشويي  می توان  نيز  را  درآمدها  اين  انتقال  و  نقل  و  تلقي شود  نامشروع  درآمد حاصله 
كرد.1اما بايد توجه كرد كه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي از عوايد حاصل از جرم نام برده 
شده است و نه درآمدهاي با منشا غير قانوني . بنابراين درآمدهاي حاصل از اعمالي مثل فرار 
مالياتي و يا عدم پرداخت حقوق گمركي تنها در كشورهايي بايد مشمول پولشويي قرار گيرد كه 
اين اعمال در قانون آن كشور ها جرم تلقي شده باشد و چنانچه اين اعمال جرم نباشد نمی تواند 

مشمول عنوان پولشويي قرار گيرد . 

آورده  پولشويي  تعريف  پولشويي در  ماده 1 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص 
است: الف( تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني …« 
كه ابتدائاً به نظر می رسد كه لازم نيست عوايد حاصل از جرم باشد بلكه هر نوع عوايد حاصل از 

فعاليتهايي كه غير قانوني باشد را شامل ميشود. 

اما در ادامه به تعريف عوايد حاصل از جرم می پردازد :‌ماده 2 »عوايد حاصل از جرم به 
معناي هرنوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم  از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده 
باشد.«  بنابراين لازم است كه مال ناشي از جرم باشد . كه اين جرم می تواند هر نوع جرمي باشد 
چه سازمان يافته چه انفرادي ، چه شديد و چه پيش  پا افتاده . بنابراين در اين مصوبه كليه 
جرايم، جرم مقدم پولشويي محسوب شده است. و اين امر دامنه شمول پولشويي را به نحو غير 
قابل توجهي گسترش می دهد. در حالي كه با توجه به اينكه فلسفه پيدايش اين عنوان  جزايي 
فعاليتهاي مجرمانه سودآوري است كه به صورت سازمان يافته ارتكاب میي ابد و در نتيجه نظام 
اقتصادي را مختل میك ند، بهتر بود كه قانونگذار ما نيز مانند برخي ديگر از كشورها صرفاً تطهير 
پول ناشي از جرايم مهم را جرم انگاري میك رد . البته با تعيين ضابطه و يا شمارش جرايم مهم 

تا در تعييين مصاديق جرايم مهم نيز ابهامي وجود ند اشته باشد. 

1. )الف( محمد ابراهيم شمس ناتري، »پولشويي، آثار و عكس العملها«، انديشه های حقوقي، ش 5 . ص 91

 ,Peter Gill ,Adam Edwards. Transnational organized crime, First publication, London, Routledge (ب
2003, P.208 
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3-2-1- :‌شيوه ها و وسالي ارتكاب جرم 

برخي جرايم براي تحقق مقيد به وسيله هستند . يعني بايد وسيله خاصي با شرايط خاصي كه 
مورد نظر قانونگذار است به كار رود تا جرم تحقق يابد . براي مثال تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسلامي كه در آن ايراد جرح با اسلحه و چاقو و امثال آن مورد حكم خاص قرار گرفته است . در 
برخي جرايم نيز وسيله به كار رفته در جرم، عامل مشدده يكفر شمرده شده است . به عنوان 
مثال استفاده از وسايل ارتباط جمعي مثل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله در كلاهبرداي موجب 
تشديد مجازات از 7 ـ1 سال به 10-2 سال حبس می شود . اما پولشويي مقيد به وسيله خاصي 
نيست . و ارتكاب آن با استفاده از شيوه و وسيله خاصي تاثيري در مجازات نيز ندارد . شيوه ها و 
وسايلي كه از سوي مجرمان براي پولشويي مورد استفاده قرار می گيرد، ‌بسيار متنوع و متفاوت 
است و در واقع به تعداد تجارت و فعاليتهاي مشروع است . انتخاب هركي از اين روشها به عوامل 
مختلفي مانند مكان و زمان و ميزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شركت كننده در 
پولشويي و اينكه آيا منافع حاصل از آن براي مصرف زودهنگام، ‌پس انداز و يا سرمايه  عمليات 	
گذاري مورد استفاده قرار می گيرد و حجم اموالي كه بايد تطهير شود بستگي دارد .1 علاوه بر 
اينها، نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جا جرم 
واقع شده و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير می شود نيز در انتخاب شيوه پولشويي 
مؤثر است.2 با اين وجود پولشويان هرگز خود را محدود به كي شيوه و وسيله خاص نمیك نند . 
آنها افراد بسيار زيرك و حرفه اي هستند كه با كشف و شناسايي هركي از روشهاي پولشويي، به 

ابداع و استفاده از راههاي ديگر می پردازند.

استفاده از بانكها عمده ترين ابزار جهت پولشويي به شمار می رود به خصوص اگر بانك 
يا برخي كاركنان اصلي آن با پولشويان همكاري كنند، عمليات پولشويي با سهولت بسيار انجام 
خواهد گرفت . علت اصلي مورد توجه بودن بانكها براي پولشويي اين است كه بانكها به طور طبيعي 
انتقال  براي پولشويان مفيد و لازم است، ‌ارائه می دهند مثل  را كه  و برحسب وظيفه خدماتي 
پول و گشايش حسابهاي مختلف و بانكهاي بزرگ به دليل اعتباري كه در ارائه خدمات پيشرفته 
به مشتريان دارند، مورد استفاده پولشويان قرار مي‌گيرند تا از شهرت نكي بانك درعمليات خود 

1. گزارش دفتر بررسي های اقتصادي، از سري بررسي های امنيت اقتصادي، پولشويي، 1381، صص 17-18

2. ژيلا عليزاده، »مقابله با پولشويي و نقش آن در سالم سازي اقتصاد«، بانك و اقتصاد، ش 38، ص 28
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به  نقطه  ازكي  انتقال وجوه  بانك و سهولت  به  آسان  امكان دسترسي  استفاده كنند. همچنين 
نقطه ديگر و پايبندي بانكها به ضوابط مربوط به حفظ اسرارمشتريان، سبب تشويق پولشويان به 

استفاده از اين نظام مي‌شود.

تعدادي از بزرگترين پرونده‌هاي پولشويي كشف شده در جهان مربوط به بانكها است كه 
مورد مشهور و مهم آن بانك اعتبار و تجارت بين‌المللي است كه درسال 1972 با سرمايه شيخ‌زايد 
رئيس دولت امارات عربي متحده و كي بانكدار پاكستاني به نام آقا حسن عابدي در لوكزامبورگ 
. اين بانك با داعيه  گشايش يافت و تا سال 1991 كه تعطيل شد در 73 كشور شعبه داشت 
اسلامي بودن و استفاده از انگيزه های خيرخواهانه مسلمانان، ميلياردها دلار رابه شعبات مختلف 
خود در سراسر جهان سرازير كرد و در عين حال براي بسياري از باندهاي جنايتكار و از جمله 
باندهاي قاچاق مواد مخدر در خاورميانه و جهان سوم و همچنين كارتل مواد مخدر مدلين در 
آمركياي جنوبي تسهيلات فراوان فراهم میك رد. به نحوي كه وقتي در نهايت در سال 1991 از 
فعاليتهاي اين بانك پرده برداشته شد مشخص شد كه »اين بانك حدود 3000 مشتري مجرم 
داشته است كه هركي از اين مجرمين خود مي‌توانند كي داستان شوند« 1 كه از جمله آنها خون 
سا2، سلطان ترياك مثلث طلايي بود كه مقادير زيادي در شعبه های مختلف اين بانك سپرده 
داشت . البته درجريان تعطيلي اين بانك هزاران سپرده گذار بي گناه نيز سرمايه خود را از دست 
دادند.3 مثال معروف ديگر در اين خصوص، سيتي بانك آمركياست كه به رائول ساليناس برادر 
جنايتكار رئيس جمهوري سابق مكزكي كمك كرد تا 90 تا 100 ميليون دلار را از مكزكي خارج 
كند و با از بين بردن رد مدارك و وجوه، منبع و سرچشمه پول را تغيير دادند و براي اين منظور 
اين بانك اقدام به تاسيس كي مؤسسه صوري نموده و با دادن شماره رمزي به ساليناس و تدارك 
ديدن نام مستعار براي شخص واسطه، پول را به صورت سپرده به حسابي در شعبه مكزكيوسيتي 
اين بانك واريز و سپس آن را به كي حساب متمركز در نيويورك منتقل و از آنجا به سوئيس و 

لندن منتقل میك ردند. 4

1. Billy steell , Business Area Prone to Money laundering, loc.cit.

2. Khun Sa

3. براي تفصيل بيشتر اين قضيه و آگاهي از اقدامات و عمليات اين بانك رجوع كنيد به‌ : رو آن با سورث و ديگران، پيشين، 
صص 129-125و 26-28

4. »مبارزه با پولشويي گام اول در مبارزه با فساد اقتصادي«، رسالت، 80/11/13
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و  شيوه  ابتدائاً  دارند،  پولشويي  مراحل  تمام  در  بانكها  كه  مهمي  نقش  به  توجه  با  لذا 
روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار می برند را مورد بررسي قرار 
داده و سپس به شيوه هایی كه با استفاده از ساير مؤسسات مالي و همچنين مؤسسات غير مالي 
صورت می گيرد می پردازيم . البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان در هر عمليات پولشويي از 
كيي از اين روشها و يا وسايل استفاده میك نند. بلكه ممكن است در كي عمليات پولشويي در 
مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز 
بسيار متنوع است كه نمی توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت . لذا به توضيح 

مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا می شود. 

3-2-2-   نيتجه مجرمانه 

جرايم را به اعتبار نتيجه ارتكاب آن به دو دسته تقسيم میك نند: 1- جرايم مطلق 2- جرايم مقيد. 

قانونگذار در تحقق برخي از جرايم نتيجه خاصي را شرط كرده كه بدون حصول اين نتيجه 
نمی توان جرم را كامل محسوب كرد. در حالي كه در دسته ديگري از جرايم چنين نتيجه اي را 
ملحوظ نداشته و نفس ارتكاب فعل را صرف نظر از نتيجه آن جرم كامل دانسته است . كه دسته 
اول را جرم مقيد و دسته دوم را جرم مطلق می گويند. »جرم را از اين نظر مطلق ناميده اند كه 
وصف مجرمانه صرفاً به صورت يا ظاهر فعل تعلق يافته  ودر توصيف مجازات اخذ نتيجه زيانبار 
منظور نشده است1« و در واقع جرم مطلق از شرط نتيجه است . اما جرم مقيد، مقيد به نتيجه 
است و بدون تحقق نتيجه جرم كامل نمی شود »البته اين بحث فقط در جرايم عمدي مطرح 
می شود زيرا در جرايم غير عمدي علاوه بر فعل مجرمانه و خطاي واقعي يا مفروض مرتكب لازم 
است كه حتماً نتيجه و خسارتي هم به بار آمده باشد.«2 حال بايد ديد كه جرم پولشويي براي 

تحقق نياز به نتيجه دارد يا خير و چنانچه نياز به نتيجه دارد، نتيجه آن چيست؟ 

در ضمن بررسي تعريف جرم و عمل مرتكب در جرم پولشويي گفتيم كه پولشويي به صورت 
مصاديق مختلف تبديل، انتقال، اخفاء و پنهان كردن ماهيت، منشا، محل و ماهيت و اكتساب و 
تملك و تصرف اموال ناشي از جرم و كمك به شخص مجرم براي عدم شمول مقررات يكفري، 

1.  محمد علي اردبيلي، حقوق جزايي عمومي، جلد اول، نشر ميزان، 1380 . ص 216

2. پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، نشر طرح نو، 1382، ص 324 
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ارتكاب ميي‌ابد. كه با توجه به اين مصاديق، ‌عمل مرتكب را مشروع و قانوني جلوه دادن عوايد 
حاصل از جرم و در واقع پنهان كردن ماهيت جنايي مال دانستيم . بنابراين براي تحقق پولشويي 
لازم است مالي كه از راه نامشروع به دست آمده و تاقبل از انجام عمل شست و شو بر روي آن 
ظاهري نامشروع دارد، ظاهري موجه و قانوني پيدا كند به نحوي كه نتوان پي به ماهيت غير قانوني 
و نامشروع آن برد. در واقع هدف اول از ارتكاب پولشويي اين است كه وجوه غير قانوني به شكلي 
تبديل شود كه موجه بوده و كمتر شبهه برانگيز باشد به نحوي كه سرچشمه حقيقي يا ماليكت آن 

پوشيده مانده و به شكل قانوني و مشروع جلوه گر شود تا بتواند آزادانه به كار گرفته شود. 

وقتي پول چنين شكلي به خود گرفت، در هر مرحله اي ا ز پولشويي كه باشد عمليات 
پولشويي كامل شده است و تا قبل از آن نمی توان گفت پولشويي محقق شده اشت. 

ماده 3 كنوانسيون وين و ماده 6 كنوانسيون پالرمو هدف از انجام اعمال تبديل يا انتقال 
دارايي ناشي از جرم را مخفي كردن منشا غير قانوني اين دارايي بيان میك نند . بنابراين نتيجه 
مورد نظر مرتكب مخفي كردن يا تغيير دادن ماهيت غيرقانوني دارايي است و پس از تحقق اين 
اين مقصود با انجام  امر است كه مرتكب به مقصد خود رسيده و جرم كامل می شود و معمولاً 
مرحله ادغام صورت می گيرد . چون پس از اين مرحله است كه مال ظاهر قانوني به خود می گيرد.

با اين توضيحات جرم پولشويي، مقيد به نتيجه است . البته معمولاً عمل ارتكابي مرتكب و 
نتيجه آن از كيديگر قابل تفكيك نبوده و با انجام عمل ارتكابي، نتيجه مجرمانه يعني موجه جلوه 
كردن مال نيز تحقق میي ابد . مثلًا با فروش مال حاصل از جرم و دريافت ثمن آن، ‌درآمد حاصله 
نيز مشروع جلوه گر می شود همان گونه كه مثلًا در جرم جنايت در امانت نيز باتلف مال اماني، 

ضرر صاحب مال كه نتيجه مجرمانه است نيز تحقق میي ابد. 

براي تحقق پولشويي لازم نيست كه مرتكب اين اموال را دوباره به كارانداخته يا سرمايه 
گذاري و نفع مادي ببرد، ‌بلكه همين كه مال نامشروع، مشروع جلوه گر شد جرم تحقق میي ابد. 

بنابراين اگر مثلًا مرتكب جرم پول حاصل از جرم را به بانك ببرد و در حساب خود بگذارد 
تا بعداً با طي مراحل مختلف آن را مورد شست و شو قرار دهد اما كيي از كاركنان بانك به اين 
از بررسي ماهيت غير قانوني پول كشف شود،  پول مشكوك شده و آن را گزارش دهد و پس 
پولشويي تحقق پيدا نكرده است . اگر چه به اين عمل می توان عنوان شروع به پولشويي موضوع 
بند4 )ج( كنوانسيون وين و يا بند 1 )ب( )2( ماده 6 كنوانسيون پالرمو اطلاق كرد. اما در حقوق 
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ايران با توجه به مشكلاتي كه ماده 41 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن در خصوص شروع 
به جرم دارد، ‌چنانچه همان مقدار عمل ارتكابي توسط مرتكب خود جرم مستقلي بوده و قابل 
مجازات باشد به همان عنوان مجرمانه و نه به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است و شروع به 
هر جرمي غير از اين موارد در صورتي قابل مجازات است كه در قانون در خصوص آن جرم تصريح 
شده باشد كه شروع به آن جرم است . 1 بنابراين در خصوص پولشويي نيز در صورتي می توان 
شخص را به عنوان شروع به پولشويي مجازات كردكه تصريح شده باشد . اما مصوبه مجلس در 
خصوص پولشويي‌، در مورد شروع به جرم ساكت است. بنابراين نمی توان كسي را به عنوان شروع 

به پولشويي مجازات كرد. 

نيتجه گيري و پيشنهادات
افزايش جرايم سازمان يافته در سطح جهاني و داخلي و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاري اين 
پديده را ضروري ساخته است . گستره جهاني و حجم وسيع پولشويي، فراملي و سازمان يافته 
بودن آن و زيانها و آثاري كه به ويژه در زمينه اقتصادي برجاي می گذارد و همچنين ارتباط و 
پيوستگي كه ساير جرايم سازمان يافته و از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و همچنين جرم 
تروريسم به عنوان كيي از بزرگترين معضلات دنيا در عصر حاضر، با اين جرم دارند، اين ضرورت 
را بيشتر میك ند. به همين جهت نيز اسناد و معاهدات بين المللي و منطقه اي فراواني تنظيم شده 
اند كه لزوم جرم انگاري اين پديده را در قوانين داخلي مورد تايكدقرار داده و راهكارها و اقدامات 
متعددي را براي مبارزه با اين پديده پيشنهاد كرده اند . اما به دليل سازمان يافتگي و فراملي بودن 
اين جرم، اين راهكارها و اقدامات زماني كارساز خواهد بود كه تمام كشورهاي دنيا، اراده خود را 
جهت مبارزه با اين پديده در قالب كي نظام هماهنگ و مبتني بر همكاري بين المللي متمركز 
سازند و بدون پذيرش اين نظام هماهنگ، تلاشهاي ساير كشورها براي مبارزه با اين جرم بي ثمر 
خواهد ماند . چون كشورهايي كه به عضويت اين نظام درنيامده اند، ‌همواره بهشت و روزنه اي 
را براي جنايتكاران در سراسر دنيا به وجود می آورند كه می توانند به آنجا پناه برده و با استفاده 
از تفاوت نظام حقوقي و خلاء قانوني و تسهيلاتي كه اين كشورها ارئه می دهند، كوششهاي ساير 
كشورها و جامعه بين الملل را عقيم سازند. و اين نظام هماهنگ جهاني هنوز  ايجاد نشده است. 

1. حسين مير محمد صادقي، ‌جرايم عليه اموال و ماليكت، ‌پيشين، ص 89
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هنوز در برخي كشورها اين پديده ناشناخته مانده و ضرورت مبارزره با آن درك نشده است . و در 
كشورهايي نيز كه اين پديده به عنوان كي معضل مالي شناخته شده است، سيستم های حقوقي 
متفاوتي حاكم است كه هماهنگي و همكاري آنها را با كيديگر مشكل می سازد . بنابراين تا وقتي 
اين نظام هماهنگ مبتني بر همكاري موجوديت پيدا نكند، هنوز خيلي زود است كه بتوان در 
مورد نتايج و آثار راهكارهاي پيشنهاد شده و اقدامات انجام شده و موفقيت و يا عدم موفقيت آنها 
قضاوت كرد. اما نشانه هایی در دست است كه اين راهكارها در سطح داخلي كشورهايي كه آنها را 
پياده كرده اند، موفقيت آميز بوده است . تغيير شيوه‌هاي پولشويي و تمايل پولشويان به استفاده 
از مؤسسات غير مالي به جاي استفاده از مؤسسات مالي كيي از اين نشانه هاست ؛ تمركز اقدامات 
و راهكارهاي مبارزه با پولشويي در بخش مالي و تنگ شدن عرصه در اين بخش بر پولشويان 
موجب روي آوردن آنها به استفاده از شيوه ها و وسايل مربوط به مؤسسات غير مالي شده است 
. بنابراين لازم است كه نظام مبارزه با پولشويي ضمن حفظ ايمني بخش مالي، ‌مؤسسات غير 
مالي را نيز مورد توجه قرار دهد تا اين گريزگاه را نيز ازپولشويان بگيرد . همچنين آمارها نشان 
می دهند كه هزينه انجام عمليات پولشويي به مراتب بيش از گذشته شده است . طبق برآورد 
پليس فدرال آمركيا هزنيه نقل و انتقال و تطهير پول غير قانوني از حدود 5 درصد كل مبلغ در 
اوايل دهه 1980 به بيش از 25 درصد در حال حاضر رسيده است . و اين نشان دهنده آن است 
كه شستشوي پول هر روز دشوارتر از گذشته شده است كه خود نشانه ديگري بر موفقيت روشهاي 
مبارزه با پولشويي است. با اين وجود و علي رغم اينكه اين موفقيت نيز بسيار چشمگيرو خوشايند 
است، تا موفقيت كامل و رسيدن هزينه های پولشويي به 100 درصد به نحوي كه منفعت ارتكاب 
جرم را از پولشويان بگيرد، ‌راه زيادي مانده است. كه همان گونه كه گفته شد در گرو ايجاد كي 

نظام هماهنگ بين المللي براي مبارزه با اين پديده است. 

با اين حال، ‌در كشورما با وجود درك دير هنگام ضرورت وجود چنين نظامي، هنوز قانوني 
در خصوص مبارزه با اين پديده وجود ندارد . سرنوشت لايحه مبارزه با پولشويي كه به مجلس 
تقديم شده بود و پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وبدون 
بررسي در مجمع به مجلس بازگردانده شده است، ‌در هاله اي از ابهام  است . مقررات پيشگيري 
از پولشويي كه به وسيله شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است نيز اولاً صرفاً مؤسسات مالي 
تحت نظر بانك مركزي شامل بانكهاي دولتي و غير دولتي، مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك 
مركزي، صرافي‌هاي مجاز، صندوق تعاون و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني های اعتبار كه در 
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چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت میك نند، را در برميگيرد و ساير بخشهاي مالي و 
همچنين بخشهاي غير مالي را در بر نميگيرد . ثانياً از آنجايي كه اين مقررات به تصويب مجلس 
شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران نرسيده، ضمانت اجرايي 
موثري براي تخطي از اين مقررات يا عدم اجراي آنها توسط مؤسسات مالي مشمول اين قانون 
پيش بيني نشده است . همچنين قوانين و مقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسي در 
مورد ضبط ثروتهاي نامشروع و همچنين قانون راجع به نحوه اجرايي اين اصل و قوانين پراكنده 

ديگر هيچ كي صريحاً متعرض جرم پولشويي نشده و  براي مقابله با اين پديده كافي نيستند.

با اين توضيحات پيشنهاد می گردد كه:‌

1- قانون خاصي در مورد مبارزه با پولشويي وضع شده كه در آن اين پديده جرم تلقي شده 
و با توجه به خصوصيت غالب اين جرم يعني سازمان يافتگي، براي مرتكبان اين جرم و معاونان 
آنها با توجه به نقش اساسي و مهمي كه در تحقق چنين جرايمي دارند، يكفرهاي متناسب و از 
جمله مصادره تعيين شده و در كنار آن در جهت فردي كردن مجازات و اصلاح و بازپروري مجرم، 
به قاضي امكان استفاده و لحاظ يكفيات مشدده و مخففه و اعمال مجازاتهاي جايگزين را بدهد 
. با توجه به استفاده و نقش مهم اشخاص حقوقي در ارتكاب جرم پولشويي، مسئوليت يكفري 
آنها نيز به رسميت شناخته شده و مجازاتهاي متناسب با ماهيت اين اشخاص پيش بيني گردد. 

2- درخصوص جرايم مرتبط به پولشويي و تخطي مسئولان و مديران و كارمندان موسسات 
مالي و غير مالي مشمول قانون مبارزه با پولشويي نيز ضمانت اجراهاي مناسب در نظر گرفته شود. 
با توجه به پيچيدگي های اين جرم و مشكلاتي كه در جهت كشف و اثبات آن وجود دارد و در 
راستاي هماهنگي با اسناد و معاملات بين المللي، دامنه اقتضاي فرض برائت متهم اندكي محدود 
شده و در مواردي كه عوايد مشكوك و مظنون به مجرمانه بودن وجود دارد، تكليف اثبات مبناي 

مشروع چنين اموالي برعهده متهم گذارده شود.
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نمی توان انکار کرد که زنان همواره به علل گوناگون در جوامع مختلف مورد ستم واقع شده‌اند 
اما ادعای برتری مرد نسبت به زن و عدم رعایت حقوق او در دین اسلام ادعای بی‌پایه و سست 
می‌نماید. این بحث‌ها غالباً یا حاصل نگاه‌های فمینیستی است یا رد پای نگرش‌های ضد زنانه در 
آن دیده می‌شود. کسانی که زن و مرد را بشناسند و تفاوت‌های موجود در استعداد، شخصیت و 
خلفت آن‌ها را دریابند به خوبی می‌دانند که این اختلاف‌ها به معنای نابرابری نیست و هرکدام 
آیه‌ای از آیات قدرت الهی است. پیامبر اسلام با تکیه بر وحی، دینی را برای بشر به ارمغان آورد 
اندازه مرد، دارای احترام و منزلت است. حقوق و تکالیف زن و مرد در دین  به  که زن در آن 
اسلام بر پایه‌ اشتراکات و تفاوت‌های فطری و تکوینی و با هدف تنظیم حکیمانه‌ روابط اجتماعی 
صورت‌بندی شده است. در جمهوری اسلامی که با مدل حکومت دینی اداره می شود، زنان مانند 
برابر در کشور برخوردارند. علت اصلی عدم پذیرش کنواسیون رفع  امکانات  از حقوق و  مردان 

تبعیض علیه زنان مغایرت آن با دین اسلام، قانون اساسی کشور و منافع زنان است.

کلیدواژه ها: حقوق، حقوق اسلامی، فقه،کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ازدواج، 

مقدمه
»کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏« از مهمترین عهدنامه‏هاى بین المللى است که در 
صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن 
است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام 
پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نم‏ىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى 
در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.ما در عصرى بسر م‏ىبریم که غرب در صدد جهانى 
کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزى شده‏اى را 
به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهاى خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. 
یکى از مهمترین و کارامدترین ابزارهاى دستیابى به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامه‏هاى 
بین‏المللى با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع 
و نهادهاى بین‏المللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال م‏ىکند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، 
اقتصادى و سیاسى غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامه‏ها بر اساس مبانى فرهنگ 
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تلاش  اسلامى  کشورهاى  در  ناسازگارند.  بسیار  اسلامى  فرهنگ  مبانى  با  و  شده  تنظیم  غرب 
گسترده‏اى براى تطبیق آنها با فرهنگ دینى حاکم بر ملتهاى مسلمان صورت م‏ىگیرد، ولى چون 
این کار بدون توجه به ناسازگارى بنیادین مبانى و پیش‏فرضهاى آموزه‏هاى غربى با تعالیم دین 
اسلام انجام م‏ىگیرد، غالبا منفعلانه، و توجیه‏گرایانه است. نم‏ىتوان آموزه‏هایى را که با توجه به 
مبانى فرهنگ غرب شکل گرفته‏اند با آموزه‏هاى الهى و وحیانى دین اسلام تطبیق داد؛ زیرا آن 
مبانى و پیش‏فرضها نتایج منطبق با خود را در پى دارند.»کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه‏« 
وکشورهاى  تدوین شده  گفته  پیش  رویکرد  با  که  است  کنوانسیونهایى  مهمترین  از  یکى  زنان 
زیادى به عضویت آن در آمده‏اند. غرب م‏ىکوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به 
زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانى در جهانى کردن آن دارد. 
پیام اصلى کنوانسیون مذکور یکسان سازى و برقرارى تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر 
گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.که پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب بخصوص معاهدات 
و کنوانسیونهاى بین‏المللى بایسته‏ترین کارى است که م‏ىباید توسط اندیشمندان مسلمان صورت 
بگیرد. در راستاى همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسى مبانى کنوانسیون رفع هر گونه 
تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیارى از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته 

خود را بیابند.

1. مبانی نظری

1-1. حقوق طبیىع یا فطرى

حقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمى هویت 
اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردى و شخصیت انسان است. این تئورى قائل به تامین 
حداکثر آزادى براى انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتى خود وى 
نیست. حقوق طبیعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت‏به قوانین موضوعه حکومت دارد؛ 
یعنى قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر 
بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین 
اعتقاد و نگرشى تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکى 
برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که 
در کنوانسیون از آن به »حقوق اساسى انسان‏« تعبیر شده است. نکته بسیار مهمى که نباید از 
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آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعى ما را از وحى و تعالیم انبیا ب‏ىنیاز نم‏ىسازد 
بویژه که انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پیچیده و گسترده‏اى هستند که فقط خداوند حکیم 
و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و 
رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گیرد. در نتیجه حقوق 
فطرى به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت خود قوانین و قواعدى را در نهاد هر انسانى 
قرار داده قابل پذیرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اکتفا به قوانین طبیعى مشترک بین 
انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانى و ب‏ىنیازى از تعالیم وحیانى در زندگى اجتماعى و پیمودن 
مسیر کمال، قابل پذیرش نیست‏بویژه که تشخیص »مصادیق حقوق طبیع‏ى« و تعیین »قلمرو« 
آن و این که چه حقوقى جزء حقوق طبیعى هستند، نیاز به همه جانبه نگرى و شناخت واقعى 
و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهاى مادى و معنوى انسان 
تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم براى رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد. 
بزرگترین حق طبیعى هر انسانى برخوردارى از امکانات لازم براى پیمودن مسیر تعالى و کمال 
است که خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب 
الهى براى دستیابى به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان براى رسیدن 
به کمال و سعادت و حیات ابدى آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهاى آن را 
نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که براى دیگران در 
استفاده از حق طبیع‏ىشان ایجاد مانع نکند.احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر 
قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندى او به وحى، انبیا و 
کتب آسمانى است. نم‏ىتوان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهاى مادى و لذت‏جوییهاى حیوانى 
سنجید بلکه معیار آنها دین و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام 
یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه م‏ىتواند به همه رازهاى تکوین آگاهى پیدا 
کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونه‏اى آفریده شده‏اند 
که رشد و کمالشان اقتضا م‏ىکند و قوانینى از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهاى 
تکوینى آنها طلب م‏ىکند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانون‏گذارى در خداوند و 
لزوم وضع قوانین از طریق وحى است که توسط انبیاى الهى در اختیار بشر قرار م‏ىگیرند. تنها 
این قانون م‏ىتواند حافظ کرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهایى او یعنى لقاى خداوند و تقرب به 
ذات ربوبى را بر آورده سازد.)جوادى آملى:5،1375(شناخت همه حقایق هستى بویژه انسان، نه در 
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صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که »هگل‏« اعتقاد دارد)کاتوزیان،123:1395(، و نه 
در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن است ‏بلکه فقط خداوند است 
که آگاهى کامل به ابعاد پیچیده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطرى و تکوینى دارد 
و بدین جهت تنها اوست که م‏ىتواند منشا وضع قانون باشد. »روسو« در این باره م‏ىگوید:»براى 
کشف قوانینى که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببیند 
ولى خود هیچ احساسى نکند، با طبیعت رابطه‏اى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت 
براى  بنابراین فقط خداوند م‏ىتواند  ما کمک کند...  به  باشد  نباشد ولى حاضر  ما  به  او مربوط 
مردم قانون وضع کند«.)روسو:12،1375(هدف تئورى حقوق طبیعى هر چند حمایت از انسان و 
شخصیت و آزادیهاى اوست، ولى اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحى تفسیر شوند، و ثانیا 
قلمرو حقوق فطرى و طبیعى نیز با توجه به تعالیم وحیانى انبیاى الهى و نیازهاى مادى و معنوى 
انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهاى تکوینى و تشریعى زن و مرد و در نتیجه تفاوت در 
حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسى و طبیعى بشر تلقى نخواهد شد، بلکه به 
دلیل کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل 

در نظام آفرینش، به تفاوتهاى طبیعى زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.

2-1. اصالت انسان

مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیرى ستون فقرات آن »اومانیسم‏« یا اصالت انسان است 
بازگشت‏به  و  آسمان  جاى  به  زمین  به  بازگشت‏  خدا،  جاى  به  انسان  بازگشت‏به  معناى  به  که 
زندگى دنیا به جاى آخرت‏گرایى است.)مصباح یزدى،1378:170( این اصل یکى از بنیاد‏ىترین 
مبانى و پایه‏هایى است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پى ریزى 
شده است.در این تئورى انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانى است که همه چیز 
حتى سرنوشت موجودات را تعیین م‏ىکند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحى در 
نهایت‏به گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ایفا نم‏ىکند. آنچه 
اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابى به حقیقت‏بر آن تاکید م‏ىکند یکى عقل و اندیشه است 
و دیگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نیز حد اکثر مصرف و بهره‏ورى از دنیا و لذتهاى آن و رهایى 
از هر گونه قید و محدودیتى است. اصالت لذت و کامجویى و نگاه لذت‏جویانه و طلبکارانه به هر 
چیزى حتى خدا و دین از مهمترین آموزه‏هاى این تئورى است؛ یعنى دین نیز در این نظریه در 
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خدمت لذت قرار م‏ىگیرد و بیشترین تاکید آن بر حقوق انسان است نه تکالیف او، و این آموزه 
نسبت‏به خداوند هم تسرى م‏ىیابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقى م‏ىشود نه مکلف 
و داراى تکلیف. اومانیسم به چهار نتیجه منجر م‏ىشود که همگى مستلزم یکدیگرند: 1- اصالت 
لذت 2- نسب‏ىگرایى 3- لیبرالیسم 4- سکولاریسم. و متاسفانه همه این نتایج از مبانى و پیش 
فرضهاى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت 
اقتضا م‏ىکند که اولا: انسان نسب‏ىگرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى پا‏ىبندى نشان ندهد و از 
محدودیتهاى اخلاقى بگریزد. ثانیا: تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بیشتر در تمامى زمینه‏ها 
براى کامجویى و تامین غرایز باشد. و ثالثا: دین را به گونه‏اى تفسیر نماید که نه تنها مانعى براى 
لذت‏طلبیها و کامجوییهاى حیوانى و مادى او نباشد، بلکه در خدمت‏بهره‏ورى هر چه بیشتر وى 
از متاع قلیل دنیا بوده و براى او آرامش خاطر بیاورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. 
از این رو در این دیدگاه دین از همه صحنه‏هاى اجتماعى بیرون رانده م‏ىشود و تبدیل به یک 
بلکه  او  انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان  امر فردى صرف م‏ىگردد که در خدمت 
در خدمت جسم و تن و حیوانیت او. در این تفکر انسان از آزادى فردى کامل برخوردار است تا 
جایى که منجر به هرج و مرج نشود. و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذت‏جویى 
لذتهاى  قانونمند و منظم شدن  از هرج و مرج و  براى جلوگیرى  تنها  است و همه محدودیتها 
انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییهاى حیوانى خود بپردازد.اومانیسم هر چند 
انسان را محور همه چیز م‏ىداند ولى در نهایت‏به فرومایگى و تنزل او م‏ىانجامد. )زیبائى نژاد و 
سبحانى،1379:38( زیرا اولا جهان را به همین مادیات و لذتهاى حیوانى تفسیر م‏ىکند، ثانیا 
به انسان نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانى نگریسته و روح و انسانیت او را نادیده 
م‏ىگیرد. در حالى که اسلام براى انسان کرامت ذاتى قائل است و انسان را خلیفه خداوند م‏ىداند 
که علاوه بر جسمانیت و جنبه مادى داراى حقیقت و گوهرى به نام روح است که خداوند او را به 
خود نسبت داده است:»فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین‏«.)حجر،29(»و اذ قال 
ربک للملائکة انى جاعل ف‏ىالارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن 
نسبح بحمدک و نقدس لک قال انى اعلم ما لا تعلمون‏«. )بقره،30(همه موجودات در خدمت رشد 
و کمال او هستند. و موجودى است که حیات جاودانى را در پیش رو دارد و این زندگى دنیوى 
هدف و مطلوب او نیست‏بلکه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسیدن به سعادت ابدى است. انسان 
در این دیدگاه والا به همه چیز از منظر ابزار رشد و کمال م‏ىنگرد که حکیمانه خلق شده است، 
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بدین جهت رابطه او با دیگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در این 
مسیر تسلیم وحى و تعالیم انبیاست تا به مقام عبودیت و قرب الهى بار یابد. ملاک ارزش‏گذارى 
میزان نزدیکى به خداوند و بندگى اوست و در این توانایى و استحقاق هر دو مشترک هستند، و 
این هدف مشترک مقتضى یکسان سازى حقوق و تکالیف آنان نیست. تمامى تفاوتهاى موجود 
میان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناییها و وظایف ویژه هر یک از آنان است. 
و فلسفه وجودى آنها تکمیل نقش یکدیگر و کل جامعه است.از دیدگاه اسلام زن و مرد مکمل 
یکدیگرند و براى باهم زیستن خلق شده‏اند، بدین جهت همه به این واقعیت اعتراف دارند که 
مجرد و تنها زیستن هر یک از آنان نوعى انحراف از قانون خلقت است. )مطهری،1397:175(

آلکسیس کارل درباره تفاوتهاى زن و مرد م‏ىگوید:»زن از جهات زیادى متفاوت از مرد است و ما 
مجبوریم آنها را آن گونه که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و 
مسیر سرشت‏خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل 
نوع  همان  و  فکر  طرز  همان  جوان  دختران  براى  نبایستى  مردهاست.  از  بزرگتر  بشریت‏خیلى 
زندگى و تشکیلات فکرى و همان هدف و ایده‏آلى را که براى پسران جوان در نظر م‏ىگیریم 
معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت‏باید اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظایف 
طبیعى ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسى در بناى آینده تمدن ما حائز 
کمال اهمیت است‏«.)کارل،100:1396(زن و مرد را باید به گونه‏اى تفسیر کرد که با کرامت ذاتى 
و آرمان مشترک و گوهر حقیق‏ىشان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غایت و هدفى 
حکیمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاى موجود در آن هم جزئى از این نظام احسن و حکیمانه 
هستند. تمامى قوانین موضوعه نیز باید با این نظام احسن و هدف و کرامت ذاتى انسان انطباق 
کامل داشته باشند. بنابراین باید قانون به گونه‏اى وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوى و اخروى 
انسان را تامین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگى او باشد و زمینه رشد و کمال وى را فراهم 
کند و موجب شکوفایى استعدادهاى او براى رسیدن به مقام قرب الهى گردد و این همان حیات 
شایسته انسانى است که انبیا و اولیاى الهى آرزوى تحقق آن را داشته‏اند. این نوع نگرش به انسان 
و جهان بسیار متفاوت از حیات صرفا مادى و حیوانى همراه با انواع لذت‏جوییهاست و تنها قانون 
ناشى از وحى، دین و تعالیم انبیاست که م‏ىتواند اهداف حیات شایسته انسانى را برآورده سازد. 
متاسفانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر چند داراى نکات مثبتى است ولى با 
توجه به مبانى که بر آنها استوار است، این اهداف و آرمانها را تامین نم‏ىکند، بلکه رسالت و آرمان 
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خود را یکسان سازى و برقرارى تشابه بین حقوق و تکالیف زن و مرد م‏ىداند و این به معناى 
نادیده گرفتن تمامى تفاوتهاى طبیعى موجود میان زن و مرد است که نظام طبیعت و آفرینش 
اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکالیف و مسؤولیتهاى آنان م‏ىشود.

مبناى  با  که  است  تبعیض‏گونه  تلقى  مردان  و  زنان  میان  تفاوتهاى موجود  از  کنوانسیون  تلقى 
اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از این جهت روح حاکم بر آن از بین بردن همه تفاوتهاى 
زن و مرد در حقوق و تکالیف است. در حالى که تلقى ما از تفاوتهاى آنان، تلقى تناسب و تعادل 

و هدفدار و حکیمانه بودن آنهاست.

2. زن در اندیشه اسلامی

1-2. سیر تحول جایگاه زن، در اسلام

مقارن طلوع خورشید اسلام در جزیره‌العرب زنان در همه‌ جوامع و از جمله میان عرب‌های جاهلی 
وضعیت نامناسبی داشت. زن با فجیع‌ترین وضع زندگی می‌کرد و مانند کالایی خرید و فروش 
را در شمار  بود. مردان زن  ارث محروم  از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی حتی حق  می شد. 
حیوانات قرار داده و او را جزء لوازم و اثاث زندگی می‌شمردند. غالبا از بیم قحطی و یا از ترس 
آلودگی، دختران خود را در روز اول تولد سر می‌بریدند و یا از بالای کوه بلند به دره عمیقی پرتاب 
به گور کردن دختران  می‌کردند و گاهی در میان آب غرق می‌‌کردند. )سبحانی،48:111(زنده 
از  از قیس بن عاصم سؤال شد که تاکنون چند نفر  رفتاری مرسوم بود. به عنوان نمونه وقتی 
دخترانت را زنده به گور کرده‌ای، پاسخ داد: دوازده یا سیزده دختر! )ابن اثیر،220:111( به همین 
منظور آیاتی چند از قران کریم در نکوهش رفتاری غیرانسانی آنان نازل شده است: »البته آنان که 
فرزندان خود را به سفاهت و نادانی کشتند زیانکارند.«)انعام:140( »و این گونه در نظر بسیاری از 
مشرکان، ]عمل ظالمانه[ بت‌هاشان کشتن فرزندان‌شان را برای آن‌ها نیکو جلوه داد.« )انعام:137(

با ظهور دین مبین اسلام و با تعالیم بلند وحیانی و تلاش‌های طاقت‌فرسای پیامبر و امامان علیهم 
السلام آرام آرام تمام ضدیت‌ها، نگرش‌های منفی و تحقیر‌هایی که نسبت به شخصیت زن روا 
داشته می‌شد، به پایان رسید و احترام و حقوق کامل به زنان و شخصیت آن‌ها بازگشت. اسلام 
شخصیت زن را محترم شمرد و او را مظهر جمال خداوند معرفی کرد. زن در ذهن، زبان و رفتار 
پیشوایان دینی جایگاهی ارجمند یافت. اسلام حقوق انسانی زن را به رسمیت شناخت و بر آن 
پای فشرد. در نظام انسان‌شناسی اسلام زن و مرد شخصیتی یکسان دارند و هیچ تفاوت ارزشی 
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میان آن‌ها وجود ندارد.)احزاب:35( از آنجا که زن و مرد با وجود اشتراکات فروان در ابعاد مختلف، 
تفاوت‌های غیرقابل‌انکاری هم دارند، نظام حقوقی اسلام با در نظر گرفتن اشتراکات و تفاوت‌ها، 

حقوقی مساوی اما غیرمشابه برای آنان در نظر گرفته است.

2-2. زن در قرآن کریم

قرآن کریم، مسائل مربوط به زن را در سه محور زندگی فردی، خانواده و جامعه در آیات متعدد 
)حدود 200آیه( طرح کرده است.

در قرآن کریم تفاوتی در ماهیت زن و مرد وجود ندارد، هر دو در سرشت و سیرت انسانی 
وجه  انسانیت  بلکه  باشند،  پست‌تر  بودن،  مرد  علت  به  یکی  که  نیست  یعنی چنین  مشترکند، 
مشترک این دو است.نتیجه‌ی اشتراک زن و مرد در ماهیت انسانی این است که هر آنچه برای 
انسان بدون در نظر گرفتن ویژگی دیگری ثابت است برای این دو صنف زن و مرد  که در انسانیت 
مشترکند ثابت می‌باشد؛ از این رو هر آنچه در مباحث انسان شناسی اسلامی گفته شده، بدون 
هیچ تفاوتی بر هر دو صنف تطبیق می‌کند.)جمعی از نویسندگان،38:1385(از جمله در داستان 
آفرینش انسان، زن و مرد یکسان دانسته شده است. )بقره38-30( قرآن کریم درباره‌ استعدادها و 
امکانات مربوط به زن و مرد هم نگرش واحدی دارد. )نساء،1( هدف آفرینش انسان هم به صورت 
عام در قرآن مطرح شده است. )بقره:185. ملک:2. طلاق:12. نساء:95-96( و مسیر تکامل و راه 
سعادت هم برای همه همان »صراط مستقیم« است. )حمد:5. یس:61( شیطان دشمن مشترک 
همه‌ی انسان‌ها معرفی شده است. )بقره:187( ولذا نتیجه گرفت از دیدگاه قرآن کریم زن و مرد 
با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها در اعراض و صفات و  از یک نوع‌اند و اختلاف ماهوی  دو صنف 

ویژگی های بیرون از ذات است.

گاهی اوقات به برخی از آیات برای اثبات تفاوت جنس زن و مرد استفاده می شود که از 
آنها نوعی مذمّت و سرزنش نسبت به مردان استشمام می شود. به طور مثال در جریان حضرت 
است.)  کرده  معرّفی  عظیم  کید  دارای  را  زنان  خداوند  او  به  نسبت  زلیخا  خدعه‌ی  و  یوسف 
یوسف/28‏( یا از زبان یوسف در امان ماندن از کید زنان را تقاضا کرده است)یوسف/33(. امّا باید 
توجّه داشت که در این دو مورد، کید و مکر برگشت به همه‌ زنان ندارد چرا که اصل قضیه، مربوط 
به یک فرد و شخص خاص است و در حقیقت خطاب عزیز مصر به همسر خود می باشد و ارتباطی 
به همه‌ زنان عالم ندارد. و در آیه‌ی دوم هم روی سخن حضرت یوسف به آن جمع خاص زنان 
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است که مشغول توطئه بودند.

3-2. زن در سیره

برداشت از زن، همیشه با جمع‌بندی مجموع اعتقادات و فرهنگ در ارتباط بوده است. اکثریت 
فرهنگ‌ها و مکاتب، به طرقی زن را از ماهیت خود خارج ساخته و از او موجودی شبیه انسان 
یا انسانی ضعیف ساخته است. و شاید این موضوع زمینه ضرب المثل‌ها و تمثیل‌هایی است در 
مورد تحقییر زن که در ادبیات اقوام گوناگون به چشم می‌خورد.پیش از ظهور اسلام، جز سفارش 
حضرت عیسی )ع( در مورد رعایت زنان و اندکی در دین حضرت موسی )ع( چیزی دیگر یافت 
نمی‌شد، مکاتب یونان، زن را عنصری پلید می‌دانستند که شیطان او را به وجود آورده است. در 
این میان، عربستان از لحاظ تفکر و وضعیت اجتماعی اقتصادی نسبت به زن، بدترین وضع را 
داشت، زیرا کشاورزی و صنعت نبود، بازرگانی مخصوص عده قلیلی از مردان بود، لذا زن موجودی 
وابسته، بدون هنر و حرفه بود که از جمله محرومین اجتماع به شمار می‌رفت. از لحاظ فکری نیز 
زندگی طفیلی گونه خود را می‌گذارند و استقلالی نداشت و در راه پیشبرد مقاصد مادی و یا رفع 
نیازمندی‌های مردان از او استفاده می‌شد، حال چه به صورت بیگاری و یا استخدام. با ظهور اسلام 
زن جلوه جدید از زندگی را یافت، دست‌های یخ‌زده اش را که در طول تاریخ در انجماد فکر بشر 
شلاق خورده بود با محبت اسلام گرم کرد، پیامبر )ص( کوشید توجه عموم را به سوی او معطوف 
دارد و به غیر از تحلیل قرآن در مورد زن و اثبات ماهیت انسانی او طرح دقیق‌ترین عواطف را 
در مورد نقش مادر و دختر کشید، دختر را گلی خشبو که باقیات صالحات است معرفی نموده 
و زن را ناموس جامعه نامید که زمینه گشت نسل آینده را در بر دارد. مادر را مهمترین حیطه 
رحمت پروردگاری بیان داشت که باید رضایت او را جلب نمود، پیامبر زن را به صورت عملی در 
متن زندگی وارد نمود و خود را در راه اعتلای آن به کوشش واداشت، از شرکت اجتماعی آنان در 
امور مسلمین، نه تنها مخالف ننمود بلکه مشوّق آنان بود، و هدایت و سرپرستی این طفل نوپای 
تاریخ استقلال را بر خود بر عهده گرفت. و از دقایق ظریف پرورشی او غافل نماند، و از طرفی 
دیگر فاطمه)س( ، دختر خویش را در اوج مقام انسانیت مطرح ساخت و در میان جمع دست او 

را بوسید و در جای خود می‌نشاند.
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4-2. زن در احادیث

احادیثی که در مورد زنان آمده است، محورهایی را در شناخت جایگاه آنان ارائه می‌دهد، که در 
سازماندهی و تشکّل اجتماعی آنان بسیار مؤثر است، احادیث در دو بعد مادی و معنوی به زن 

نظر داشته است.

1-4-2.  بعد معنوی و عاطفی

اسلام افکار سوء گذشتگان را مورد نکوهش قرار داده و در احادیث مختلف زدودن غبار جهل و کج 
فهمی از اذهان بشر در مورد شأن انسانی و قابلیّت های معنوی و عاطفی او پرداخته شده است. 
به همین جهت است که در کتب فقهی و حدیثی بخشی به »فضل البنات«  اختصاص یافته و 
توجه خاصی را به وجود دختر در خانواده معطوف داشته است.در برخی روایات به سرمایه‌ی های 
ارزشمند عاطفی زن و چشمه های جوشان عاطفه که در وجود او جریان دارد اشاره کرده و آنرا به 
عنوان یک امتیاز ویژه برای زنان برشمرده است. به طور مثال از رسول خدا)ص( روایت شده است: 
»بهترین فرزندان دختران هستند، با عاطفه، آماده به خدمت، انس گیرنده، پر برکت و نظافتگرن

د.«)طبرسی،1369:75( همچنین امام صادق)ع( می فرمایند: »همانا پدرم ابراهیم از پروردگارش 
می‌خواست که دختر روزیش کند که پس از مرگ برای او گریه و ندبه کند.« )کلینی،1394:35(

داد و محبّت  قرار  ایمان  را در مسیر  زنان  نیز خداوند متعال حب  قابلیّت های معنوی  از حیث 
صادق  امام  از  برشمرد.  ایمان  ازدیاد  باعث  دیگر  سوی  از  و  ایمان  نشانه‌  سویی  از  را  زنان  به 
روایت شده است که »هر چه بنده محبت خود را به زن افزون گرداند برتری ایمان در او زیاد 
می‌شود.«)شیخ صدوق،4963:1386( در خصوص جایگاه اجتماعی زن از دیدگاه اسلام باید گفت 
جامعه حقیقی مورد پسند خداوند آن اجتماعی است که هر فردی منزلت واقعی خود را بیابد 
و تمامی مردم از جمله زنان به حقوق واجبه خود برسند. در این جامعه‌ی ایده ای همه‌ی آحاد 
اجتماع و ازجمله قاطبه‌ی زنان از منزلت و جایگاه و شأن لایق خود برخورداند و هیچ عضوی از 
اعضای آن به دید حقارت و به عنوان موجودی ابرازی و درجه‌ی دو نگریسته نمی شود. از جمله 
اقداماتی که رسول خدا برای بازگرداندن شأن و منزلت زنان به عمل آورد آن بود که آنها را به 
عنوان میزانی برای تعیین شأن و فضیلت مردان مطرح کرد و حسن معاشرت با زنان را ملاکت 
زنان خود  برای  بهترین  روایتی می‌فرمایند: »بهترین شما،  برتری دانست. رسول خدا )ص( در 

است، و من بهترین شما برای زنانم هستم.«)شیخ صدوق،4538:1386( 
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2-4-2. بعد روانی

زنان  بر  برتری مردان  از ملاکات  به عنوان یکی  را  بازو  توانایی فیزیکی و قدرت  اگرچه معمولاً 
می دانند امّا باید توجّه داشت که اگر ما توانایی جسمانی را اعمّ از توانمندی های جسمی و روانی 
بدانیم آنگاه می توان گفت که از حیث نیز نمی توان حکم به برتری مردان بر زنان کرد. جدا از 
میزان هوش و قابلیّت های فکری و ذهنی، از حیث شاخصه های روانی نیز بعضاً زنان نسبت به 
مردان از درجات بالاتری برخوردارند. به طور مثال در برخی روایات به صبر و بردباری زنان اشاره 
شده و از آن به عنوان یکی از ملاکات برتری زنان بر مردان یاد شده است. چنانچه علی )ع( در 
نهج البلاغه می‌فرمایند: »همانا خداوند تبارک و تعالی در یک زن، بردباری ده مرد را قرار داده، 

چون باردار شود نیروی بردباری ده مرد دیگر را بر او می‌افزاید.«)فیض الاسلام،1191:1350(

3. حقوق عمومی زنان

1-3. حق تحصیل کمال انسانی

در نگاه اسلام ملاک برتری انسان‌ها نه جنسیت، نه ثروت و نه مقام آن‌ها، بلکه تقوا و ارزش‌های 
تیره‌ها  و  آفریدیم  زنی  و  مردی  از  را  شما  ما  مردم!  »ای  می‌فرماید:  کریم  قرآن  است.  اخلاقی 
تقواترین  با  خداوند  نزد  شما  گرامی‌ترین  بشناسید.  را  یکدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله‌هایی  و 
شماست!)حجرات:13(حق رسیدن به کمال انسانی و تحصیل فضیلت‌های الهی برای زن به مانند 
مرد در دین اسلام ثابت شده است. در زمینه‌ هدایت تشریعی خداوند، هرکس چه زن و چه مرد، 
می‌تواند به هراندازه که می‌خواهد از بهره برده و راه سعادت و کمال را بپیماید: »ما راه را به او 
)انسان( نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس!«)انسان:3( پس اختلاف در جنسیت نمی‌تواند 
مانعی برای تکامل باشد. شهید مطهری می‌نویسد: »اسلام در سیر من الخلق الی الحق، یعنی در 
حرکت و مسافرت به سوی خدا هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست«.)مطهری،133:1381( 
این حضرت فاطمه زهرا)س( که به عنوان یک زن، می‌تواند به مقامی برسد که رضایت او رضایت 
خدا و ناراحتی‌اش غضب الهی را به همراه داشته باشد: همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناک و 

از خشنودی او خشنود می‌شود.)مجلسی،19:1386(
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2-3. اسعتداد و شخصیت زن

کسی نمی‌تواند تفاوت‌های طبیعی زن و مرد را منکر شود و اختلاف غرایز و نمایلات و استعدادهای 
باره  این  در  فرانسوی  معروف  زیست‌شناس  و  فیزیولوژیست  کارل  الکسیس  کند.  انکار  را  آن‌ها 
می‌نویسد: »اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندام‌های جنسی آن‌ها 
نیست؛ بلکه نتیجه علتی عمیق‌تر است. به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که 
یابند و  تربیت  تعلیم و  طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند که هردو جنس می‌توانند یک قسم 
مشاغل و اختیارات و مسؤولیت‌های یکسانی را به عهده گیرند. زن در حقیقت در جهات زیادی با 
مرد متفاوت است. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش 
بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگ‌تر از 
مردهاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند.«)کارل،100:1388( اسلام به این تفاوت‌ها 
با دقت توجه کرده و  قوانین و احکام خود را برای زن و مرد با عنایت به استعدادهایشان وضع 
نموده است. هماهنگی بین قوانین و حقوق از یک سو، و ظرفیت و استعداد بشر چه مرد و چه 
زن، از دیگر سو از ظرافت‌هایی است که دین اسلام بکار برده است. از این رو در مواجهه با قوانین 
اسلام باید از جزء‌بینی و یک سونگری پرهیز کنیم و به آن‌ها به صورت مجموعی و کلی نگریسته 
شود تا جایگاه واقعی هریک از زن و مرد شناخته شود.)زیبایی نژاد و سبحانی،50:1379( به عنوان 
مثال در قانون ارث اگرچه در ظاهر، یک نوع نابرابری دیده می‌شود اما وجوب نفقه بر عهده مردان 
گذاشته شده است. در یک نگاه مجموعی به این دو حکم متوجه می‌شویم که زن‌ها می‌توانند آن 
چه به ارث می‌برند را در ملک شخصی خود نگه دارند؛ ولی مردها موظفند از تمام مایملک خود 
در راه معاش زندگی زن و فرزند خود استفاده کنند. در این صورت به نظر می رسد در نهایت زنان 

بهره بیش تری از مردان ببرند. )علامه طباطبایی:1378(

3-3. حق حضور در عرصه‌های اتجماعی، سیاسی

را جایز می‌داند؛  فرهنگی  و  اجتماعی، سیاسی  امور  به  پرداختن  و  در جامعه  زن  اسلام حضور 
هرچند این امر را مشروط به حفظ عفت می‌کند. البته این شرط نیز احترام به شخصیت زن است 
و هیچ محدودیتی به همراه نمی‌آورد. ذکر چند نمونه تاریخی از صدر اسلام می‌تواند این ادعا را 
اثبات کند:۱- رسول اکرم)ص( در مواجهه با رفتار برخی از مسلمانان که مانع خروج زنان از منزل 
می‌شدند فرمود: همانا خداوند به شما زنان اجازه داده است که برای برطرف کردن حوائج خود از 
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خانه خارج شوید.«)صحیح بخاری،49:1382(

در  زهرا)س(  فاطمه  مکه.۳- شرکت حضرت  فتح  از  بعد  پیامبر)ص(   با  زنان  بیعت   -۲
تشییع جنازه بعضی مسلمانان و عدم مخالفت پیامبر.۴- حضور پررنگ حضرت زینب)س( در دفاع 

از حریم ولایت و روشنگری‌های تاریخی آن بانو.

4-3. حق علم آموزی زنان

دین اسلام علم‌آموزی را نه فقط حقف بلکه تکلیفی برای زن و مرد می‌داند و آن را به شکل‌های 
گوناگون سفارش کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می‌فرماید: فراگیری علم بر هرمسلمانی 

)مرد و زن( واجب است.«

5-3. حقوق اقتصادی زنان

اقتصادی، محروم بود و حق  از جمله حقوق  انسانی خویش،  از همه‌ حقوق  در زمانه‌ای که زن 
به  را  او  مالی  و  اقتصادی  حقوق  اسلام  نداشت،  می‌آورد،  دست  به  آنچه  در  تصرف  هیچگونه 
رسمیت شناخت و مالک اموال خود معرفی کرد. محرومیت زنان از حقوق اقتصادی در همه‌جای 
جهان رایج بود. سخن ویل دورانت، مورخ بزرگ، برای توصیف وضع زنان در غرب کافی است. او 
می‌نویسد: »نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ۱۸۸۲م بود. به موجب این قانون 
زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی‌سابقه‌ای برخوردار می‌شدند و آن این که حق داشتند 
کارخانه‌داران  را  اخلاقی  عالی  قانون  این  دارند.  نگه  برای خود  می‌آوردند  به دست  که  را  پولی 
مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند. از آن سال تا به امسال 
سودجویی مقاومت‌ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار بندگی و جان 
کندن در مغازه و کارخانه کرده است! «)ویل دورانت،158:1384(البته سخن ویل دورانت در نقد 
نظام منحط سرمایه‌داری است؛ اما تلویحا به این واقعیت اشاره دارد که زنان در مهم‌ترین کشور 
غربی تا سال ۱۸۸۲ از حقوق اقتصادی خود محروم بودند. تازه انگیزه‌ دادن چنین حقی به آنان نه 
پاسداش کرامت انسانی آن‌ها، بلکه با هدف سودجویی بیش‌تر بود. اما اسلام، دینی که آن را متهم 
به از بین‌بردن حقوق زنان می‌کنند، هزار سال پیش، حق مالکیت را برای زنان به رسمیت شناخته 
است؛ و انگیزه چنین امری تأمین کرامت انسانی و احترام به زن بود. خداوند متعال با صراحت 
می فرماید: »برای مردان بهره‌ای است از آنچه به دست می‌آورند و برای زنان بهره‌ای است از آنچه 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 2281
به حکمت‌ها و مصلحت‌ها در چهار  با توجه  آنان  برای  به دست می‌آورند.«)نساء:32( همچنین 
چوب شریعت، حق ارث معین شده است: »و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان 

]به ارث[ می‌گذارند، سهمی است.« )نساء:7(

4. جايگاه زن در قوانین جمهوري اسلامي ايران
زن در ایران و قانون جمهوری اسلامی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. در اصل سوم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را در امور مختلف به طور 
مساوی هم برای زنان و هم برای مردان بکار گیرد. در اصل دهم زن از حالت ابزاری خارج شده 
و به نقش مهم وی در امر خانواده و جایگاه شریف مادری اشاره شده است. اصل بیستم صریحا 
اشاره می‌کند که همه افراد ملت، اعم‌ از زن‌ و مرد، كيسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ 
حقوق‌ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي، با رعايت‌ موازين‌ اسلام، برخوردارند. اصل 
بیست و یکم که کاملا اختصاص به زنان داشته و حقوق زن را در تمام جهات تضمین می کند.در 
ضمن با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي 
فرهنگي اجتماعي زنان در سال ۱۳۸۳، منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري 
اسلامي ايران را تصويب كرد. اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر 
قانون اساسي و انديشه‌هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين 
گرديد و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي 
داخلي و بين المللي در مجلس شورای اسلامی تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي 
رسيد. اين منشور مي‌تواند مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در 
مجامع بين المللي نيز قرار گيرد.حقوق فردي زنان، حقوق زنان پیرو مذاهب دیگر، حق دختران 
هزینه‌های  ازدواج،  به  مربوط  اشتغال، حقوق  پوشاک،  والدین شایسته، حق مسکن،  داشتن  در 
بارداری، حقوق مادی زنان در طلاق، مهریه و نفقه، حقوق اجتماعی زنان مانند حق مشاركت 
زنان در سياستگذاري، قانون‌گذاري، مديريت، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه در خصوص 
مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي، 
حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق کامل مالکیت، حق تعیین مهریه، حق شکایت 
باشد، در  دارا  باید در جامعه  انسان که  برای یک  تمام حقوق متصور  به طور کل  و  دادگاه  در 

این  منشور ذکر شده است.
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5. حقوق زن در »کنوانسيون رفع همه اشکال تبضيع عليه زنان«
با  به مسائل زنان  المللي مربوط  در سال 1979 ميلادي )1358 شمسي(، مهمترين سند بين 
نام »کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان«، در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. با 
وجود الزام اين سازمان در پذيرش کنوانسيون از سوي کشورها و عليرغم الحاق بسياري از کشورها 
به اين مقاوله نامه، جمهوري اسلامي ايران تاکنون به کنوانسيون ملحق نگرديده و همچنان اين 
مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد. الحاق مطلق، الحاق مشروط و عدم الحاق، گزينه هاي پيش 
روي جمهوري اسلامي مي باشد. در اوايل قرن نوزدهم، جنبش زنان اروپا و آمريکا در دفاع از 
حقوق انساني زنان، تحت عنوان »فمينيسم« با شعار »تساوي زن و مرد در همه شئون« و در 
اعتراض به مردسالاري حاکم بر »اعلاميه حقوق بشر فرانسه« تشکيل شد.تأکيد سردمداران اين 

جنبش بر سه نکته اساسي بود:

• نافع و کامل بودن زن و استقلال او در برابر مرد به ويژه در زندگي زناشويي؛	

• استقلال و آزادي زن از بعد فکري؛	

• لزوم مشارکت زنان در فعاليت هاي سياسي و برخورداري از حقوق مساوي با مردان.	

عليرغم تلاش هاي صورت گرفته توسط جنبش هاي دفاعي، بي اعتنايي به حقوق زنان 
در حکومت هاي غربي تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت؛ ليکن در قرن بيستم، روند فعاليت هاي 
جنبش هاي دفاع از زنان، سير صعودي به خود گرفت به طوري که اين قرن را »قرن پيروزي 
جنبش برابري زنان« ناميدند. در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نخستين بار از 
تساوي حقوق زن و مرد در سطح بين الملل، صريحا سخن گفت و پس از آن »کنوانسيون حقوق 
سياسي زنان« و سپس »کنوانسيون رضايت براي ازدواج« به نفع زنان تصويب گرديد. در 7 نوامبر 
سال 1967، مجمع عمومي سازمان ملل جهت تضمين رعايت حقوق زنان و دستيابي به ابزار قوي 
تر، »اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان« را در يک مقدمه و 11 ماده به تصويب رسانيد و سپس در 18 
دسامبر 1979، طرح مذکور با عنوان »کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان« از تصويب 
مجمع عمومي سازمان ملل گذشت. اين کنوانسيون از سپتامبر 1981 لازم الاجرا گرديد. طي 
25 سال اخير، چندين کنوانسيون جهاني از سوي سازمان ملل با هدف بررسي و تدوين سياست 
هاي مناسب جهت تحقق مفاد کنوانسيون رفع تبعيض و ارزيابي ميزان توفيق و پيشرفت دولت ها 
تشکيل شده است. بدين ترتيب، کنوانسيون رفع تبعيض، فراگيرترين سند بين المللي در دفاع از 
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حقوق زنان و آخرين نسخه تجويز شده جهت رهايي زنان از نابرابري ها مي باشد.

1-5. راهبرد محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق زنان

برنامه و شعار محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق ضايع شده زنان جهان، شعار »برابري و تساوي 
زن و مرد در همه شئون« ميباشد. اين شعار مبتني بر يکي از دو گزاره زير مي باشد:الف( زنان 
و مردان هيچ تفاوت زيستي و جنسيتي با يکديگر نداشته و تفاوت هاي فيزيولوژيکي ميان آنها، 
منشاء زيستي و طبيعي ندارد؛ بلکه معلول جبر زمانه مي باشد و در طول تاريخ توسط مردان، 
عليه زنان اعمال شده است. اين نظريه اعتقاد فمينيسم هاي راديکال يا افراطي مي باشد. ايشان 
نابرابري هاي جنسي را حاصل نظام مستقل مردسالاري دانسته و آن را شکل اصلي نابرابري هاي 
زنان  ترديد و تشکيک در جنبه هاي خاص زندگي  نگرشي،  نتيجه چنين  دانند.  اجتماعي مي 
مي باشد که اکنون »طبيعي« تلقي مي شوند! ديدگاه فوق که محصول دهه هاي 60 و 70 مي 
باشد، تأکيد به کاهش تفاوت هاي ساختگي موجود ميان زن و مرد داشته و زنان را به زندگي 
کردن همچون مردان، فرا مي خواند. ناگفته پيداست که بديهي ترين نتيجه اين ديدگاه، برابري و 
تساوي زن و مرد در همه شئون است. )کنوانسیون(.ب( تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و 
مرد، موجود مي باشد ليکن اين تفاوت ها نمي تواند منشأ ايجاد تمايز و اختلاف در وضع حقوق 
و قوانين گردد. تصديق تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد از يک سو و تأکيد بر لزوم 
ناديده انگاري اين تفاوت ها در وضع قوانين از سوي ديگر، از مؤلفه هاي محوري و مورد پذيرش 
فمينيست هاي معتدل و فرامدرن مي باشد. افراط گري فمينيست هاي راديکال و تقابل آشکار 
ديدگاه هاي آنان با يافته هاي علمي در خصوص تفاوت هاي زيستي انکار ناپذير زنان و مردان، 
آنان را به عقب نشيني تئوريک مجبور ساخت. در نتيجه از ده 70 به بعد، فمينيست هاي جديد 
و متأثر از ديدگاه هاي پست مدرنيستي ظهور کردند که تفاوت هاي طبيعي و زيستي ميان زن و 
مرد را باور دارند، ليکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثير اين 
جريان معتدل فمينيستي، کنوانسيون رفع تبعيض در اواخر دهه 70 شعار »تساوي و برابري زن 

و مرد به رغم تفاوت هاي زيستي« را در دستور کار خود قرار داد. )کنوانسیون(

2-5. خلط معناي تساوي و عدالت در کنوانسيون

مفاد کنوانسيون رفع تبعيض بر محور »ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون« 
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استوار است. بدين معنا که مصوبات کنوانسيون با پذيرش تفاوت هاي طبيعي و جنسيتي ميان 
اثر قانونگذاري و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي  زن و مرد، عدم دخالت اين تفاوت ها در 
تأکيد داشته و تنها راه ايجاد رفاه، آسايش، عدالت، آزادي و کرامت انساني براي زنان را »تساوي 
حقوق آنها با مردان« مي داند. تأکيد کنوانسيون بر »ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در 
همه شئون« از يک خطاي مبنايي نشأت مي گيرد و آن خلط معناي »تساوي« و »عدالت« و نيز 
»نابرابري« و »تبعيض« مي باشد. به بيان ديگر در لغتنامه بانيان کنوانسيون، هرگونه »نابرابري«، 
»تبعيض« و هر »برابري«، »عدالت« در نظر گرفته شده است. حال آنکه ميان دو مقوله نابرابري 
و تبعيض، رابطه عموم و خصوص من وجه، برقرار است. بدين معنا که:برخي نابرابري ها، تبعيض 
هستند؛برخي تبعيض ها، نابرابري هستند؛برخي نابرابري ها، تبعيض نيستند؛برخي تبعيض ها، 
نابرابري نيستند؛ عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي مناسب خود است. با توجه به اين 
معنا، بايد گفت که برابري در شرايط نابرابر و نابرابري در شرايط برابر، تبعيض و بي عدالتي خواهد 
بود. در نتيجه کنوانسيون که با توجه به اختلاف هاي زيستي و طبيعي ميان زنان و مردان بر 
مبناي وضع حقوق و قوانين يکسان و مساوي براي اين دو طيف، پايه ريزي شده است، خود مروج 

و مبلغ بي عدالتي و تبعيض مي باشد.

6. پيامدهاي اتجماعي اجراي مفاد کنوانسيون )با تاکید بر ازدواج(
اگرچه مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در هيچ کشوري به طور کامل اجرا نشده است، 
ليکن وضعيت زنان در برخي کشورهاي غربي، بيشترين شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسيون دارا 
مي باشد. حتي برخي از کشورها چون آمريکا مدعي اين هستند که کنوانسيون، اقتباس و برآيندي 
افتتاحيه  از اوضاع زنان در آن کشورها مي باشد. به عنوان مثال خانم مادلين آلبرايت در نطق 
خود در اجلاس پکن )1994( مفاد کنوانسيون رفع تبعيض را گامي در راستاي تعميم و تعميق 
سياست هاي آمريکا ارزيابي کرد. با توجه به مفاد کنوانسيون و نظريه وضع زنان در برخي جوامع 

غربي، پيامدهاي اجتماعي اجراي کنوانسيون را مي توان در موارد زير ارزيابي کرد:

1-6. روابط آزاد پيش از ازدواج

ماده 1 و 3 کنوانسيون، جوامع انساني را از اعمال هر گونه محدوديت عليه زنان به بهانه تمايزات 
و تفاوتهاي جنسيتي بر حذر داشته است. بر همين اساس، کنوانسيون در بند ج ماده 10 خواستار 
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آموزش مختلط شده و در بند )الف( ماده 5، لغو رسوم و روش هاي جنسي ميان زنان و مردان، بر 
آزادي زنان در برقراري هر گونه روابط جنسي و عاطفي تأکيد گرديده است. اين توصيه از سوي 
کشورهاي صنعتي غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومي جامه 
عمل پوشيد. روابط آزاد جنسي، نيز به مقتضاي غرايز جنسي، تمايلات و روابط جنسي آزاد را به 
دنبال داشت. آمار روابط نامشروع در غرب از سال 1970 به بعد، مدام در حال افزايش است و اين 

هم از تبعات تصويب قوانيني چون کنوانسيون رفع تبعيض مي باشد.

2-6. حاملگي ناخواسته و زايمانهاي نامشروع

طي سالهاي 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمريکايي که سابقه آميزش جنسي 
داشته اند از 47درصد به 52درصد افزايش يافته و متناسبا نرخ مواليد نامشروع نيز در آمريکا رشد 
چشمگيري داشته است. افزايش نرخ آبستني هاي ناخواسته، رشد نرخ سقط جنين را به همراه 
داشته است. يک ميليون زن و دختر نوجواني که هر ساله در آمريکا به طور ناخواسته باردار مي 
اينکه رواج شديد روابط جنسي  آنها فرزندان خود را سقط مي کنند. عليرغم  شوند، 53درصد 
تبعات  از  اين خود  و  بوده  ناخواسته  آبستني هاي  عوامل عمده  از  )کنکوبيناژ(  ازدواج  از  خارج 
کنوانسيون رفع تبعيض به حساب مي آيد، ليکن بانيان کنوانسيون و نويسندگان اعلاميه پکن 
)1995( که خود زمينه را براي روابط جنسي آزاد فراهم آورده اند، در موارد متعدد از جمله ماده 
97 و 106 اعلاميه پکن، سقط جنين را تهديدي بزرگ براي جان شمار عظيمي از زنان دانسته 

و به عنوان مسأله اي خطير در بهداشت عمومي معرفي کرده اند.

3-6. مواليد نامشروع و عقده هاي رواني

منتهي  نامشروع  مواليد  يا  و  به سقط جنين  نهايت  در  ناخواسته  هاي  آبستني  نامشروع  روابط 
خواهد شد. آمار تولد نوزادان نامشروع در کشورهاي غربي طي سالهاي اخير به شدت افزايش 
زايمان هاي  زايمان، در حدود 47درصد  ادعاي يک پزشک آمريکايي متخصص  به  يافته است. 
نخست وي مربوط به مواليد نامشروع بوده است. برخي تحقيقات نشان مي دهد که از اوايل دهه 
و سعي در  بوده  تغيير  نا مشروع در حال  مواليد  به  نسبت  آمريکا  نگرش مردم  بعد،  به   1970
قانوني کردن آن دارند.اين در حالي است که مواليد نامشروع سرنوشت شومي در جامعه دارند. 
آنها نوعا محکوم به زندگي در کنار مادر و يا اقوام و بستگان مادر و يا پرورشگاهها بوده و علاوه بر 
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تحمل مشکلات زندگي، بار فشار روحي حاصل از تحقير سايرين را نيز متحمل مي شوند. آنها به 
اين دليل که از سوي جامعه مطرود مي شوند، عموما با حالت تنفر و کينه رشد کرده و درصدد 

انتقامجويي از جامعه بر مي آيند.

4-6. روسپيگري

ناخواسته صاحب  به طور  به ويژه ميان دختران جواني که  در جوامع غربي، پديده روسپيگري 
فرزند نامشروع شده اند، شايع مي باشد. به دليل فقر فرهنگي اين عده و با توجه به اينکه با تولد 
نوزادان نامشروع جايگاه خود را در اجتماع از دست مي دهند، براي تأمين معاش خود و احتمالا 
فرزند نامشروع خود، مجبور به اشتغال درمشاغل پست چون روسپيگري مي شوند. عليرغم اينکه 
اين مسئله پيامد تلخ روابط آزاد جنسي ميان زن و مرد و از نتايج عملي اجراي کنوانسيون مي 
باشد، ليکن در اعلاميه جهاني پکن )1995( خطر مادر شدن ناخواسته دختران و از دست دادن 
فرصت هاي شغلي ايشان و در نتيجه فقر اقتصادي و روي آوردن به روسپيگري، را گوشزد کرده 
و جامعه بين المللي را از اين خطرات بر حذر داشته است. در اين ميان، شاخه جديد روسپيگري 
يعني روسپيگري اينترنتي به شدت در حال رشد و گسترش است و تجارت اينترنتي با دختراني 

که از طريق صفحات رايانه ها خدمات جنسي خود را ارائه مي دهند، افزايش يافته است.

5-6. شيوع و گسترش بيماريهاي مقاربتي

يکي از عوارض شوم روابط آزاد ميان زنان و مردان و روسپيگري زنان، شيوع بيماريهاي مقاربتي 
عامل  را  ناسالم جنسي  و  نامشروع  روابط  المللي،  بين  مراکز رسمي  و  باشد. هم سازمان ها  مي 
اصلي و محوري شيوع بيماري هاي مقاربتي معرفي کرده اند، ليکن به جاي اتخاذ تدابير اساسي، 
صرفا به برگزاري آموزش هاي جنسي و توزيع لوازم پيشگيري از بارداري بسنده کرده اند. البته 
معضل فوق، طي سالهاي اخير موجب توجه تعداد کثيري از مردم به احکام الهي و ارزش هاي 
سنتي و ساختار خانواده در غرب، شده است. اعلاميه پکن نيز در بند )ج( ماده 108 پيرامون راه 
هاي کنترل بيماري هاي مقاربتي زنان، تلويحا پذيرفته است که براي کنترل و مهار بيماري هاي 

مقاربتي بايد به رهبران ديني و توصيه هاي آنان پناه برد.
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6-6. سير نزولي جميعت

با  از جمله آمريکا  از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعي که کشورهاي صنعتي و مدرن و  يکي 
آن مواجه مي باشند، رشد منفي يا ساخت پير جمعيت مي باشد. به گفته کارشناسان جمعيتي 
»اصلي ترين سياست کشورهاي توسعه يافته در سالهاي اخير، سياست جمعيتي تشويق ولادت 
بوده است«. اهم اين سياست ها عبارتند از:کاهش ماليات در رابطه با تعداد فرزندان؛تخفيف در 
استفاده از وسايل حمل و نقل براي خانوده هاي پر اولاد؛پرداخت حق اولاد به کودکان تا سنين 
18 يا 20 سالگي؛زايمان مجاني و عدم پرداخت کل هزينه؛مخالفت قانوني با سقط جنين؛کمک 
هاي اجتماعي به خانواده ها؛پرداخت حقوق به مادران يا پدراني که نگهداري از فرزندان خود را 
در سالهاي اوليه زندگي تقبل مي کنند.مهمترين علت اين پديده، همان اموري است که مفاد 
کنوانسيون و ديدگاه هاي فمينيستي آن را سفارش و توجيه مي کند. مسائلي چون »روابط آزاد 
جنسي« و »اشتغال بي رويه بانوان« که از دستاوردهاي کنوانسيون مي باشد، مسبب کاهش نرخ 
جمعيت در غرب گشته اند. موارد فوق و برخي موارد ديگر، دستاوردهاي عملي کنوانسيون مي 
باشد. دستاورد قوانيني که بدون گذر از بوته آزمايش، تجويز شده اند و در جوامعي که مواد آن 

پياده شده است هيچگونه عدالت، امنيت و آزادي براي زنان به همراه نداشته است.

7. بررسى تطبیقى تعارضات کنوانسیون با فقه و حقوق اسلامى)با تاکید بر ازدواج(
خروج از زیر بار کنوانسیون و تبعات تشابه گرایانه  آن در عرصه هایی که دین، اصل مساوات را 
نمی پذیرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان کنوانسیون پذیرفته شده است. 
ما بین دو راهى انجام احکام دین و انتخاب کنوانسیون ایستاده ایم. کنوانسیون نیز اساساً به هدف 
الغاى تمام تفاوت ها، با نام مبارزه با تبعیض، تشریع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتیجه، 
حتى اگر در کنوانسیون هیچ ماده ای به جز ماده اول آن نبود، در مغایرت آن با احکام اسلامى 
کافى بود. اسلام قطعاً تمایزاتى را بر اساس جنسیت در گستره احکام و اخلاق مطرح می سازد 
و تجربه ى صحیح نظام اخلاقى و فقهى اسلام به طور کامل و همه با هم، )که البته این هم به 
ندرت در کشورهاى اسلامى تجربه شده است( تجربه موفقى خواهد بود که هم زنان، هم مردان 

و هم کودکان و در مجموع، جامعه اسلام ىسود خواهد جست.
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1-7. زنان و حیات فردى

1-1-7. بلوغ

براى  طبیعى  طور  به  که  است  تکوینى  امرى  بلوغ،  مراحل رشد و  به  ورود  و  کودکى  از  خروج 
انسان ها رخ می دهد. با این حال، در تمام نظام های حقوقى دنیا سنى براى آن در نظر گرفته شده 
و گذر از این سن به معناى ورود به عرصه مسئولیت پذیرى است. فرد بالغ فردى است که در 
مقابل رفتارهاى خود، مسئولانه جوابگو است و می تواند در عرصه فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى 
نیز مشارکت و حقوق خاصى را کسب کند. تقسیم بندى رفتارها به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه 
نیز از این پس آغاز می شود.با توجه به مقدمه فوق باید گفت که در معاهدات بین المللى، با انگیزه 
حمایت از حقوق کودکان، از مقوله مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع تبعیض هم 
والدین، ازدواج  اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت هاى  نبوده است.  امر مستثنا  این  از 
کودکان و... از جمله مواردى است که از کلمه کودک استفاده شده است. نکته مهم این است 
که منظور از »کودک« در کنوانسیون، همان کودک در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده یکِ 
این کنوانسیون، کودک را این گونه معرفى می کند:از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد 
انسانى زیر هجده سال است. پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض هم در تمام توصیه هاى حقوقى 
اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدى و ازدواج کودک، همان  فرد زیر 18 سال است.نکته مورد 
تعارض، همین ارائه سن بلوغ است. همه فرق اسلامى اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شیعه، قول 
مشهور سن بلوغ دختران اتمام 9 سال قمرى است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر 
است. در بین مذاهب اربعه اهل سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولى به طور عمده همه آنها 
معتقدند که اولین ملاک، پیدایش علایم بلوغ، مثل حیض، احتلام و... است که نوعاً زیر 18 سال 
رخ می دهند، مگر آن که اختلال جنسى پیش آید؛ در غیر این صورت هم، به جز شخص ابوحنیفه 
که در مورد پسران و مالکِیه که در مورد هر دو گروه، 18 سالگى را سن بلوغ می دانند، باقى فرِق 
صورت  در  )سرخسى،1993:350(پس  اند  کرده  بلوغ معرفى  را سن  سال   18 از  تر  کم  سنین 
وقوع حیض در زیر 18 سال بلوغ دختران قطعى است؛ لذا می بینیم که بلوغ در احکام دینى، که 
البته  با بلوغ قراردادى مورد نظر کنوانسیون متفاوت است.  موضوعى براى تکالیف شرعى است، 
برخى  اخذ  یا  و  مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ها  اجتماعى،  تنظیمات  برخى  با  رابطه  در 
گواهى نامه ها و تصدیقات )مثل گواهى نامه رانندگى و ...( می توان سن خاصى را قرار داد، ولى 
نباید این سن را به همه مسئولیت ها یا حقوق شرع ىدختران و پسران تسرى داد.نتیجه آن که، 
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مسئله  ىتفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادى خاص از کنوانسیون، مانند آن چه 
گذشت، و هم چنین، با کلیت ماده اول متعارض است. در انسان مسئله »بلوغ« موضوع بسیارى از 
تکالیف است و از این نظر شریعت به آن توجه کرده است.نکته دیگر اینکه ارائه سن واحد براى همه 
تعاملات و تنظیم همه روابط، چه با خدا چه با جامعه، و در همه عرصه های حیات، معقول نیست. 
اتفاقاً ایجاد انعطاف لازم و ارائه سن مزبور براى ورود به تکالیف شرعى، باعث ایجاد طهارت روحى 
در فرد می شود. بدیهى است که دین در مجموعه دستورهاى خودش به پاکى، راستى، عدالت و 
تقوى دعوت می کند. انبیا از مخزن غیب الهى ما را در کم ترین سن ممکن از عواقب بسیارى 
گرایش ها و رفتارها آگاه ساخته و از تجربه کردن بد ىها نجات داده اند. آیا بالا بردن سن ازد

در  آن هم  )که کنوانسیون مطرح می کند(،  زیر 18 سال  در  واج و محکوم کردن ازدواج قانونى 
شرایطى که برقرارى ارتباط جنسى در زیر این سن امرى رایج در کشورهاى غربى است، امرى 
معقول است؟ بسیار عجیب می نماید که ما از یک سو شاهد این هستیم که در کنوانسیون های 
بین المللى تلاش می شود راهکارهایى ترویج گردند که روابط جنس ىنوجوانان و جوانان را ایمن 
برقرارى  براى  افراد زیر 18 سال  توانایى  از ممنوعیت ازدواج و عدم  از سوى دیگر،  می سازند و 

روابط خانوادگى سخن به میان می آورند.

2-1-7. جلوه گرى و تبرج

تمام مذاهب و فرق اسلامى هر نوع تبرج و استفاده از قابلیت هاى جنسى را برا ىجلب انظار 
عمومى ممنوع می دانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامى شروع و تا روسپی گرى، که 
از نظر  البته همه مراتب آن  ارکان تجارت شده است، کشیده می شود؛  از  امروز یکى  در جهان 
جَ الجْاهِلیَِّةِ  جْنَ تبََرُّ مذاهب اسلامى ممنوع است. حرمت تبرج از محکمات قرآنى است: )وَ لا تبََرَّ
ُولى(؛)سوره ى احزاب،33( مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود آرایى )در ملأ عام( نکنید.  اْأل
بدیهى است خاستگاه کنوانسیون، فرهنگى است که اصولا به لباس و حجاب خاصى برا ىزنان که 
بخش هاى بیش تری از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند قایل نیست و این را تبعیضى بر اساس 
جنسیت می داند؛ بنابراین، جلوگیرى از جلوه فروشىِ زنان را مانع راحتى و آسایش آنان می داند؛ 
مانعى که آزادى فردى آنان را محدود و از ارضاى آزاد تمایلات انسانى آنها جلوگیرى می کند. لذا 
ماده ى یک کنوانسیون با حکم اسلامى فوق متعارض است. قابل توجه است که روسپى گرى، که 
مراتب وقیح تر جلوه فروشى است، ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده، بلکه آن چه ممنوع است، 
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طبق ماده6 کنوانسیون، »هر گونه حمل و نقل غیرقانونى و بهره بردارى از روسپى گرى زنان« 
است. البته در برخ ىعهدنامه ها اجراى این اعمال، با اشاراتى، ممنوع اعلام شده اند، ولى همه 
آنها بعد تجارى دارند؛ یعنى وقتى روسپى وارد یک رابطه تجارى می شود، راضى باشد یا نباشد، 
کارش ممنوع است. به موجب ماده ششم مقاوله نامه پاریس، مورخ 18 مه 1904، دول متعاهد 
برا ىزنان و  آژانس هایى که  تا حد ممکن مواظب ادارات و  در حدود قانون ىتعهد می کنند که 
یا دختران در خارج کار پیدا می کنند باشند.بنابراین، ملاحظه می شود  على رغم تفکر کسانى که 
از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضى نمی بینند  تعارض وجود دارد؛ به این دلیل که، همه 
مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست، بلکه کنوانسیون، حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت 
عنوان بهره بردارى از روسپى گرى و استثمار زنان، ممنوع می داند و باقى مراتب را، یا تبعیض 
بر اساس جنسیت تلقى می کند )مثل لزوم پوشش( و یا آن مراتب را بر اساس تفکر لیبرالیستى 
از حیطه دخالت قانونى خارج می داند.تبصره؛ مواردى در کنوانسیون وجود دارد که نگاه یکسان 
از  اند، صحیح نیست؛  از نظر آیات و روایاتى که تبرج را ممنوع کرده  آنها،  و کاملا مساوى در 
بین دختران و  بلکه عملى پسندیده است.  تنها جایز،  جمله بحث ورزش. ورزش از نظر دین نه 
به صحت  رسیدن  هم  آن  اصلى  هدف  اساس ورزش و  نیست.  فرقى  زمینه  این  در  هم  پسران 
با دیدگاهى  ورزشى  میادین  به  مردان  ورود زنان و  کنوانسیون،  در  است.به هر حال،  و سلامت 
کاملا تساوى طلبانه مد نظر است؛ یعنى ورود آنها به طور مشترک در تمام رشته های ورزشى، 
در تمام میادین ورزشى و بدون اعمال قوانینى که به نوع ىورزش بانوان را بر اساس جنسیت 
از ورزش مردان جدا می سازد؛ مثلا، اگر حجاب زنان مانع انتخاب یک رشته ورزشى و شرکت در 
میادین بین المللى آن شود یک تبعیض بر اساس جنسیت است؛ هم چنین است اگر مردان را از 
مشاهده ورزش زنان منع کنیم. نتیجه آن که، کنوانسیون با همه محدودیت هاى شرعى مربوط 

به ورزش مغایر و مخالف است.

2-7. زنان و حیات خانوادگى

که  بافتى  است.  طبیعى  بافت  یک  نظر قرآن داراى  از  واحد اجتماع و  ترین  کوچک  خانواده 
اند.  گشته  هم  قرین  شرعى  پیمانى  با  و  داده  تشکیل  را  آن  هسته  اولین  مردى  و  زن  حداقل 
قطعاً کارکردها ىخانواده متعدد و قابل توجه هستند. ایجاد امنیت روانى و آرامش روحى، ابقاى 
تمام  تشکیل خانواده هستند.با  ثمرات  ترین  مهم   ... و  پذیرى  جامعه  غریزه،  تأمین  پاک،  نسل 



دادگران کیفری/ سال 1 ، شماره 2381
تأثیراتى که تحولات جهان صنعتى بر خانواده داشته، هنوز هم خانواده  مشروع گزینه ای است که 
مردان و زنان در سرتاسر دنیا آن را انتخاب می کنند.البته ما در دنیاى صنعتى با اشکال مختلفى 
از خانواده روبه رو می شویم که روشن فکران غربى می کوشند آن اشکال را لازمه تحولات جامعهى  
معنا ىمرگ خانواده  به  تمام تحولات مزبور  که  معترف اند  نیز  خود  ولى  کنند؛  معرفى  بشرى 
تمام ادیان آسمان ىخانواده از  در  تقدیر،  هر  به   )1381 همکاران:  و  )فاکس  نیستند.  مشروع 
قداست برخوردار است و در عین حال، در کشورهاى توسعه یافته و یا رو به توسعه در معرض 
خطر؛ بر این اساس است که باید به آن دسته از معاهداتى که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 
نهاد خانواده را مورد تعرض قرار می دهد توجه بیش تر داشت. بر همین اساس، لازم است به موارد 

مغایرت کنوانسیون با مسائل مربوط به حیات خانوادگ ىزنان با دقت بیش تری بپردازیم.

1-2-7. ازدواج

عضو  دول  از  و  به ازدواج پرداخته  مربوط  مباحث  به   16 ى  ماده  در  تبعیض  رفع  کنوانسیون 
خواسته است: »دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط 
بر اساس تساوى مردان  به ویژه  را به عمل خواهند آورد و  اقدامات مقتضى  خانوادگ ىکلیهى  
و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد« )کنوانسیون، ماده16(. مواد ذیل این ماده در مواردى 
با احکام نورانى اسلامى موافق است؛ به طور مثال، اسلام در زمانى که اندیشه بشر به مقولات 
فوق حتى نمی اندیشید تساوى در اصل حق تأهل را برا ىمرد و زن پذیرفت، ازدواج را ترغیب 
روایات  برا ىازدواج قرار داد.  اصلى  رکن  دو  ازدواج را  و رضایت طرفین عقد  نمود  تشویق  و 
جالبى به همین مضمون در کتب روای ىشیعه دیده می شود که بر لزوم رضایت دختر و پسر در 
انجام ازدواج تصریح کرده اند. نکته ى مهم و مورد نظر ما این است که در امر ازدواج مسائل دیگرى 
آنها  اتفاق همه فرق اسلامى است، ول ىکنوانسیون ماده16  نیز در فقه اسلامى هست که مورد 
را برنم ىتابد؛ به طور نمونه، فقه اسلام ىدامنه ورود مرد و زن در امر ازدواج را یکسان نمی داند؛ 

بنابراین چند همسرى براى مردان تحت شرایطى مجاز و برا ىزنان غیرمجاز است.

2-2-7. چند همسرى

است. قرآن  شده  مجاز  مردان  براى  عدالت،  شرط  با  صراحت قرآن و  به  چندهمسرى 
می فرماید: )فَانکِْحُوا ما طابَ لکَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ...( )سوره ى نساء، آیه3(؛ و اگر 
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می ترسید درباره یتیمان عدالت نکنید، پس با زنان، دو تا، سه تا و چهار تا، که براى شما پاکیزه 
است ازدواج کنید.چنین حکمى نه تنها برا ىزنان وجود ندارد، بلکه انتخاب شریک جنسى، غیر 
از همسر قانونى، براى زنان، جرم و زنا محسوب می شود. به اجمال می توان گفت که آن چه گاه 
چهره احکام اسلامى را غیر منطقى جلوه می دهد، آموزش و طرح آنها بدون بیان حواشى، ضرورت ها 
بایسته ای است که متأسفانه مورد غفلت قرار  و فلسفه احکام است. تعیین جایگاه هر حکم کار 
می گیرد. از مذاق شریعت معلوم می شود که برنامه اصل ىدین گستردن فرهنگ ازدواج صحیح و 
پردوام از طریق واداشتن دختران و پسران به انتخاب هم کفو و اصرار بر انجام اقتضائات زناشویى، 
در  گاهى  ولى  است؛  مردان  از زنان و  براى هر یک  اقتصادى  هاى  انجام مسئولیت  از تمکین و 
نیز  معالجه اى  احکام  افراد  همه  حقوق  احقاق  براى  که  می کند  جامعیت دین اقتضا  شرایط ى 
خاص،  شرایط  در  که  می دانیم  و  دارند  پسران  بر  کمّى  وقت ىدختران تفوق  مثلا  باشد؛  داشته 
توجهى  قابل  از زنان تنزل  مردان  تعداد  مردان،  براى  پرخطر  اشتغالات  وجود  و  مثل جنگ ها 
با بحران زنان بى  که  است  طبیعى  است،  از زنان کمتر  مردان  عمر  متوسط  وقتى  یا  و  می یابد 
همسرى مواجه شویم که از حق تأهل، حمایت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. البته عده اى 
از این زنان خویشتن دار هستند، ولى برخى از آنها تحمل این محرومیت را ندارند و برخى نیز 
ممکن است براى تأمین تمایلات خود به خودفروشى روى آورند. تعدد همسر در اسلام می تواند 
یک راه حل منطقى براى این مسئله باشد؛ به خصوص که براى جلوگیرى از ورود هر گونه ضرر و 
به  مجاز  کنند،  به عدالت رفتار  می توانند  که  را  مردانى  زندگ ىهمسر اول، قرآن تنها  به  لطمه 
اجرا  اگر می ترسید که عدالت را  فَواحِدَةً(؛  تعَْدِلوُا  ألَّا  خِفْتُمْ  این حکم دانسته است: )فَإنِْ  اجراى 
بنابراین  است؛  مکلف  توانِ  قدر  3(البته تکلیف به  زن اختیار کنید)نساء،  یک  فقط  پس  نکنید، 
اختیارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسیم ایامى است  رفتار  شرط عدالت در محدوده 
که مرد باید با هر یک از همسران خود باشد؛ ولى توزیع عادلانه محبت قلبى، امرى ارادى نیست 
و کمتر کسى می تواند ادعا کند که هر دو همسرش را یکسان دوست می دارد. علاقه و میل قلبى، 
تابع شرایط مختلف و توانایى جذب علاقه هر یک از دو همسر است. در هر صورت، این حکم و 
از  زیرا  است؛  اسلامى  فرق  همه  اتفاق  مورد  حیث جواز چندهمسرى،  و مرد از  زن  بین  تفاوت 
نصوص قرآنى است و در کتبِ روایى هر گروه روایات متعددى دارد. ولى این امر، هم با ماده یک 

و هم با ماده16 مغایر است؛ زیرا یک تبعیض )تفاوت( بر اساس جنسیت است.
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3-2-7. حق طلاق

حقوق  در  کامل  مساوات  ایجاد  راستاى  در  که  است  خواسته  عضو  دول  ماده16 کنوانسیون از 
خانوادگى، برا ىزوجین در امر طلاق هم حق مساو ىقرار دهند؛ به این معنا که هر یک از طرفین 
طلاق نمایند.  برابر درخواست  کاملا  شرایط  در  و  مراجعه  محاکم  به  بتوانند  تمایل  صورت  در 
اسلام حکم  در  می شود.  شناخته  اسلامى  فرق  همه  مسلم  دیدگاه هاى  منافى  مسئله  این 
به همسر خود  ظلم  گونه  هر  از  پرهیز  با  مردان  و  است  شده  طلاق در اختیار مردان قرار داده 
امر را می توان  این  البته در مواردى  از »معروف« می توانند همسر خود را رها سازند.  و تخطى 
می تواند  زن  صورت توافق طرفین،  در  حین عقد ازدواج،  در  جمله،  از  نمود؛  به زنان واگذار 
در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط )مثلا: در صورت 
وقوع مسائلى چون اعتیاد همسر( ضمن صیغه  عقد )ایجابِ خود( شرط کند. گاهى نیز طلاق بنا 
به درخواست زن صورت می گیرد که به آن طلاق »خلع« می گویند. این طلاق یک طلاق »باین« 
برخى  از  نیز  زن  و  عده ندارد  در دوران  را  در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود  است. 
حقوق که در طلاق رجع ىبرخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولى ازدواج، 
در فقه اسلام ىحق طلاق با مرد است. در کتب روای ىشیعه و اهل سنت روایات مختلفى در این 
که  نبوى  روایت  مانند  است؛  گروه شده  دو  هر  فقهاى  مبنا ىحکم فقهى  که  دارد  وجود  مورد 
می فرماید: »الطلاقُ بیَِدِ من اخََذَ بالسّاقِ«)طبرسی،306:1369(بى تردید تفاوت هاى تکوینى بین 
زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظایف آنها شده است. یکى از این تفاوت ها، غلبه حیات 
احساسى در زن و حیات تعقلى در مرد است. به این معنا که به طور متوسط نوع زن ها در درگیرى 
عقل و احساس، احساسشان غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنها بسیار فعال عمل می کند؛ در 
حالى که نوع مردها در کنترل احساسات و غلبه دادن به نیروى تعقلشان قوى ترند؛ از این رو در 
تمام امورى که نیاز به قدرت بیش تری براى اداره احساسات دارد و محتاج حیات تعقلى است، 
در وهله اول حق یا تکلیف و وظیفه به مردان سپرده شده و در عین حال، براى طرف مقابل نیز، 
در مواردى که این توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته شده است. از جمله این امور نیز 
مسئله مدیریت بر خانواده و لوازم آن، مثل پایان دادن به ادامه زندگى مشترک است. به هر حال، 
دریافت هاى علومى نظیر روان شناسى و زیست شناسى نیز این تفاوت ها را برتافته و بر آن صحه 

گذاشته است؛ تفاوت هایى که از زیبایى هاى خلقت است، نه نقص آن.



241 زنان« رفع هرگونه تبعیض علیه نوانسیونکو حقوقی »  مغایرتهای فقهییتطبیق ررسیب

1-3-2-7. تدابیر قانونى و حمایت از زنان در حین طلاق

براى جلوگیرى از طلاق های ناروا فقط توصیه هاى اخلاقى کفایت نمی کند و باید با ضمانت های 
و در متن  در فقه اسلامى  استفاده سد شود.  راه سوء  قانونى  تدابیر  پاره ای  با  و  اجرایى حقوقى 
قوانین موجود، تدابیرى در این مورد اتخاذ شده است. یکى از این تدابیر طرح مسئله حکمیت 
اختلافات خانوادگى،  به  و داورى است. گرچه طرح مسئله حکمیت و داورى در احکام مربوط 
اصولاً براى درمان اختلافات حین بروز اولین علایم شقاق و آن هم در محدوده خود خانواده و 
قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را به عنوان یک حکم 
شرع ىپرثمر در فرهنگ و عرف خانواده ها پیدا نکرده، در اصلاحیه اى طبق ماده واحده، دادگاه ها 
به طور قانونى موظف شده اند در صورت مراجعه زوجین براى طلاق، در ایجاد سازش و ملائمت 
بکوشند و با قرار دادن داورهایى از طرفین که به عقل و درایت معروف باشند، حداقل، مشکلات 
نمایند.تعبیر قرآن از  معلوم  غائله  این  در  را  یک  هر  قصور  و سهم تقصیر یا  را ریشه یابى  آنها 
این واقعه این است که )وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بیَْنِهِما...( یعنى دلیل رجوع به حکمیت، خوف شقاق 
است؛ کما این که ارجاع به داورى، از شیوع جریان اختلاف در بین دیگران جلوگیرى می کند 
و مانع از آن می شود که دخالت هاى ب ىجا و نابخردانه افراد ناآگاه، به بحران دامن بزند. به هر 
تقدیر، اگر داورها، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر 
می کند؛ بنابراین، اجازه  دادگاه براى طلاق، شرط لازم است. بنابراین امروزه اگر مردى بخواهد 
عدم  احراز  و   داورى  مسیر  طى  از  پس  و  کند  به دادگاه مراجعه  باید  را طلاق دهد،  همسرش 
امکان اصلاح بین زوجین، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر می کند و دفتر ثبت طلاق با 

دریافت آن می تواند اقدام به ثبت طلاق نماید.

4-2-7. عده

که  نکته شریک اند  این  انواع عده در  همه  است.  »عده«  مسئله  طلاق،  به  مربوط  بعدى  بحث 
او،  از  از فوت همسر یا جدایى  را ملزم می سازند که پس  آنها  و  اند  در خصوص زنان وارد شده 
مدتى )که در فقه اسلامى مقرر است( صبر کنند و از ازدواج مجدد با مرد دیگر خوددارى نمایند. 
چنین حکمى براى مردان وجود ندارد.فلسفه تشریع عده، متفاوت گفته شده است. دلایلى براى 
جنینى  نبودن  از  یافتن  اطمینان  مسئله  است.  پوشیده  ما  بر  که  دارد  رعایت عده وجود  لزوم 
تشکیل  برا ىرجوع همسر و  فرصتى  ایجاد  یا  حفظ حرمت همسر،  یا  )استبراء(  در رحم زن 
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مجدد کانون خانواده، هر یک می توانند حکمتى براى تشریع این قانون باشند؛ ولى در هر صورت 
و در وهله اول، لزوم تعبد و گردن نهادن به احکام است که ما را به انجام آن فرا می خواند. این 
امر از نگاه فقها ىشیعه و سنى مغفول نمانده و همه در تعریف عده، لزوم تعبد به حکم را بیان 
داشته و از این منظر خواسته اند بیان کنند که حکم قابل تغییر نیست. بنابراین، حکم مزبور هم، 
به دلیل آن که بین تمام فرق اسلامى مشترک است، سدى محکم بر سر راه ماده16 کنوانسیون به 

حساب می آید.

5-2-7. رجوع

براى دوام حیات خانوادگى و جلوگیرى از اضمحلال و از هم پاشیدگى، تمهیداتى در دین دیده 
خانواده را  دوباره کانون  و  نهاد  را پشت سر  برخ ىبحران ها  بتوان  اساس  آن  بر  که  است  شده 
که  می کنند  به رجوع فکر  حالى  رجوع است. زوجین در  مسئله  جمله  آن  از  که  نمود  اصلاح 
معمولى( درخواست  شرایط  که مرد )در  جایى  آن  از  اند.  نهاده  سر  پشت  تلخ طلاق را  تجربه 
طلاق داده و خود باعث این جدایى شده است، ترمیم آن هم به عهده خود اوست که اگر بخواهد، 
ایام عده صورت م ىگیرد  با مراجعه به همسر، خانواده فروپاشیده را احیا نماید. رجوع در  بتواند 
و چون همسر مطلقه، در دوران عده در حکم همسر قانونى است، از مزایایى نظیر نفقه )خوراک، 
پوشاک، مسکن( برخوردار است و نباید او را از خانه بیرون نمود؛ به عبارت دیگر، دین در کنار 
نموده  فراهم  زنان نیز  احقاق حقوق  براى  را  زمینه  الامکان  حتى  مردان،  طلاق به  اعطا ىحق 
برایش زحمت کشیده اند،  بتوانند خانه و خانواده مورد علاقه خود را که سالیانى  آنان  تا  است، 
حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسلامى چنان مواجهه اى با امر طلاق و عده نمی شود. 
بنا  که  در طلاق خلع،  برا ىزنان فقط  و  حق رجوع دارد  که  این مرد است  صورت،  هر  در 
مالى  مقدار  که  کیفیت  این  به  دارد؛  امکان رجوع وجود  است،  گرفته  به درخواست آنها صورت 
که در ازا ىطلاق خود به همسر بخشیده اند پس بگیرند، تا طلاق از حالت باین به حالت رجعى 
علما ىشیعه و اهل  همه  اتفاق  مورد  هم  مسئله  این  شود.  رجوع شوهر فراهم  زمینه  و  درآید 

سنت است و طبعاً مغایر با کنوانسیون به حساب می آید.
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نتیجه گیری
اولا،  اسلام،  با  تعارض  بر  علاوه  درمی یابیم  زنان«،  علیه  تبعیض  گونه  هر  رفع  »کنوانسیون  با 
رابعا، عکس  و  است  اعلامیه جهانی حقوق‏بشر  ثالثا، خلاف  تناقض،  دارای  ثانیا،  پارادوکسیکال، 
هدف اعلام شده در آن، نه تنها حقوق زن را تأمین نمی‏کند، بلکه حقوق اساسی او را از بین 
می‏برد و تبعیض علیه آنان را گسترش می‏دهد. اشکال اصلی کنوانسیون، تلقی ناصحیح از مفهوم 
»تساوی حقوق« است. »تساوی حقوق«، از نظر آن، یعنی »تشابه«. اسلام، تبعیض بین زن و مرد 
را به شدت رد می‏کند و تساوی حقوق آنها را می‏پذیرد. ولی مهم این است که تساوی را به معنی 
تشابه نمی‏گیرد؛ بلکه آن را باعث تبعیض می‏داند. لذا، بر اساس تفاوت‏های طبیعی بین زن و مرد، 
حقوقی متفاوت، ولی کاملًا برابر برای هر یک پایه‏ریزی کرده است.این سخن که می‏گوید »... سهم 
عمده زنان در تحقق رفاه خانواده، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است«، خلاف تاریخ است. 
این یک واقعیت تاریخی است که اسلام با سابقه تاریخی هزاروچهارصد ساله، سهم عمده زنان در 
رفاه خانواده را به طورکامل به رسمیت شناخته است. علت مخالفت فعلی جمهوری اسلامی ایران 
با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مغایرت‌های این کنوانسیون با فقه و مبانی حقوق اسلامی 
و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. تشابه کامل زنان و مردان با بعضی احکام اسلامی 
مغایرت دارد؛ حق طلاق، مقدار ارث و دیه، شرایط اشتغال زنان و اذن شوهر، حجاب و پوشش از 
جمله مسائل فقهی است که تساوی زن و مرد در آن‌ها به منزله مشابهت و عینیت نیست. بلکه 
شخصیت و شاکله زن و مرد و تفاوت‌های حقیقی آن‌ها ملاک قرار گرفته است. تعارض کلی و 
اصلی این کنوانسیون با قانون اساسی نیز، گنجاندن اصل مساوات )به معناى تشابه( ميان زنان و 
مردان در قانون اساسى و ساير قوانين مربوطه در كشور است و طبعاً با تمام مواردى كه حقوق 

متفاوت براى زن و مرد در قوانين ما منظور شده مخالف است.
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مبانی فقهی حاکم بر جرم شهود در حقوق کیفری ایران

مریم میرزایی سئین، مصطفی اکبری

شماره صفحه : 259-246تاریخ پذیرش : 1400/7/25تاریخ دریافت : 1400/3/22نوع مقاله : پژوهشی

اايتخرات رتسگده  اشنن ىمدده،  را  آن  و تيساسح  هتسجرب  را  هك اگياجه رجم وهشمد  آهچن 
نيطباض دادىرتسگ - در اهچروچب وقانين - و ااكمن رشوع هب بيقعت و قيقحت دبون اراجع 
داداتسن در وصخص اني دهتس از رجامي تبسن هب رجامي ريغ وهشمد اتس. ربانباني دياب هب دابنل 
اني وهجمل تشگ هك رچا وقانين هعوضوم از اني ارم ريطخ را هتفريذپ و هب اطباضن، اايتخرات 
وژيهى ىئاضق داده ادن؟ در واعق اني ضيوفت اايتخرات هب ومأمرني، ىعون ركسي وسحمب وشىمد. 
ميرح  قح  و  ىصوصخ  تيكلام  قح  آزادى،  قح  ريظن  هعماج  ارفاد  از  ىمهم  وقحق  هك  رچا 
اريان،  وناقن  در  تشذگ  هك  امهنهنوگ  ريگىمد.  رقار  رطاخمه  و  عييضت  رعمض  در  ىصوصخ 
اطباضن دادىرتسگ قح داردن در رجامي وهشمد، هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج 
وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس ىرهق، دبون دوتسر اقمم ىئاضق هب اني وقحق ىدعت دنيامن؛ 
انعم  دبان  اني  ربود.اهتبل  از دتس  ديابن  اىعامتج  هظحلای  واشنك  ااتفدن  هب ايرجن  رباى  زريا 
تسين هك وقحق ارفاد هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش 
آىنانچن دنارد. هكلب انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب 
»تحلصم اامتجع« اي »مظن ىمومع« رعموف اتس.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به 
این دستاورد مهم رسیده است که اختیارات به ضابطین یکی از شقوق آن  حفظ نظم و امنیت 

اجتماعی است 

واژگان كليدي:  ضابطین ، جرم مشهود ، مبانی جرم مشهود، پاسخ های کیفری، جقوق کیفری
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مقدمه
ارموزه هك رجم و رتس از آن زجء ايبرجتت روزرمه رهشودنان در رساترس داين دشه اتس، خساپ 
اضقانن  ارفاد در ربارب اكهزبران و  هب آن هب وظنمر دافع از هعماج و نيمات اتينم ىناج و ىلام 
وناقن در وعياق نامرجمـه، بـه ويـژه اتينم ارفاد آبيس ريذپ و زبه داگدين وقلابه، ومهاره هب ونعان 
كي فيلكت از دل رگنا ىنهای دو تلها وسحمب میوش د. )آشوری، 1394، ص73( رب هياپ نيمه 
رگنااه ىن، در اسل های اريخ روركيدىاه اتينم دمار، نبمـىا ملعـى رابهـرد ارتفاقـى و دتس 
ايـن  هياپ هنوگ ىسانش اكهزبران و رجامئ شـده اسـت در  رب  مك دوهناگ دشن تسايس ىيانج 
يمـان، جـرم وهشمد اب رصنع و وىگژي روتي ىريذپ و دهاشمه دشن رصانعش در حطس هعماج 
تبسن هب رجم ريغ وهشمد هب ونعان  هنوگای اخص از رجامئ و ىدعت و اجتوز آشـاكر مـنيبكتر 
آن بـه نعـوان نوگـ های شـرتديد از لاحـت كانرطخ هك در رشف ووقع اتس و اي هلصاف ىليخ 
زايدى از ووقع آن هتشذگن اتس، میوت ادن ىكي از صمـادقي رطخ و ديدهت رباى اتينم رهشودنان 
وسحمب وشد. از اني رو خساپ هب اني ديدپه نامرجمـه كـه در حـال وقـوع اتس، میوت ادن ىيانبم 
رباى تيريدم ركسي ارفاد در اظمن اراكتب رجم دشاب و هجوت ايهت اامتجع هك دغدغـه خساپ 
وفرى و آىن هب ديدپه هنامرجم در احل ووقع را داردن، هب وخد بلج دنك. در اظنم ىقوقح اريان، 
ذگنوناقار هب وظنمر خساپ هب نينچ ديدپه های  هنامرجمای هك هب وصرت وهشمد اافتق می ادنتف، 
اب در رظن نتفرگ رجم وهشمد و اب ذرك اصمدقي آن، هب وصرت اىئانثتس اايتخرات ىئاضق وژيه ای 
ريظن دىريگتس، تحت رظن، شيتفت انمزل را هب اطباضن دادىرتسگ ضيوفت، ات نيبكترم در ارسع 
وتق دريگتس و ليوحت اقمم حلاص ىئاضق دنيامن ات از اني قيرط مه مظن ىمومع هب وحن ولطمب 

ظفح وشد و مه دعاتل حيرص و عيرس هب ارجا درآدي.)  ااصنرى، 1389، ص ٢٢٥(

ارگ هچ در اني هنوگ ومارد، ىدعت و اجتوز آاكشر نيمرجم در لامء اعم هب اجن، امل و 
ومانس رمدم، نيرتشيب ااسحس رتس و اناىنم را ااجيد و دياب قح رب اتينم )اتينم ىناج - ىلام( 
در اوتيول رقار داده وشد ات اتينم ىناج و ىلام رهشودنان نيمضت وشد، نكيل نيمه رهشودنان 
از قح دىرگي هب انم قح رب نيمات )اتينم ىقوقح - ىياضق( در ربارب دما هلخهای اماقمت ىياضق 
و ىياضقريغ زين وخربرداردن، هك دياب رظندم رگشنكان رقار ريگد. )رضوانی، 1391، ص25( قح 
ربارب  ميمصتها و  از وقحق و آزاد ىهای رفدى و ىعمج در  رب نيمات در واعق، نيمضت تيامح 
ادقام های ىنوناقريغ و وخدهماك وعالم دوتل و ىتح رهشودنان اتس. رضورت رقربارى اعتدل در 
نيمضت اني دو قح اينبدى طسوت اماقمت ىياضقريغ در اني هلحرم از رفآدني ىرفيك هك وخد 
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اتينم آور اتس، هجوت ذگنوناقران را هب اني هتكن بلج میدنك  هك نييعت اايتخرات وژيه رباى 
ادقام اگدننكن دياب هب  هنوگای دشاب ات لاعوه رب نيمضت قح رب اتينم )اتينم ىناج - ىلام(، ثعاب 
ضقن وقحق و آزاد ىهای رشموع رهشودنان از ذگر دمالاخت وخدرساهن وعالم دوىتل و ىوعماج 

در وقحق و زىگدن ىصوصخ رمدم وشند.

1- بیان مسئله
نيمات اتينم و ظفح آن ومهاره از هلمج اينبد ىترین د هغدغهای رشب در وطل اترخي وبده اتس 
و ديدپه هنامرجم - امع از رجامي و ارحناافت - هشيمه هب ونعان لماع لخم اتينم بجوم ديدهت 
آن رگدديه اتس، هك نيمه هلئسم اگياجه وژيه ای را هب آن می دده و دوتل مه هكزين وهفيظ 
تنايص ارزش های هعماج را دارد، وارد رفآدني هلباقم اب اني ديدهتات میدنك . در وحزه ىنينقت 
تسايس ىيانج، اب هعلاطم وقانين میوت ان دهاشمه ركد هك ذگنوناقار در دنب افل امده ٤٥ وناقن 
در  هك  »ىمرج  دارد:  الاعم  وهشمد  رجم  ومارد  ايبن  در   ١٣٩٢ وصمب  ىرفيك  دادرىس  آنيي 
ىئرم و رظنم اطباضن دادىرتسگ واعق وشد اي ومامرني ايد دشه هلصافلاب در لحم ووقع رجم 
وضحر دنباي و اي آاثر رجم را هلصافلاب سپ از ووقع دهاشمه دننك.« نينچمه در امده ٤٤ نيمه 
وناقن در وصخص وهفيظ اطباضن دادىرتسگ در وخربرد اب رجامئ وهشمد آدمه اتس: ...»اطباضن 
دادىرتسگ درابره رجامي وهشمد، امتم ادقاامت لازم را هب وظنمر ظفح آلات، ادوات، آاثر، مئلاع و 
ادهل ووقع رجم و ىريگولج از رفار اي ىفخم دشن مهتم و اي ىنابت، هب لمع می آوردن، اقيقحتت 
لازم را ااجنم می ددنه و هلصافلاب جياتن و دمارك هب دتس آدمه را هب الاطع داداتسن می ردنناس 
نينچمه در اداهم ايبن می دارد امهنهنوگ هك در وناقن اريان، اطباضن دادىرتسگ قح داردن در 
رجامي وهشمد، هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس 
ىرهق، دبون دوتسر اقمم ىئاضق هب اني وقحق ىدعت دنيامن؛ زريا رباى هب ايرجن ااتفدن واشنك 
اىعامتج  هظحلای ديابن از دتس ربود )میری ، 1390،ص259 ( اهتبل اني دبان انعم تسين هك 
وقحق ارفاد هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش آىنانچن 
دنارد. هكلب انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب »تحلصم 
اامتجع« اي »مظن ىمومع« رعموف اتس. هب رظن ىخرب از اگدنسيونن دهف از ووجد تموكح، 
ديافه ردناسن هب رهشودنان اتس و ره كي از اامعل تموكح ات آاجن لباق هيجوت اتس هك هب رافه 
ىمومع كمك دنك. دعه ای درگي شقن دحمودىرت رباى تموكح دنلئاق و دندقتعم، ره ىلمع هك 
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اب وقحق ارفاد در اعترض دشاب، لباق هيجوت تسين. رب ااسس اني داگديه دهف از ووجد اهتموكح 
اهنت در وصرىت اظنرت رب ظفح وقحق و ااجيد رافه اتس هك رجنم هب ضقن وقحق رگندد. در لباقم 

 هيرظنهای دىرگي، رباى تموكح هب ونعان كي دهف ىف هسفن، دقتم لئاق دنوشىم. 

بخش اول : ينابم وهشمد ااگنرى رجامئ
اايتخرات رتسگده  اشنن ىمدده،  را  آن  و تيساسح  هتسجرب  را  هك اگياجه رجم وهشمد  آهچن 
نيطباض دادىرتسگ - در اهچروچب وقانين - و ااكمن رشوع هب بيقعت و قيقحت دبون اراجع 
هب  دياب  ربانباني  اتس.  وهشمد  ريغ  رجامي  هب  تبسن  رجامي  از  دهتس  اني  در وصخص  داداتسن 
اني  وقانين وشكرىاه ومرد هعلاطم  از هلمج  وقانين هعوضوم  اني وهجمل تشگ هك رچا  دابنل 
ژپوشه، اني ارم ريطخ را هتفريذپ و هب اطباضن، اايتخرات وژيهى ىئاضق داده اند؟ در واعق اني 
ضيوفت اايتخرات هب ومأمرني، ىعون ركسي وسحمب وشىمد. رچا هك وقحق ىمهم از ارفاد هعماج 
ريظن قح آزادى، قح تيكلام ىصوصخ و قح ميرح ىصوصخ در رعمض عييضت و رطاخمه رقار 
ريگىمد. امهنهنوگ هك تشذگ در وناقن اريان، اطباضن دادىرتسگ قح داردن در رجامي وهشمد، 
هن اهنت رباى دييات رجم، هكلب رباى ىوجتسج وفرى هيلك ااعلاطت ديفم و اب ولياس ىرهق، دبون 
اىعامتج  واشنك  ااتفدن  هب ايرجن  رباى  زريا  دنيامن؛  ىدعت  اني وقحق  هب  ىئاضق  اقمم  دوتسر 
 هظحلای ديابن از دتس ربود )دادابن، 1377،ص٤٥٨ ( اهتبل اني دبان انعم تسين هك وقحق ارفاد 
هعماج در لباقم ايرجمن وناقن و داگتسه دعاتل ىرفيك دخموش و ارزش آىنانچن دنارد. هكلب 
انيقيً دياب اىتيمه در سپ اني مهم دشاب و آن امه امهن ىزيچ اتس هك هب »تحلصم اامتجع« 

اي »مظن ىمومع« رعموف اتس.

هب رظن ىخرب از اگدنسيونن دهف از ووجد تموكح، ديافه ردناسن هب رهشودنان اتس و 
ره كي از اامعل تموكح ات آاجن لباق هيجوت اتس هك هب رافه ىمومع كمك دنك. دعه ای درگي 
شقن دحمودىرت رباى تموكح دنلئاق و دندقتعم، ره ىلمع هك اب وقحق ارفاد در اعترض دشاب، 
رب  اظنرت  در وصرىت  اهنت  از ووجد اهتموكح  داگديه دهف  اني  ااسس  رب  تسين.  هيجوت  لباق 
ظفح وقحق و ااجيد رافه اتس هك رجنم هب ضقن وقحق رگندد. در لباقم  هيرظنهای دىرگي، رباى 

تموكح هب ونعان كي دهف ىف هسفن، دقتم لئاق دنوشىم. )ىقدنج، 1387، ص ١٦.(

انب رب ايرظنت رگوه اول اايتخرات اطباضن هك طسوت تموكح هب آانن، در رجامي وهشمد 
ضيوفت دشه اتس ىهيجوت دنارد، رچا هك اانين وقحق رفد را در اوتيول رقار داده اند احل آهكن 
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هتفريذپ دشن اني اايتخرات در وقانين ىهعوضوم ارثك وشكراه رگنايب هيجوت ريذپ وبدن آتساهن 

و ام در اني شخبداقيقً هب دابنل نتفاي نيمه اهيجوتت ميتسه.

مبجث  اول :  ينابم يهقف

اب هجوت هب اهكني وقحق اريان هتفرگرب از هقف اىملاس اتس و وقانين هعوضوم وهمجرى اىملاس 
اريان زين امهن روهي اظنم الاسم )اهلاح هب رياس وقحق و آزاداه ى( را تبسن هب تيامح از وقحق 
و آزاد ىهای ااخشص دابنل ومنده اتس، وتىمان ىنابم رجم وهشمد در اريان را ات دحودى در 

ىنابم ىهقف ربرىس ركد.

گفتار  اول : كته تمرح اعامتج

رهاظت هب لعف هنامرجم ثعاب كته تمرح اامتجع میوش د. لاخربف رگاشي ىدج و اعتمرىف هك 
اظنم های ىقوقح درگي در فشك رجم و بيقعت رجمم داردن، ىفخم دانتش و اهنناس زى رجم 
روىش اتس هك هب ونعان ىكي از و ىگژيهای تسايس ىيانج الاسم رطمح اتس. ىعس در زبه ىشوپ 
و ىريگولج از ااشفء رجم رب ااسس دمارك و ادهل وجومد در اتكب و تنس ومرد دييأت دقوقحاانن 
اىملاس وبده و آن را از ااعبد و  هبنجهای فلتخم داراى اىتيمه لباق هجوت داهتسن ادن. اهنن اسزى 
رجم و ىريگولج از ااشفء ز ىتشها رثأتم از رگنش ىصاخ اتس هك تبسن هب ميهافم، اسيسأتت و 
اهندىاه وقحق زجا ووجد داهتش و وطخط هتسجرب تسايس ىيانج الاسم را لكش می دده. فشك 
و آاكشر دشن رجم ابلاغً اب رتسگش اابخر وبرمط هب آن رمهاه اتس هك اني ارم اب هجوت هب ااشتنر 
ركمر اابخر ووقع آن، فعض  تيساسحهای ىمومع را تبسن هب رجم در ىپ وخاده داتش. رطخ 
اعدى دشن رجم لاعوه رب زلزتل ااسحس اتينم در هعماج و ويشع رتس از رجم- هك ىنتبم رب 
اامتحل زبه دديه واعق دشن ره رهشوىدن اتس- ريغ لباق اامغض و مشچ ىشوپ اتس. زبه اكرى 
شيپ اپ ااتفده و شهاك زىتش رجم و كانتشحترین ديدپه ای اتس هك میوت ادن اتينم و اظنم 
هعماج را ىشلاتم دنك. از اني رو اهعاش زىتش و ابزوگ ركدن ىصاعم هچنانچ اب دصق و ملع هب آاثر 
وسء آن اقمرن دشاب اب واىشنك ديدش وماهج دشه اتس: »ان انيذل وبحين ان عيشت اهشحافل ىف 

انيذل اونما مهل ذعاب اميل ىف اايندل و ارخلآه و االله ملعي و امتن لا وملعتن.«1

1. وسره ونر، آهي ١٩
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آهكنان دوتس می داردن در ايمن اله اامين اكر ىركنم را اهعاش و رهشت ددنه، آاهن را در 
داين و آرخت ذعاب دردكان وخاده وبد و امش ىمن دادين.

در اني رااتس وصنص رواىي ايسبرى رب اهنن اسزى ز ىتشها دتللا داهتش و دكؤماً هيصوت 
دبان ركده ادن. از اامم اصدق )ع( لقن دشه اتس هك ومرفد: رب مكاح اتس هك هس زيچ را درابره 
اعم و اخص هب ارجا ذگارد: اول، اپداش دادن هب اكوكينر ات رتبغ در ااجنم اامعل كين در او رتشيب 
وشد؛ دوم، دناشوپن انگه اكاطخر ات هبوت دنك و از انگه ابزرگدد و وسم، ااجيد اتفل نيب اگمهن هب 
وهليس ى ااسحن ركدن و ااصنف هب رخج دادن. در بتك الاخق دىني ااهظر ويعب و زغلشىاه 
درگيان در زرمه ايصوصخت وسء و تسياشان رفد و هناشن ى زىتش سفن بيع وج دملقاد دشه 
اتس. ازاني رو، وىتق رمع، اركبابه را در شلزنم هب دح زان وكحمم تخاس، سپ از ارجاى رفيك هب 
رسمهش دوتسر داد هك اني ارم را اهنپن دنك. رچا هك رخد ااگنرى زبه هك میوت ادن ىشان از ابور 
ويشع و رفاىريگ آن دشاب، زهنيم ى زلزتل اظنم ارزىش هعماج و رفوىشاپ وضاىطب را هك هيكت اگه 
رواطب اىعامتج اتس رفامه میاس زد-دنچره رجم اب وا شنكهای ركمر ىرفيك رمهاه دشاب- اني 
رطخ زبرگ هك ورىگتسكش اظنم زجاىي در ايرجن ابمرزه اب اكهبترى، رمثه لاب رتددي آن وخاده 
وبد، هب چيه روى ىمن وتادن ومرد ىب ىهجوت و هحماسم رقار ريگد. )اصدىق، م 1378، ص ١٦٨(

در آهي دوم وسره دئامه ... »و اعتوونا ىلع اربل و اىوقتل و لا اعتوونا ىلع امثلا و ادعلوان 
و اوقتا االله ان االله ديدش ااقعلب« ره هنوگ ايرى ردناسن هب انگه و دعوان عنم و ىهن دشه اتس 
و ره ىسك هك رجم را هب وصرت ىنلع ااجنم دده، هب ىعون اهناع رب امث و انگه و كمك هب ااجنم 
تيصعم را دابنل ركده اتس. رظن هب تمرح »اهناع رب امث«، ره هنوگ ادقاىم هك رجنم هب تيوقت 
انگه و رهاجتم هب قسف وشد، اجمريغز اتس و هب نيمه تهج در ىخرب از عبانم ىهقف اني هلاسم 
در ابب رپداتخ سمخ ومرد حيرصت رقار هتفرگ و ىلع رمغ اني هك دعاتل در ااقحتسق درتفاي 
سمخ رشط دشنه اتس، اام رپداتخ سمخ هب رهاجتم هب ىصاعم را اجمز دناهتسن اتس: »ربتعي 
ااميلان او ام ىف همكح ىف عيمج ىقحتسم اسمخل، و لا ربتعت ادعلاهل ىلع احصلا، و آن اكن 
الاوىل هظحلام ااحجرلن ىف ارفلااد، اميس ارهاجتمل ابراكتب ارئابكل هناف لا ىغبني اعفدل اهيل هنم، 
لب ىوقي دعم اوجلاز اذا اكن ىف اعفدل اهناع ىلع امثلا و ادعلوان و ارغاء حيبقلاب و ىف اعنمل ردع 

هنع.« )اىناهفص، 1365ق ص ٣٢٠(

در اايحء ولعم آدمه اتس: لابل ديعس تفگ: تيصعم وچن اهنپن دشاب، زج بحاص آن را 
زاين دنارد و وچن آاكشرا وبد، ارگ آن را رييغت دنكن زاين آن هب همه سك دسرب. )زغاىل، 1366، 
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ص٦٧٥( ربانباني ارفادى هك بكترم رجامئ آاكشر دشه و وخد از رهشت نتفاي هب قسف ارتحاز 
آاهن چيه ىتمرح  راتفرى  ايبن  ىژكهای  دنشاب،  لاابم ىبت  ركاتم شيوخ  در ظفح  و  دنيامنن 
اتس  ىناسك  در وصخص  درگيان  ويعب  ىيوج ىپ  و  بيقعت  تيعونمم  هك  رچا  داتش  وخناده 
هك رتاس ويعب شيوخ دشاب. ىهيدب اتس هك اب اافتنء رتس، دليلا تمرح زين ىفتنم میرگ دد. 
)ااصنرى،١٢٨١، ص ٤٦(  زبه ىشوپ درابره ىناسك هيصوت دشه اتس هك وخد زين رب اىافخ رجامئ 
و ظفح تيعقوم اىناسن و تيثيح شيوخ ديكأت داهتش دنشاب. اامم اصدق )ع( در اقمم ايبن وضاطب 
نييعت و صيخشت رفد اعدل میديامرف : دعاتل رفد را هب بيع ىشوپ و تفع سفن، دهگنارى مكش 
از  اانتجب  هب وهليس  اواصف  اني  هب  از رحام ديسانشب و ىياسانش وى  زابن،  و وهشت، دتس و 
ىصاعم ريبكه ای هك دخاودن اعتمل ميب رفيك آشت رب آاهن داده دننام اسگيمرى و راب وخارى و... 
رسيم اتس و دتللا رب همه ااهني هك هتفگ دش اني اتس هك امتم  بيعهای شيوخ را وتسمر دنك 
ات رب نيملسم، سسجت از زغلش ها و ويعب اهنپن وى رحام وشد و هيكزت و شندناسانش هب دعاتل 

در ايمن نيملسم وابج رگدد. )رح ىلماع بی  تا ص ٢٨٨(

اني رواتي دتللا دارد رب تمرح سسجت و شيتفت در اومر اىصاخش هك ويعب و رجامئ 
زريا  میرگ دد.  ىفتنم  ىگديشوپ  اافتنء  اب  شيتفت  تمرح  ربانباني  میاس زدن.  اهنن  را  شيوخ 
تيعونمم سسجت، آانن را هك از ىكاپ و لاصح دبور دنامه ز ىتشهای شيوخ را آاكشر میدننك  
ادن هك ميشوپب آهچن قح ىلاعت آن را  از اني رو اتس هك: ام را ومرفده  ومشمل وخناده وبد. و 

ديشوپه اتس و ااكنر مينك رب ىسك هك آن را رهاظ رگدادن )رح ىلماع، بی تا، ص ٢٨٨(

گفتار  دوم : از نيب رنتف بقح ركنم

از هلمج آاثر وسء راتفر هنامرجم وهشمد اني اتس هك ثعاب وشىمد، انگه عياش وشد و اهىدب 
ىمومع، اعدى، ىناگمه و حبقزداىي رگدد. اراكتب رجم هب وصرت وهشمد ارگ هب وصرت گنهرف 
درآدي، ثعاب هب رطخ ااتفدن اتينم روىح و رواىن هعماج رگىمدد. در نينچ هعماجاى رتس و 
وتشح از زبه دديه دشن ثعاب وشىمد هك ارفاد هعماج هب ىاج رصف وتق تهج ربشيپد اعسدت 
وخد و ادهاف هعماج، رتشيب وتق وخد را در شيوشت و رگناىن ىشان از اامتحل اىاشف لياسم 
ىصوصخ ذگرادنه و در هجيتن آن هعماج هب ىاج تكرح رو هب ولج و تفرشيپ، هعماجاى نكاس 

وخاده وبد و دياش ىتح هب بقع رگربدد.

از آاجن هك اظنم ىسايس دياب دننكنيمأتهى  اتينم رمدم در همه ااعبد آن دشاب، در نينچ 
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هعماجاى هب دليل وصقرو وتاناىن اظنم ىسايس در اني ارم، اامتعد لمّى و رمدىم هب دترجي بلس و 
در هجيتن راهطب ىبولطم نيب آانن و هعماج رقربار رگىمندد. هب دابنل آن زىنام هك رمدم دهاشمه 
دنيامن هك دوتل وتاىيان نيمأت اتينم آانن را دنارد، هيلع آن هتساخرب و دياش ىتح هب ىنوگنرس 
آن ادقام دنيامن. در نيمه رااتس قبط امده ١٠٠ وناقن همانرب اهچرم هعسوت وهمجرى اىملاس 
اريان دوتل فظوم رگدديه اتس هك هب وظنمر ارىاقت وقحق اىناسن و ارقتسار زىاههنيم ردش و 
ىلاعت و ااسحس اتينم رفدى و اىعامتج در هعماج و .... وشنمر وقحق رهشوىدن را اب وحمرىياه 
دنچ هك ىكي از آاهن ظفح و تنايص از ميرح ىصوصخ ارفاد اتس، هب بيوصت رماعج ذى لاصح 
دناسرب. ربانباني، هبنج دىرگي هك در هيجوت زبه ىشوپ هب وژيه هب وهليس رجمم و بيغرت دبان ومرد 
هجوت رقار هتفرگ اتس ظفح ركاتم و رسارفازى تيعقوم اىناسن اتس. زىگدن آهتخيم اب ارتحام 
و وخربردار از زعت و رشاتف از او ىلترین وقحق اىساس رشب اتس هك هب وحن رتسگدهىي  در اظنم 

اىملاس ومرد هيجوت رقار هتفرگ اتس.

سفن  زعت  كته  اب  لامزم  هك  رجمم  ىوس  از  زاهىتش  اسرهاظزى  اي  و  وخداىرگاشف 
اوتس و نينچمه تسكش تيثيح و وتهج رجمم از ىوس درگيان ولطمانب رمشده دشه اتس. 
فيلكت هب ظفح ركاتم سفن از اىلوص اتس هك در الاخق اىملاس رب آن ديكأت دشه هب وطرى 
هك اايتخر رصتف در تيثيح و آربو از الاطق طلست آدىم رب اجن و امل و شيوخ اانثتس دشه 
اتس )ىرهط1369، ص129(  اامم ىلع )ع( زعت و ركاتم آدىم را اب لايامتت زتش و هنامرجم 
در زيتس می دادن و در و تيصهای شيوخ هب اامم نسح )ع( از هلمج میديامرف : اركم كسفن نع 
لك دهين. سفن شيوخ را از ره ىتسپ زبرگ و رترب دبار. ىتيصخش هك هب وهليس ازبار رفيك تسپ 
بی تا، ص١٣١.(  وخناده ركد. )ىريزج،  شهوكن  اراكتب ره زىتش  را در  و دقم ىبار وشد. وخد 
انچمهن هك ىسك هك وخد را زبرگ و اب زعت امشبرد، وهشات و لايامتت هنامرجم در رظنش تسپ 

و كچوك اتس: نم تمرك هيلع هسفن تناه هيلع وهشاهت.

مبحث  دوم :  ينابم يهقف ساپخ گذارى رباى رجم وهشمد

وظنمر از ىنابم ىهقف خساپ ذگارى رباى رجم وهشمد، هفسلف اىملاس ااطعء اايتخر هب اهندىاه 
ىياضقريغ در دماهلخ و دادن خساپ هب راتفر هنامرجم وهشمد و ااجنم ادقام لازم در ىريگولج از 

رفار بكترم و ظفح ادهل رجم اتس.
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گفتار  اول:  ىريگولج از رهاجت هب قسف

رماد از رهاجتم هب قسف »ىسك اتس هك بكترم زىاهىتش آاكشر دشه و در ىئرم و رظنم رمدم 
هب ااجنم لمع هنامرجم دتس میاي زد )ىنيمخ،  بی تا، ص ٢٥٣.« راتفرىاه  هنامرجمای هك هب وطر 
ىنلع وصرت هتفرگ و اي سپ از اراكتب عياش و رشتنم دشه دشاب، آاثر وسء لصاح از ااشتنر رجم 
و زين رضورت واىشنك بسانم اب آن و گنهامه اب ااظتنرات ىمومع- هك ىشان از ويشع اكهزبرى 
در هعماج اتس- ليامت هب زبه ىشوپ و ااكمن آن را ىفتنم میاس زد- زريا ارصار رب دعم بيقعت 
زجاىي در اني ومارد- هچ اسب اامتحل اضقوت ىدنياشوخان را در ىپ داهتش دشاب، هك رب ىانبم 
آن نيمرجم- تيدج داگتسه دعاتل زجاىي را در ابمرزه اب اكهزبرى ومرد رتددي رقار ددنه و اني 

اضقوت و ربداتش بسانمان زهنيم ىرجت رتشيب اكهبتران را رفامه اسزد.

اامم ىلع )ع( در لاخل افسرش های ىسايس وخد هب كلام از هلمج وى را از سسجت در 
اومر اهنپن رمدم ابز داهتش و از وخربرد و هلباقم اب زج آهچن آاكشر میرگ دد ىهن ومرفده اتس 
نيفلؤم اىملاس در ايبن رشاطي راتفرىاه زتش اي  هنامرجمای هك میوت ادنن ومشمل سبح واعق 
وشد هتشون ادن رشط ركنماىت هك بستحم دياب از آن ىريگولج دنك آن اتس هك تيصعم هب وطر 
آاكشرا ااجنم هتفرگ و در آن ىعون رهاجت و رهاظت ووجد داهتش دشاب والا سكره هك در هناخ و 
تشپ درىاه هتسب و اهنپن بكترم انگه میوش د زياج تسين او را ومرد وجتسج و سسجت رقار 
داد رگم اهكني در كي نينچ ىيوجتسج ىتحلصم ووجد داهتش دشاب. ربانباني آهچن از وظحمرات 
و  ومنده  آاهن سسجت  درابره  وتادنن  ىمن  و نيبستحم  ومأمران  دشابن  ىنوناق رهاظ  اعونممت  و 

 ىگديشوپها را رهاظ اسزدن.

و  ارم فشك  در  هب دحمود تيهایی  لئاق  زين  آاكشر دشن رجم  در وصرت  ىخرب  اهچرگ 
بيقعت دشه و هتشون ادن ارگ از درون هناخ اىي دصاى وهل تيصعم آىزيم ونشبد و رهاظ ارم نينچ 
اشنن دده هك اله هناخ نيدب وهليس دصق رهاجت هب قسف داردن وتىمنان هب هناخ دالخ وشد هكلب 
از ريبون هناخ هب آاهن دشهار می دده و آانن را از تيصعم ابز می دارد، زريا در اني اج ىهانگ هك 
آاكشرا ااجنم میوش د، امهن دصا اتس و بستحم قح ىريگولج از امهن دقمار را دارد و رتشيب از 
آن وهفيظ او تسين. ىخرب از اگدنسيونن لاعوه رب رشاطي اخص اراكتب لعف، وتيعض و تيعقوم 
رجمم را زين از وماعن اىافخ رجم هتخانش و زبه اكراىن را هك داراى تلاح ىكانرطخ وبده اراكتب 
رجم روهي اعدى و ومعمل آاهن دشه دشاب از اايتمز زبه ىشوپ ىب رهبه داهتسن ادن. ربانباني هچنانچ 
وهشد ىمرج را دهاش دنشاب طقف در وصرىت رب ديشوپه دانتش آن و كرت وگاىه هيصوت دشه ادن 
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هك بكترم رجم ىليامت رمتسم در اراكتب آن دناهتش دشاب)صادقی، 1389، ص29(

ربانباني ارگ مكاح آىهاگ تفاي هك در هناخ لافن صخش رمخ وجومد اتس دياب دتس هگن 
داهتش و رتس و ىگديشوپ وى را هب اني ربخ كته دننكن رگم در وصخص ىسك هك قسف شيوخ 
را هب ابده اسگرى و ريغ آن آاكشر دنك. زغاىل در اني ابره میدسيون : وچن ىقساف دديه ادي هك زري 
دانم او ىزيچ دشاب آن را فشك ديابن ركد ات آاگنه هك هب ىتملاع اخص رهاظ وشند هچ قسف او 
دتللا دنكن رب آهكن آهچن اب اوتس رمخ اتس هچ قساف هب هكرس و ريغ آن مه اتحمج دشاب و دليل 
ديابن تفرگ هب ديشوپن آن، و دباهكن ارگ هكرس وبدى ىديشوپن، هچ در ديشوپن رغضىاه ايسبر 
لمتحم اتس و ارگ ىوب، حياف )دديمه، هتساخرب( دشاب در لحم رظن وبد و رهاظ آهكن ااستحب روا 
دشاب زريا هك اني ىتملاع ديفم نظ اتس و نظ در ااثمل اني اكراه وچن ملع اتس و آهچن دتللا 
او رهاظ آدم وتسمر دشابن لب وشكمف وبد و ام را ومرفده ادن هك ميشوپب آهچن قح ىلاعت ديشوپه 

اتس و ااكنر مينك رب ىسك هك آن را رهاظ رگدادن.) خوارزمی ، 1366، ص703(

گفتار  دوم :   دعف ركنم

دقر ملسم در تسايس ىيانج الاسم لثم درگي  تسايسهای ىيانج، رعف لضعم اكهزبرى و دعف آن 
ومرد هجوت اتس، الاطصح رعف اكهزبرى در وتمن اىملاس هب رطربف ركدن للع و وعالم رجم زا و 
ر هشيهای رجم وبرمط میوش د، ىنعي ااختذ دتاريب ريگشيپاهن اىعامتج و دعف رجامي وبرمط هب از 
نيب ربدن رشاطي ىطيحم و از نيب ربدن  تصرفها و  تيعقومهای اراكتب رجم و اظنرت، رماتبق و 
رتنكل امرجمن اتس هك امهن ااختذ ادقاامت ريگشيپاهن وىعض اتس. در ابعرات اهقف، ىريگشيپ 
وىعض اب ريبعت »دعف ركنم« ايبن دشه اتس: »إفن ىنعم دعف اركنمل وه زيجعت هلعاف نع اايتلان 
هب و ااجيده ىف ااخلرج وساء اردتع ايتخابره او مل دتريع و اىهنل نع اركنمل سيل اّال ردع العافل 
و زرجه هنع ىلع رماهبت ارّقملره اهيعرشل...« ىانعم دعف ركنم وتانان ركدن بكترم از ااجنم لمع 
هنامرجم و ااجيد آن در اخرج اتس وخاه هب اايتخر وخد دتس از لمع هنامرجم دشكب اي از ااجنم 
لمع رصنمف وشند، در ىلاح هك ىهن از ركنم ىزيچ زج عنم ركدن و ابزدانتش قبط رمابت رقمر 

در رشع تسين. )خویی، 1371، ص181(

رصنمف ركدن اكهزبر طقف هب ىريگشيپ اىعامتج و وىعض هصلاخ وشىمند هب وصخص 
ارگ اكهزبرى هب وصرت وهشمد اافتق دتفيب و رطخ بيرق اىعوقول در ايمن دشاب. رباني ااسس، ارگ 
وخباميه ىهن از ركنم را هب هباثم كي ادقام ريگشيپاهن وىعض هب اسحب آورمي، دياب  تيعقومهای 
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اني  تيعقومها  رپركسي هك رشاطي ووقع اكهزبرى وهشمد را رفامه میدننك  را ىياسانش ركد. 
نكمم اتس ىشان از زبه دديه تيامح دشنه، اكمن تيامح دشنه اي امل تيامح دشنه و ... دشاب 
)پاک نهاد، 1388، ص241( وچن اكهزبرى وهشمد اب رؤىريذپ تي رمهاه اتس و لماع اىناسن هب 
ونعان عنام میوت ادن اني  تيعقومها را رييغت دده و از ربوز زبه و آ بيسهای آن ىريگشيپ دنك، 
لازم اتس رشاطي و رمابت ادقام از ىوس ارفاد هب وظنمر ىريگولج از ووقع رجم وهشمد صخشم 

و نييبت رگدد.

وناقن تيامح از آرمان هب رعموف و ايهانن از ركنم در امده ٤ رمابت »ارم هب رعموف و ىهن 
از ركنم« را در اهچر هلحرم ىبلق، زىناب، اتشونرى و ىلمع می دادن و رمابت زىناب و اتشونرى آن 
را وهفيظ آاحد رمدم و دوتل و هبترم ىلمع آن را در ومارد و دحودى هك وناقن رقمر ركده اهنت 
وهفيظ دوتل داهتسن اتس. رب نيمه ااسس دياش در اونيل هلحرم، ىهن دننكه دياب ااجزنر  ىبلقاش 
را هب بكترم رجم وهشمد دنامهفب هك دياب ركنم و رجم ومرد رظن را كرت دنك. اشنن دادن ااجزنر 
ىبلق زين درىتاج دارد، از هلمج مشچ رفونتسب، رهچه در مه ديشكن، رهچه اي دبن را رگربدادنن 
و كرت رماوده و رهق ركدن اتس. در هلحرم دوم، تبون هب هبترم »زىناب و اتفگرى« می ردس، ىنعي 
خساپ هب اكهزبرى وهشمد زىناب و اتفگرى اتس، ىياج هك میوت ان اب رحف و اراهئ اهنشيپد اكهزبر 
را از ااجنم لعف هنامرجم رصنمف ركد)ىهن از ركنم اب هبترم زىناب(. ولجه های وگانوگن اني هلحرم 
را میوت ان اني هنوگ رب رمشد: تحيصن و اراشد اب اشگده روىي و ايبن دنت و ديدش و رخلاابه ىهن 
اني اتس هك رتياع بيترت رمالح وفق، هب ونع  ديدهت دننكه و مكحت آزيم. هتكن بلاج هجوت 
ارفاد و نيبكترم ىگتسب دارد، اام ارگ اب رجمم ىكانرطخ روهب رو ميوش هك ريثات ىريذپ وى از 
هلحرم دوم )ااكنر زىناب( شيب از هلحرم اول )ااكنر ىبلق( اتس، درابره او ادتبا از هبترم زىناب رشوع 
زبه  هك صخش  ادتباىي   خساپهایی  هلمج  از  ربانباني  1390، ص266(  اراسته،  )جوان  میوش د. 
دديه و درگي رهشودنان میوت ادن در اني راهطب داهتش دشاب، رصنمف ركدن صخش مجاهم اب ارم 
هب رعموف و ىهن از ركنم اتس، املسم اهنشيپد و وگتفگ و در تياهن كي ااقتند دياش كي رااكهر 
اسزدنه دشاب ات دافع ىلمع هك از ىوس وقاى دوىتل هك نكمم اتس كي رااكهر ىلمع زين میوت ان 
ركذت، ديدهت و درىريگ ىظفل را رب دافع رشموع هك رجنم هب لمع هنامرجم میوش د، حيجرت داد.
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نيتجه‌گيري و پیشنهادات 
نحوه مواجهه با جرایم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به 
عنوان ضابط قضایی است بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرم مشهود خیلی 
آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرایم در مواقعی است که 
جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه 
تشخیص این شرایط ظاهرا برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و 
نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، 
وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، 
قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا 
نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرایم مشهود و همچنین قلمرو 
اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم 
جرایم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام 

شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم

جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی 
حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، 
قانون تسهیلاتی را برای رسیدگی جامعه در آئین دادرسی پیش‏بینی کرده است؛ از سوی دیگر 
به خاطر  انواع جرایم  از  برخی  ارتکاب  قانون مجازات اسلامی  از جمله  ایران  قوانین ماهوی  در 
تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم‏انگاری خاص شده و مجازات آن‏ها را تشدید نموده است؛ این 
در حالی است، که در منابع فقهی گرچه در بدایت امر به این دسته از جرایم که با عنوان ارتکاب 
متجاهرانه فسق شناخته می‌شوند. توجه شکلی صورت نگرفته است و همان سیاست تقنینی قانون 
مجازات اسلامی پی گرفته شده و عموماً شاهد نوعی تشدید مجازات هستیم. در رویکرد آئین 
دادرسی کیفری، »تسهیل« و »تسریع« در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از 
جرایم مورد توجه قرار گرفته، حال آن‏که »توجه ماهوی به پاسخهای اجتماعی به جرم« خصیصۀ 
اساسی رویکرد فقهی است، که در قالب »پاسخ‏های اجتماعی شدید و سخت‏گیرانه« و »محرومیت 
از برخی حقوق اجتماعی« تجلی یافته است. اما وجه شبه ادبیات فقهی و حقوقی را می‌توان در 
اصل تأسیس نهاد »جرایم مشهود« به عنوان یک نهاد مستقل و ویژه دانست. به نحوی‏که هم از 
دیدگاه فقهی و حقوقی، جرایم مشهود به واسطۀ »ارتکاب علنی« آن‏ها به عنوان یک نهاد خاص 
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با مختصات منحصر به فرد، تأسیس گردیده است.

نوع  یک  در  دارند.  مختلفی  تقسیم‏بندی‌های  مختلف  مبانی  با  جرایم  جزا  حقوق  در 
تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم 
می‌گردند. از آن‏جائی که نظام حقوقی ایران از یک‌سو ریشه‌ای عمیق و مبنایی در فقه امامیه دارد و 
از سوی دیگر متاثر از نظام‌های حقوقی غربی است، مطالعات و پژ‍وهش‏های حقوقی بدون شناخت 
نهادهای  از جمله  التقاط خواهد شد.  مثل  انحرافاتی  دام  در  به سقوط  منجر  مبانی  این  عمیق 
حقوقی ایران که دارای چنین ریشۀ دوگانه‌ای است نهاد »جرایم مشهود« می‌باشد، که علاوه بر 
قانون آئین دادرسی کیفری که از منظر شکلی به این جرایم پرداخته است، در قانون مجازات 

اسلامی نیز برخی از انواع جرایمی که ماهیتاً مشهود می‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
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